ه-۹ ۱۷۱ م‌ 


نام کتاب: میزان التميزفي علم العزیز 
یر مه و خی ی ۳ ورگ 
موضوع کتاب: عرفان و تصوف 
جاپ: اول سال ۵۱46۰ - ۱۳۹۷ ش 


ناشر: منشورات دارالحسین اب 


پیشگفتار 


چه مم 


در مورد کتاب 


نام کتاب «میزان التميزفي علم العزیزا ملقب به «حیحة البالغة» و موضوع 
آن عرفان وتصوّف وبه زبان فارسی در دهه دوم قرن ۱۳ هجری در شاه 
عبدالعظیم شهرری تهران؛ هنگام اقامت مولف درآنجا نگاشته شده است. 


مولف تاریخ تالیف آن را؛۱ ربیع الثانی سال ۱۲۲۵ هدق قید کرده است؛ 
کتاب درمعارف و اعتقادات وسلوک علمی و عملی دریک مقدمه و 
دوازده «تمیز» ویک خاتمه نوشته شده است. 


مقدمه: در بیان تقسیم بندی کسانی است که روبه سوی حق می آورند. 
تمیزاول: تبرا وتولا است. 

تمیزدوم: شناخت اطلاقات وجود و وحدت 

تمیزسوم: معرفت موحدین و اساس طبقات «اهل اله» 


تمیزچهارم: بیان معنای طریقت» شریعت . حقیقت. و معرفت 


۹ و یسیع نو 
تمیزپنجم: معنای اسلام وایمان وایقان واحسان و کفروعصیان 
تمیزششم: ضروریات دین اسلام 
تمیزهفتم: پرسش و پاسخ پیرامون: توحید فضاء وقدن سعادت و 

شقاوت. توفیق و خذلان» طینت. حبط وتکفیروتبادل سیثات به 

ان سرت وامر سس اسان شلات مان ظییت 

امام عصر اکن . 
تمیزهشتم: مقامات العارفین 
تمیزنهم: بیان نسبت سنجی حکم شرعی وحکم ظنی اجتهادی 
تمیزدهم: معرفت منازل ساثرین 
تمیزیازدهم: بیان انهار هفتگانه و اطوار هفت گانه و غیوب هفتگانه 
تمیزدوازدهم: بیان تجلیات چهارگانه 
خاتمه: در احوال بدء وختم 
مولف دراین کتاب برای اثبات مطالب عرفانی و اعتقادی و گفتاری 


و کرداری مبتنی برشرع از برهان و قرآن و سخنان امناء رحمان به نثرشیوا 
وتضمین اشعاری مناسب؛ موضوعات استفاده نموده است» واکثراشعار 
از سروده های مولف تیان 


مولف دراین کتاب تعدادی از مشاهی رکه معروف به مذهب تسنن 
با دلائل و شواهدی ازآثارآنان به تجلیل شرایط سیاسی و اجتماعی, آن 
روزگار آن‌ها را ازشیعیان دانسته است و در موارد متعددی تجربیات و 
احوالات خود را متذکرشده است. 

نسخه های خطی موجود از کتاب 

کتاب دارای نسخه های خطی متعددی بوده است که دلالت براهمیت 
وتأکنون نیخی که ازاین کتاب شناسایی شده است برقرارذیل است؛ 

۱. کتابخانه آیت الّه گلپایگانی به شماره ۱/ ۷۱2۳ -۱۳/۳۶ به خط 
نسخ زیبا است. 

۲ کتابخانه مجلس سه نسخه وجود دارد به شماره های ۱/ ۵۵۰4 و 
شماره ۲۸۳۶/۱ و۳۷۹۵ 

۳ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی دونسخه به شماره های ٩۲۱۰‏ دارای 


دارد که چنین است؛ 
یلوح الخط في القرطاس دهراً وکاتبه رمیم في التراب 


سیبقی خطوطي و کنت ترا فیا ناظراً فیه قل لي دعاء 


۸ ی ی ی ی اه ها هه موه هر هه وه ی وه اد 6 که مه مد وفع همه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 
کتبه محمد بن حاجی بکر حججی زاده لمولاه السید السند السید 
ودراول شاه امارته 
رساله حجة البالغة مالکها المجازی ابن عزیزاله الموسوی عبدالحسین 

عفی عنهما فی صفر سنة ۰۱ ۰.۱۲ 
وشماره ۹ که در آخرنسخه به قلم کاتب آمده است: 

اوضاع به جهت مرحوم شدن والد درسنه ماضیه سنة ۱۲۹۱۸ وروی نمودن 

همومات و غمومات از لحاظ دیگرامَا امیدوارم که خداوند عالم توفیقی در 

الجانی ابن المرحوم المغفور میرزا محمد علی گرگانی القمی. 
درکتابخانه آستان قدس رضوی دو نسخه وجود دارد به شماره های 

۲ 9 ۹۶۱ 
۵ کتابخانه طبس درقم شماره نسخه ۷/۲۷ 


7 کتابخانه العلامة ابواحمد آل عصفور بحرانی به شماره خصوصی ۷۰۰ . 


نمونه هایی از نسخ خطی کتاب 


و ب دنا 
۳ س 


۴ ۹ ۳ ]5 : 
۳9 بر ۱ 
نم ان نی شیب تا 


اتو نع رجا ترچ فیز 
قالش سوب و 


۷ ۳ 


برس سم 


صفحه اول میزان الکمی) کتابخانه محلس شورای اسلامی. شماره ۳/۳۹۵ 


مکرژاث لیم کرچرانبرد پزازاد زا لسنهوم‌غلما استه داحببد |[ 
۰ و 


ی (ذانت دنا 


صفحه آخر میزان هن کتابخانه محلس شورای اسلامی. شماره ۳۷/۹۵ 


بات 

۳ ما بعرانیی !۱ ات کورانورا ده 

مه و زا زا واعا نان 

حبرا ندرج ن‌خیز یدای یا ناملا تس یرال 

۱ توا نا لازنا لقاع رتم ]زیر یوت 
ارو سو سرت وود شاد رنب موی بل 
ی وا لسن نیوا زمر مت سونو شین 

. ق له لحاوس هلوت م لیکو ی وفرنت 
۷ لجآت دنه درین دم جرد عون و هراق ده اف 
عنبتامدرآن‌تخزاز شام بنحکّو مزا لرعضادذب کین بویا 
کمرس ريخا رید ارتفا ای 

منم بلط هی نادنم 

اس درومرد دک دنطلیخارن وک 
الا دنت از ی ردان 

دجوده وحلید انم درمسرون لین واسا وطینادنا ما نطاب بو 
معدیبزانایشان عببزحیا دن مومت ویرون وحولین وبشو ات 


صفحه اول میزان اتشیا کتابخانه محلس شورای اسلامی. شماره ۳۸۳۳۶ 


رات د وجودض رانا اسث ورام طاکرقا یو را لکد 
سحود ع ک پر لبود ب بابرا داوموجودت دحود 
زان داسن مموجورتی‌حنها اد وآن ریوک اوالا وال لا ایند جودنت ِ 
ا نو وودنحمتا: ۲ احنباع‌دان داجب‌وجوهخاری: زذاث حودوامنی از رکب 
عقاو منظارذ ان ویمامکات بر شوک منود نت رات بشی دامن 
وان مد میودود تجی ول سکن مود الا تیاو ]۳۳ 
کردراچزی ال ناه نکن هل زیت دا تا 
محذ لکیس وعبرک ومعاًد وین و ان‌حنا بله مت دورن مریرنطای 
اوّلانا ندعم تعناب پنادرباست > نالا یره ذاردان نا مب 
کیدام یکناب مطاد بسا وگردن ولیوقامبکزامت 
دنام اي دیا مب مغ 
از ٍآن وعوددسویآن نا کلیس رهم دض رمداْط 
کز نوامردفام‌سوی‌تیرعا 0 ممواجا نتم و ومناسباخنام۱ سث از 
زک بانج وله اس حول داجرقَ ذادنتکرهزط ار 
سر خزا رتست م ویتکا بل 
کاه دربره رانا وگرع‌داشباست دت ینم سم ممکرذاث فرم 
کرجیآن پیز زادنا افو ۳ وت 
عرووجودتکرددعننا لت ۲ یا ات تک بو بلاست‌وصفناث 
نان لفات عندشسوناط اس > مرت تکری فا دک ارات 
ک دا د فا نالااست. ...اند للاستاینیزفنن 
نا کجفصدن بشکرمشٍ بل سپلنلهدانابنم‌یتناداند 
کت دا مملویک کرناوج عبت , حکس‌اولت اه دنراد 


دادن سپلتکن رفن۳۲ مرکرندناداناینکا ربج 
عست پا بنره مزا رکههن عیزبفا زبفا کت ب انیت گنها اب 


تون 


صفحه آخر میزان التمییز» کتابشانه محلس شورای اسلامی» شماره ۲۸۳۶ 


تن 
#یرسواج انیب زا با ۳ 
یاه رون وم ری ایا 
تالسان دعل نیج عرز رن 
متام وی رت 


عزالک وم للم ری اک ولا 
۳ 
راتشون کال و 

دراد 
فیک مود دربارای و 
و دار 


صفحه اول فان التشاه کتابخانه محلس شورای اسلامی. شماره ] ۵۵۰ 


ری نتم مرش تبسن 
هرذ کرش ره نب 
خن رکب بوذ زار ووما ای لا 
برع بان رت ربا کرکب ون 
کوک کب و مورا دا 
ماه زور هی ودب نی 
اب راکسا ری ریز 
ریپ دنرادرب 
همست رف ی عبر 
عموح رات ۵ له اب وال نطاب ار ان 
ردا طا نا او 
عفلرقط و یالوج نی ول !لژ 


صفحه آخر میزان اا تیه کتابخانه محلس شورای اسلامی. شماره 00۰ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
الحمدل وسلام علی عباده دی اصطفی. 

ما بعد: این چند کلمه‌ای است دربیان آن چه به نوراقتفاء برهان وقرآن» 
و کلام امناء الرخمن. و درمراتب معتقدان جنان واقوال لسان و اعمال به 
ارکان براین حیران در مراتع حیوان؛ محقد بن عبد التّبی بن عبد الضانع 
- عامله اه با العفوو الغفران - به حّ یقین رسیده و آن را از باب امتثال امر 
عزیزمتعال که: «ادعالی سبیل ریک بالجکمَة و المَْعظة الحسنة؛ مفتحم 
دانسته به عرض بنی نوع می‌رساند. و امید تحقّق درمصداق «وَ معا نام 
یْمُون»" والحبل الرجای «لن تدالو ای نوا ما حبُون»" می‌کشاند 
و ون و میزان التّميزفي علم العزیزو ملتّب است 
به حجة البالغة. «فلوشاء دام جمعین؛. 


۱ النحل :۱۲۵ 
۲ البقرة :۳ 

۳ ل‌عمران : ٩۲‏ 
. الأنعام : ۱2۹ 


۱۸ ره و هی دش هه مهو هو هه وی وه ود وی ود هه و بر میزان التميزفي علم العزیز 

وفهرست این رساله جنین است: 

مقدمه: دربیان تقسیم متوجهین به سوی شطرالحق. 

وتمیزاول: درتولا وتبزا ودرآن سخن ازهشام بن حکم. و هشام بن 
سالم و زرارة بن اعین» و ابویزید بسطامی کبیر و معروف کرخی. و شیخ 
محی الذین عربی» و حکیم سنایی. و شیخ عطار و مولوی جلال این 


محمّد رومی» و خواجه حافظ شیرازی می‌رود. 
تنبیه الّمیز: دربیان قلیلی ازداستان هشامین ویونس بن عبد الرخمن. 


تتمیم التّمیز: درشناختن صوفی, و مجتهد. ومتکلم. و فلسفی, و 
عارف» و حکیم. ومقلّد. و طالب. 


نمیزدوم: درمعرفت اطلاقات و وجود و وحدات. 


تمیزسیّم: درمعرفت موخدین واسامی طبقات اهل الّه واصحاب عدد 
وغیرمعدودین از ایشان. 


تمیزچهارم: دربیان معنی شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و 
امتیاز راه حق ازراه باطل. 


ودرآن چند مطلب است؛ 


مطلب اوّل: در شناختن طریق نجات که راه حق است از طریق باطل 


مطلب سیّم: دربیان طریقت و حقیقت و معرفت . 

تمیزپنجم : دربیان معنی اسلام وایمان و ايقان و احسان و کفرو شرک 
ونفاق وفسوق وعصیان. 

تمیزششم: دربیان ضروریّات دین اسلام وایمان که منکرآن را کافرو 
ملحد و مرتد نامند. 

تمیزهفتم: در جواب از سوال چند: 

سژال اول: درتوحید و بیان مُهتدی به آن وضال درآن. 

سوال دوم: در قضا و قدر. 

سوال سوم: درسعادت و شقاوت و توفیق و خذلان. 

سوژال چهارم: در طینت و طیّبه و خبیثه و قبضه ی یمین و قبضه ی 
شمال و خلط میانه آن دوطینت. 

سوال پنجم: درحبط وتکفیروتبادل سیّثات به حسنات وتوارث مومنین 
حسنات کفارومنافقین را وتوارث کفارو منافقین سیّثات مومنین را. 


وه 


سوال وت در جبرو تفویض و امربین الامرین. 


۲۰ هه ده ها هه مه هه هر هه وه و وه هوک مه او وه همه وه ره میزان التميزفي علم العزیز 
سوال هفتم: ازراه سلامت درزمان غیبت حجت با اختلاف آراء وافهام. 
سوال هشتم: در بیان طریق طالبین علم و معرفت و فنون فضیلت . 


تمیزنهم: دربیان نسبت حکم شرعی محمّدی و حکم ظتی اجتهادی 
وبیان تباین کلّی بینهما. 


تمیزدهم: دربیان مقامات عارفین دروجه حکایت. 
تمیزیازدهم: درییان انهارهفتگانه, واطوارهفتگانه. وغیوب هفتگانه. 
تمیزدوازدهم: در بیان تجلیات چهارگانه. 


باید داتیسته ک: 

امتیاز انسان از سایر حیوانات به نفس ناطقه قدسیّه است» و مدد آن از 
دانش؛ و طریق استفاده دانش. 

یا از افاضه حق تعالی است. بی سبق طلب ازبنده. کما قال الّه تعالی: 
«وآتیناه لحم تب 

اازراه مکاشفه باطنه» به تصقیل باطن به مجاهدات شرعیّه و عقلیه. 

يا به اکتساب از نظر و استدلال. 
طائفه‌اند: اصحاب معاملات و حسیئون» وارباب محاهدات وعقلیون. و 


اهل مساعدات و حبیّون. 


۱ مریم : ۱۲ 


۲ ده هه ام و دش هه مهو هو هه دوه 8 کی همع فرط هه و بر میزان التميزفي علم العزیز 


[اصحاب معاملات و حسیّون] 
پس اصحاب معامله علماء رسومند و متعلمان اززایشان» وآیه ایشان 


کی و ی ی شوه رن 
بان له اشتری من الموّمنین أنفسَهم و أمُوالهم بان هم الجَنة امتیخا وجون 
در مقام نفسانیت وتعیّن بوده‌اند معامله ایشان برنفس و مال واقع شده 


ییاه انان فروشنده وحق تعالی خریدارونفس ومال سلعه جنس» پس 
صادق آمد بودن ایشان ارباب معاملات. 
آشعرا] 
جان ببوسی میخرد آن شهریار مدای عشاق کاسان کشت کار 
ولابد است مرایشان را بعد ازاخلاص نیّت از چهار چیز: 
اقل: تحصیل علوم مبادی و غایات. 
ودقم: تتبع اقوال وادله وامارات درطی مصتفات وملْفات ومجالس افادات. 
و سوم: تدقیق در وحه دلالات و ملازمات و معرفت خطا واصایات. 
و چهارم: تحقیق حق به برهان صدق. قال الْه تعالی «قل هائوا نکم 
کنثم صادقین»۲. 


قال علی اغا :«نمَاالتّاش رجْلان مُتَبعْ شِرْعة وَمُبکدْ بِعة لیس مَعَه 


۱ التوية :۱۱۱ 
۲ البقرة :۱۱۱ 


مر ال شبحاته مان 1 ضیاء حخَحُة). 

واین طایفه در مرنبه اول: محصلان اند ودراین مرتبه تحصیل 
ریاضیات و طبیعیّات و اخلاق و الهیات معقوله و اولیّات و ادبیّات و 
تحصیل است. «کل شيء فیه معنی کل شيء». 

ودرمرتبه دوم: متتبّعان ومتبخران وبا کمال مرتبتین" فاضلانند. 

و در مرنبه سوم: مدققانند» وبا جحود " خزانن مرنبه مشکُکان اند. 


و مرتبه چهارم: محققانند. وغایت کمال نسبت به عام مکلفین این 
است. «لِْحق الْحَنّ [بکلماته] وَیْبْطْل الباطل»* و لاب است ایشان را در 
مرتبه تحقیق در منقولات شرعتّه از اثبات قطعیَّة صدور آن از شارع ی 
قطعيِة دلالت آن برمراد شارع انیا وقطع به واقع حکم آن ثالثاًء و قطع به 
وجود عمل برآن رابعا و طریق تحصیل این چهار قطم در کتاب مصادر 
الانوارو فتح الباب و کلیات به برهان قاطع بیان شده است واست واقل 


اخصردلیل بقاء تکلیف است با دلیل حصربیان در موجود بما عندنا من 


۱. نهج البلاغة؛ ص۲۵4 
۲ نسخه «ب): مرتئین. 
۳ نسخه «ب): جمود. 


6 برگرفته ازالأنفال :۸ 


۳۹ اه ام هی شوه مه هو وه دا 8 وی مه ماع وه همه ده باه میزان التميزفي علم العزیز 


۳ 
3 

۰ 

7 


الحدیث والقرآن وامکان تحقیق! و صدق توصیه به تمسک بثقلان «فبای 
۳ ع‌ لدا 
الاء رَیکما تکذیان»۲. 


از شوب" بدعت در اعتقادات و اقوال و افعال است و حفظ ازآن خطر 
برکوب سفینه اهل بیت ی است و تمشک به عروة الوثقی ثقلین [به 
تطبیق]* به نصوص به عمومها او الخصوص و این شاه را عامّه مکلفین 
است من الجثة والتاس اجمعین و اختلاف نصوص شرعیّه در این راه به 
اعتبارتثلیث دار است که: «دارالایمان» و «دار الهدنة» و «دار الحرب» 
کیان نیس وترتیب و تخییر" است. و تقیّه حکم «دار هدنه» است. و فرد 
فرض آن داراست که یکی ازافراد حکم نفس الأمری است. و اصحاب این 
مقام درمرتبه خوف از عقاب درعبادت بندگانند ودرمرتبه امید ثواب مزد 
ورانند. و باختم برسعادت واصحاب یمین و منعمین به فوا که و لحوم 
و اطعمه و حورعین و در معراج الکمال زهاد وعبّاد مسلمین اند وایشان 
مصداق موالی‌اند با ایتمام به ائمه هدی تایل. 


۱ سخه «ب»): تحقق . 
: الرحمن : ۱۳ 
۳ شوب: آمیخته شدن. 


4 نسخه «ب»: + به تطبیق. 


۵ نسخه (ب): تحیر. 


[معنی صوفی و موضوع لفظ آن] 

و موضوع لفظ «صوفی» با عدم ایتمام؛ زیرا که «صوفی» 2 لقب زهاد اهل 
عامه بوده استیت و در صدرسلف و زمان انقراض تمذح به صحبت ‏ کما 
پینه القشیری و حکی عنه صاحب النفخات. لهذا اطلاق لفظ «صوفی؛ 
تنابزبه آلقاب است. مانند اطلاق عامه لفظ «رافضی» را که علم لقبی 
زید به انست برامامیّه واطلاق مقصره لفرظ «غالی» را بر مقتصده واطلاق 
امامیه. «و موف ُشتَلُون»". 


و شاهد این تحقیق: 


قول علی الهادی ای است در حدیث طویل در ذمٌ صوفیه که «طريقنهُم 
مُعایرةً لطریقتنا».۲ 
:۳ 4 و م۳ يم ام و ما وه مصم ام 
وقول آن حضرت ِ با معترفا بخقوقکم دع 
ذاعنک من اعترف بحقوة قتالم ‏ یَذهب في عُفوفتا» 
ت حِ 2 رم مسر او م# یا هس ی ان ۶ وم و ِ 
و حدیث «کذب من زعم آنه من شیعتتا و هومتمشک بعَرَوة غیرنا». 
۱ الزخرف : 46 درنسخه مرعشی «یُستلون» آمده است. 
۹ حديقة الشیعة ج۲. ص۸۰ 


۳ همان. 
۶ . صفات الشیعت ص: ۳ 


۳۸ هه و هی دش هه مرو هو هه هه دوه دا هد که مه سدع فد همه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


پس صوفی امامی» وامامی صوفی نباشد. 

وقطاع الظریق این راه برجاده اعتقادات؛ فلاسفه و متکلمین‌اند و 
برجاده عملیّات صوفیّه و مجتهدین به ضوابط حدس ورآی وگمان و 
تخمین‌اند و صوفی در طریقت نظیرمجتهد درشریعت است و در خطب 
مرتضویه - علی صادعها افضل التحیه والسلام - در نهج البلاغه ودرآیات 
محکمات واحادیث هداة و نصوص کثیره براین مذعا است. 


[اول موخد ۳ / 3 موخد لوط ] 
جان من! چون در عصرابراهیم خلیل شرک بنی نوع انسان را فرا گرفته 
بود. چنان که در اول دعوت ایشان موخد منحصردروی بود و قوله تعالی 
در ابراهیم کان اند قانتا 2 دلیل صدق این مل‌غانسک: «فامن له و 


۱ ۰ 


را «حنفی» ؟ گفتند. وملت اورا «حنفعه نامیدند و اشتقاق «حنفیه» از 
«حنف» است و «حنف ۱[ 
«لا ال الا له مبیّن آن است» جنان که «حنیف حنیف» میل از حق به سوی باطل 


حی ص فا تس بسا 
۱ نسخه «ب»: فرو 


۲ النحل :۱۲۰ 
۳ العتکیوت :۲۹ 
6 کم مهم من الْحَينيِة اي ال له تعالی لکبیه ع«وائبعملازراهیع عنیفا»النساء:۱۲۵] 


وساثراصحاب شرائع متأخره چه کلیم و چه مسیح و چه خاتم دعوت 
به ملت ابراهیم می‌نمودند. و بانیان شریعت ه رکدام از این ها براحکام 
افزودند. نه این که رفع ملت ابراهیم را نمودن؛ «فلنْ تج لشعت اه تیار 
ون تج لشتّتِ اه تخویلاه" نض برامتثال این احکام است. 


ال شام رد کهآ لت کم دتم و مت تعدث علیک ينعي 
و ره ضیث لَکم الاشلام دینا) " دلیل آن است. نام ۳ را حق تعالی دین اسلام 
گذاشت شت وملت حقّه ملت ابراهیم » ودین حق دین اسلام شد. 


قال اللّه تعالی: دم یک ابراهیم هوَسمَاکم ای 
وقال: 1 این عنْد ال لاش لام».* 


و قال: من یبکغ غیرالاسلدم دیناقلن بقل من 


هي عشزشتن فش في الرأس و دش في الجسد فا لّبي في الرأس لفق و 
المضْعَصّء و الانینقاق و قض التارب و التواک وا اي في الجسد فتثف الط و 
تقلیم الأافیرو حلنی لَْانَة و الاشینجاء و الختان. (لفقه الرضوی ا. ص: 17) 

۱ تسه «بب6:جو 

۲ فاطر: ۳؟ 

۲ الماند۳:8 

6 الحج:۷۸ 


۵ آل‌عمران : ۱۹ 


۳" 


آل‌عمران :۸۵ 


۳۰ اه 


و چون بعد از رحلت نبوی اختلاف مقالات در صحابه و تابعین به هم 
ی 
علی لا شد. به دلیل قوله ع : «علیٌ ه الحتي لح مَع علی ید ورمَعَه 
حَیِعْما دان." و قوله علی آیة الحت»." ۱ 


وهمجنان که تابع مت حقّه را «ملی» من کنیل ودرمقابل «فلسفی» 
اطلاق شد. و صاحب دین حق را ت کین ودرمقابل «کافر» - 
مش رکا کان آرمجوستا آویهودت آه تضرانشا ار ضانت اطلای م‌شته و 
صاحب منهج حق را از مناهج اسلامیه «شیعه علیح» گفتند و درمقابل 
«شیعه عشمان» و چون در میانه شیعیان اختلاف به هم رسید گروهی را 
که مذهب حق را اختیار نمودند و اعتقاد کردند که بعد از تحقق امامت 
امام به حق» معالم دین اسلام را اصولاً و فروعاً ازوی باید فرا گرفت. نظر 
به عصمت او آن‌ها را «امامیه» گفتند» در مقابل «زیدیه» که عصمت ر 
شرط امامت نمی‌دانند واخذ احکام را ازاجتهاد جایزمی‌شمارند. و 
چون درامامیه اختلاف به هم رسید جمعی را که به تمامی ائمه هدی ای 
اتمام نمودند وقطع به وفات موسی الکاظم ی به هم رسانیدند ایشان را 
قطعی «اثنا عشری» نامیدند در مقابل «متحیره» و «واقفیّه» و «ناووسیّه» و 
«محمَدیه» و امثال ایشان و چون درمیان ایشان اثنا عشری اختلاف بهم 


۱ نسخه «ب): مشتبه. 
۲ الفصول المختارة ؛ ص۱۳۵ 
۳ امالی شیخ طوسی»ءص: ۵۰1 


در اصول و فروع دین حق به زیادی و کمی و تأویل و تحریف رد و طرح 
ننمودند اشهیرخ) واهل تسلیم گفتند. در مقابل «متکلمین» دراصول و 
(مرخحین) در فروع که مجتهدین‌ند. 

و 


۶و ی 


قوله عم است که «۶ و شعَله هُم العیْرُون." 

ودلیل نجات امامی که لقب مزتم به ائمه معصومین است و تسلیم امر 
ایشان را به هربابی نموده است و از تعبّد نظرورآی خود - که في الحقیقه 
تعبّد نفس خود و هوا پرستی است - رسته است. 

حدیث صحیح «مَن مک بالعرَة ای فهُوناح» قیل: «وما هي یا 
این رسول اه ؟ » فرمودند: «نعشِيُ لنا آهل البیت»." 


و حدیث صحیح در تفسیراقٌَ ۳ الْمَومتُونَ»" قا تا مرن آن 


۱ بحارالأنوار ج4۰» ص:۷۱ 
۲. الكافي ۰ ج۲ ص:۳۷۲ با اختلاف کمی در عبارت. 


2 الممنون: ۱ 


۳۲ و و و هسوسو فسوی وک صلی و 
المسَلّمین هم النجَبَاء 
وحدیث صحیح «نجَا للم لک المتکلَمْ»." 
و حدیث صحیح «ینجوالمسلم ویهلک المتکلم»." 
وحدیث صحیح «رجم له لضْعَاء ین شیعیتا هم أَغل تنليم لنا. 
وحدیث صحیح مرتضوی دربیان نسب" اسلام که «الاشلام هُوالتَشلیم». 


وحدیث صحیح «من سم لا سلم ون افکی بتا مدي»" 

با احادیث دیگر که از حد تواترمعنوی گذشته است وهمه مخالف 
عامه است وتاب حمل برتقیه ندارد با موافقت کتاب اللّه که حق تعالی 
ِِ | 


۱ الكافي. ج۱» ص:۳۹۱ 

۲ درمختصرالبصائن ص: ۵۱۸ این چنین آمده است: تجا المَْلْمَون و هلک الْمعَکُلَمُون. 
۳ این حدیث رابه این لفظ نيافتیم. 

کم خو کاف ۵ لیا 

۵ سخه (ب): نسست. 

7 الكافي» ج۲. ص: 4۵ 

۷ کمال الدین وتمام النعمة. ج۰۱ ص: ۳۲4 

۸ النساء : 1۵ 


1 
ح مم و 


و فرموده است «و سَلموا تشلیما». 


وباید دانست که: ثمره تخلیه ظاهری دراین راه که شامل زهد و ورع 
است وداخل در کلّی تبزا است نجات ازدوزخ است. وثمره تخلیّه ظاهری 
که عبادت واجتهاد در طاعت است. و داخل تحت کلّی تولا است فوز 
به جّت است. وایمان این طاثفه ما بین نور خوف" ورجاء است که یکی 
سائق و دیگری قائد است. و از خوف هرب و از هرب بعد از محذور و از 
رجا طلب و از طلب وصول به مطلوب حاصل است. و از رضوان له اکبر 
ایشان را حظی نه؛ 


حِ 
سوخته جانان و روان دیگراند. 


[ارباب مجاهدات و عقلیّون] 
وامّا اصحاب مجاهدات که اکتفاء به اين مقام ننموده نظربه امتثال «وّ 
في ذلک فَلیتَناس الْمْتنافشون»" و انتمار به کریمه «قاشغوا [لی کر ال* 
قدم پیشتر گذاشته‌اند ودرمعرفت مهلکات ومنجیّات وتخلیّه ازرذایل 
باطنه و تحلیّه به فضائل باطنه صرف اوقات نموده‌اند و ایشان مصداق 


۱ الأحزاب : ۵7 

۲ یعنی نار خوف میراند ونور رجاء می‌کشاند. (منه عفی عنه). 
ت المطففین :۲۰ 

٩ : الحمعة‎ 6 


۳۶ وه موه دش هه مه و هو هه هه یو وه وی ماع فرط هه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


من لین جاق فینا تهریتیم شبلنا و له لمع المُخیسنین»" و 
مشمول «ِنْ توا له یجْعَل کم فزقانا» و مدلول «وَاُوا له لمکم 
له "اند وایشان محسنان و متقیان و مومنان ممتحن‌اند و شیعه به معنی 
اخص وعلاوه از فوزبه جنات ایشان را از رضوان الّه اکبرنصیب وافراست؛ 
زیرا که طائفه اولی محجوب به جتّت شدند وبه همان مکتفی گشتند. 
وایشان که طایفه ثانیه‌اند وبه نور مجاهدات راه به سوی حق را مهتدی 
شده‌اند. وبه مصداق «جاهدوا»" اهل مجاهدات اند. وایشان حظ نفیسی 
ونفسی ملحوظ نیست که برای آن بیع و معامله داشته باشند و درآن 
معامله بیم خسران يا امید نفعی منظور ایشان باشد. 


وصاحب این مقام می‌گوید: 
ما زدوست غیرازدوست. مقصدی"* نمی خواهیم 
حور و جنت ای زاهد! برتوباد ارزانی" 
و دیگری گفته اسسخ؟ 
دنیا ات بلاخانه و عقبی هوس آباد 
ما حاصل از این هردو به یک جونستانيم 


ام العنگیوت :1۹ 

۲ الأنفال : ۲۹ 

۳ البقرة :۲۸۲ 

6 المائدة: ۳۵ 

۵ نسخه «ب»: مطلبی. 

۲. شیخ بهایی. دیوان اشعار غزلیات. غزل ۲۵ 


وغایت اشکال است» وامربه «وَأَقیغُوا ال بالفسط ولا نحسوو المیزان»! 
عمده کارایشان تست وراهزنی صوفیه دراین مقام به خلط بدع واشتباه 
کشف خیالی و وهمی و عقلی و قلبی و سی و روحی با یکدیگرو تشابه 
لمّه شیطانی ونفسانی ووارد مَلکی والهی با هم بسیاراست و میزان آن به 
دست صاحب عرفان است که درمقام فرقان است. 

وآن‌جا که عیان است چه حاجت به بیان است اواندکی از بسیار 
چنان است که ظهور صور جزئیه ناسویّه و برزخیّه مثالیّه ازعالم خیال 
است» و خن مشتترک مراست این تفغال است و کشف معانی جزیبه مانند 
صداقت زید و عداوت عمراز عالم وهم است. که مرآت آن حافظه است 
و کشف معانی که از عالم عقل است. و دیدن آن در ملکوت ات و 
کشف حتقائق اعیان ازعالم قلب است و دید آن جبروت است و کشف 
باطنی به سوی مطلق مخالفت است از شیطان است؛ زیرا که بغیه او 
اعداد ادوی عصیان است که به آن حبس اروح در خاک درون است؛ و 
دار الملک را سبب عمران است هرکه بطاعست از دام طبیعت جست و 
هرکه به این نمود بی بود دل بست جان را بخار کون و فساد خست واگر 


ا الرحمن ؛ ٩‏ 


۳3 ۳ 
به سوی مخالفت خاطی است که حظ نفس درآن است؛ لمم نفس امّاره 
بالشراست که خلیفه شیطان است. واگربه عبادت می‌خواند بی شوب 
ریاء وارد ملکی است. و اگربه سوی توحید مي کشاند وارد الهی است و 
آفت عظیم دراین مرحله عجب و اغترار است و نظربه پیش آمد کار. 
لمولفه: 
هر چه در این راه پرده نشانت دهند 
گکرنسستانی به ازانت دهند 
اما آن کس که تورا شناخت جان را چه کند 
فرزند و عی‌ال و خانمان را چه کند 
دیوانه کنی هردو جهانش بخشی 
دیوانه توهمردو جهان را چه کند 
قال الا : هلک العالمون الا العالمون و هلک العالمون الا عاملون و 
هلک العاملون الا المتقون و هلک المتقون الا المخلصون و المخلصون 


[اهل بالات و حبیّون] 
نت مساعدات که مورب گت ال این آمترا اش 
و سیجعل هم لخن + ود ان 
وی و ید 
نفوس جزئیّه را برایشان سلطانی نه رل عبادک منهم المُحلَصی»؛ 


قال الصادق ای «اری محاهدة مساعدة فالم‌جاهد سیّاروالمساعد طیّار). 


وصاحبان این مقام اعژاز کبریت احمرند و ایشان را «عارفان» و «اهل 
لّه» و «خاصضة الّه» گویند وایشان را ازغیرحق حظی وغیرحق را ازایشان 
نصیبی نیست و «حجة الّه» که «قطب الأقطاب» و«غوث الاعظم» و«اما 
زمان» است که در حقیقت «انسان تمام» است ازایشان اختفاء پاتستار 
ندارد وایشان حمله عرش اسرارآن حضرت‌اند. 


وقول صادق اب که «و لا وحشة بعد ثلائین»" برای اظهار حال امثال 


ص 


. البقرة : ۱۵۵ 

٩4 و‎ 

فتاه 5۳ 

الحجر: »؟ 

۵ درکافی ازامام صادق 1 متقول است: عن آبي عبد اه اثا قال: لاب لصاجب هلر 


۳/۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


ایشان است و کلام شیخ محیی الدین «وله رجال الهیّون یقیمون دعوته و 


عزلت ازاغیا رآمد نی زیار 


قال امیرالمومنین تا : «یا منتهی آمال العارفین) ودیا غاية آمای العارفین؛. 

ومناجات العارفین جناب سیّد الساجدین 2 که خبراز مقام ایشان 
می‌دهد در کتب ادعیه و انیس العابدین" مذکور است وایشان را لقاء الّه 
ولا سواه منظوراست وآیه ایشان «ََنْ کال یرجُوا لقاء ره فلَعمَل عَملا 


9 و ور ۶ ِ 71 ق لاد وی 4 يو و 4 ۲و 
قد آخیَا عقلهٌ و مات تفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه وَبرق له 


من عُیِبَة لاب له فی غیبته من 1 نغم امن طیبة وم بثلائین من وَخشة .«الكافي 


۰ج ص:۳۰) 

۱ الاقبال بالأعمال الحسنة. ج۳. ص: ۳۳۵ 

۲ انیس العابدین یا انیس الزاهدین نوشته محمد بن محمد طبیب. قرن نهم هجری. کتابی 
است مشتمل بردعاهای گوناگون که از کتسب معتبره نقل شده است. فیض کاشانی 
وعلامه مجلسی وسید محسن امین ازاین کتاب نقل کرده اند. (فنخاء ج۵. ص۲۹۲؛ 
الذریعه. ج۲ ص*40۱1-41) 

۳ الکهف :۱۲۰ 


ایغ کییزالزق قابان له الظریق و سک به | لشییا تفع لباب ی 
باب الشلامة و دار القَاَة وََبَت رخلا بطمانیتة بذنه ه في قعار ان و 


الرَاحة ما اشتغمل قَلبه ی 
وفیما أَعی ال ای ای بَعض الض1ّبقین: 


يي عبادً من عبادي بُحبُوّي رام یعون ال وأشتانی | 
ناكم فان أَذت طریتهُم نا 
ال با وب وم علامهم ال باغن تال بلتا رگا باعيالفیل 
مه و یحنون الی غوب الشفس گمَا ین الَیرالی آوگارها عنة لوب 
دجم الیل واختلظ ام وفرشت اعنارش وئصبت ال و خل 


وه 


یی شوا ال وجوَهُم و اجزني 


م7 
۳ 
لاو 


بي و تَلويي بآنعامي ما ین صارخ و بای ومَا ین اوه وشاي و 
ی وجمان دا ی وی 
ایکون بن بل خیم لا الق وف بر في و 
فیخبزون عنّي ما أَخبرَعَنهم والاني زگانت السَمَاوّات الارضُود وم 


و 9 


هم في تواربهم لته و افایش بل بزشهي لیم ری تن 
أفبلتْ بو جهي علیه أَیعلم أَغطه." 


ِ 
مر مه مر هه 


ادا 


و 
9 


۱ نهج البلاغة ؛ ص۳۳۷ 
۲ مسکن الفوّاد عند فقد الأحبة والأولاد ؛ ص ۱۹-۱۸ 


۰ مب موه و زومرم موی جنس سوه طمج موش ووی قا تقر ای هل النوو 


وایشان منقسماند به اصتاف چند که حضرت امیرالممنین ایشان را 
دردعای سیفی! «أشتاف ۳ اصناف الموخدین خوانده است 
و ملقب‌اند به «اوتاد» و «ابدال» و «سیّاح» و «نجباء» و «نقباء» و «اصفیاء» 
و «اولیاء» و «ندماء» و امثال ذلک من الألقاب الخاصة بهم که جمعی از 
ایشان را حضرت صادق 22 دردعای ام داود نام برده و صلوات برایشان 
فرستاده است. 


لملفه: 
دا طلیتان زان بر کوش و دمن 


عقبی طلبان به خواهش نفس گم اند 
مولاطلبان که ساقان‌اند به خیر 


انسان حقیقی‌اند و خیرالاأمم اند 

وتفصیل طواثف ایشان درتمیزسوّم بیان خواهند شد - |ٍن شاء الّه وتعالی -. 
فرقه اخیره از قیل و قال رسته. ودل به دنیا و آخرت نبسته. سابقان به 
خیراند. و به مقام امن رسیده‌اند. قال تعالی: «آلا ان آلياء له لا حزف 


۱ معروف به دعای یمانی یا حرزیمانی. 
۵ مهج الدعوات و منهج العبادات» ص:۱۳۰ 


۳ پونس : 1۲ 


لمولفه: 

آسوده کسی که کس نداند نامش ناکامی کام دل نباشد کامش 

نی طالب مطلوب نه مولا نه غلام آغاز زحق؛ بحق بوده انجامش 
وفرقه وسط ُ مشغول به اصلاح نفس‌اند و شوم مَمو درحق ایشان 

وارد تلم اتید تاه برای خلاصی طبقه اولی که به کمال خود نرسیده باشد. 


و حن‌ح یم ۲ 


سخنی می‌رود: «لیَهُلکَ من هلک ۰ کر ۱۳ ۳ 


۱ الكافي ج۲. ص:۱۳۲ 
۲ الأنفال : ۲) 


[معنی دوستی و دشمنی] 

باید دانست که: «: تبتا» در لغت دور شدن و «تولاه نندیک شدن است. 3 
غرض درلسان شرع دشمن داشتن و دوست داشتن است. از باب «تسمية 
شيء باسم مسیّبه» آن چه ثمره بغض و عداوت تبزا از مبغوض است و مره 
حتٍ تولای محبوب است. و به تحقیق پیوسته که هرکسی که کسی را 
برای تین دشنمن با دوست داود آن کسی بتله ان جیو است :و کسی که 
دشمنی ودوستی تی اوبرای دنیا است او بنده دنا است. و کسی که دوستی 
ودشمنی اوبرای نفس وهواست اوبنده نفس وهواست. و کسی که 
دشمنی ودوستی تی اوبرای مولی است اوبنده مولا است" کما قال سید 
الساجدین تا في ۰ حدذه سید الهرستلین: «والی فیک رو 
عاکی فیک الأقین : 

وحضرت صادق 4 می‌فرماید در جواب سائل: «عل لیلحت ولبِعْض". 


۱ نسخه «ب»: - اوبنده مولا است. 
۲ الصحيفة السجادیة. ص:۳ دعای دوم. 


۳ تفسیرفرات الكوفي» ص:۳۰؛ 


موه موی لیر هل الیو 


چنان که کلمه طیّبه «لا اله الا الله: جامع این دو خصلت است؛ و لهذا 


اش ایمان ومفتاح جنان و رضوان است. 


ومولوی حکایت از جناب ولایت مأب به نظم آورده است : 


چون در آمد علتی اندر غزا 
تااحب له آید نام من 
تا که اعط ال آید جود من 
بخل من له عطأ له و بس 
وآن چه له می‌کنم تقلید نیست 


ز اجتهاد" و از تحزی رسته‌ام 


تیغ را دیدم نهان کردن سا 
تا که ابفض له آید کام من 


جمله هام نیم من زان کس 
نیست تخبیل وگمان جزدید نیست 


واینست حقیقت اخلاص که کمال معرفت است ومأموربهد رکریمه یعْیْدُوا 
له مخلصین له لین" ومبین در کریمه «آلا لین الخالش»" است. 


مولوی. مثنوی معنوی دفتراول» بخش ۱۶۶ - 


جواب گفتن امیرالمژمنین کی سبب 


افکندن شمش راز دست چه بوده است: در آن حالت 
۲ یعتی مبنای اجتهاد برظم و گمان است. وان الن لایغنی من الحق شیغا و حال آن که 
پیغمب رت فرمود: علی ایا آية الحق, و علی الا مع الحق. و الحق مع علي ی . (منه 


عفی عنه). 
۰ البينة:ه 


4 الا ۳۶ 


مولوی گوید: 
از علی آم_وز اخلاص عمل شیر حق را دان راز دغل 

اما دراین مرحله تسویلات شیطانی وتمویهات نفسانی بیشتراز سایر 
مراحل است. چه بسیارمی‌شود که دربادی النْظردوستی و دشمنی جهت 
حق تعالی جلوه می‌کند. انا عند التدقیق و التَحقیق به علت نفس وهوی 
ومخالفت هه وعادیات خود است. پس قدم 
دراین مرحله بی میزان گذاشتن القاء نفس درتهلکه است» چه دوستی 
دشمنان خدا و دشمنی دوستان خدا از اعظم مهالک است و لا تلم 
ید یک ای لک »" ناهی سالک است. زیرا که دشمنی کیفیتی است 
روحانی که مثمرکره از مبغوض می‌شود. و کره سبب نفرت؛ و نفرت سبب 
بعد روحانی است. ٍ پس اولیاء را دشمن دانستن سبب دوری ازعالم ایشان 
است. که جنات و علیین و مقصد صدق وملاًاعلی تعبی راز مراتب آن 
است. هم چنین دوستی کیفیتی است روحانی که سبب طلب محبوب 
می‌شود و روح را به عالم اومی‌رساند» ولهذا در نصوص متظافره وارد است 
که: الم مَع 2 


حشر غلامان علی با علی حشر غلامان عمر با عمر 


۱. مولوی. مثنوی معنوی. دفتراول» بخش ۱۶۴ - خدوانداختن خصم درروی امیرالمومنین 
علی کرم اه وجهه وانداختن امیرالمژمنین علی شمشیراز دست 

۲. البقرة : ۱۹۵ 

۳ مصباح الشریعة. ص: ۱۹4 


3 وهی دش هه مرو هو هه هه واه دا 8 کید مه ماع فد همه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


وبدان که: در اعصار اشتهار تمام داشته و دارد که ارباب ملل متخالفه 
ونحل متباینه یکدیگررا کافرمی‌دانند. وزبون و نحس می‌خوانند. وعرض 
و جان ومال یکدیگررا برخود مباح می‌انگارند؛ و اگراز سبب آن بغضا و 
شحناء تحقیق نمائی تأثیرآن سبب را دراباحه عرض و جان ومال دلیل 
از برهان وقرآن و کلام امناء الرحمن جویی به جزلاطائلی چند که ملافلان 
چنین گفته و شیخ بهمان چنین نوشته نخواهی شنید. و غیراز مخالف 
عرف یا عادت یا طبع یا هوی یا غیض يا تقلید کبراء واسلاف» چیزدیگر 
نخواهی یافت؛ ری وجذنا آباءنا علی ۲ 1" علی آثارهم مُفْعدُون» افساري 
نس کرو 
خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دوصد لعنت براین تقلید باد" 

لهذا. دراین زمان تأسیا بالشنة الامويّة الحجاجيّة توقم سببی را که 
مخالف رأی ایشان است محض کفرانگارند وبلامعاشرت واتمام حجت 
با عجزاز جواب دست وزبان گشایند وبه میدان انکار معروف جلوه منکر 
نمایند. غالب خواص شیعه را که درهنگام طلب حق قبل از تکمیل 
نفس طریفه غیرمرضیّه داشته‌اند. مانند: زرارة وهشام جوالیقی. يا در مقام 
حسد اعداء ایشان را نیز خلاف حق پنداشته‌اند» مانند: هشام بن الحکم 
والمفضل بن عمر یا در زمان استیلاء سلاطین جور و نفاق در مقام توریه 
۱ الزخرف : ۲۳ 


. در مثنوی معنوی. دفتردوم؛ بخش ۱۵ - فروختن صوفیان بهیمهُ مسافررا جهت سماع به 
این صورت آمده است: «مرمرا تقلیدشان برباد داد / که دوصد لعنت برآن تقلید باد». 


اداء الوجوب حق التقیّه سخنی برمذاق اهل خلاف به ظاهر گفته‌اند. 
مانند: شیخ محیی این و حکیم سنایی و مولوی را ملعون دانند و زندیق 
خوانند. جیهم وَضفْهُم». 

باید دانست: که اکابرمحققین شیعه مانند علامه حلّی له در کتاب 
کشف الحق. وسیّد حیدرآملی در کتاب جامع الابرار"» و سیّد نورالّه 
مرعشی الث الشهداء - که احدی از امامیّه در جرح ایشان سخنی 
نگفته‌اند - درمقام انتساب علوم وفضایل, شیخ ابویزید را سا دار حضرت 
صادق نا وازدعاة طریقت آن حضرت شمرده‌اند ومعروف کرخی را بوّاب 
ومولی حضرت رضا اب دانسته‌اند وسیّد عبدالله خاتم المحققین نو در 
شرح نخه روایت اورا در کتاب الحح از حضرت صادق ما نقل نموده 
است. و شیخ محیی الذین بنا برتصریح سیّد حیدرآملی خلیفه خضراث! 
بوده است؛ و آن حضرت در طریقت ارشاد خلیفه سیّد الساجدین است و 
شیخ عطار از مستفیدان ازارشاد باطنی حضرت امیرالمومنین 1 است. 
چنان که در کتاب مظهرالعجائب در قصه بیماری خود در صغرسن تصریح 
نموده به نظم آورده است و اشعار عظاردر مظهر العجایب. و حکیم سنائی 
در قصیده که در جواب سلطان سنجرسلجوقی نوشته» ومولوی در دیوان 
منسوب به شمس پرده تقیه را بالمرة برداشته اظهار علودر تشیع وتبزا ازاهل 
خلاف کرده‌اند چنان که برمتبعان واضح است. 
۱. الأنعام :۱۳۹۰ 


۲ نسخه «ب): جامع الاسرار. 


1 0 


حلی صاحب کتاب مهذب بارع است از کتب فقه استدلالی و صاحب 
تحصین و موجزحادی و غیرذلک دررساله احوال مشایخ طریقت معروفیه 
اثبات تشیع همه ایشان را نموده است» ووجه تسمیّه این سلسله به ذهبیّه 
نظربه خلوص آن است از مخالفین وفشاق چنان که فهماء ذهبیه از 
کشیدن قلیان واعتیاد تریاک نیزاجتناب می‌ورزند. 


آمدیم برسرحکایت بویزید بسطامی و در ضمن این فقره سژال و جواب 
اگرفردای قیامت در موقف عرض اکبردر حضور حضرت امام صادق الا 
که مرشد وامام اوست. گریبان تورا گیرد و گوید هیچ تصنیفی و کلامی 
از من به ضوابط شرعیه یا به تواترمعروف الظبقات و الرجال یا به آحاد 
مستفیضه و محفوفه به قرائن معتمده به ثبوت رسیده که از من بعد از 


رسیدن به خدمت حضرت 3 سرزده باشد که موجب تکفیرمن باشد 


چه جواب خواهی گفت ؟ 
اگرگوئی که: ملافلان و شیخ بهمان در کتاب خود تکفیرتو کرده‌اند. 
جواب گوید: 


ولا که تولا وتب ازمسائل اصول دین وعمل قلب و از جمله اعتقادات 
است. اجتهادیات به آن تعلق نمی‌گیرد» و تقلید به ضروریات مذهب 


امامیه درآن جائزنیست 

وانیا: آن که هیچ یک ازملافلان وشیخ بهمان معاصرمن نبوده‌اند که 
از قول وفعل من شنیده و مشاهده 9 باشند یا به معاشرت از اعتقاد من 
مخبرشده باشنتل» 


وثالشا: آن که امل طريقت را اصلاح چند مانند اهل شریعت و ساثر 
ارباب فنون و مقالات است تا کسی از اصطلاح طائفه مطلّع نباشد چگونه 


نا آن که من درزمان حضرت صادق ای بودم و ابوحنیفه ومالک 
بن انس از فقهاء و محذئین وائمه مذاهب عامه و سفیان وری و ابوهاشم 
کوفی از رساء محدئین و زقاد ايشان که در آن زمان ملقّب و مشتهربه 
صوفیه شدند ومرجع اهل شریعت و طریقت عامه بودند با وجود این 
ریاست در احادیث صادقیه. ذم و طعن برایشان وارد است ومن در آن 
زمان نسبت به ابوحنیفه ومالک ازاهل شریعت ایشان ونسبت به سفیان 
ثوری ازاهل طریقت ایشان مردی کم نام وبی اعتبار وعجمی وغریب بودم 
از من چه بیم و تقیه بود بیث فشتقر از ان رزساه . دراین صورت کدام حدیث لعن 
وذم درحق من وارد شده است ازآن امام ی یا از ائمه بعد از آن حضرت 
صادق ابر ؟ 


و خامسا: آن که علامه حلی له انتساب مرا به حضرت صادق ام ثابت 


دانسته و خلاف آن را نقل ننموده است. 


۲ ی ده میزان التميزفي علم العزیز 


ساسا آن که شهید ثالث از حضرت امام جعفرصادق اد درحق 
من روایت نموده است که آن حضرت با من فرمودند که: «اری مجاهدة 
و مساعدة والمجاهد سیرالعبد و المساعدة عناية الحق و فصاحب 
المجاهدة سیّار و صاحب العناية طیّار طربجناح الأرنباح الی البسطام 
به سوی طریقه حضرت امام جعفرصادق نی بودم. 

و سابعا: آن که در کتب معتبره علمای امامیه مذکور است» و از اقول 
من مروی است که من تصریح نمودم که: «لولم اصل الی جعفربن محمد 
لمت کافرا»" واین صریح است به ایمان من به امامت آن حضرت تایّ و 
اعتقاد به کفرغیرعارف به امام زمان خویش. 


اگرگوئی که: شیخ عطار در تذکرة الاولباء و مولوی در مثدوی از تونقل 
کرده‌اند «قول لیس فی جبتی سوی الّه» و قول: «لا اله الا انا فاعبدون» و 
چون ایشان معتقدان به خوبی توبوده‌اند ما نقل ایشان را درحق توتصدیق 


۱ امام جعفرنای! دروی نظرکرد و گفت که من مجاهدتی و مساعدتی نمیبینم مجاهده 
سیربنده است ومساعده عنایت حق است پس صاحب مجاهده سیار باشد وصاحب 
عنایت طیار وانی یدرک المرید السیار العارف الطیار طربجناح الارتیاح الی بسطام وادع 
اآلی سبیل الملک العلام.(مجالس المومنین» ج۰۲ ص ۲۲) 

۲ مجالس المومنین» المجلس السادس. 


گوید: 

ولا آن که من یت صادق ای بودم وایشان معاصر 
هلاکوخان پانصد سال پیشترمیانه من و ایشان فاصله بود وایشان سلسله 
سند روایت را نقل نکرده‌اند و آن کس را که از زبان من شنیده نام نبرده‌اند 
از کجا مشخص شد که آن ناقل ال صادق بوده نه مفتری و کاذب مانند 
علماء ملل و نحل عامّه که اقوال اشنع ازاین قول که هیچ قابل تأویل 
نیست در توحید و صفات حق تعالی به زراره وهشام بن حکم و هشام 
بن سالم و محمّد بن طیارو مومن الطاق و یونس بن عبدالرحمن نسبت 
داده‌اند و قول به آن مقالات را سبب تشغب امامیه به هشامیه و یونسه و 
شیطانیّه شمرده‌اند. 

دوم: آن که از کجا این قول بعد از قبول ایمان ورسیدن به فیض خدمت 
امام جعفرصادق ی بوده است وپیش ازایمان قول و فعل فاسد و کفر 
و زندقه مکفراست به ایمان بنا برضروریات امامیه بلکه مسلمین قاطبه. 


و سوم: : آن که چون ثابت شد که من سقادار حضرت صادق ال بودم 
و داعی از آن حضرت به سوی حق و برادر دینی شما چرا شما امتثال 
امرآن حضرت اد را در حق من نکردید . که آن حضرت ال فرموده است: 
1 


. درالکافی » ج۰۸ ص: ۱۷ عبارت «واجعل له سبعین محملا نیست بلکه به جای آن 


«فانْ شهل عندک حخمسشون قسامَة» است 
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و چهارم: آن که اک کی کول «لیس في قلبی سوی لّه» آیا عیبی دارد؟ 
بلکه آگرراست باشد خبرازنهایت مرتبه ایمان است. ومعنی این سخن آن 
ست که دل را از محبت غیر خدا خالی کرده‌ام پس همچنین اگردر مقام 
اکمال طاعت که مرنبه مصداق حدیث: «لایزال العبد یتقرّب الی بالئوافل 
حتی کنت له سمعاً و بصراً فبي یسمع وبي یبصرا ارادت خود را فانی 
درتحت اراده له ساخته بمصداق «ما تَشاون ان بشاء له از بندگان 
مخلص شده باشد ودرمقام اظهارنعمت بگوید یا به سبب مقهوری در 
تحت مشية له ازاوبه تراود که «لیس في جبَتي سوی اله» یعنی نیست در 
جبّه من غیراز حق تعالی بلکه اعضا و جوارح من وقوای باطنه من همه 
صرف خدمت حقند و به مشیت وارادت او در حرکتند و این سخن چه 
عیب دارد بلکه متبادر از این عبارت مگرتفهیم اين معنی که صاحب این 
سخن اگرراست گوید به مقام «فبي یسمع و بی یبصرا رسیده است. 

این مطلب کجا و دعوی خدائی کجاء ای ملافلان! این مقام فنای 
نانیت است نه ادعای اثبات الوهیت. و «لا الة الا نا قاغبذون»" آیه قرآن 


است برسبیل تلاوة می‌خواندم نه برسبیل اخبار آیا تورا دلیل است که 


1 قریب به همین عبارات :ال بقاوع أَبّه تخشث تفع اي 
مغ به وضو اي یبصوّبه». (جامع الأخبار ص:۸۱) 

۲ اسان ۳۹۶ 

۳ الاتبياء :۲۵ 


گوئی مقصود اصلی توادعای الوهیت بود؟ با وجود آن که بالاتفاق همه 
میدید ند که من نمازمی‌گذاردم ۶ قبادنت می‌کردم اگر خدا بودم پس 


پنجم: : آن که حضرت صادق ام فرموده است که لا تنقم تنقض الیقیر الا 
بیقین مثله»" ومتیقن است که من مسلمان زاده و مولود برفطرت اسلام 
بودم واين سخن موهم کف رکه از من به فاصله پانصد سال نقل کرده‌اند. 
این ناقلان به مذهب تو کافرممدوح‌اند و حق تعالی می‌فرماید ِنْ جاءکم 
فاست بتبا فتبیَثُوا" راه تبین را بیان کن می‌تواند بود که سخن چند مید 
مذاق خود را ازمن نقل کرده باشند که من ازآن خبرنداشته باشم چنان که 
مکرر اهل زیغ در هرعصری عقیده باطله و عمل فاسد را نسبت به انبیاء 
و اعلام می‌داده‌اند. 


بیا وانصاف کن که حضرت مسیح اثا معاذ الّه خبراز اقانیم ثلاثه 
داشت وقائل به تثلیث مبداً بود وحال آن که نصاری که امّت او بودند این 


قول را یه اونسبت می‌دهند. 


وهمچنین آیا علی ابا قاثل به الوهیّت خود بود که طوائف از غلات 


۱ نسخه «ب»: ربوبیّت. 
۳ به این عبارات حدیثی را نیافتیم. درتهذیب الأحکام ج۰۱ ص: ۸ چنین آمده است: «و لا 
۳ الحجرات ٩:‏ 
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که خود را بنده او می‌دانند این قول را به آن حضرت نسبت می‌دهند و هم 
چنین هشامیه که قائلین به تجشم حق تعالی‌اند وزراریّه که علم الهی را 
حادث به حدوث معلومات در خارج می‌دانند ویونسیه که حق تعالی 
را متمکن برعرش و مکانی می‌دانند وحال آن که هشام بن حکم و زراره 
بن اعین و یونس بن عبدالرحمن از ثقات ائمه هدی ال واجلاء روات 
احادیث ایشان واز عظماء اساتید متکلمین امامیه بوده‌اند و ممدوح در 
احادیث صحیحه بسیان پس چرا نسبت نصاری وغلات را قبول نداری ؟ 
اگرگوئی: دلیل عصمه آن‌جامکذّب نسبت خطاء است به نبی ووصی اش . 
گوید که: نقل هشامیه وزراریه ویونسیه ومیثمیّه چه خواهی گفت آخر 
من هم یکی از اصحاب امام جعفرصادق ای و مانند ايشان بودم بلکه 
احادیث ذم از امام درحق ایشان در کتب امامیّه موجود است. ودر 


حق من حدیث ذق موجود نیست «اَا »۱۱ بح یدرم اه تقسهُ»" «وویل 
للظالم اوا ی تشیّث به المظلوم). 

شآ که ی جماعت که این سخن را از من روایت کرده‌اند درمقام 
اثبات ادّعای انانیت و الوهیت من نقل کرده‌اند وا زآن دعوی خدائی مرا 
فهمیده‌اند یا درمقام اثبات اعای فنا ومحودرحتٍ حق تعالی این سخن 
مرا نقل نموده‌اند. 


۱ آل‌عمران : 0۰ 
۲ ل‌عمران :۲۸ 


برادر مژمن است وتوصوفی بودی و چند حدیث معتبرازائمه هدی نی درمذمت 
ولعن صوفیان بما رسیده است وما را منع ازتأویل سخنان ایشان نمووه‌اند. 

برای زهاد سئیان بوده است جنان که امام فشیری در کتاب خود تحقیق 
آن نموده؛ و ملاجامی در کتاب نفحات الاشس ازاونقل کرده است که 
این لفظ برغیرزاهد سنی صحیح الأطلاق نیست وازباب حقیقت از 
شیعیان را در اصطلاح امام معصوم ان عارف گویند و درادعیه مرویّه 
و مناجاتها و احادیث معصومیه مدح و تجبیل عارفین متواترو متظافر 
است اینک در دعای کمیل «یا غاية اما العارفیت» فرموده است ودر 
دعای سیفی وتقدیس اجناس العارفین فرموده‌اند» ومناجات العارفین 
یکی از مناجات‌های پانزده‌گانه حضرت سید السجادین با است و همه 


س 


ثواب‌های زیارت ائمه فلا مشروط به لفظ «عارفاً بحقّه»" است. 
اگرگوئی: مراد از عارف عالم است. 
گوید: این معنی لغت و عرفا غلط است زیرا که اشتقاق عالم که مفرد 


۱ الاقبال بالاعمال الحسنةء ج۳. ص: ۳۳۵ 


۹ الكافي مج ص: 2۸۰ 
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علم به شیء معرفت آن شیء را لازم ندارد و معرفت علم را لازم دارد. 


توضیح این تحقیق آنکه: ما علم داریم که اسکندر پادشاه روسی است. 
اما اگربه عزم سیاحت وارد مجلس ما شود و حضور به هم رساند ما به مجرد 
آن که می‌دانستیم که اسکندرپادشاه روس است نخواهیم شناخت که این 
مرد حاضرهمان پادشاه است تا به وظیفه احترامی که لازم اوست اقدام 
نمائیم. واورا نيزگله بجا از ما نخواهد بود که من پادشاه ولایتی بودم و علم 
داشتند و مرا احترام نکردند وعذرما صحیح خواهد بود که علم داشتیم اما 
نشناختیم» پس ادای حقوق الهی وامناء اللهی و عباد الهی و ساثرحقوق 
مشروط و متوقف برمعرفت آن ذی حق است نه برعلم فقط چه جای ظنَ 
وگمان. لهذا دراحادیث متنظافره است حتی بروجوب تحصیل معرفت 
له ومعرفت حجح اه و اولیاء الّه وعلم بالله وعلم بحجج اه واولیاء ال 
وارد نشده است جناب نبوی 12 : من مات ول یرف امَام ماه مات 

میتة جَامله» و حضرت صادق ی فرموده است ریم دعا به زراره 
۳ :" نی تفس اک تعرفيي نفسک م آغرف تیک 


2 
۳ 
۳ 


للم عَرفيي زشولک اک نز ِِ«» 
َرفيي خجتک فانک ان لم تعزفيي تک شلث عَن بییی؛ 


و دیگرگوید که: درنفس حکم که «الصوفي بالمنع الشائع في صدر 


۱ کمال الدین وتمام النعم ج۲. ص:۹؛ 


۲ الكافي ج۱» ص:۳۳۷ 


الأئمة المعصومین مذموم و ملعون» ما با تومتفقیم اما صوفی علم شخصی 
نیست علم طاثفه اي است به اعتبار معتقدات باطله واعمال فاسده و 
مقالات مبتدعه چند و مقطوع بودن نفس حکم از شارع لازم ندارد ملوم 
بودن موضوع آن حکم راء پس شما که ملافلانید. بیان بفرمائید که در کدام 
حدیث ودر کدام آیه از شارع بیان معنی و تحقیق موضوع صوفی شده 
است وما بنا برقول امام چگونه کسی را باید صوفی بدانیم وازآن بیزاری 
جوئیم وتبزا کنیم؟ 

اگرگوی که: بیان موضوع وظیفه شارع نیست. 

گوئیم: این سخن اطلاقاً اباطل است بلکه موضوع سه قسم است: 

یکی آنکه: قبل از شارع شایع بوده است مانند خمرو لحم خنزیرو پس 
همین که شارع بیان حکم آن را که حرمت است فرمود مطالب به بیان آن 
که لحم خنزیر خمرچیست نمی‌باشد زیرا که آن موضوع در لسان عرب و 
لخة قوم معروف بوده است: و آن را اباحه جهل وعلت مکلفین درتکلیف 
براجتناب ازآن به مجرد بیان حکم می‌شود. 

ودوم: موضوعی که درزمان ظهورشریعت بقرارداد شارع مقر شده باشد 
مانند صلاة و ركاة وی ۶ وا عتکاف پس دراین صورت «َقیمُوا السَّلا و 
آثوا الرْکاة" تنها ازاحه علت مکلفین به اقامت صلاة وایتاء زکاة وصیام و 
اعتکاف را نمیکند که محض نفس حکم است. باید بیان بفرمایند که صلاة 


۱. البقرة: ۳ 


.1 و و ویو وه وشوو موم موس فا تن سم لو 


اسم برای چه چیزاست؟ و کمیّت و کیفیّت قیام برآن واقامه آن چگونه 
است ؟ و زکاة چیست؟ وبیان حدود آن برشارع واجبست تا تکلیف بنا بر 


و سیوم: موضوعی که بعد از ظهور حجت و بعد از تبلیغ شریعت بهم 
رسد و درزمان حضورنبی ووصی وولی معروف نبوده باشد بدعت ومنکر 
به معنی شناخته شده عبارت از چنین موضوع است قال رسول الم : 
کلما خالف للسنة فهوالبدعة وقال: کل بدعة ضلالة و کل ضلالة سبیلها 
الی التار." وشگی نیست که هرضلالتی منکراست به اعتراف خصم نیز 
پس هربدعتی ۰ بود و ترتیب مقدمات فیأسیّه چنین می‌شود 
که: البدعة ضلالة تقوله مج : کل بدعة ضلالة, و کل ضلالة منکرة بضرورة 
العقل والشرع فکل بدعة منكرة معروف العقل والشرع. 

و توضیح این مطلب آنکه: : چون امام ی فرمود: که ناصب اهل البیت 
شرخلیقه است. 

و در حدیث دیگرفرمود که: شرّمن الیهود النصاری و الذین اشرکوا. 
نفس علم به حکم کفرناصب ازاحة علت مکلف برائت ازوی ننموده. 
لهذا سوال از موضوع آن ازائمه هدی ع نمودند و جواب «من نصب رجلا 
دون الحجة فیصدقه في کل ما یقول شنیدند و از علامت آن پرسیدند 


۱ المحاسن. ج۱» ص: ۲۰۷ 
۲ عبارت حدیث درکافی چنین است: «ایاک آن تنصب رجلادون الْخجّة فصدقه فی کل 


«من قلم و اخرفهوناصبی) فرمودند: پس چون موضوع ناصب مشخص شد 
حکم به برائت نظریه ازاحه علت جهل برمکلفین واجب ومتحتم گشت و 
چون صوفیه قبل اززمان نبوی عٌ ودرزمان نبیر نبوده‌اند وآن حضرت 
اخبار ازایشان در حدیث ابوذربه لفظ مستقبل فرموده‌اند که: «یا باق 
تک في آخر الرمَانِ وم م تشون الصَوف 5 صیفهم و و شتانهم» ) الحدیث ۰ 
ودرزمان حضرت صادق اه ثا به هم رسیدند که حدیث «قذ ظََرَفي ها 
مان ن قَوم یال له وی فیَةْ شاهد برمدعا است. پس لامحاله باید بیان 
موضوع صوفی ازامام برسد که بیان علامت معرفت صوفی و تبزا ازوی 
گردد» وبیانی که دراین خصوص رسیده آن است که آن حضرت ال 
فرموده‌اند: «والصوفية کلهم من مخالفینا و طريقتهم مغايرة لطریقعنا»" 
ودراین عبارت اثبات طریقت برای ایشان و تحقیق طریقتی برای خود 
نموده بیان نسبت تباین میانه طریقتین فرموده‌اند پس مصداق این بیان 
جمعی‌اند که سلسله ارشاد ایشان به آئمه هدی 9 نمی‌رسد مانند نقش 
بندیّه بنا بریک شعبه از او خرقه را به ابوبكرمي رسانند لهذا جمعی که از 
نظم ونثرایشان فضیلت علی : برسایرصاحبه می‌رسد و اقرارواعتراف 
به امامت ائمه اثنا عشرو قول بوجود و حياة حضرت صاحب الم سك 


ما قال». الکافی ۰ ج۰۲ ص: ۲۹۸ 
۲ مستدرک الوسائل ج۰۱۲ ص: ۳۲۳ 


۹ حديقة الشیع ج۲. ص۸۰ 


۲ وک وهی دش هه مرو هو هه هه وا وه 8 وی ماع وه همه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


ظاه رمی‌شود و سلسله طریقت ایشان به حضرت امیرالمومنین الا 
می‌رسد مانند رفاعیه که سلسله را به کمیل بن زیاد نخعی وازوی به آن 
حضرت مي رسانند تا به حضرت امام زین العابدین تیه مانند سلسله که 
به حضرت خضرمی‌رسد و او خلیفه ارشاد حضرت سیدالساجدین یه 
است و سلسله که به ابراهیم ادهم می‌رسد که او نیزازآن حضرت روایت 
وارشاد می‌کند ویا به حضرت امام جعفر صادق ای مانند سلسله که 
بسلطان ابویزید بسطامی می‌رسد که اوارشاد را ازآن حضرت می‌رساند 
و یا به امام علی الرضا با ماندد سلسله که به معروف کرخی می‌رسد که 
ذهبیّه‌اند واکثرارباب طریقت که درولایت روم‌اند به کمیل بن زیاد منتهی 
می‌شوند واکثراین‌ها که درولایت هندوستان‌اند به ابویزید بسطامی و اکثر 
آنها که در ما وارء التهراند. وولایت توران به سلطان ابراهیم ادهم و اکثر 
آنها که در ولایت ایران اند به معروف کرخی منسوب اند. و چهار سلسله 
طریقت این است که متشعب به چهارده شعبه می‌شوند وغالب شیعی که 
به سیف نبوده است به آرشاد عرفا طریقت بوده است که کلاً شیعه بوده‌اند 
چنان که شیخ فرید الدین عطار می‌فرماید در مظهر العجاثب: 
[ شعر] 
ز بعد دین احمد راه شاه است که کل اولیاء را شاه راه است 
و شمه درذیل ذکراو خواهد آمد ان شاء الّه تعالی. 


و باید دانست که: 


درجاهلیت بنا بر خلق کتب لغت وادب و قصائد واشعارو خطب و 
شهادت ارباب لسان لفظ «صوفی» و «درویش) و «ملا مسموع نشده بود 
و اولا این لفظ «صوفی» برزبان رسالت ترجمان حضرت خاتم عجار 
شده که اخباربه ابوذر - رضوان الّه - فرمودند و ظهور مصداق این لفظ در 
زمان حضرت صادق ای شده است» وپیش ازآن زمان احدی را «صوفی» 
نمی‌گفته‌اند و «درویش» لفظ فارسی است به معنی مسکین و چون غالب 
صوفیه زهد ظاهری داشته‌اند و آن مستلزم مسکنت است «صوفی» را به 
زبان فارسی (درویش) گفتند. 

و لفظ «ملاه را تا ایام علامه حلّی کسی در عرب و عجم نشنیده بود و 
ترجمه آن «بسیاریر» است به تتبّم حال ایشان و استقراء اخلاق ببین که 


از جه بر اند. 


لموّلفه: 


آن گروه که توملا خوانی 
بوی تحقیقی ازایشان که شنید 
چون بیان حال ملاگفت شیخ 
ها القوم الذْی في المدرسة 
فکرکم ان کان في غی رالحبیب 


پْرزآزوحسد ونادانی 
کارشان دس منی درویشان 
مرد تحقیق از اين قوم که دید 
گوهرمعنی بدینسان سفت شیخ 
کلما حضلتموه وسوستة 
مالکم في التَشاة الااخری نصیب 


وپوشیده نماند که «سوفی» به سین درلغت یونان گروه شعر خیال بند 


1 وه ام وهی دش هه مه هو هه هه اوه دا 8 که مه ماع فد همه وه ره میزان التميزفي علم العزیز 


را می‌گفتند که اثبات مطلب را به تمثیل و تشبیه و تخیّل می کرده‌اند و 
معزّب آن «صوفی» می‌شود چنان که شیخ الرئیس درمقام تضعیف بعضص 
اقوال فلسفه می‌گوید «کلام شعری صوفی» و این معنی در ما نحن فیه 
دتخلی ندارد. 

واز تحقیقات محدذث مجلسی - طاب ثراه - در جواب از سوال چند 
چنین ظاهرمی‌شود که گاهی مطلق زهاد را نظربه اکتفاء به لباس صوف 
که قیمت آن کمترو دوام آن بیشتراست «صوفی» می‌نامیده‌اند و صوفی 
به این معنی نیزاز ما نحن فیه خارج است و دراین زمان آن لباس صوفی 
را که زهاد بلاد عرب می‌پوشند «بشت» بکسرتاء موحده مي گویندا وقبل 
از جلب خزائن اصفیّه مجتهدین عتبات همه بشت پوش بودند. کما 
شاهدناهم. و تحقیق آن است که چون اعتراف به ضرریّات مذهب حق 
ازعرفا ثابت شد نظربه استیلای سلاطین جور و امرای نفاق و مصلحت 
تألیف قلوب مخالفین اگرتمجید ومدح خلفاء جورشده باشد درلباس 
توریه موجب تستن عرفا نخواهد بود. نمی‌بینی حکیم سنائی در حديقة 
العارفین بعد از مدح ثلائه که شروع به مدح حضرت امیرالمژمین نید کرده 
می‌گوید: 


ای سسنائی بقوت ایمان مدح حیدر بکوپس از عثمان 


۱ بشت:پارچه پشمین قهوه ای به رنگ طبیعی پشم. که به مصرف تهیه لباس روستائیان و 
زنان می رسد.«لغت نامه دهخدا) 


ومولوی در قضه قضای آن حضرت می‌گوید که : 


وهرگاه احادیث متکاثره صحيحة الأسانید دراصول و کتب رجالیّه 
امامیّه لعن وذم زراره ومحمّد بن مسلم وهشام بن حکم وهشام بن سالم و 
یونس بن عبدالرحمن ونظرایشان موجود است. و منافاتی به مسلم الرواية و 
مقبول لاالنقل بودن ایشان نزد فقهاء محذئین امامیّه ندارد به محض نسبت 
قولی بدون بیان سند واستناد به حدیث با وجود ثبوت انتساب به حضرت 
صادق انا به نقل علامه حلی و سیّد آملی و شهید ثالث ۱- رحمهم اه - 
جرح سلطان بویزید چگونه صحیح خواهد بود؟ 

وپوشیده نماند که مجموع احادیث مذهب صوفیّه فشتتل آ وه شتا ور 
کتب امامیّه از هفت حدیث بیشترنیست. ودرآن احادیث تعیین صوفی 
شده است به مخالفت طریقت اهل بیت ای و زهادت ازراه خدعه و 
ریاء پس منتسبین به آئمه هدی یلا به آتفاق اهل خلاف و وفاق که عرفاء 
عالی‌مقدار بودند و برای ضرورت تقیه وتألیف مخالفین اطلاق صوفی بر 
ایشان شده صوفی پنداشتن و مصداق حدیث مذمت دانستن از غایت 


نادانی و مقتضای نهایت خذلان است. 


قال ابوالحسن الرضا نالا «لایقول احد بالتصوف الا لخدعة اوضلالة 


۱ قاضی نوراله شوشتری مرعشی. 


11 وه و هو دش هه مرو هو هه واه 8 که مه ماع ود هو باه میزان التميزفي علم العزیز 
اوحماقة اما من یسمی نفسه صوفیاً للتقية فلاائم علیه وعلامته ان یکتفی 
بالتسمية ولا یقول بشيء من عقایدهم الباطلة»". 

وانتساب معروف کرخی نیزبه امام رضا اد در کتاب علامه حلّی و 
سیّد آملی و شهید ثالث ازعظماء امامیّه وسایرکتب سیرو عرفا و صوفیه 
مذکورنیست به محض قول ملافلان و شیخ به همان چنین کسی را بد 
دانستن تقلید در مسثله تبزّا است که خلاف ضرورت امامیه است. 
وباقریّات و صادفیّات مذمّت حسن بصری موجود است. هرچند در زمان 
او اسم تصوّف نبوده. 

اما صوفیه که زهاد عامّه باشند سلسله‌های ارشاد خود را به او مي 
رسانند وبراین خاکسار مخالفت اوامرائمه هدی 3 را تا نسبت روایت 
مدح علی 3 ازوی با انحراف اوازائمه هدی سودی برای او ندارد. 

وبسیارغریب است که شیخ مجلسی نب با آن انکار شدید برامثال 
ابویزید در کتاب بحار انار باب کرامات حسن بصری منعقد ساخته 
انیت ها 6و آن باب اطراء؟ او نموده انیت و عند التحقیق اواز رجال عامّه 
وتابعین بصره است و زهد ظاهری داشنتته اسب لهذا او را صوفیه مرشد 
۱ حديقة الشیعة» ج۰۱ ص1۰5 


انگاشته‌اند: 
ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس بهردستی نباید داد دست 


وسفیان ثوری از محذئین عامّه. وابوهاشم اموی صوفی بوده‌اند . 

و باید دانست که: استماع غناء و استعمال آلات لهودر مجالس ذکرو 
تصفیق" و شهیق ونهیق" جهت تشویق از اجتهادات مقابل نص. صوفیان 
عامه است و طریقه مخالفان ائمه هدی اج است هرگزعرفا و شیعه این 
طریقه را نداشته‌اند و ندارند و در حفظ شرایع نهایت اهتمام ورزیده دقیقه 
از مستحبات را فرا نمی‌گذاشته ونمی‌گذارند چه جایی اهمال درواجبات 
واستعمال مکروهات وانهماک" که درمباحات احدی از فقهاء اهل 
طریقت را ندیده‌ام که غلیان کشند و ملاحده چند خود را مسمّی به درویش 
ساخته پناهی جهت ارتکاب مناهی جسته‌اند و مسامحه در شرعیات را 
مضرسیرالی الّه وسلوک في سبیل الّه نمی‌دانند و حال آن که امام اثا 
میرفرماید: «مَنْ کانَ مُطیعا فلا و 


۳ و ما دق و ها محارم هر لوسر مر سم 
ومی‌فرماید: «کذب مَنْ عم آنه من شیعَتتا و هوَمتَمسکٌ بعْروة غیرنا»". 


5 دو کف دست را برهم زدن؛ دست زدن. 

۲ شهیق ونهیق: صدای خر. 

۳ انهماک: کوشیدن در کاری؛ سرگرم بودن (فرهنگ معین) 
الكافي ج۲» ص:۷ 

۵ صفات الشیعت. ص:۳ 


1۸ و او و موسر فان ای ها دی 
ومیفرمایند: «من اعترف بحقوقنالم یذهب في عقوقدا 
وشارح باب حادی عشراز جناب امیرالممنین 4 روایت نموده است 
ینعی عضاوم اکتا خی تا 
وسلک طریق المصطفی واستوی عنده الذهب و الحجرو الفصت والمدر 
والا فالکلب الکوفی خیرمن الصوفی؛ ". 


وصاحب خوان الاآخوان نیزاین حدیث را روایت نموده است: 


[بیان عرفاء متقدمین قذدس اسرارهم ۱ 
اگرگوئی: که عرفاء امامیه را در صدرسلف و خلف بیان کنی تا تنبیهی 
باشد و تذکیری؛ 
گوئیم: در صدر نبوی مانند: زید بن حارثه انصاری ی و سلمان 
فارسی یط» ودرصدرمرتضوی مانند: کمیل بن زیاد جة» واویس فرنی خ. و 
رشید هجری یا» ومیثم تممار یا ودرصد رحسینی مانند: حبیب بن مظاهر 
اسدی ی ودرمن تأخرمانند: جابرین یزید جعفی ی ومفضل بن عمریا. 


۱. سفينة البحان ج۵. ص: ۱۹۹ 

۲ درحاشیه نسخه«ب» آمده: هذا حدیث لم اظفربسنده منه. ولی با تحقیق یافتم که آقا 
محمّد علی کرمانشاهی در خیراتیه از فاضل مقداد این روایت را نقل کرده است. درآن جا 
آمده است که «فکلب الصوفي خیرمن آلف صوفي» اما در شرح مقداد این روایت یافت 


نشد.«خیراتیه» ج۰۱ ص4۵) 


ودرزمان غیبت مانند: ابن میثم بحرانی نت ومحقق طوسی نی وایشان 
حافظ برزخند میانه کلام و عرفان. و سیّد علی بن طاوس حسینی ی که 
حافظ برزخ است میانه حدیث و عرفان؛ و شیخ احمد بن فهد حلی بٌ 
که صاحب برزخ است میانه فقاهت وعرفان» هم چنین شهید ثانی 4 
وابن جمهورنٌ عارف متکلم است. و میرداماد بت حکیم و عارفست؛ و 
میرابوالقاسم [فندرسکی] نی عارف صرف است. و شیخ بهائی نٌّ فقیه و 
عارفست. و محدث کاشانی نهٌ و مجلسی متقدم نی محدث و عارفند 
و میرمحتّد تقی خراسانی نٌ عارف صرف است. وسیّد قطب الدین 
حیدر تونی تیه عارف است. و سید عبدالّه شوشتری نی جامع حدیث و 
فقه و عرفان است. و رساله کسر الاصنام الحاهيلة مولانا صدراللّین محمد 
شیرازی نج و رساله کلمات طريفة مولانا محمّد محسن کاشانی نت ردود 


صریحه بر طائفه صوفیه دارد. 


پنداشته‌اند وسخن حق ایشان را از سخن تقیه امتیاز نکرده‌اند. 


[احوال عرفاء مشهور ] 
اّل شیخ محیی الذین عربی که سخنان وحشت‌انگیزاو بیشتراز 
دیگران است واستتاراودر حجب تقیه به شّتی است که «قل من یهتدی 


۱ نسخه«ب): اشخاص. 


1 ۷. 


الی الشیعة». واز وجوه ره« او برتشیع؛ جند چیزاست: 

اول: آن که در دییاجه کتاب فتوحات دربیان مشاهده خود به حضرت 
مهدی یت قابل شده وآن حضصرت اثْ را ختم ولایت خوانده است و 
قول به حیات و خاتمیّت ولایت آن حضرت از ضروریات مذهب امامیه 
اثنا عشریه است و هذه عبارته بلفظه: 

والختم و هوالمهدي بین یدیه قد جنتی بخبره بحدیث الانشی و 
علیع لته یترحم علی الختم بلسانه. 

الی آن قال: فالتفت السید الاْعلی و المورد العذب الاحلی والنور 
الا کشف الاجلی قرآنیوراءالختم بلسانه علی آخره. 

ودرنسخه به خط شیخ عبارت علی . ی موجود است و شراح تصریح 
به صحت لفظ ای به خط شیخ نموده‌اند. 

باید داتس که 

مهدی را خاتم ولایت دانستن و علی را نوشتن و خود را در وراء ختم 
دیدن تصریح بتشیع و اثناعشریه است. 

دوم: آن که درباب سیصد وشصت وششم فتوحات اظهار حیات آن 
حصرت واستتارو خروج ودولت آن حضصرت واشعاربه تشیع آن حضرت و 


به ببعت خود خفية به آن حضرت می‌کند وآن باب در فتوحات موجود است. 


وقاضی نورالله حسینی مرعشی و شیخ بهاء الدین محمّد عاملی نیز 


رساله ایرد می‌نمايم» بلفظه قال: 

«ان له خليفة یخرج من عترة رسول الّه ی من ولد فاطمة اسمه اسم 
رسول اللّه» جده الحسین بن علی بن ابیطالب. یبایع بین الرکن و المقام 

الی ان قال: ویرفع المذاهب عن الارض فلایبقی الا الدین الخالص 
اعدائه مقلدة العلماء اهل الاجتهاد لما پرونه یحکم بخلاف ماذهب الیه 
اْمتهم فید خلون کرها حکمه خوفا من سیفه. 
الهی له رجال الهیون یقیمون دعوته وینصرونه ولولاالسیف بیده لافتی 
الفقهاء بقتله» الی آخرباب. 

دراین عبارت چند تصریح به مذهب اثْنا عشریه است. 

اول: قول به حیات آن حضرت که صریح عبارت «انّ له خلیفة» است 
نظربه آدا کردن به جمله اسمیه موَکُده بحرف تا کید مغقله. 

و دوم: قول او که: 

«اسمه اسم رسول ۳1 
ونام آن حضرت را نبرده است واین معنی نظربه نهی وارد در تسمیه آن 


۷۲ مه دش هه مر هو هه یود دیع فد هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 
رسیده و رساله شرعة التسمیه میرداماد - علیه الرحمة - دراثبات تحریم 
تسمله در عسیت اشیگان 
سوم: قول او که: 
«حده الحسین» 
واین خلاف مذاهب عامّه است زیرا که قائلین بخروج مهدی از ایشان 
آن حضرت را ازاولاد حسن اج می‌دانند واين قول را مستند به حدیث 
چهارم: قول او که: 
«اعداژه مقلدة العلماء اهل الاحتهاد» 
ودراینجا تصریح می‌کند که فتاوی آن حضرت بر خلاف فتاوی ائمه 
چهار مذهب عامه است وآن حضرت آن مذاهب را برطرف خواهدکرد ! 
پنجم: قول او که: 
«فلایبقی الا الذین الخالص» 
ودراینجا رسانیده است که مذاهب اربعه عامه دین خالص خدای 
تعالی نیست [جون خدا می‌فرماید لا این الخالض»]. 
ششم: قوله: 


۱ الزف ۳ 


«یبایعه العارفون من اهل الحقایق الی آخره ( 


تصریح دیگراست برحیات آن حضرت ورسیدن خواصض بخدمت آن 
حضرت چنان که صریح احادیث امامیه است. و حدیث توقیعی: من 
ادعی الرژية نظربه حدیث بخصوص در بیان آن وارد مورد تقیه است و 
لفظ «من ادْعی» برآن دال است و لهذا «من رآی» نفرموده‌اند و به «ادعی) 
ادا نموده‌اند. 


هفتم: قوله «له رجال الهیون» تا آخرتصریح است باین معنی که در زمان 
غیبت آن حضرت دعات آن حضرت در میانه هستند واقامه دعوت او مي 
جان من! دیده بصیرت بگشا و ببین که درشدّت تقیه وبلاد شامته 
چگونه تتسفانت صریحه نموده ات بر خلاف معتقدات ایشان وتا خود 
را ناصبی نمی‌نمود چگونه می‌توانست که اظهار این مطلب حقه نمود. 
مولوی گوید: 


چند شعری راست گفتم با دروغ تا که باشد راستین ها را فروغ 

واين وجه دوم: متضمن هفت دلالت بود و دلالت دیگرمانند قول 
او که اکثرانصار او اهل کوفه خواهند بود. و این معلوم است که اهل کوفه 
در ار متلفت معلوم | تشیمع بوده‌اند در بلاد عراق مانند؛ اهل قم در بلاد 
عجم. به ذکرآن‌ها پرداخت والعاقل یکفیه الاشارة. 


۷ هه مه شوه مره هو هه واه هد وی مه ماع ود همه وه ره میزان التميزفي علم العزیز 


سوم: در باب سّسلمان رضی الّه عنه می‌فرماید: 
لما کان رسول الّه عبدا محضا أي خالصاً قد طقّراه تعالی 
اهلبیته تطهیرا و اذهب عنهم الرجس و کلما يشينهم فان الرجس 
هو القذر عند العرب علی ما حکاه الفراء قال اله تعالی: انما 
ری ال یب عَنکم الیجس أخل ابیت و بَهرکم تظهیا ول 
یضاف الیهم الامطهّرو لابد ان یکون ذالک فان المضاف البهم 
هوالذی يشتبهم فما یضیفون الی انفسهم الا من له حکم الطهارة 
و التقدیس فهذه شهادت من النبی 7 لسلمان فارسي بالطهارة 
والحفظ الالهي والعصمة. حیث قال رسول اله تج الشلمان منا 
اهل البیت و شهد الّه آية لهم با التطهیرو ذهاب الرجس عنهم و 
اذا کان لا یضاف الیهم الا مطهّرمقدس حصلت العناية الالهية 
بمجرد الاضافة فما ظنک باهل البیت في نفوسهم و هم مطهرون 
بل عین عبارة انتهی کلامه. 
ودراین عبارت چند تصریح بمذهب امامته است؛ ازآن جمله اعتقاد 
به عصمت اهل بیت ما وایشان را معصوم بالات واتباع ایشان را معصوم 
بالتبعية دانستن. 
چهارم قول او در فتوحات نی زکه: 
ان بین فلک التاسع و التامن قصرله اثنا عشر برجاً علی مثال 


۱ الاحزاب: ۳۳. 


لتّبی و الائمة الاثنا عشر. 


پنجم قوله: 
رات ولانی آل طه وسيلة 
علی رغم اهل البعد یورثنی القربی 
فما طلب المبعوث جر علی الهدی 
بتبلیغه الا المودة فسي القربی 


ششم قوله نظما 
اذا دار الزمان علی حروف پبسم اف فالمهدي قاما 
و ادوار الحروف عقیب صوم فاقراً الفاطمی متّی سلاما 


واين رمزشیخ مطابق است با آن چه برزمان دعبل خزاعی در قصیده 
تائبه در خصوص ظهورقائم آل محمد ت حاری شده بود که: 
روج امام زمان لامحالة خارج یقوم علی اسم الّه و البرکات 
وهفتم: کلام اودرتدیّن وتشزع درمقام اقتصار عمل به کتاب وستت 


گفعه شده است : 


فاعلم ان الطریق الی الّه تعالی الذي سلکت علیه الخاصة 


۷ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


وحقایق والذی دعاهم الی هذه الدعاوی والبواعث والاخلادق 
والحقایق ثلاث حقوق تفرضت علیهم حق اله وحق الخلق وحق 
لانفسهم والحق الذي اله تعالی علیهم ان یعبدوه ولا یشرکوا به 
شینا. والحق الذي للخلق علیهم کف الاذی کله عنهم مالم 
یامربه شرع من اقامة حدذ وصناع المعروف معهم علی الاستطاعة 
والاتبان مالم ينه عنه شرع فانه لاسبیل الی موافقة الغرض الا 
بلسان الشرع والحق الذي لانفسهم علیهم ان لا یسلکوا بها من 
الطریق الا الطریق الذی فیه سعادتها نجاتها فان آبت فلحهل 
قام بها اوسوء الطبع فان النفس اما تحملها علی اتبان الاخلاق 
الفاضلة دین اومروة فالجهل یضاد الاین فان الاین علم من 
العلوم و سوء الطبع یضاد المروة. الی آخرما افاد. 
ودراین عبارت تصریح است به مذهب عدلیّه در فقره فانه لا سبیل 
الی موافقة الغرض الا بلسان الشرع؛ زیرا که اهل ستّت بأغراض در احکام 
اگ رگوئی: از بعض عبارات قیصری ودیگران چنین مستفاد می‌شود که او 
ختم ولایت عیسی ناه ءاطْر را دانسته ایا نت اوادٍعای ختمیت 
وا فهیمدهند»واین قول با قول به ختمیت مهدی ل ی جمع نمی‌شود. 


گوئیم: که در اصطلاح عرفا ولایت را چهار مرتبه است وبه اعتبار هر 
مرتبه حقّی است که درآن مرتبه به مقامی قدم زده است که دیگری به او در 
این مقام نرسده و نمی‌رسد وعیسی ای را ختم ولایت انبیای و علی یا 
را ختم ولایت مطلقه و مهدی :اعد را ختم ولایت محمَدیّه می‌دانند وشیخ 
نظربه تعبیرخوابی که شیخ دیگردر حق او دیده بود و تعبیرنموده بود ختم 
قرن و عصر خود پنداشته به این معنی که درسالکین در عصراو کسی 
به مقام او نرسیده بود واين معنی منافاتی به ختمیت ولایت محمدیه بر 
مهدی ات ندارد؛ نمي بینی که متداول آن است در اطلاقات عرب و عجم 
که فلان شخص ختم في الخط وفلان ختم في الحدادة و کذلک في کل 
صناعة یعنی در عصراو درآن فن خاص و صنعت خاصه کسی به آو 
نرسیده ونمي رسند» و این ختمیت منافات با ختمیت مهدی ی ندارد 


واین وجیزه محل ایراد عبارات فتوحات و فصوص بتمامها نیست. 


اگرگوئی که: تصویب یزید را درقتل حسین نی به اونسبت داده‌اند و 
این معنی چگونه با یمان جمع می‌شود؟ 

گوئیم: این از جمله اغلاط فاحشه یاران است این عبارت اصلاً در کتب 
ورسائل اونیست و کسی ازمتبعان به اونسبت نداده است ابن حجر 
عسقلانی که از عظماء علماء عامه است از ابوبکر محمّد بن عبدالّه ابن 
العربی المغافری القاضی. در شرح قصیده همزویّه او گفته است که؛ نقل 
عنه اه قال: «لم یقتل یزید الحسین الا بسیف جده» و این چنین تفسیر 


۷۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 
کرده که؛ ای؛ لأنه الخليفة و الحسین باغ علیه» انتهی. 


ویاران لفظ ابن عربی را که شنیدند پنداشتن که این عبارت از شیخ محی 
الدین است وحال آن که این اشتباه به غایت عامیانه است از چند جهت؛ 


صاحب این کلام محمد بن عبداله است. 
دوم: از جهت کنیت که صاحب فتوحات ابوعبدالّه است و ابوبکر. 
سوم: از جهت نسب که صاحب فتوحات طائی است و او مغافری. 
چهارم: از جهت لْقب که صاحب فتوحات محیی الذین العربی است. 
پنجم: صاحب فتوحات قاضی نبوده و آن قاضی بوده است. 
ششم: صاحب فتوحات به چندین واسطه از ابوحامد غزالی روایت 
می‌کند و اوبی واسطه. 
هفتم: آن که روایت صاحب فتوحات به چندین واسطه به ابن العربی 
المغافری می‌رسد. 


وبا این بودن بعید بمجرد لفظ این العربی این توهم را می‌کنند واين 
تشنیعات و تفریعات بران مترتب مي سازند نمي دانم این همه مسامحه ۳ 
اموردین وابتناء برتقلید جماعت بی سواد که «سَمَاهُ شیاه النّاس الما 


۹ الکافی » ۱ صس: 90 


یت به» با اعتقاد بحساب و عرض قرب الارباب چگونه جمع می‌شود ؟. 


و باید دانست که: 


عبارت منسوب بمغافری معنی صحیح متبادر دارد که ابن حجرنظر 
0 
این است که نکشت یزید حسین را مگربه شمشیر جذ خود که ابوسفیان 
باشد. یعنی بناء محاربه پا بنی هاشم را ابوسفیان گذاشت ودر جنگ بدر 
واحد چندین خون ریزی از اسلام و کفربه تقریب او شد واین امرباعث 
عداوت دراین دو طاثفه شد و حرب معاویه با علی ی مبتنی بررحروب 
اپوسفیان با پیغمبربود و خویشان معاویه جمعی کثیردر بدر از ذوالفقار 
حید رکزار به دارالبوار قرار گرفتند واین بود سبب جگر خوراکی هنده مادر 
معاویه که جگرسید الشهدا حمزه - رضوان الّه تعالی علیه - را مُکید و 
نتوانست فرو برد و شاهد این معنی است ابیات یزید که بعد از مشاهده سر 


مبارک امام حسین در مجلس شرب میخواند: 


لیت اشیاخی ببدر شهد وا وقعة الخزرج مع وقع الاسل 


اعت‌وا واستهلو فرح و لقالوا یایزید لأتشل 

وان غبارنت کی العداول اسست که‌می کرت «لم یعط الخليفة 
البرامكة الا من خزانة جده» ضمیرراجع به فاعل است نه به مفعول به هر 
حال اگرخوب اگربدین سخن شیخ محیی الدین نیست و غرض از اطاله 


۸۰ وک و هدش هه مهب هو هه هه ور هه ههد وی عفد همه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 
بیان غلویاران است در توهمات وبی نصیبی از تحقیقات. 

اگرگوئی که شیخ در فتوحات در ذکررجبیون می‌گوید: 

«کان هذا الذی ریت قد ابقی علیه کشف الروافض من اهل البيعة ساثر 
الستة پراهم خنازیر) 

گوئیم: 

ولا اینکه این سخن را ازآن شخص نقل نموده ونسبت به اوداده است 
چنان که گفته است یراهم» یعنی می‌دید او ایشان را خنازیر. 


[بودن لفظ روافض لقب زیدیه] 
ابا ۳ که (روافض) افیا زید به اسسنت چنان که صاحب قاموس 
ودیگران تصریح به این معنی نموده‌اند ودروجه تسمیه آن گفته‌اند که 
«لانهم رفضوا قاندهم) واحادیث مذمت زیدیه و تصریح به بودن ایشان بدتر 
از نواصب دراحادیث ائمه هدی 42 در کتب معتبره امامیه موجود است 
وحکایت کشف شخصي را که زیدیه را به صورت خنزیر میدید منافاتی با 
امامیت و ائنا عشریه ناقل ندارد. 


واگرگوئی که هرچند روافض لقب برای زیدیه شده بود و لیکن عامه 
مطلق شیعه را روافض می‌گویند از باب تنابز پآلقاب. 


گوئیم: که درعبارت شیخ قرینه است براین معنی که مطلق شیعه و 
امامیه را نخواسته است بلکه همان را قصد کرده است و آن لفظ من اهل 
البيعة است چه مذهب زیدیه آن است که اهل بیت خود را که ازنسل 
فاطمه ایا باشد واعلم خاندان خود باشد وبه آمربمعرف وبه نهی از منکر 
خروج کند امام واجب البیعه می داند و با اوبیعت می‌کنند و آشوب خروج 
برپا می نمایند وتعدد ائمه را دریک عصرجایزمیدانند و اگرمراد اومطلق 
شیعه یا امامیه اثنا عشریه بود قید من اهل البيعة لغومی‌شود. 


0 


گوئیم: آخوند صاحب! ما نگفتیم که او شیخ علی ابن عبدالعالی بوده 
ودرزمان شاه اسماعیل صفوی درایران تمکن داشت وباید همه کتاب او 
موافق مذهب اهلبیت ی باشد مکرر عرض شد که مسکن اوارض شام 
بود که غالب اهل آن بلاد خلفا عن سلف نشوونما برعداوت اهلبیت 9 
داقبفااند نها تحاقیسع اشت که هفا ماوواتعلاقه بت امه برد رس 
واسرای اهلبیت به آن نهج که متواتراست داخل آنجا نمودند و آن شدائد 
براهلبیت عصمت و طهارت درشام ازدست اهل شام گذشت. 


[زجرو شهادت علماء در زمان تقبه] 


۸۲ 4 مهو دش هه مه هو هه هه وه ها 8و وه مهس ود هه و بر میزان التميزفي علم العزیز 


درخت شمه کردند ونعش مبارک اورا سوخته برباد دادند. وشهید انی 
که فرار نمود درراه به او ملحق شدند اورا نیزشهید نمودند. وابوداود که از 
اعاظم محدّئین عامه است و صاحب صحیحی از صحاح ستة به تقرب 
تصنیف کتابی در جمع احادیث فضائل املبیت ایا اورا آنقدر زدند که به 
آن فوت شد. و شافعی را که امام ثالث ازائمه عامه است مي خواستند به 
نظربه دوستی اهل بیت اورا بکشند فرارنموده وبه مصررفت وفوت شد. اگر 
کتاب را بروفق مذهب ایشان نمی‌نوشت و خود را در لباس تصوف و زهد بر 
طریق عامه جلوه نمی‌داد. چگونه متمکن از اظهار حقی که ازاونقل نمودیم 


مي شد؟ امام - یهام رمک عند اه ْقاکم؛ "را تفسیربه «آکثرکم تقیّة»" 
فرموده است و المع ديني و دی آباني» 4 ارشاد نموده است. 


ات بودند وهستند وهم چنان که در کلام الهی آیات محکمه و متشابه 
به نص قرآنی موجود است. 

قال تعالی: والذي رل عَلیک الکعاب ینه آیاث فخماث ها 
الکتاب مها این في فلوبهم ز یم یعون ما تشایه مئه ه 


۱ الحجرات : ۱۳ 
در روایات با لفظ « «آشدکم کید وعْمَلکُم بالَیْة» ) آمده است ۰ المحاسن؛ ۰ص 


۳ دعائم الاسلام ج۱. ص: ۱۱ 


انسغاء لته و انتغاء تأویله ومیل وله الا اه و الاسشون في العلم»" 
هم چنان در کلام امنا الهی محکم ومتشابه موجود است قال یه ان في 
آحادیشنا محکما ومتشابهاً کمحکم القرآن و متشابهه»" و غرض این است 
که مراتب چند از علوم است که اگربی پرده بیان شود ولباس تشبیه و 
کسوت استعاره نداشته باشد و مثلاً «بیدالّه» و «وجه الّه» و «جنب الّه» و 
«جاءرتک» و «علی العرش استوی» تعبیرنشود فهم عامه ناس به آن نرسد 
واز فیض ایمان به آن محروم مانند واگرهیچ بیان نشود ظلم برمستعدان 
فهم و خاصه ناس خواهد بود زیرا که افاده به نحوی که نااهل بیابد ظلم بر 
حکمت است. و به طرزی که به اهل آن نرسد ظلم براهل آن است کماهو 
پس لامحاله علوم غامضه واسرار حکم در جلباب تشابه باید ادا شود و 
وظیفه تکلیف الهی برمکفین نظربه دلیل کتاب و سنت آن است که به 
محکم ایمان آورند وعمل نمایند ودرمتشابه به ایمان اکتفا کنند تابیان آن 
بطرز محکم ازاهل آن برسد پس درمقام اسوه عرفا را نی کلام محکم ومتشابه 
وموافق دارایمان ودارتَقیّه ودار کفرمي باشد زبان تعرّض به این تقریب بر 
خاصان حضرت الومیّت گشودن از خذلان وتعرّض به غضب رحمن است. 


۱ آل‌عمران : ۷ 
. قریب به همین عبارت درعیون اخبارالرضا اد نقل شده است: «اّ فی آخبارتا مُتشابهاً 
کمتشابه ان وَمُخکماً کمخکم الرن». عیون آخبارالرضا ده ج۰۱ ص: ۲۹۰ 


۸ ره وهی دش هه موه 8و هه مه وه هدهع ود هه هه میزان التميزفي علم العزیز 


. ِ مر ۹ ِ ِ ۳ رز 9 
في القدسي: «مَنْ آهان لي وَلیّا فقد بارَّني بالمَحَاربة» جان من! عبارت 
انبیاء واولیاء وعرفاء را دیدن تا مطلب ایشان فهمیدن راه بسیار است: 


س 


سعر؛ 
رت را کت 
۳1 بیاموزی صفیر بلبلی توچه دانی کوچه دارد نا کاو 


بهرحال مقصود من ازاين اطاله نه آن است که تودست از تحصیل 
علم کتاب وسئت واقتفاء احادیث ائمه عترت - علیهم افضل التحية 
- برداری و درویش تنبک و شارب بنک باشی, بلکه منظور اینست که 
عمرخود را که عوض ندارد صرف مقصود که عبادت و معرفت مبعود 
است نمائی» و خداشناسی و خداپرستی را از خداشناسان و خدا پرستان 
که انبیاء واولیاء معصومین اثْ اند یادگیری و زبان را از عرض پاکان و 
نیکان بکام درکشی وبه سبب هفوات" متصلفین " عمرشریف که عوض 
ندارد صرف قدح و جرح ولعن و طعن دوستان خدانکنی که دردولت 
تقیه حفظا للعرض والارواح وصونا لاخوان و تألیف القلوب المستعدین 
حسب التکلیف الهی سخنان تقیه آمی زگفته‌اند وحال آن که ترا قّت 
تحقیق و نظرنیست. و میزان تحقیق دردست نداری و تقلید در تبراء و 
تولا که از اصول دین است خلاف ضروری امامیه است و رسای امامیه 
۱ الكافي» ج۱. ص: ۱44 


۳ لاف زنان. 


نیزدر چنین اشخاص مختلف القول‌اند ترا جه افتاده که اعراض از امتثال 
امر«ْلْینٌْ را لاسان الی طعامه»" بنابرتفسیراهل‌بیت ای در خصوص 
علمیّات وارد شده و ازافتفاء ارشاد 9 مت لغُد»۲ که در 
عملیات نازل شده نموده اعتراض پیشه براهل الّه باشی چه بنا برحدیث 
معتمد لعن برغیرمستحق آن بسوی لاعن رجوع می‌نماید. ببین که جناب 
امیرالمومین ی درمقام ادای تکلیف تولا وتبرا و حفظ مقام احتیاط وورع 
چه دعا در قنوت می خواندند روی لهیح" في آمالیه عنه اثا 
۱ 1۳۹1 تي غود یک آعايي تک وا اي لک غذو او 
ری لک سحطاَبد له تن ن صلیت علبه فصلوانتا له و 
له لا له له من ان في موه ه فرح نا و لحَویع 
المشلمین فارخنامنه له وب نا به من خی یلا منه- حتّی 
ریا من عم الاجَابة ما یف في ایا ایشا یا آزخم 
الرَاحوین." 


عبس :۲ 

۲ الحشر: ۱۸ 

۳ شیخ مفید رحمه اله. 

4 فی نسخة «الف):+ برحمتک. 


۵ امالی شیخ مفید.ص: ۱۹ 


۸1 هه اد و هو اه مه و هو هه در وه دس هه وی مه مد ای هو ها مه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


است که هریک از جارح و معدل که با وجود ثبوت صدق در اخبارو ضبط 
ووثوق سبب جرح وتعدیل را بیان نموده‌اند دراین سبب باید نظربدقت 
گماشت زیرا که بسا باشد جارح چیزی را سبب جرح پنداشته باشد که 
سبب آن نباشد وبالعکس معدل چیزی را سبب تعدیل انگاشته باشد که 
سبب آن نباشد چنان که جارحی که محرم صلاة جمعه است در زمان 
غیبت مکتفی بجمعه را مجروح میداند. و موجب عینی آن مکتفی بظهر 
را تارک فریضه الّه می خواند. 


پس هرگاه در مدح وذم که از امام معصوم ت می‌رسد لازم است که 
نظیرکنيم که تقية لنفسه القدسيَّة بوده است با اتقاء للتفس الركية, با 
تحذ یر تعنیعاة چنان که از قرائن مودعه درآن احادیث ظاهراست. اینک 
احادیث ذم و لعن زراره بیش از دیگران است و اتقاءاً علیه بوده است؛ و 
رود آن مذام را بخرق سفینه تشبیه فرمودند و به آیه ۳ الشفيكة فکاتث 
لساکین یعون في اْبَخر رد آن آعیبها و کاق وراء‌شم ملک بح 
کل سفيكة عْضبا» استشهاد نموده‌اند در مدح وذم از غیر معصوم باید در 
حال جارح و معدل ونسبت میانه آن ها ومجروح و معدل نیزباید نظ کرد 
که بغض وحبٍ و حسد وغرض سبب نشده باشد. خوارج کریمه «و من 
لاس من بيشري نَفسه ابْتَغاء مَرَضاتِ ال" را درحق عبدالرحمن بن ملجم 
تأویل وروایت می‌کنند وآیه «ومَ النّاس من یمک نله في اْحياة 


+ 
چم 


۱ الکهف :۷۹ 
۲ البقرة : ۲۰۷ 


عم و 


و یا ی *واذا وی سعی في 
الازض لیس ۲ ۳ 
حق ایالمژمنین علی 1 روایت می‌کند و اصل این روایت از عروة بن 
الزییراست که پدراوبه سبب ست حضرت امیرالممنین در جنگ 
جمل کشته شد. از خاله‌اش عايشه روایت نموده که عناد ولداد اوبا 
امیرالمومنین م از ضروریات گذشته است و سمره بن جندب نیزبعداز 
قبول چهارهزار دنیارازمعاویه دراعلاًواجهاراین نقل کوشید واقوال چند 
صاحب ملل و نحل از رسای مخالفین نقل از زراره و هشامین و مومن 
الطاق ویونس بن عبدالرحمن و خواصض دیگراز ثقات ائمه هدی ایا نموده 
است که در توحید به مراتب از آن چه درصوفیه نقل می‌کنند و مطلب 
ایشان را نفهیده‌اند بدترواشنع است از کجا باید جارح را همه جامقدم بر 
معدل بداری يا بالعکس؟. 

صاحب مقامات و کرامات سیّد علی بن طاوس در کتاب فلاح الساتل 
در ضمن تمجید ودفع طعن محمّد بن سنان بعد از نقل حدیث مدح و 
توثیق مفید می‌فرماید: 

«سمعت من یذکرطعنا علی محتّد بن سنان لعله لم یقف 
علی ترکیته و الثناء علیه و کذلک یحتمل آکثر الطعون»." 


۱ البقرة: ۲۰۵-۲۰4 
۲ فلاح السائل ونجاح المسائل» ص: ۱۲ 


۸۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


«آقول: فمن جملة آخطار الطعون علی الأخیارآن یقف 
الانسان علی طعن و لم یستوف النظرفي آخبار المطعون علیه 
کما ذکرناه عن محمّد بن سنان رحمة الّه علیه فلایعجل طاعن 
في شيء ما آشرنا الیه آویقف من کتبنا علیه فلعل لنا عذرا ما 
اطلع الطاعن علیه». 


اقول: جان من! قصه حضرت موسی کلیم الّه با وجود رسالت و اولوالعزم 
بودن با حضرت خضر- السلام علیه - در حال عصمت هردو وتحقق آن 
به هردو وارشاد حق تعالی کلیم را در استفاده از وی و ابرام وی در عدم 
اختیارمصاحبت وشروط اکیده و اظهار بعد اظهار لک لن تنتطیع مَعي 
صیرا" وتعهد کلیم که «ستجني ان شاء ال صابرا ولا آمغصي لک ما۳ 
وپاس احترام به مرتبه که فرموده اورا نسبت به خود امرخوانده ومخالفت 
خود را نسبت به امراومعصیت دانسته مثال به اینجا کشید که «لقّ جفت 
دا نکر" «لام» تحقیق و«قد» تحقیق و«جشثت» به صیغه ماضی ونسبت 
منکر به نبی معصوم اتفاق افتاد. 


۱ فلاح السائل ونجاح المسائل ص: ۱۳ 
۲ الکهف : ۲۰۷ 
۳ الکهف : 1۹ 
الکهف :۷ 


و حدیث مخالفت صحابه معصومین یکدیگررا؛ وتکفیرو تفسیق در 
ضمن مقالات ایشان در کتب حدیث و ِ تا ازخ تراتر معترین 


آوعلم یرما في قلب مان له وقذ ای ور اد ی 


وحارث همدانی که از خواص آن حضرت ناب بود با وجود نقاهت 
بیماری عصا برزمین کشان به خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد که 
«ارمضنی اختلاف الشيعة ببابک؟ با امیرالممنین» آن حضرت لب در 
جواب او فرمودند «یا حارث نک اروش عَلیک ان دین اه لا رف 
بالتجال بل باية الک فاغرف الک تغرف هل" 

واینک تکفیرمحمّد بن ابی عمير«ْقة. من اجتمعت العصابة علی 
تصحیح ما یصخ عنه» هشام بن حکم را و منع علی بن حدید نمازدر 
خلف اصحاب هشام و یونس و تصدیق حضرت جواد ی منع او را. 

دراین مقام چند حدیث جهت اتعاظ تونة میکنم: 


من آن چه شرط بلاغ است با تومیگویم 
توخواه از سخنم پند گیرو خواه ملال 
اول: تین بن ابی عمیرکوفی ثقه از اعاظم روات 
حضرت امام موسی الکاظم ات ژٍ روایت نموده است از جمیل بن دراج که 


۱ الكافي ج۱. ص:۰۱؛ 
5 امالی شیخ مفید.ص: ۵ 


1 ۹۰ 


اونیزثقه جلیل القدر«ممن اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنه» 
است از حضرت صادق نا قال: کنّا عند آبي عَبد له اد فتلاعتا رجلان 
ده ک علی برعة کل واجد منهما من صاجبه تال ما وعبد اه اد 
۳ . هر شتا لد ای ؟» فقّالا: ی قال: «قانَکما میّی فی ولد 
دینیه رجوع به امه هدی 22 نماید درولایت ایشان داخل است وموالی 
وولی ایشان است و تکفیرو تفسیق او جائزنیست. واین حدیث میزان 
موالی را دردست داد. 
دوم: حدیثی معتبر که زید نرسی که صاحب اصل از اصول اربع مائه 
است روایت نموده است که: 
یذ قال: قلاخ موی فا رل ین ی مَوالیکم یکونْ عارفاه 
و تک تک المویق من الب نکب من فقال: 
چه وا من فغله و لا کت بت را 1 فیسغتا آن 
ول 
کیت ی ال تخل تخل وی > 
فاسق الم اجالْعمَل. و الَفس. خبیث الول» یب 


4 ه و -وو 


ثیح .واه یشوخ ولیتا ی نیال اف و وه و تشه 


م وو 


اضون یش له - عّی ما فیه من لوب - مُبیضا وج مَشئووة ور 
آیتة زا خوف علیو ولا خزد, ودک ه ‏ خزخ من الا عتی 
صَّی من لوب ما بمصيبة في ما تفس آز ور آزموض و أذنّی ما 
یی به لت آن بر ال ریا مهو تیضیع خزینا لا رآی فَیکونَ دک 
کال آوعوفا ید علیه من أغل 5 ولة الباصل که یهن مزب 
ِِِ له طایرآ ین لوب من وعثه بشحم و میرالمُُمنینَ اثا 
کون اه ح لین 


ی | 


مه له لسع اي مي سغ من دوب أغل الوض جهیعاً » وشفا 
مد 9 وآیی یی صلی اه لیم ان آخطانه وخمة ۳ 
َفَاعة تبیه وأمیرالممیین صلّی له علیهماء فعندها صیبه رهم ره 
لاه 

وازاین حدیث معصومی که متحد المضمون است با احادیث کثیره 
متواترة المعنی صحیح الأسانید ثابت شد که معادات و تکفیروتفسیق 
عارف بحق اهل بیت نع جائزنیست که اگرعمل زشت ازوی بحد یقین 
برسد آن عمل زشت را باید ناخوش داشت و برای آن عارف از حق تعالی 


سوم: محمد بن فضیل از حضرت امام ۳ روایت نموده امتتت؟ 
قال: فلث له مجملّث فداک الَجْل من ٍخواني يَبلعْيي عَنه عَله الشی؛ اَذي 


الأصول الستة عشر.ص: ۲ 


۹ اه مهو شوه موه هو هه دوه 8 وی عم و ود هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 


هه له عن لک قینکدیک وق آخبرني عنه موم بات ال لي با 


مد کت هه تفعک وَیْضرک ع نآ و ی 2 
رک عن خر ۳ جمسور 

7 ی هی له که پر کج ای . 3 ۲ ره و 
ند و ی ای نو شینا تشینه " به وتنهدم 


ایک في ی وه رز دب 


ودرحدیث دیگروارد است که: احمل ما سمعت من اخیک علی 
سبعین محمالاه من محامل الخیرفان عجزت فاقبل علی نفسک وقل 
التقصیر منک حیث اعیبت علیک محامل الخیر. 


[آنا و علي آبوا هذه الامة] 

و احادیث دروجوب مراعات حقوق اخوان از حد تواترمعنوی گذشته 
است بلی هرگاه به دلیل قطعی به حد یقین رسید که کسی منکرولایت 
ائمه هدی است ات او در قض و قضیض" و نقیرو قطمیر" رجوع به 
فتاوی اهلبیت :ای نیست دراین صورت اخوت منقطع است زیرا که حق 


۱ الاذاعة: الافشاء 

۲ الشین: العیب. 

۳ النون ۰۱۸ 

الكافي ج۸ ص: ۱۷ 

۵ قض وقضیض: کوچک وبزرگ. 
7 نقیرو قطمیر: کم و زیاد. 


تعالی در محکم تنزیل می‌فرماید: ) و وین حسانا». 


۳ 
حضرت نبوی تب می‌فرماید که و لآ ال ونطربه اي 

ابوّت است که حق تعالی می‌فرماید نما مود اوه" و چون ابّّت 
پرسه قسم است: رای ول که و انک راکو ان عل مک در ملاح 
حضرت رسالت یناه ولایت مأب ابوّت روحانی دارند که اقوی از ابورت 
جسمانی است و ایوّت تربیت نیزدارند وابوّت تعلیم خود بین + است آمدیم 
برسه ابوت جسمانی عنصرا قوی در کالبد انسانی خاکست و آن‌تراب 


است و علی 12 ابوترایست واین از اشارات این بایست. 


۳ حضرت صادق فرموده است لیس یم وین من 
با و شیمء الْمظمه؟ قال اللاش خرن رفن 


لمکم و حارة قابرٌوا منه وان کان علویاً فاطما».؛ 


2 


وازاین قبیل است که آن حضرت الا فرمودند «یا فان" مد المظمی 
ومطمردر لغت عرب تبرا است و« تره ریسمان بتّا است که به آن مقادیر 


بنا را میزان میکرد واستوا و اعواج و کمی وزیادی آن را می‌فهمد و آن 


۱ البقرة : ۸۳ 
۲ تفسیرامام حسن عسکری :اء3. ص: ۳۳۰ 
۳ الحجرات : ۱۰ 


4 معاني الا خبارص: ۲۱۳ 


۰ در مخطوط (« یا زرارة» ) آمده است . 
7 معانی الأخباروص: ۲۱۳ 


۹ ی و هش هه مر هو هه دوه 8 وی مه ماع فرط هه وه بر میزان التميزفي علم العزیز 


را «شاقول» گویند و مطمردراین حدیث استعاره ازولایت است در امور 
حشیه ولایت فارق میانه مومن که برصراط مستقیم ومیانه غیرممن است 
که درطرف افراط وتفریط وغلوو تقصیرواقع است واین معنی دربردارد 
تشبیه معقول را به محسوس واحتیاط که در احادیث بسیار مأموربه است 
درلخت معيی ذنوار کشیلان است کرد باغ ویوستان خود وآن نیزاستعاره 
از اتحاد فاروق است. 

و وحه استعاره آن است که همچنان که مطمرفاروق میانه استوا و 
اعوجاج و کمال ونقص آن انیس تن فاروق تن ولی عصراست و لهذا 
درنبویات حضرت سا ولایت را فاروق اکیرو فاروق هذه الا وفاروق 
بین الحق و الباطل خوانده‌اند وآن حضرت یلا نیزمکرردر خطب و 
احتجاجات خود فرموده است که «آنا فاروق هذه الامة)". 

وباید دانست که: جمعی که از تحصیل بهره ندارند برائت را مرادف یا 
مستلزم لعن پنداشته‌اند واین پندار بر چند وحه غلط است: 

اول: آن که برائت ازاعمال قلب و معتقد آن است و لعن از اعمال 
لسان است ولهذا رخصت در برائت ازامام که ولی الله الا عند التقية 
وارد نشده است و رخصت به لعن ولی الّه عند التقية وارد است و برائت از 
اعداء الّه درهیچ محلی ساقط الوجوب نیست و لعن در محل تقیه ساقط 
الاستحباب بلکه در شدت تقیه محزم است. 


۱ مختصرالبصائن ص:۱۳ 


دوم: آن که برائت ازاعداء الّه فریضه واجبه است و لعن اعداء ال 


ی ات 


سوم: آن که برائت از اعداء الّه مطلوب بتّی تعیینی فعلی متحد الحکم 
در دارایمان و دارهدنه ودارکفراست ولعن مطلوب غیربتی تعیینی 
فعلی و غیرمتحد الحکم در دور ثلاث است چه در دارایمان مستحب 
است ودردارهدنه و دار کف استحباب ساقط می‌شود و دایرمیانه ابااحت 
و کراهت و حرمت می‌شود نظربقوت و ضعف اهل خلاف پس بنابرین امر 
به برائت از علوی فاطمی با وجود مخالفت اوامنأ له را معارض حدیث 
نهی ازلعن بنی فاطمه نیست وسراین معنی آن است که برائت متعلق 
بوصف مخالفت اوست ائمه هدی 32 را این وصف عرض لازم نیست 
بلکه عرض مفارق است چه حکم به برائت زوال مخالفت زائل می‌شود 
لعن دعا برمخالف است ببعد ازرحمت خاصه که مستلزم سلب توفیق 


وجون خاتمه بنی فاطمه که از شجره طیبه‌اند به خیروایمان است لاد 
است ایشان را به مقتضای اصل و طینت ازعود به سوی رحمت خاصه 
پس دعا برایشان به بعد از رحمت خاصه غیرمقبول و دعابه مستحیل 
الوقوع خواهد بود و لهذا لعن ایشان منهی عنه است در احادیث کثیره از 
طرق امامیه وولادت روحانی از انتساب قوی‌تراز ولادت جسمانی است و 
اجتماع هردو ولادت اقوی است و سرسلمانی و انتساب او در نبویّات از 


۹ وه ام وهی دش هه مره هو هه هه وا هه 8و وی مه ماع ود هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 


انقائمي - علی صاحبه السلام - : 


اللهم ان شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا بماء ولایتنا 
اللهم اغفرلهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علی حبنا و ولائنا 
یوم القيامة و لا تژاخذهم بما افترفوه من السیثات |کراما لنا و لا 
تفاصهم یوم القيامة مقابل اعدائنا فان خففشت موازینهم ننقلها 
بفاضل حسناتنا.! 
[ شعرا 

کسی که مثل توئی عذر خواه خواهد داشت 
اگرگناه ندارد گناه خواهد داشت 
ودلیل ختم برسعادت بنی فاطمه و شیعیان ایشان حدیث نبوی - 
علی صادعه الشلام - است که «لن تموت ما نفس الا وقد ادرکته السعادة 
قبل الموت و لوبفواق نافة»" وفواق نافة عبارت ازاندک زمان است که 
فاصله میانه مرة اولی و مرة ثانیه دوشیدن ماده شتراست زیرا که چند 
دقیقه آن را بعد از دوشیدن مهلت می‌دهند که شیری را که دراعماق 


تستان دزدیده اتتخا در سریستان جمع می‌کند پس مرة ثأنیه مي دوشند. 
ودلیل دخول اسان انشان در حکم ایشان آیه محکمه «فْمَنْ تبعني 


۹ بحار الأنوار ج ۵۳ صص: ۳۰۳ 


۳ سفينة البحار ج1 ص: 444 


فان منّي» و حدیث شیعیان سَووْهم 0 رهم ما یشوا | اشتت 
با احادیث کثیره به این مضمون و سراین معنی این است که خواهش و 
مشیت وحتٍ و عنایت و اندیشه که متقارب المعانی اند روح را به هرسو 
شب‌کشانیل وهم چنان که ارواح به لحاظ انانیت دردام تفرقه افتادند به این 
معنی که در نظربرتعیّن و ماهیت وعین ثابت خود کردند و خود را خود 
دیدند و چون این دید بهم رسید منشأً کثرت شد و کثرت منشاً حدوث 
نسب گردید. 

پس تخالف وتباین وتضاد وتژالف صورت گرفت و نوریان مرنوریان و 
ناریان مرناریان را طالب کشتند هم چنان که در قوانین عقلیه مثبت کته استت 
که خنسیت غلت تحاذب: است: 


س 


شعر: 
ذره ذره کاندر این ارض و سماست 

جنس خود را هم چه کاه و کهرباسست 
کبون رب اکبوت رب از باباز 


کند هم جنس با هم جنس پرواز 


ابراهیم :۳۲۱ 


۹۸ مره وه تارادا وم عو هی وس فک و رابجا یی ی التميزفي علم العزیز 


[توضیح حدیث آنا من نور له و الخلق کلهم من نوری] 

پس چون لحاظ انانیت واستقلال ازماهیت برخواسته بود و سبب تفرقه 
گردیده بود هرگاه شخص عارف ودانا عين ثابت وماهیت را در مرتبه عدم 
دید وافتقار محض آن را فهمید روی به قبله وجود نمود و همه را با اينهمه 
کثرت موهوم موجود وعیان بحقیت یک هستی یافت که مرتبه و احدیّت 
وجود و حقیقت محدیه است و درحدیث نبوی - علی صادعه الشلام 
- به آن اشاره شده است که «انا من نور الّه والخلق کلهم من نوري» اين 
انديشه مقابل اندیشه اول بود اورا به حقیقت محمدیه میکشاند واز جحیم 


تفرقه و کثرت به نعیم جمع ووحدت می‌رساند. 


اندر دل توگل گذرد گل باشی ور بلبل بیقرار بلبل باشی 
تسا کارض یکانگی را تخم ۱ شاخ آشنائی بر 


دو 
1 


چون تشیع لازم دارد دوستی آل محمد عا ودوستی لحاظ انانیت محتٍ 
را از نظرمحبت پیشه محووفانی می‌سازد وومعنی «شیعتنا متا» و«سلمان 
مثا اهل البیت» و «حقية المرء مع من احتِ» محقق وآشکارا می‌گردد. 


[شواهد تشیع حکیم ستاتی ع لو | 


پرسیده است این دو بیت و شاهد عدل‌اند براین مدعا؛ 


آنکه او را برعلی مرتضی خوانی امیر 
بالئه او برمیتواند کفش قنبرداشستن 
مرمراب_اورنمی‌آید زروی اعتقاد 
حق زهرا خوردن و دین پیمبر داشستن 
ودرحديقة المعارفین بعد از مدح خلفاء ثلاثه درمدح امیرالمومنین ید 


می‌گوید: 
ای سنائی بقوت ایمان مدح حیدر بگو پس از عشمان 


ودر خصوص معاویه که برادر ام الحبیب است وسنیان اورا به این 
تقریب خال الممنین می‌گویند گفته است 


آنگه مردود هاوتلبیس آنلی ۴ اونه خال نه عم که ابلیس است 
گرتر اخال بایدت ناچار پوربوبکررا بخال مار 


صد و چهارده تصنیف دارد و هرجند در غالب تصانیف داد تقیه را داده 
است اما در مظهر العحایب پرده را از روی اعتقاد حق برداشته است چند 


شعری ازابیات او در قصه غدیر مذکور می‌شود: 


پس عمربرخواست گفتا یا علی 
بعد از آن گفتا که ای تو پیشوا 
هم توس رد ماع مرت 
من ولایت را بجان کردم قبول 
پس عمرراند این معانی برزبان 
هستی تو مولای جمله عارفان 


هست در جانم هزاران روح از او 


بووین ما لت عم انح 


خود ترا با خود برابرکرد نبی 6 
در ضمیر معنی حق ره نما 
هستی در معنی امام شیعیان 
نکه هستی این زمان نقد رسول 2 
آخرش برگشت ملعون شد بدان 
زين حدیثم پی برآورده زبان 
باطن انسان همه مفتوح از او 


ودرجواب سوّال پنجم ازهاتف غیبی از اصل مذاهب گوید: 


ز احوال مذاهب گویمت اصل 
خدا با انبیاء ایمان یکی داد 
دا ناد که بان جرد 
همه ایمان کل در پیش احمد 
خدادردین ودرایمان نهان است 
هرآن کس کویدین مصطفی‌نیست 
زدین بیگانه باشد آن مقلد 
تمام انبيا یک مذهبي اند 
تمام اولیا را نور یک دان 
تواند چار داری نقل و فتوی 


که تا گردی به ایمان خدا وصل 
توچارش کرده‌ای ای سست بنیاد 
درون عاشقان آن یک نهان کرد 
لا را یرفن مصوی تاه 
درون مذهب اوجان نهاده است 
زن ومال جهان بروی روا نیست 
بدین مصطفی باشد جه جامد 
تمام اولاً یک مشربی اند 
یکی پوشد لباس صد هزاران 


نداری خود خبر از حال فردا 


چواندردین نباشی یک جهت تو 
دوی باشد به پیش عاشقان هیچ 
بیاتو دین احمد را یکی دان 
زبعد دین احمد راه شاه است 
امام مقتدا میدان علی را 
تمام اولیا را اوست رهبر 
تو اندر انم میدان امامش 
هرآن کس کودرین ره راهدانست 
هر آنکس کو رود در راه حیدر 
ز فرزندان آن ایم‌ن منور 
کرت ایشا تسس از 
هرآن چه شاه واولادش بگویند 
خدا راضی ازآن کس کودرین راه 
بغیر از دین احمد راه حیدر 
محمّد با علی یک کیش دارند 
هرآن کس کوبراه حق درون شد 
هرآنکس کوبراه شاه رفته است 
محمل‌ در شریعت برد چون نوز 


طریقت درشریعت هست پنهان 


۱ سخه (ب): شنخ. 
اه 


دوی داری به پیش خویش نیکو 
دوئی دارد هزارن پیچ در پیج 
که تا گردد طریق موتت آسان 
که کل اولیا را ش.ه راهست 
امیرالمومنین می‌خوان علی را 
تمام اوصیارا اوست بهتر 
که حق گفته بصدجا خود سلامش 
خدا را او بخود همراه دانست 
خدا باشد مرا ورا یا رویاور 
ز لطفش طینت آدم مخمر 
نباد در جهان از تونکوتر 
تمام عارفان آن را نجویند 
شده او یکجهت در دین ال 
می رود در راه آن مسح مکذر 
که ایشان نورحق با خویش دارند 
منافق پیش او از خرزبون شد 
محمّد خود ورا در برگفته است 
امیرم در طریقت پاک و مستور 


حقبقت هست ذات یاک ایشان 


۳۲ مه اد و ها اه مه ون هو هه دراو وه دوه موس ی هط هه وه بر میزان التميزفي علم العزیز 


ترا میراث باشد بغض حیدر ازآن گفت منت خود نیست باور 
خدا را اوولی خوانده است دردین محمّد راوصی بوده است تلقین 
هرآن کس کوپراهش رفت ناجی است و گرنه هالک دریای خونیست 
چه گویم با توای شاگرد شیطان که طوق گمرهی داری زیزدان 
هر آنکس کو ندارد دین جعفر ندارد غیر دوزخ راه دیگر 


[شواهد تشیع مولوی جلال الدین رومی] 
چهارم: مولوی حلال الدین محمّد شهیربه رومی اش 3 ودردیوان او 
قصیده دالیه اوست که این چند بیت از آن در خاط رآمده است: 


تا صورت پیوند جهن بودعلی بود 

تا نقش زمین بودو زمان ب‌ود علی بود 
هم اول هم اخرهم ظاه_روهم باطن 

تا یاشد علی باشدو تابود علی بود 
موسی و عصا و ید بیضتونبوت 

در مصربفرعون که بنم ود علی بود 
عیسی بوجودآمد وفي الحال سخن گفت 

ابن نطق فصاحت که بدو بود علی بود 


وازآن جمله : 


جز امیرالمومنین هر کس که بگزیند امام 
بت پرست است اوبمعنی بت شکستن کارماست 
شاه ما را دوست دارد ه رکه حق را دوست داشت 
هرکه حتٍ شه ندارد دشمن و اغیار ماست 
دیده هر خارجی محروم از نورعلی است 
گردن هرناصبی آو يخته از دارماست 
وازآن جمله : 


کیست امیرممنان در دو جهان بجز علی 
گرتوحاال زاده یا رمدان بجزعلی 
گرتوعلی شناختی خون عمر حلال دان 


ور تو حرام زاده نیست روان بجز علی 


وازآن جمله: 
کافرمطلق بیقین دان که کسی است انشگاه تا و سفن کرش 
هر که باولاد علی کج بباخت رفت به دوزخ چه خسک درگرفت 
وازآن جمله: 


بنی سفیان بنی مروان بنی عباس را هر سه 

بحق گردون کند ویران علی بن ابی طالب 
همه بدعاقبت بودند آن بی دولتان چند 

بدیشان ملک بد ویران علی بن ابی طالب 


۳ هه و هو دش هه مهب هو هه هه اوه 8و وی مه معط هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 
وازآن جمله: 


من حسینی مذهبم بیزارم از مروان خر 
دشمن آل عبارا ه رکه سک خوانده رواست 
کمتراز کرکی نمیباید شدن درراه دین 
دمب سگ بهتر زريش کوفیان بیوفاست 
کرکسی از روبهی باشپریزدان پنجه زد 
گرهمه اهوی تاتاراست آن اصلش خطا است 
وازآن جمله : 


ببین که دوشمن حیدر چه کور و نادانست 

همیشه مهردلش در هوای مروان است 

وازآن جمله : 

ای زمهر حیدرم هرلحظه نوردل صفاست 

اژزیی یدرس سا زا آمام و رین اسف 
همچه کلب افتاده‌ام بر استان بوالحسن 

خاک نعلین حسین اندرد و چشمم توتیاست 
عابدین تاج سرو باقردو چشم روشن است 

دین جعفربرحق است ومذهب موسی رواست 
ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو 

ذره ی از خاک قبرش دردمندان را شفاست 


پیشوای موّمناناست ای مسلمانان تقی 
گرنقی را دوست داری ازهمه محنت بجاست 
عسکری نوردو چشم عالم است و آدم است 


شاهم علی مرتضی دیگر حسن نجم سما 

جانم حسین کرب لاله مولائا علی 
آن آدم آل عبادانم بقین زین العبا 

هم باقروصادق بج الّه مولاناعلی 
موسی کاظم هفتمین باشد امام مومنان 

هشتم علی موسی الرضا الّه مولانا علی 
سوی تقی آور تورو آنگه نقي راز و بجو 

بااعسکری رازی بکواله مولانا علی 
مهدی سوار آخرین برخصم بگشاید کمین 

خالی کند روی زمین الّه مولانا علی 


ودرمثنوی در خصوص افضلیت حضرت امیرالمومنین اثذ می‌گوید: 


توبه تاریکی علی را دیده ای لاجرم غیری بر او بگزیده ای 
۳ گویم عشق از آن برتر بود عشق امیرالمژمنین حیدربود 


واین معنی خلاف ضرورت مذهب سنیان است چه ایشان علی را بعد 


۳ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


از خلفاء ثلاث افضل صحابه می‌دانند و جمعی ازایشان آن حضرت را بر 
عثمان افضل می‌دانند ومعتزله که برسائرصحابه افضل می‌دانند وپرساثر 
انبیاء افضل نمی‌دانند» و مولوی تصریح به فضل آن حضرت برسائرانبیاء 
نیزنموده است در آنجا که می‌گوید: 


از علی آم_وز اخلاص عمل شیرحق را دان مطهر از دغل 

در غزا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری برآورد و شتافت 

او خدو انداخت در روی علی افتخار هر نبی و هر ولی 

آن خدو زد بررخی که روی ماه سجده آرد پیش او در سجده‌گاه 
تا اينکه گفته است: 

راز بگشا ای علی مرتضی ای پس سوء القضا حسن القضا 


ودراین شعراشاره به خلافت حقّه آن حضرت است بعد از خلافت 
ظاهره خلفاء جورتا اینکه گفته است: 


چون توبابی آن مدینه علم را چون شعاعی آفتاب حلم را 
باز باش ای باب برجویای باب تا رسد از تو قشور اندر لباب 
باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما له کف وا احدا 


ودرتفسیروبیان حدیث غدیرمی‌گوید: 


مولوی. مثنوی معنوی. دفتراول. بخش ۱۶۴ - خدوانداختن خصم درروی امیرالمومنین 


علی کرم الّه وجهه و انداختن امیرالمومنین علی شمشیراز دست 


گفت هرکورا منم مولا ودوست ابن عم من علی مولای اوست 
چون به آزادی نبوت هادیست مومنان را ز انبیا آززدیست 
ای گروه مومنان شادی کنید هم چوسرووسوسن آزادی کنید" 


ودراین بیت بعید بودن روز غدیراشاره نموده است» واین رباعی اونعضص 


برتشیع بلکه به زعم بعضی برغلّاوست: 


رومی اسان از نت ارم کس آگاه 


ریا که تسب کسن | که از مس اله 


اوه لا نو الا ال 
ودرمذمّت قیاس واجتهاد وتقلید داستان ها آراسته است با وجود آن 
چنان که فاضل شهرستانی قر کتاب ملل و نحل ازایشان نقل نموده آستنتاة 


وآن را به جمله می‌گوید: 
اول آنکس کین قیاسک‌ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود 


ره 
واین بیبت ترجمه حدیت «أوّل من قاش ابلیش»" است و در مدمت 


۱ مولوی» مثنوی معنوی» دفترششم. بخش ۱۲۹ - در تفسیراین خبرکی مصطفی صلوات له 
علیه فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه تا منافقان طعنه زدند کی بس نبودش کی ما مطیعی 
وچاکری نمودیم اورا چاکری کودکی خلم آلودمان هم می‌فرماید الی آخره 

۲ الكافي ج4. ص:۱۳۹ 


۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 
عمل به ظیّ که مقوّم ماهیت اجتهاد است می‌گوید: 
علم رادو پر گمان را یک پراست 

ودراین بیت اشاره کرده است که علم اعتقاد راجح است بل احتمال 


مرغ یک پرزو دافتد سرنگون 
بازبرپ_زد دو گامی یانطزون 

میفتشد میخیزد آنمرغ کماق 
با یکی پرب رامیدآاشیان 

چون ز ظنّ وار است علمش رو نمود 
شد دوپرآن مغ پرها را گشود 

بعصد از آن تمشی سویامستقیم 
في علی وجه مکتا او سسقیم 
ودراین بیت برنجات اهل علم و هلاک اهل ظِنّ تصریح نموده است. 


ودرمذمت اهل اجتهاد گوید: 


مجتهد هرچه که باشد حق شناس اندرآن صورت بیندیشد قیاس 
چون نیابد نص اندر صورتی ازقیاس آنج نماید عبرتی 
فیض وحی وروح قدسی دآن یقین وآن قیاس عقل جزئی تحت این 


لیک جان در عقل تاثیری کند زان اثر آن عقل تدبیری کند 
بعد ازآن اهل نص را که محذئین باشند به ماهی تشبیه نموده واهل 
اجتهاد را به مار که د رآب رود وخود را ماهی نماید تا اینکه گفته است: 


شبهه انگیزد آن شیطان دون درفتد این جمله کوران سرنگون 
ودرمذمت تقلید گفته است: 
خلق را تقلید شان برباد داد که دوصد لعنت براین تقلید باد 


وباید دانست که: این مراتب مذکوره همه خلاف ضروری مذهب شتکیان استثشا: 
ودرامتناع خلوّارض از وجود امام ٍْ گفته است: 


پس بهرعصری ولی قائّم است آز مایش تا قيامت دائم است 


موه ۰ ۰ ۰ و 
ودرباب تقیه نمودن خود می‌کوید: 


چند شعری راست گفتم یا دروغ تا که باشد راستی‌ها را فروغ 
هرکسی ازظن خود شد پارمن از درون من نجست اسرارمن 


اگرگوئی که: اوبی ادبی به حضرت امام حسین کرده اه 


گوئیم: وای بربی مدرکی تو آن حضرت نا را امامی وزیدی و معتزلی 
واشعری وخوارج همه خوب می‌دانند بی ادبی به آن حضرت در هیچ 


۱۰ آ( میزان التميزفي علم العزیز 
اگرگوئی که او گفته است: 


کورکورانه مود در کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا 
گوئیم آخوند صاحب! چنین بیتی در هیچ نسخه مثنوی دیده نشده 


هین مرو گستاخ در دشت بلا هین مرو کورانه اندر کربلا 
اگرگوئی: او عبدالرحمن بن ملجم را ناجی دانسته است. 
گوئیم: نه چنین است. حدیث را که دراصول کافی مروی است که آن 
حضرت ایا درباه ابن ملجم با امام حسن تاع فرمودند که: اگرمن صحت 
یافتم اولی ام به حق خود واگرفوت کردم اگرعفوکنید بهتراست «والا 
فضربة بضرية و لا تأئم» واین بود شفاعت موعود که در مثنوی به آن اشاره 
شیله آاشستا: که 
لیک بی غم شوشفیع تومنم 
وآن چه شهرت دارد که می‌گویند مولوی گفته است: 
غم مخور فردا شفیح تومنم 
وجود در هیچ مثنوی ندارد بلکه در مثنوی چنین است: 


لیک بی غم شو شفیع تو منم خواجه روحم نه مملوک تنم" 


۱ نسخه «ب»: ازاینجا تا ضربة ولاتائم ساقط است. 


واین شفاعت دردنیا بود و مضمون حدیث موجود دراصول کافی وما 
برای اتمام حجت لفظ حدیث را در کتاب جامع کافی نقل نمودیم 


اول: جابربن جعفی از حضرت امام محمد باقر اج روایت نموده استیتن 


نم آفبل علی انیه خسن فقال با بت آنت ول روالد من 
عَمَوْتَ فلک وان قتلت فضَيبةً مَکان صوبة ولا تائم. 


ِا ۳ ما ول د دمي وان فن الما ات وان آغف قلْعَنُُي 
مه فلکم حَسة «فاغفُوا و اضفخو. .لاو حون ار یرال لکم». 


[شواهد تشیع حافظ شیرازی] 
پنج : خواجه شمس الدین محمد معروف به حافظ شیرازی است و 
و کلبانت او مدح دوازده امام و الا در چند قصیده اشتنت ازان جمله در 
۱. الكافي » ج۱» ص: ۲۹۹ 


۲ نون ۲۲۱ 
۳ الكافي» ج۱. ص: ۳۰۰-۲۹۹ 


۲ یمیس ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
قصیده که مطلع آن این است: 


کاین موج طوفان بل بربود ازمن هوش را 
پیش وصی مصطفی آورده ام دست رحأ 
بعل از توسل به هریک از ائمه معصومین علیهم السلام در آخر قصیده 


میگوید: 


ای معدی آخر زمان بنمایی رویی خود عیان 


ودراین بیت تصریح به حیات آن حضرت تاعْا و غیبت او نموده. 
ودرباب خوف خود از مخالفین و التزام تقیه میگوید: 
حافظ خموشی پیشه کن درکارخ ود اندیشه کن 
قطع نظر زین پیش کن گر سر بباید مرتورا 
اگرگوئی که: مولوی و خواجه صوفی بوده‌اند و تشیع با تصوف چه سود 
به خصوص نی زجواب می‌گونيم مولوی در مذمت صوفیان می‌گوید: 
اگر مرد خدا آنمرد سس | میشسستنتج 
وکرکف بردهن عرش است و معراج 
یقین میدان شتر منصور وحلاج 


ودیوان خواجه از مذمت صوفی مملواست. ازآن جمله می‌گوید: 
کجاست صوفی دجال کیش ملحدوش 
بگوبسوز که مهدی دین پناه رسید 
و نیزمی‌گوید: 
صوفی نهاد دام و سرخقه بازکرد 
بنیاد مکربافک حمقّه باز کرد 
بازی چرخ بش‌کندش بیضه در کلاه 
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد 
و دراین ابیات تصریح به فساد مذهب و تزویرایشان نموده است و بر 
تشیع خود به زبان شاعری قسم می خورد در آن مطلع که فرموده است: 
جوزا سحرنهاد حمانْل برابرم 
یقین غلام شاهم وسوگند میخورم 
و منظومه ای از خواجه در اصول دین وفروغ دین امامیه است که در 
مکتب‌ها اطفال می‌خوانند و در بلاد هندوستان میان شیعیان ایشان 


بعد حمد خدای نعت رسول بگش الب بمدح زوج بتول 
ش.ه مردان علی ون له که جزاونیست در حقیقت شاه 
دین حق. دین شاه مردانست هر که دانسشگاه اشیت فد تست 


جعفری باش گر خدا خواهی ورنه درهمرطریق گمراهی 


تً دوهی ۰۰۰۰۰۰ ۰۰:۰۲:۰ میزان التميزفي علم العزیز 


ودرآنجا می‌گوید: 
ای موالی اصول دین پنج است علم هریک ترا به از گنج است 
هست توحید خالق اکبر باز عدل و نبوتسست دیگر 
اصل چهارم امامتست بدان که بدان اصل قائم است ایمان 
اصل پنجم که نیست غیرمعاد ناگ کیرف تلاق ظرتی اش سا 


تنبیه التمیز: 
در بیان فلیلی از داستان 
هشامین و یونس بن عبدالرحمن رحمهم اله 
هرچند داستان خضرو موسی 2 وعلوعلم باطن از علم ظاهرو تعسر 


احتمال اهل ظاهرهرچند انبیاء اولوالعزم باشند مراتب علم باطن را در 
سوره مبارکه کهف که درتنبیه براین مطالب کافی است باملاحظه ارشاد 
و جناب اقدس الهی - عرشأنه - حضرت کلیم را به سوی استرشاد از 
حضرت خضروبا آن امتناع و اشتراط خضر و التزاام و اعتراف وتعهد موسی 
باملاحظه نبوت و عصمت هریک ازایشان اما اندک اشاره ضرور است. 
باید دانست که: شهرستانی در کتاب ملل و نحل نسبت قول به 
«جسمیت» هشام بن الحکم وقول به صورت به هشام بن سالم داده است و 
نظربهاعقتا مذکور هشامیه را طایفه علی حه شمرده است ودراصول کافی 
و کتب رجالیه دراحادیث امامیه شاهد برصدق این نسبت موجود است. 


۱ ۳ 


وازآن جمله است ما رواهالكششي باسناده عن بي لین واه 
عن آبي جغقرالاني لا قال رفاک قلعان اخا تا 


2 
2 


و يا ویو چم 


ضعاب وم ناگم تال 1 


وازآن جمله است حدیث ابوالحسن الرضا اد اد ما کالم في آبي 
ها خوالزي ضق ببي 


الحسن ‏ مَا صنَع وال موب له یله ما رکب مّا؟۱».؛ 


1 


وباید دانست که: در حدیث اول و دوم دلیل فساد اعتقاد او واین 
حدیث سوم دلیل فساد عمل باعتبار تضییع تقیه است وهریک ازاين 
درسطلب فاگ اس تراسا دیش اما رم الب اوق 
می‌شود وازآن جمله شیخ ابوالفتح کراجکی در کتاب کنزالقواند در مقام 


ص 


۰ الکافی » ج ص: ۱۰۵ 

1 نسخه «ب»: فقال علیک بعلی بن الحدید. 
. رجال الکشی» ص:۲۷۹ 

۳ قرب الاسناد. ص:۳۸۱ 


4 


مک و ده میزان التميزفي علم العزیز 


رد برقائلین به جسمیت بهردو معنی می‌گوید: 


و اما موالاتنا هشاما رحمه الّه لما شاع عنه و استفاض من ترکه 
للقول بالجسم الذی کان ینصره و رجوعه عنه و اقراره بخطاثه و 
توبته منه وذاک حین قصد الأمام جعفربن محشد الی المدینه 
فحجبه و قیل الّه امرنا ان لا توصلک الیه مادمت قائلا بالجحسم 
فقال ال ماقلت به الا لت ظننت ائّه وفاق لقول امامی فأما اذا 
نکره علّی فأتی تائب الی الّه منه و فأوصله الامام اليه و دعاله 
بخیرو حفظ عن الصادق اث! لا تدر که الابصار و لا بحیط به 
شبی و لاهوجسم ولاصورة و لابذی تخطیط و تحدید. 


ابعاض له قدر من الاقدار و لکن شتسه شیناً من المخلوقات و 
لا يشبه شيء. 
ونقل عنه انه قال: هوسبعة اشبار بشبرنفسه و انه فی مکان 
مخصوص وجهة مخصوصة و انه یتحرک و حرکته فعله ولیست 
من مکان الی مکان و قال هو متناه بالذات غیر متناه بالقدر. 
وحکی عنه ابوعیسی الوراق ان الّه تعالی مماس لعرشه 


و قال هشام بن سالم انه تعالی علی صورة الانسان اعلاه 
مجوّف و اسفله مصمت و هونور الساطع یتلالا وله حواس 
خمس وید ورجل وانف واذن وعين و فم وله وفرط سوداء وهو 
نو آسود لکنه لیس بلحم ولا بدم ثم قال و غلاهشام ابن الحکم 
في حق علی باب حتی قال انه اله واجب الطاعة. 

وبعدازنقل این اقوال فاسده ازحکایت رسای خلاف» شهرستانی در 
پرائت ساحت اومیگوید: 


وهذا هشام ابن الحکم صاحب غور في الاصول لایجوزان 
یغفل عن الزاماته علی المعتزلة فان الرجل وراء مایلزمه علی 
الخصم ودون مایظهره من التشبیه و ذلک انه الزم الغلات فقال: 
انک تقول ان الباری تعالی عالم بعلم وعلمه ذاته فیتشارک 
المحدثات في انه عالم یعلم ویباینه في انه علمه ذاته فیکون 
عالما لا کالعالمین فلم لانقول و هوجسم لا کالاجسام و صورة لا 
کالصور و انه قدر لا کالاقدارالی غیرذالک. انتهی. 
ومحدث مجلسی - رحمه الّه تعالی- درکتاب مرت العقول می‌فرماید: 
لا ریب في جلالة قدر الهشامین و براء‌تهما عن هذین القولین» 
و قد بالغ السید المرتضی - قدس اله روحه - في براءة ساحتهما 
عما نسب الیهما فی کتاب الشافي مستدلا علیها بدلائل شافیة 
و لعل المخالفین نسبوا |لبهما هذین القولین معاندة کما نسبوا 


وا تم هن سونو و موی تک سل لو 


المذاهب الشنيعة الی زرارة و غیره من آکابرالمحدئین؛ آو لعدم 
فهم کلامهماء فقد قیل |نهما قالا بحسم لا کالاجسام. و بصورة 
لا کالصور فلعل مرادهم بالجسم الحقيقة القائمة بالذات؛ و 
بالصورة المهية وان اخطنا في اطلاق هذین اللفظین علیه تعالی. 
انتهی. 


واما عفواز تقصیرتضییع تقیه از این حدیث ظاهرمی‌شود که: 


قال موی بنْالمرفي" ليلحت ان الا جملث فداک 
ری عنک ضرق بوسر" تما تالاک عن چشام نن 
9 فطل شرت في ی تنب اد قمَا 
تفول فیه یا ميّدي وله ال عم 


فعاهعَه وله علّی جهة الاسیفظاع ال عم ولو نع 
3 تب فلت نیتال یقاب مج 
فل همق رني وه شام يلحم فقال المرقي لا ین 
یه ویس م: الم أَحرکُم نذا یه فمي شام بن اگم 


سیم ۶ 


4 
۵ م2 
عیر مره . 
4 ۳-1 


. مرآة العقول في شرح آخبا رآل الرسول. ج۲» ص: ۳ 


۳ سخه 


نسخه (بت ) : المشرقی. 


(ب): ایوالاسد. 


. رجال الکشی؛ ص:۲۰۸-۲۲۹ 


وازاین حدیث رسید که عداوت شیعیان عصراوبا اوازراه حسلد بوده است. 
دور مجنون نویت ماست 


ویونس بن عبدالرحمن را کشی ده حدیث تقریبا درذم ولعن اوروایت 
نموده اسستا: 


روایت نموده است: 
تبث ی یدیفس لت 
جوفت ناک أصلي حلف مر چدعن پس 
نومه 0 ان مهُم." 
و روایت کرده 1 ازامام علی نقی ی قال: 


ه أصّي لف بو 4 تس و أضخابه ال یی دلک 
۱. رجال الكشي» ص:۲۷۰ 


۲ امالی شیخ صدوق.ص: ۲۷۷ 


۱۲۰ خر و هه مه هو هه هه درا ود هه وه سم مد ی هو همه هه میزان التميزفي علم العزیز 
ان عم نن دیع فیک للع لعف 
آضحابه .۱ 
وروایت کرده است کشی از یونس بن بهمن: 
قال لي یُونش: الب ای آبي الْحتن مسا عن دم هل 
فبه من < جَوریَة 2 ال ه شی : ز قال تب الیّه ,فاعان1 هده المسال 
مساألة رجْل علی غيرالشنة." 


و در حدیث وارد است که 


لوا اند ضمن یوش الْحة ثلاث مراب" 
وروایت نموده است ابوهاشم جعفری قال: 
و ی 
له لیونس فقال لي تضییف تضییف من ال تضییف وش موی 
یک شاه ودب فرب و 
باید دانست که لعن حضرات ائمه معصومیس امغال زرارة بن اعین و 
محمّد بن مسلم ویونس بن عبدالرحمن وهشام بن الحکم وهشام بن 


۱ رجال الکشی؛ ص:1٩:‏ 
۲ رجال الکشی: ص: :٩۲‏ 
۳ رجال الکشی» ص: ۸4: 


سالم و مفضل بن عمرو جابربن یزید جعفی را از چند راه بوده است . 


یکی به جهت آن که: ایشان معروف الْتشیّح و الولایت بوده‌اند و هميشه 
از خلفا جور خوف هلاک وتلف ایشان بود لهذا حضرات ایشان را لعن و ذم 
می‌فرمودند که شهرت این مطلب باعث براطفاء ناثره غضب خلفاء جور 
کاس و مت فان 

ودوم آن که: بعضی مراتب عالیه معارف بربعضی ازایشان القاء شده 
بود وازایشان نظربه مضمون: ان دیا َعْبٍ مُشتضعَبٍ» بروز کرده بود 
وفهم آن مراتب از حوصله عامه مکلفین زیاد بود این لعنت ها سبب نفرت 
عامه مکلفین از ایشان می‌شد وبه تضعیف آن احادیث مرویه از ایشان از 
گمراهی محفوظ می‌ماندند. 

وسوم: ازراه تقیّه برنفس زکیه خود که شهرت کثرت اتباع منشأً 
ثوران عداوت برخلفاء جورمی‌شد نسبت به ایشان وتبرای حضرات 
معصومین یلا از خواص شیعیان ایشان سبب اطفاء ناثره غیظ خلفاء جور 
می‌شد از حضرت ائمه هدی و شیعیان دفع توهم ودوئیتی میانه ایشان و 
پیروی ایشان ائمه یل را نیزمی‌شد. و در ظواه رآیات موهمات ذموم انبیاء 
بسیاراست مانند: «و عصی دم ره فوی»" ومانند: «وّذّا نون اد دعب 


1 بصاثرالدرجات» ج۱» ص:۲۱ 


۲ طه :۱۲۱ 


مُغاضبا فطل آنْ لن تفر علیه» ومانند: «وظلّ داوذ ما فتاه فَاشعَعُفر 
ره و خَرراکعا و آناب»" وهریک ازاین آیات و امثال این دراحادیث اهل 


شمرده‌اند و ارباب لسان می‌دانند. 


تتمیمالتمیز 

در شناختن «صوفی» که راهزن طریقت است. و «مجتهد» که راهزن 
شریعت است. و «متکلم) و «فلسفی» که راهزن حقیقت است. و معرفت 
«عارف» که هادی طریقت است. و «فقیه محدث» که مفتی شریعت 
است. و«حکیم متألّه» که مبیّن حقیقت است. وبیان حال «طالب علم 
حق». و شرح حال «مقلدین»" که گاهی در طلب شریعت افسار تقلید 
مجتهد برسرمی‌کشد. و گاهی درجستجوی طریقت زنارارادت صوفی 
برکمربندد» وگاهی در جویایی حقیقت تلمّذ متکلم و فلسفی اختیار 
می‌کند؛ و غبرا زاین قبل وقال ومحبت ائمه ضلال و عداوت ارباب حال 
او را نصیبی نیست. 


در این تتمیم حدیث چند است: 


ار اتیات ۸۷ 


۳2 
۳ نسخه «ب»: مقلد احمق. 


[حال مقلذین] 

اول دربیان حال مقلدین که نا وَجَذُ نا آباء‌نا علی ئ ون علی آثارهم 
نجَذُون» آیت ایشان است ولا یعون الکتاب ال آمانی وان هه ال 
یَْنُون»" درایت ایشان است قال علی أث : یا ابهاالناس انما مثلکم کمثل 
حمارمعصوب العین مشدود فی طاحونة بدآب لیله ونهاره فیما نفعه قلیل 
وعناژه طویل ومع هذا یعتقد انه قد قطع المراحل وبلغ المنازل حتی اذا 
کشفت عیناه فقد اصبح ورای اه مکانه لم یبرح حدافیما کان فیه وعاد الی 
ما کان علیه فالحق بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا 
وهم یحسنون انهم یحسنون صنعا وعلی هذا مضت القرون طراً وهلم جر 
فرحم اه امرء اخذ لنفسه و استعد وعلم من این وفی این و الی این. 

دراین حدیث برای شناختن مقلد جند نشان است: 

اول: آن که مانند خرچشم بسته به پرده تقلید بصیرت فطریه را از کار 
انداخته است. 

دوم: آن که جّ و جهد شبانه روزی اودرچیزی است که اندک نفع وپر 
تعب است ودراینجا اشاره ای است دراین خصوص او که علم معرفت را که 
نفع آن بسیاروتعب آن کم است زیر که ازاعمال قلب است وعنا وتحریک 
جوارح نداد وباز گذاشته اهتمام دراعمال جوارح دارد با عدم معرفت معبود. 


۱ الزخرف : ۲۳ 


۲ البقرة :۷۸ 


1 و یمیس ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 


سوم: آن که مقتدای او همه جهل مرکب است که روز بازیسین بروی 
محقو خواهد شد که عمراو تلف شده و هیچ ترقی < جهت اودرمراتب 
عالیه #شبته تانادة اشستا: 


و 


چهارم: آن که اوازاهل آیه «فل هل نکم رین أغمالاا اامتمگا 


س 


0 

فردا که تحت کاخ جق‌شستت؛ کننل یار 
بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد 
وباید دانست که غالب اذیت وقتل انبیاء وعرفا ازائّه ضلال با اعانت 
مقلدین عوام بوده است و ختم این طائفه برپیروی دجال لعین خواهد بود 
ودرفقره اخیره این حدیث حت است برتحصیل علم به احوال نفس در 
ماضی و حال و استقبال به عبارت اخری تحصیل علم به دنیا واخرت و 
اولی وبه عبارت اخری تحصیل علم به مبدا ومعاد وما بینهما وبه عبارت 
اخری تحصیل علم به نشوو بسط وقبض وبه عبارت اخری من این یعنی 
من علم الّه وطی اسمه الأول والباطن وفي این یعنی في قدرت الّه و طی 
اسمه الظاهرو الباسط والی این یعنی الی رحمة الّه و طیح اسمه القابض 
والأخرواین مراتب ثلائه را دربردارد ومعرفت قوله تعالی «ُوَاّل و 
الاخرو الَاهرو الباطنْ»" فأولیته بالوجود و آخریته عند فقد کثرة الموجود 


الکهف : ۱۰۳ 
۲ الحدید: ۳ 


و ظاهریته بالقدرة و باطنیته بالعلم و الحکمة. 


[حال طالبان علم] 
حدیث دوم: دربیان حال طالبان علم که حدیث «نّ له بحت با 
العلم» تس محبوبی» و حدیث «خیِرمن آلف عابد" علامت خوبی 
قال علی م3 «ن من آخت عباد له الیه عَبداأَعَانَهُ له علی تفسه 
فاشکشعر لخن و تجلبب لوف فرعَرضباخ ای في قلبه؛. 


الی آن قال ث : ديد سوابیل لمات و تحلّی من اُْموم | ۳1 


2 


۱ 


واحدا نفد به»۳. 


تا اینجا بیان حال ایام طالب او بوده است وآن متضمن چند نشان 
است: اول اشتغال اوبه جهاد اکبرو اطفاء ناثره خواهش‌های نفسی که در 
آن هنگام مدد الهی به او می‌رسد واين معنی التزاما از فقره اعانه له علی 
نفسه فهمیده می‌شود. 

ودوم: استشعاراواندوه را واستشعاربه معنی فرا گرفت اشعاراست 
وشعارلباسی را گویند که به موی بدن انسان ملصق است یعنی جامه 
۱ الكافي ج۱. ص:۳۰ 


۲ مستدرک الوسائل» ج ۰۱۷ ص:۳۰۱ 


۳ نهج البلاغة ص: ۱۱۸ 


۱۳۹ و ها اه مه وه هو هه هه دراه یا عم دوه مهس ای هه ها مه دوب میزان التميزفي علم العزیز 
زیرین واین اشاره به این معنی است که بطن او در دنیا هميشه باحزن و 
اندوه است چنان که حدیث شرح حال مژمن که «لا یرال فیهّا خزیناً حتّی 
رها مبین این است و حزن اونظربه خفاء حال خاتمه است. 

سوم: تجلبب او خوف را وتجلبب اتخاذ جلباب است که عبارت از 
بالاپوش باشد و خوف از ملاحظه اهوال احوال غیر ملائمه است از شداید 
مقدمات موت و ملحقات آن. 

چهارم: روشن شدن چراغ هدایت در دل او. 

ششم: تخلی اوازهمه همها مگرهم لقاء مطلوب که به سبب آن منفرد 
می‌ماند از مشارکت بنی نوع خود. 

باید دانست که: جندی که طالب دنیا بودیم از کثرت رفیق جای قدم در 
طریق نداشتیم ویک چند که طالب آخرت گرديديم خلوتی در طریق به هم 
درراه حق زدیم و حشت طریق به سبب فقدان رفیق ازاصعب اهوال ات 


هو الحتِ فأسلم بالحشا ما الهوي سهل 
فمااختاره مفتی بدوه عقل 


۹ مجموعة ورام ج۰۲ ص: ۵۵ 


رح من صفة العَمَی مار هل وی و ار من مفاتیج باب 
الَُدّی وَمَعالیقٍ باب دی فد بص ره لک شبیله و عرّف مار 
و فطع مار زاشتفسک من الْعری با ها ون الجبال أنتنها فهومن 
ین علّی مفل ضوء الشس». 
دراین حدیث جناب امیرالمومنین 1 طریق استعداد حصول علم 
ویقین را بیان فرموده است وآن بعد از طیع منازل ده گانه است که آن 
حضرت حصول یقین را برآن متفرع فرموده‌اند. 


[حال مجتهدین] 

حدیث سوم: دربیان حال مجتهد که در خطب جناب امیرالمومنان له 
درکتاب نهج البلاغه و کتاب جامع کافی و کتاب الاحتجاج و غیرذلک 
موجود است وموضع حاجت ازآن را بیان می‌نمائيم. 

قال مثذ في خطبة له :ان من أعض ال ٍلی له عََ وج لرجلین». 

ودربیان حال متکلم برای اجتهاد. تفصیلی داده می‌فرماید 

«رجل قعتی جهلافي مها لاس عان بأعْاش لت 

یعنی اسیرشیطان است به وسیله تاریکیهای اختلاف. 


۱ نهج البلاغة ص: ۱۱۸ 


۱۳/۸ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 

الی آن قال: 

«قذ ماه باه الّاس اما و ین فیه یوم الماک قاسَخترتا 
قل مله یریما گذرحتی لا ارّی من آجن و اکَْترمن غیرطائل جل 
لاس قاضیاً ضامنالتخلیص ما التبس علی غیرو ون خالف قاضیاً 
سبقَه تم یمن آن یلفض کم من باني ده کفغله بمن کانّ قبله ون 
ی ی و سر ی 
من لیس شبات في مفل عَل الْتکبوت لا يذري آصاب أم أخطاً 


پوشیده نماند که: این فقرات معجزسمات دربیان حال مجتهد مخطی 
است که قاطبه مجتهدین شیعه و جمهور عامّه‌اند: 


«يَذري الروایات درو الرّیج الَشیم» «لا ملي: ء با ضدار ما عَلیه وَرد. «لا 


1 


۳ 


یَخْسبٍ الْعلْم في شیء ممَا آنکره ولا یی وَراء مَا بل فیه مَذهباه ان 
قاس میا بیء لیب نظرهُ" اي فکره. 
ودربیان حال اهل تصویب ازایشان می‌فرماید که طائفه از عامه بوده‌اند 
ودرمعاصرین بعضی از شیعه نیزهمین طریقت را اختیار نموده‌اند 
ترذ علی آعیجم اه ی يي کم من الأگام نکم فیها یهت 
با یل تانق نع اقا 
بلک عنْد د الومام الذٍي اشتفضا شتتضاهم فضصَوَّب اراءهم خسها هم وَاحل 


الكافي» ج۱. ص: ۵۵؛ نهج البلاغة. ص: 04-7۰ 
۲ همان. 


ع 2 


هم اد و تام واجذ أَعَمم اه شبعانةبالاختلاف فصو 4 
تام عنه قعصو رل الا مب اه دیا تاقصا فاشتعان بهم علی نامه 
أَمُ کائوا شرگاء [ هم آن فا و عَلیّه آن یوضی ماه شبخانة دب 
اما فقَصَر ال شول صلی اه علیه وال عنتجلفه واه اف باه 


۳ 
و لام ۵ 


«ما فیّظنا في الکتاب من شیع» و فیه ان کل شیم وذگر و الْکتّاب 
یصٍق بَغضه بَعضا وه لا اخیلاف فیه فقال شبحاته و وکان ین عنٍ 
یرادا فیه اختلاه کی 

ودربیان حال طائفه ی از مجتهدین که می‌گوید که: هرمجتهدی 
مصیب در تکلیف و حکم ظاهریست هر چند مخطی باشد نظربحکم 
واقعی و در حال فتوی قاطع و عالم است هرچند درمقام استدلال گمان 
داشته باشد؛ می‌فرماید: 


2 ۶ روه 


بو ال علی من ال بالاجتهاد ام یزود نک 
مجتهد نیت علی نم لو معاجتهاییغ ابو تفتی 
حقبقة حقيقّة الْحَتي عند اه ول وم في حال اججهارجم ؛ تون 

من ادلی اجتهاد و اختجَاجُهُم نکم به قاط ول باطل 


1 الأنعام: ۳۸ 

۲ النساء :۸۲ 

۳ نهج البلاغة» ص:1۱-1۰ 

. ودررساله محکم ومتشابه سیّد مرتضی به اسناد عن الصادق ی عن امیرالمومنین ایّ. 


(منه عفی عنه) 


جم 


۱۳۰ اد و ها مه دعر هه و و هو کی مقس ای 6و همه هه میزان التميزفي علم العزیز 


ممطة و مه #۶ بل ین ی ضغفب افیق تنل 
بالاجتهّاد اي | اد کات حالَهُم و ل ای ما وصفتاه». 


تا اینکه می‌فرماید: 


«و خن اما تلفي لول بالاجیا ۳۹ یهد لالح عندنا یا قدمناه 


دا ره من الضول ۳ تَصبها اه تعای و الا ای نام 
۳9 


تا اینکه می‌فرماید: 


ث 


بو الصَچیخ أنّ اه شبحانة لج یل العباد اجتهّادا 


وتوضیح حال ایشان می‌کند رساله حضرت امام جعفرصادق اثلا در 
رد اهل اجتهاد که درکتاب محاسن برقی وجاع کافی موجود است واز 
آن جمله این فقرات واضح ادلالات: روَقالو لا ی الا ما رکه ۶ عقوت 
رنه باتهم اف 4 توا وله م و عم عتّی صاژوا عبلة 
هم من حَیِت عیث ون ولزگان اذوضي ملهم اجیهادهو رااعفع 
فیما ادَعَوْا من لک لمْ یَبعَبٍ یب اه ال هم فاصلایم ایهم ولا اجراعن 
قضنهم ون تن اف غیژذیک پیفیه سل امه 
السجیحة و الخذیرعن الأمُور الم کلة لُْفس ده" شم جعلهم وب و 
۱ بحارالأئوار ج۹۰ ص: ۹۵ 


۲ بحارالأنوار ج۰٩‏ ص: ٩1‏ 
۳ بحارالأئوار ج۰٩‏ ص: ۹۵ 


واه الا هبو َجوة عنالرأي یاس من طلّب نا نك 
هقی س و زأی آ یذ من اه الا بُخدا وم یف وشولا قط وان عال 
مب عم ثابلاینالتاس خلاف تا باه به عتی ون متجعا مه وتاب وی 
ییا جاه شتفعل ‏ قاس عقی رضم 
ده گالتوخي ین اه وفي دک دلیل کل ذي لب و ججی أن اضکاب 
اي قاس مُحْطبو مُذ عضون.! 


موید این مدعاست این حدیث که حضرت صادق به ابوحنیفه فرمودند 
در حدیث طولانی. 
«هأتَ اي ول سا ثل ما ان ان قال ود باله و ین عذا 
لول ال أجیب عَن اْکتاب وال / 
الاختهاد قال اد اجْتهْذت من رآیک جَب علی لمُِمین تب 
9 چب ول ما رل ال ۳ 
از مثل ما دول 1 تعالی»." 


حدیث چهارم: دربیان حال متکلم به مدرکات عقل جزئثی خود که 


۱ المحاسن؛ ج۱» ص: ۲۰۹ 
۲ بحارالأنوار. ج۱۰» ص: ۲۱4 


وقال اج 


اه 


ین آقض ال لیا مِ بونج 
الی تفه فهو جَایرَعَن فد المّبیل مَشُو بکلام بذعة الی 


آخره» .۱ 


«قیا با ما لی اجب غجَبٍ ین خظ مه الْفزق علّی اختلانب 
خججهافيدیا او 3 تنس ولا یدود بعمل وصی و 


3 
2 


تک 


وت بقیب». 
کا اينکه فرمودند: 


«مَفرغهم في الْمُعْضلات ۳۹ آنفسهم و توبلهم في 
هناب علی آرانهغ کد کل اقيي نع اعاغ تفه قذ أَد 
مها فیما هی بفزی ناب نبا خگتات»." 


2 5 9 مس ۳ 
ومژید این مطلب است حدیث «وَیْل لاصحاب الکلام»" ودر شرط آن 


فرموده اند: 


۱ الکافی » ج صس: 9۵ 


۳ نهج البلاغة» ص:۱۲۱ 


4 الكافي ج۱. ص:۱۷۱ 


«علمَاوهْم نوا ز خی اثه ی وخه الض له یلو ای 
قلسقه وب وا ام ین آغل دول واَحرب 

یاِفُوت في خب شخالفیا ولو یعتا و لیا 
وحاصل سخن این است که سبب هلاک صوفی در طریقت و مجتهد 
درشریعت ومتکلم وفلسفی در حقیقت همان یک چیزاست که دست 
برداشتن از تمشک به ثقلین است که شرط حفظ امم از ضلال و خسران 
مال است «آن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی» را پس پشت گذاشتند و 
علم «المرء متعبّد بظئّه» افراشتند صوفی جهت تحصیل صفا مخترعات 
چند دردین درآورد که با هیچ ملت حق جمع نتواند شد چه جای دین 
اسلام که طریقت خیرالانام بوده است واين معنی در صوفیه هندوستان 
بعد از مشاهده حال ایشان مستغنی از بیان است خصوصا طائفه جلالی 
و گروه آزاد که غالب ایشان بالمرة ازاصول وفروع دین غافل به احکام 
مفروضه و محرّمه چه جای مندوبه و مکروهه جاهلند مشغول کشیدن 


۳ زر 2 2 ۵ 
چرس" وبنگ" ودود وسرگرم شنیدن سازو سرود بُروت‌ها؛ مالیده وریش‌ها 


۱ مستدرک الوسائل» ج۱۱» ص:۳۸۰ 

۲ چرس: مادهُ مخدری است که از مالش دادن سرشاخه‌های گیاه شاهدانه با دست یاروی 
پارچه بدست می آید وآن را با توتون یا تنباکومی‌کشند. (فرهنگ معین) 

۳ شاهدانه؛ گردی که از کوبیدن برگ‌ها وسرشاخه‌های گلدارشاهدانه می‌گیرند که به خاطر 
داشتن مواد سمی مخدراست؛ حشیش. (فرهنگ معین) 

6 بُروت: سبیلء موی لب. 


۱۳ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


آاشیده نید ین چه هی است که می شون این چه وگ ات 
که می‌نمایند. 

آری وبلی! سلوک طریقت شیطان چنین است نه چنانکه اشتخال به 
کتاب الّه و کلام امناء الّه بالمره متروک با فرض تحفّق سواد في الجملة 
اشتغال به جوک و اشلوک" مانمی‌گوئيم که کتاب جوک برای قومی که 
هدایت ایشان به آن بوده بد است. اما چه نسبت میانه اوومیانه «ما جاءبه 


صْ اد 
احمد 2) است. 


مصطفی اندر میان آنگه کسی گوید ز عقل 
آفتاب اندر جهان آنگه کسی جوید سها 
آیا جیل ابتداع شسژٌ جیل لقد جنتم بأمر مستحیل 
آفيالرآن قسال لکم الهي: . کلوا مثل البهائم وارقصوا لي! 
ومتکلم و فلسفی با خرد خوردان در مراتع طبیعت حیران طاثفه مشبه 
ومجسم و گروهی بآشتراک متوسم. 


وحده لاشریک له از ایشان بیزار ودین ایشان گفتارچند بدون کردار 
وقنا رینا عذاب النار 


۱ آشلوک: در سنسکریت به معنای نظم بیت و شعر آمده است. 

۲ نسخه «ب»): 

آیا خی التص وف شر خیل لقد جئتم بشي: مستحیل 
آ في الق آن قال لکم اله کل_وا مفل البهام و ارقصوا لي 


و کم قلت للقوم انتم علی شفا حفرة من کتاب الشت فا 
فلمااستهانوا بتوبخنا فزعنا الی الّه حتی کفی 


فماتوا علی دین ارسطاطالیس و متنا علی ملة المصطفی 
وه هم اهر و را میداند آیه با قخْخُم 
اجاملیة بو ومن أسن من اه حکما موم بُوقلون! نیمخواند. 


جناب معصوم یذ در حدیث صحیح می‌فرمای: لحم کْمَان 
کم اه و کم اْجَاملية من خطاً کم اه عکم بخکُم الْجَاملیة:" 

ومجتهدین در مقابل نقص میفرمایند که احکام نفس الامریه و احکام 
ظاهریه چون احکام نفس الامریه بالاتفاق حکم ال است پس منحصر 
ون تن بنابراین حدیث احکام ظاهریه بحکم الحاهلية «قل آنه أَذْن 
علّی اه تفتزون؛ نافی واسطه میان اذن وافتراست «وَمَنْ لم یَخکم بما 
رل ال ولیک هم الکافزن:؛ ده دیگردم اغایشون؛*ردردیگری هم 


الظَالْمُون»" شاهد برمدعا است قال الا با «من سل نا سلم» " فسلم تسلم. 


المائدة :۵۰ 

۲ الكافي» ج۷» ص: 4۰۷ 

۵٩: یونس‎ ۳ 

4 المائدة :6 

۵ المائدة : 1۷ 

7 . المائدة: 640 دربعضی ازنسخ «هم الکاذبون» آورده است که اشتباه است. 
۷ کمال الدین وتمام النعمة ج۱. ص: ۳۲6 


۱۳۹ ی[ میزان التميزفي علم العزیز 


حق واحد است ومنکرحق کورواحول است! 
دعوی انسداد نشانی ز گمرهی است 
برهان میان باطل و حق فرق و فیصل است 


[علامات صوفی] 

حدیث پنجم: در بیان علامات صوفی که مذموم است نه عارف باله که 
بن محمد ای في مسجد النبی بل فأناه جماعة من آصحابه منهم آبو 
هاشم الجعفري تْ و کان رجلا بلیغا و کانت له منزلة عظيمة عنده ده 
م دخل المسجد جماعة من الصوفية و جلسوا في جانب مستدیرا وأخذوا 
بالعهلیل فقال اث: لا تلتفتوا اٍلی هوّلاء الخذّاعین فاتهم حلفاء الشیاطین و 
مخزبوا قواعد الدین. یتزهدون لراحة الأجسام ویتهجدون لتصیید الانعام» 
یتجوعون عمرا حتی یدیخوا للایکاف حمراء لا بهللون الا لغرور الناس ولا 
باملائهم في الحت و یطرحونهم بأدالیلهم في الجت. آورادهم الرقص و 
۱ شعر: 


احول یکی دو بیند و بیند دورا چهار برانسداد باب از این راه قاثل است 


(منه رحمه الّه) 


التصدية وآذکارهم الترتم و التغنية, فلایتبعهم الا السفهاء ولا یعتقد بهم 
الا الحمقاء. فمن ذهب الی زیارة آحد منهم حَاً آومیتاً فکائما ذهب الی 
زيارة الشیطان و عبدة الأوثان» ومن آعان حدا منهم فکأنما آعان یزید و 
معاوية و آبا سفیان. فقال له رجل من آصحابه اد : 

وان کان معترفاً بحقوقکم ؟ قال: فنظرالیه شبه المغضب و قال اثا: دع 
ذا عنک. من اعترف بحقوقنا لم پذهب في عقوقناء آما تدري اتهم آخش 
طوائف الصوفيَة و الصوفيِة کلهم من مخالفینا و طريقتهم مغايرة لطریقتنا 
وان هم 1 نصاری و مجوس هذه الاة اولئک الذي یجهدون في |طفاء نور 
لّه واه یم نوره و لوکره الکافرون. 

باید دانست که: دراین حدیث شریف چند نشان است برای شناختن صوفیه: 

اول: فریب دادن ایشان خلق را به ذکرو زهد ریائی. 

دوم: خلافت ایشان شیطان را در گمراهی بنی نوع انسان. 

سوم: تخریب ایشان قواعد دین را یعنی به ادخال بدع اعتقادیه و اذکاریه 
وافعالیه واین علامت مشترک است میانه ایشان وارباب ظنون که مذهب 
ایشان نیزاختلاف در کم و کیف واین متی شریعت را در بردارد چنان که 
برمتتبع فقه مروی و فقه مستنبط این معنی متبیّن است بلکه بدع صوفیه 
منحصردر عبادت است و بدع مجتهد در عبادات و معاملات و عقود 


۱۳۸ 1 
ایقاعات بی تفاوت است بکاربردن. 

چهارم: زهد برخود بستن ایشان جهت راحت بدن. 

پنجم: شب زنده داری ایشان برای شکارعوام چند که به منزله 
جهارپایان‌اند ودراین فقره اشعاری است به خریّت مریدان این طائفه. 


ششم: گرسنگی برخود بستن و خود را گرسنه و ریاضت کش نمودن 
ایشان عمری تا آن که درزیرپالان بیاورند خری چند را. 


هفتم: لا اله الا الّه گفتن ایشان برای فریب مردمان. 


هشتم: کم خوردن غذا برای پرشدن کاسه از هدایای مریدان و برای 


ربودن دل احمق. 


نهم: سخن گفتن ایشان با مردمان در حتبٍ و عشق یعنی بذکرعشق 
بازی دل مردمان را می‌ربایند. 


دهم: آویختن ایشان مردمان را در جاه ظلالت . 
یازدهم: رقص ودست برهم زدن را ورد خود ساختن. 
دوازدهم: زمزمه و خوانندگی را ذکر خود قرار دادن. 


ومال این دوازده نشانه به دو چیزبرمی‌گردد یکی قصد تحصیل دنیا 
درلباس ترک دنناه 


ودیگری بدعت درطاعت حق تعالی به کاربردن واین هردوصفت در 


علماء رسوم که امه محاریب و حگام اجتهاد و فتوی‌اند به قاعده تنقیح 
مناط به طریق اولی جاریست. بیا وانصاف کن که جمعی را که محققین 
اهل الّه می‌گویند. و می‌دانند که از عرفاء طائفه محقّه امامیه‌اند مانند: میر 
محقد باقرداماد وشیخ بهاء الدین محقّد عاملی. و مولی محقد محسن 
کاشانی» ومولی محمَد تقی مجلسی: ومیرمحمَد تقی خراسانی؛ وملاجعفر 
کرباسی» صاحب طباشیر ودرمعاصرین مانند: میرز محمّد علی میرزا مظفر 
وآقا محمّد بیدآبادی» هیچ یک ازایشان این نشانه هارا داشته‌اند؟ این نشان 


زهاد عامه است که درعرف ایشان معروف به صوفیه بوده‌اند. 

باید دانست که: لاب است طالب حق را از استفاده از خدمت فیضص 
صحبت از چند کس اول عارفی که مرشد وهادی و شیخ طریقت او در 
سلوک راه حق باشد مانند قافله سالاردر راه ظاهر قال صادق تالا «من لا 
شیخ له. فشیخه الشیطان». 

ودرحدیث نشانه‌ای اوچنین است قال صادق الا :ارف تحخضه تع 
ال وه له مع اه لوسها سهاقَلیه ء عن اطع ات وا له و العایف 
مین ودایع اه و کنزآشاره وَمَْدن نار ودلیل رخمته 1 وَمَطیه 
وه ومیَانْ فضله و عذله قذ غني عَنٍ الْحَلی مراد وان و موننش 
وی ال ولا نظق ولا |شارة ولا َقَس لا له و وم له ومع له فوفي 


۱. این حدیث را درکتب روایی شیعه نيافتیم. 


۶۰ و ده و هش هه مهو هو هه دوه هه وی مهس وه فرط هو باه میزان التميزفي علم العزیز 


مرو 


ریاض فذسه ‏ رود من لطاّف فضله مرد والمَرفَة اضل فر الایمان. 


باید دانست که: ازاین حدیث چند وصف برای عارف مَبَیّن شد 


اول: ی از باب اشتراک درسته ضروریه که آیه 
«فل نما نا و " مبیّن ازآن است وازین فقره محقق می‌شود که 
به حسب ظاهرعارف کنار از خلق نمی‌گیرد و خود را ازایشان به علامتی 
و شعاری ممتاز نمی‌گرداند دروضع ظاهری مانند یکی از مردمان است 
پس غارنشینی ولباس درویشی پوشیدن که به آن از ساثرخلق ممتاز شود 
تسیا تبرت 

دوم: بودن دل او با له تعالی؛ به خویی که اگرفرضاً به قدر چشم برهم 
زدنی غافل شود می‌میرد از شوق لقاء واشاره به این قرب است در حدیث 
که شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب التوحید از حضرت امام صادق ایا 
روایت نموده است فرمود «ِن وح المومن لا اْصالا بژوح الّه من ایَصال 
شعاع انس با ۱ 

سوم: بودن عارف امین امانت‌های خدایی؛ که اسرار خداوندی باشد در 
حفظ از نااهل ورسانیدن به اهل. 


مصباح الشریعة» ص: ۱۹۱ 

۲ الکهف :۱۲۰ 

۲ این حدیث را شیخ صدوق درالتوحید نقل نکرده است بلکه در مصادقة الاخوان آن را نقل 
کرده است. (مصادقة الاخوان» ص: 4۸؛ الكافي » ج۰۲ ص: ۱3۱) 


چهارم: بودن او خزانه رازهای الهی. 

پنجم: بودن او کان نورالهی؛ و فرق میانه امین بودن و خزانه بودن و 
کان بودن دقیق است چنان که در بادی النظرعبارت اخری یک مطلب 
می‌نماید وآن چنان است که امین بودن اونسبت به اسراری است که 
شاعربه آن است درمقام صحوو سلوک زیرا که ایمن کسی را گویند که 
شاعرو مدرک باشد به چیزی که به او می‌سپارند و گنج بودن او نسبت به 
ابراری امست که رو اضنافه نگناته ار ودروی مجتمع است که هرگاه 
خواهند از وی بردارند و منقطع شوند و اوشاعربه آن نیست در مقام محوو 
فناء زیرا که گنجینه را شعوری به همان گنج که دروی پنهان است نیست 
و معدن بودن اونسبت به اسراری است که در حقیقت اوآناً فان موجود 
می‌گردد و ثمره طینت اوست زیرا که معدن جائی را گویند که در آنجا به 
حسب طبیعت جواهرو فلزات متکون می‌گردد. 

اک کوش نی و وت و و 
عاریت است و بسیار فضیلتی ازآن متاع امانت و چندان حظّی از آن مال 
برای اونیست مگرظهور صفت ائتمان و اعتماد بروی وهرگاه که امانت 
را ازوی بگیرند کیسه اوخالی می‌ماند و گنجینه را نیزهرگاه گنج ازآن 
بردارند دیگر زاویه خالیه خواهد بود گنجینه را ازآن گنج چندان حظی 
نیست مگرظهور صفت تحصن واستحکام که از گنجینه بودن فهمیده 
می‌شود که جایی مستحکمی است که دسترس هردزد و خائن وناهب 


۱:۲ یی ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
به متاع درآن نیست. و معدن جائی است که هرگاه پیوسته از ان جواهر 
پردرند ودرآن مت کسام فحعع می شرت وان جواهرازان سدق ستره 


نمیشود این جماعتی هستدد که یه اي لها قل حین لن رها 


هردم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد 
ششم: بودن او دلیل رحمت الهی برخلق؛ یعنی تا هنگامی که عارف 
میانه خلق است نشان دفع بلااز ایشان و نزول رحمت برایشان است. 


هفتم: بودن او بارکش عم الهی؛ یعنی تحقل علوم الهیه را دارد و 


مصداق استشنای «الا ملک مت وخ مرصل آو مین امتحن الق 
للایمان»" است . 


هشتم: بودن آن ترازوی فضل و عدل الهی. 

باید دانست که: فضل کردار خداست با دوستان» وعدل کردار 
خداست با دشمنان. و خلاصه آن است که نسبت جناب اقدس الهی 
با مظاهرجمالیه معتبربه فضل است. وبا مظاهرجلالیه به عدل است. 

نهم: بی نیازی اواز خلق و مراد دنیا؛ یعنی عارف یقین دارد «۲ نافع و 
" صَارل ال 1 مانع و موی ال ۳ وهوهالّذي خََمَحم و ررکم ئ 


ابراهیم : ۳۵ 
بصاثرالدرجات. ج۱» ص: ۲۲ 


۳ قریب به همین مضمون در توحید شیخ صدوق؛ ص: ۲۳۹ آورده است. 


یُمیتکم نم یْحْییکم» پس دراین صورت از ما سوی مستغنی است. 
یازدهم: بودن آن در جایی که گفتاربه زبان واشاره به ارکان ونفس کشیدن 
دعای عرفه اظهاراین مطلب نموده است که «منکَ رَالیَک»." 


دوازدهم: بودن سیروتماشای اودرسبزه زارهای قدس الهی؛ یعنی تنزه 
او در سرعالم ملکوت و جبروت و لاهوت است چنان که آیه کریمه «وَ 
گذلک تري |براهیم مََکوتَ التّماوات و الاْض»" خبرا زآن می‌دهد. 


سیزدهم: توشه برداشتن او از لطائف فضل الهی به سوی او؛ و این فقره 
اشاره به مطلبی است که در حدیث دیگرآن حضرت الا فرموده است 
که «العبارات للعوام و الأشارات للخواص و اللطاثف لادولیاء والحقائق 
للانبیاء)؛ و تزود از لطائف اشعار برمقام و ادا 


چهاردهم: بودن معرفت اصل ایمان؛ واین اشاره براین انتیرخ که عارف 
و پوشیده نماند که: تماشای ریاض قدس حق که حریم حرم کبریایی 
ا الروم :4۰ 
۲ |قبال الأعمال ج۱» ص: ۳6۸ درنسخه «ب»: منک یرد الیک. 
۳ الأنعام : ۷۵ 
المواعظ العددیة. ص۲۸۲ 


13 یی ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 


جزبه دیده حق‌بین که از خود فانی وبه حق باقی باشد نمی‌توان کرد. 


س 


سعر؛ 


هم به چشم یار بیند پاررا 


«مَا تب يب بشینم آعت ی ما ات عَلَنه وان 


۳ 


یقرب ال بالافلة حه عتی أیبه فا یله کت سفعة نع ای 


تي بیش بها ٍن َعاني أجَبهُ ون لييأغطیه [و ما 
عن شیء نله َتريي عَن موب امین یکرلْمَوت واکر 
مشاه ۱ 


بستغ ه وبضو اي نی لاه يبلق هی 
رذن 


ودرتحقیق معنی این حدیث محقّق قدوسی نصیرالدین محمّد 
طوسی بل می‌فرماید: 

«العارف اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق یری کل قدرة 

مستغرقة فی قدرته المتعلقة بجمیع المقدورات و کل علم 

مستغرقا فی علمه الذي لا یعزب عنه شيء من الموجودات و 

کل ارادة مستغرقة فی ارادته التی یمتنع ان یتأبی عنها شيء من 

الممکنات بل کل وجود و کل کمال وجود فهو صادر عنه فائعض 


۹ الکافی » ج ص: ۳۲ 


من لدنه. فصار الحق حینثذ بصره الّذي به یبصرو سمعه اي 
به یسمع و قدرته التی بها یقدر و علمه الّذي به یعلم و وجوده 
لْذَي به یوجد. فصار العارف حینئذ متخلقا باخلاق له تعالی 
بالحقیقة». انتهی کلامه اعلی الّه مقامه. 


این است اندکی ازبیان حال عارفین که ارباب محنت واصحاب 
یتنا کل غ واخص الخاص و خلاصة الخاصه‌اند. 


ودوم: حکیمی که مدب و معلم اوباشد درانتظام امورمعاد ومعاش و 
ایشان خاصان‌اند که ارباب مجاهدات و حکماء الهي‌اند که درتالی مرتبه 


قال علی اي : من اعتدل طباعه صفی مزاجه. و من صفی مزاجه قوی 
آثرالنفس فیه. ومن قوی آثرالنفس فیه سمی الی ما یرتقیه ومن سمی الی 
ما یرتقیه فقد تخلق بالاخلاق النفسانية» ومن تخلق بالأخلاق النفسانية 
فقد صار موجودا بما هوانسان دون آن یکون موجودا بما هوحیوان؛ ودخل 
في الباب الملکیء و لیس له عن هذه الحالة مغیّرفقال اليهودي: اه آکبر 
یا ابن آبي طالب لقد نطقت بالفلسفة جمیعها"." 


۱ شرح الاشارات والتنبیهات نمط نهم؛ شرح آصول الكافي (صدرا» ج4. ص: ۹۸ 

۲ نسخه «ب»:+ فی هذه الکلمات رضی ال عنک. 

۳ نقله العلامة الشّیخ بهاء الدین العاملي تتٍ في وا خرالمجلّد الخامس من الکشکول (ص 
۶ من طبع نجم الدولة). 


3 خی و هر اه مه وه هو هه هه ده وس ده هه دوه مه مه ای هو ها مه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 
و باید دانسیت کف شمان حکیم دراین حدیث جند وصف انیت 
اول: اعتدال طبایع او؛ چه افراط و تفریط فوای طبیعیه سبب انحراف 

از صراط مستقیم است که حقیقت انسانیت است چنانکه حضرت امام 

جعفرصادق فرموده ات 


«آن الصورة الانسانية هي الطریق المستقیم الی کل خیرو 
الحسر الممدود بین الحنة و النار». 


ونی ز حضرت فرمود: 

«انّ الصورة الانسانية اکبر حجة الّه علی خلقه؛ وهی الکتاب 
الذي کنبه بیده» و هي الهیکل الذي بناه بحکمته. و هي مجموع 
صور العالمین» وهي المختصرمن العلوم واللوح المحفوظ وهي 
المستقیم الی کل خی وهی الصراط الممدود بین الحنة و النار»". 
دوک فیک و ما تفر و داوک منک و ما تنظر 

۱ تفسيرالصافي» ج۱» ص: ۸۹؛ جامع الاسرار ص ۳۸۳ 
۲ الکلمات المکنونة: ص !۰.۱۱ الاسفار الاربعة: ج۰۸ ص۳۹۱ عن الامام علی 22 و لیس 
فیه «وهي الهیکل الذي بناه بحکمته) و«هي الحجة علی کل جاحد». جامع الاسرارو 
منبع الانوان ص۳۸۳ ۰۷1۵2 نص النصوص: ص۳۰ و۰44۱ کشف الاسران ص۱۱۰؛ تفسیر 


الصافي. ج۱. ص: ۹ 
۳ نسخه «ب»: و ماتبصر. 


۳ 
سم و 


۱:۷ 
تست اک جزم صفیر و فیک انطوی [ الک 
و آنت الکتَاب الْمْبینْ الْذٍي 1 


باخزفه یظهر المضعر 
دوم صفای مزاج او؛ که ثمره صفت اولی است زیرا که اعتدال طبیعت 
سبب صفای مزاج می‌شود. 


سوم: ظهور قوت اثرنفس در مزاج او 


چهارم ترفی اوبه سوی غایتی که حقبقت انسان متوجه به سوی آن است 


پنجم: تخلق او به اخلاق نفسانیه 


ششم موحود شدن اویما هوانسان بعل از انخلاع اواز موجودیت اویما 
هوحیوان؛ یعنی تحقق انسانیت بالفعل دروی 


صورت باشد که به لسان شرع آن را ملاًاعلی می‌گویند و عنقریب بیان ملا 
اعلی و بیان نفس خواهد آمد ان شاء الّه تا مطلب درست فهمیده شود 


ونیزامیرالمومنین لته در صفت حکیم فرموده است: ول الانسان 
دا نس ناطفّة .ان وکا باعل والعمَل تابث ث جواهر یل لها و 
۱ نسخه «ب»: تزعم. 


۲ دیوان آمیرالمومنین الا ص: ۱۷۵ 


۱:۸ و و هه واه هو هه او وس هو دوه مه مد ای هه ها مه و باه میزان التميزفي علم العزیز 
اغتدل مراجها و فارقّت الاضداد فد شارک بها الب الّداد». این است 
حال حکیم متأله. 


واحکام ومبین احوال فقیه مفتی این حدیث است قال 4 «فْما من 
کانمن الْفَهاء صائداً لكفسه. حافظاً لدینه. مالفا لها مطیعا لامرمَولاة 


کش اه و اي یز ی وش رو زد 
فللعَوام آن پقلدوه. وذلک لا یکون الا بَعْضٍ فقهاء السْيعَة لا جمیعهم فان 
9 م2 1 ۳ وی ما اه کر 

من رکب من الََْانْ و الفواحش- مراکب فسقّة فقهاء العَامَّة فلاتقبلوا منم 


عَّا شین و لا کرامة هم ». 


اول: صیانت اونفس خود را از هوی پرستی ومیل به سوی مشتهیات 
نشأه فانیه . 
دوم: محافظت اودین خود را؛ ودین در عرف شریعت محمدیه کل 


اسلام است قال لین عنة اه الاشلام" وقال تعالی «و من یبتغ غُیر 


۱ عیون الحکم والمواعظ. ص: ۳۰4 
51 تفسیرامام حسن عسکری ای ص: ۳۰۰ این حدیث از تفسیرامام حسن عسکری و 
احتجاج طبرسی و بحارالانوار و وسایل الشیعه موجود است. (منه عفی عنه). 


۳ آل‌عمران : ۱۹ 


الاشلام تن فلنْ بل مه وهوفي الاخرة من الخاسرین)" و اسلام اسم 
است از برای ما جاءه به خاتم التّبیین محقد بن عبدالله الامین ع چنان 
که حضرت احدیت عرّشأنه درحق اومی‌فرماید «وما یط عن لو * 
ان 1۳ وخ بوحی)" 

و نیزمی‌فرماید «و لتق عَلَنا بَعضٌ الأقاویل * لاخذنا من بایمین * 
مْلقَطغنا مه تن" ومحافظت دین اتقوب بلعت زرا است ور 
علمیّات و عملیّات. 

سوم: ما رفن او برهوای نفس؛ واین وصف مبیّن وصف اول اشت ان 

چهارم: مطیع و فرمان بردار بودن او فرموده امام خود را؛ واین وصف 
مبیّن دوم است.اپن آنتب * چهار شرط که در مفتی که ناقل فتوی معصوم 
است معتبردر قبول فتوی و جواز تقلید اوست . 

اما درمقام حکم چهار شرط دیگرنیزمعتبراست. 

و باید دانست که: فتوی بیان حکم مسئله است» و صاحب آن مفتی 
وحکم الزام آن حکم است برآحد الخصمین بعد از ترافع ایشان قضیه را 
به سوی فقیهی که منصوب از جانب حجة الّه باشد باسمه یا بوصفه این 


۱ آل عمران : ۸۵ 


. النجم: ۶-۳ 


۳ الحاقة: 11-6 


۱5۰ هنوراو وو ارو موی شین تفص ایو 
قال 4 «من گان نکم من قَذ روی خدبتتا و نظرفي 
1 عوات ورف اخگام روا بو گم اي ق جع 
و و 
المرك بائه»." 


و ابر ختل شرط 1 


اول: بودن اواز طائفه امامیه اثنا عشریه؛ که از لفظ «منکم» فهمیده 
می‌شود. زیرا که غیرامامی اثنا عشری در مدلول این خطاب داخل نیست. 

دوم: بودن او راوية حدیث امناء اللهی؛ و معتبراست در تحقق روایت» 
سماع از شیخ صاحب سماع با قرائت بروی و اجتماع هردو وصف اقوی 
واحوط است. لذا متتبّع کتب حدیث را که اخذ آن به سماع و قرائت خلفا 
عن سلفب نکرده باشد مخصلاناند مسند الی الحجة المعصوم 3 راری 
نگویند؛ ودرمدلول این لفظ داخل نیست. 

سوم: بودن اوصاحب نظربالفعل در حلال و حرام مذهب اهل‌بیت بل؛ 
یعنی به طریقه استدلال شرعی حدود مذهب اهل بیت ال را شناخته باشد 


و امتبازداده باشد. 


چهارم: شناختن او حکم‌های اهل بیت ۶ ای را ومعلوم است که به 


4 الكافي» ج۱. ص: 1۷ 


دردارایمان و دارهدنه و دار حرب شناخته نخواهد بود» چهارم؛ صاحبی 
ورفیقی که معین و معاون او باشد در انتظام امورمعاد ومعاش و مسامرا و 
حال صاحب است «قالّت الحواریُون لعمسی: یا ژوح له من نجالش؟ قال: 
من یدرک له یه و یزید في علمکم مَنطفه و یربک في الاخة عمله» 
واین سه نشان است: 

اول: اينکه به یاد آورد حق تعالی را دیدن او به عینی جذبی به سوی حق 
از لقاء او به هم رسند. 


دوم: آن که گفتار او علم را بیفزاید. 

سوم: آن که عمل و کرداراو مرغب به سوی آخرت باشد. 

باید دانست که: اجتماع اوصاف مرشد وحکیم و فقیه وصاحب در 
شخص واحد نادراست با وجود اجتماع این اوصاف در شخص واحد 


قال علی با : 


«ِن مخت عباد له ال دا أَعَانه له علی تسه قاشع 
الحْرنَ و تحَلیب لوف فرمریضبَاح هی في قلبه». 


الی آن قال: 


«قذ خلم ء سول لشَهواب وی بن ایشوم [اقعا 
واجدأٌرة بو وج ین صفة ای و2 ما مُشارکة أَُل هی و 
صارمن مفاتیح اب الَهْدّی و مقالیتی بوّاب الّدی فد أبْصَر 
طرَُ و سلک یله و وف مار فطع مارا و اشتهعک من 
ری با ین اْجبال نها هون لقن علی مثل ضوء 
الشَفس». 


7 


و قال اس : 


«مجم بهم للم علّی حَاني لایان فا شروا ژوح این و 
اشتلائوا ما ات قرب عون و اتسوا بعا اشتوحش وله 
لجاملود صجبو ایا هم باعل الفلی, 3 
خعیل ریک آمام ث في خلیه و خلناژهنيآرضه و سزجه ني 
بلایهولعَد ای دینه وا وف ای رْیبهم رنه لي و لک»." 


7 


۱ نهج البلاغة ص: ۱۱۸ 


۲ تحف العقول.ص:۱۷۱؛ الغارات» ج۱» ص: ۱۵۳ 


در بیان نفس و عقل و عالم علوی 

درآن چند مطلب است: 

مطلب اول: در بیان نفس 

بدان که بادیه نشینی سوال کرد از امیرالممنین از نفس آن حضرت 
فرمود که: «از کدامین نفس سوّال میکنی ؟» 

وعرض کرد که: «یا مولای من آیا نفس چند نفس است؟» 

عرض کرد که: «ای مولای من نفس نباتیه جه چیزاست؟» 

فرمود آن حضرت: «قوتی است که اصل آن طبیعت‌های چارگانه است 
نخستین ایجاد آن ریختن نطفه است دررحم جای قرار دارد وآرام آن شش 
است ماذّه آن از لطائف غذاهاست کارآن نمود وزیادتی است وسبب 
دوری آن از بدن اختلاف متولدات است پس چون مفارقت نمود بدن را بر 
می‌گردد به سوی آن چیزیکه ازآن ظاهرو هویدا و پیدا شده بود برگشتن بر 
سبیل ممازجت وآمیختگی نه برگشتن مجاورت وهمسایگی». 


عرض کرد که: «ای مولای من چیست نفس حیوانیه ؟» 


۱5 ره میزان التميزفي علم العزیز 


فرمود آن حضرت: «قوّتی است آسمانی و حرارتی است و گرمی است 
طبیعی که اصل آن از آسمانها است ابتدا وایجاد آن نزد ولادت جسمانی 
است کارآن زندگانی است و حرکت کردن و ستم و کارزشت وغلبه 
بردیگران و کسب کردن مالها وشهوت‌های دنیوی جای قرار داد آن دل 
صنوبری است سبب دوری و مفارقت آن از بدن اختلاف متولد انست به 
افراط و تفریط پس چون مفارقت کرد از بدن برمی‌گردد به سوی آن چیزی 
که ار ان بل شاه وود کقم سکن کی کف اه کی شبی کسسگ 
می‌شود صورت آن نفس حیوانی و باطل و هیچ می‌شود کارآن وهستی آن 
مضمحل می‌شود ترکیب آن». 

پس عرض کرد: «ای مولای من چه چیزاست نفس ناطقه قدسیه ؟» 

فرمود آن حضرت: «قوتی است لا هوتی از عالم لاهوت که صقع الهی 
امستا: بو ایتجاد ان نید رلادات وی است تجای آرام وقرارآن علوم 
حقیقت است که متعلق به دین است ماده‌ی آن تائیدات عقلیه است 
کارآن معرفت‌های ریّانی است سبب مفارقتش به تحلیل رفتن آلت‌های 
جسمانی است پس چون مفارقت نمود عود می‌کند به سوی آن چه از آن 
چیزپیدا شده بود برگشتن همسایگی نه برگشتن آمیختگی». 

باید دانست که: آن چه بعضی از فلاسفه گفته‌اند ودهریه برآن رفته‌اند از 


نیست شدن نفس بعد یوار بدن ونشوان بعد از ریختن نطفه وتمام شدن 


۹ بُوار: هلاک و نیستی. 


بدن و انکارمعاد آن نموده‌اند نفس نباتیه و حیوانیه است و علم ایشان 
ادارک ما فوق آن‌ها نکرده تست وآن چه حکماء الهیین برآن رفته‌اند از 
بقاء روح بعد از بوار بدن وتعلق آن به بدن ازعالم اعلابه غیرنشوآن ازبدن 
وتنعم وتألم آن بعد ازبدن وبه سبب آن قاثل به معاد شده‌اند وانبیاء و 
اولیاء وعرفاء وملیّین قول به تنم و جحیم و ئواب و عقاب و وعده و وعید 
را برآن متفرع دانسته‌اند نفس ناطقه اتیگ: 

پس عرض کرد: «ای مولای من! چه چیزاست نفس لاهوتیه ملکوتیه کلّیه؟». 

فرمود آن حضرت ال : «قوتی است لا هوتی جوهری است بسیط زنده 
به ذات اصل آن عقل است ازعقل ٍ پیدا شد و از عقل فرا گرفت و گوش 
کرد و به سوی عقل راه نمائی کرد و اشاره نمود و بازگشتن آن به سوی عقل 
است ِ ِ اویش 
1۳( 
است کسی که شناخت آن را بدبخت نمی‌شود و کسی که ندانست آن را 
۰ 


آن حضرت امد ات فرمود: «عقل جوهریست بسیار درک کننده و دريابنده 
محرط به جیزها از همه حهات اشیاء شناسنده جیزها است پیش از موجود 


۳ ی( میزان التميزفي علم العزیز 


وباید دانست که: این حدیث نص است برصحت مذهب حکماء 
الهیین در مسئله نشوعوالم از عقل 

وبودن آن مخلوق اول نور محمّدی بنا برتحقیق عبارت از آن است که 
جناب نبوی فرموده است: انا من نورالّه و خلق کلهم من نوری و نیزفرموده 
است «َوّل ما ملق ال ُوري» واضافه ذات به سوی الّه از قبیل اضافه بیت 
به سوی الّه و روح به سوی الّه است. و از قبیل اطلاق نفس الّه" است در 
زیارات مرویه برامیرالمومنین اج . 

ونیزپرسیدند ازآن حضرت از عالم علوی. 

فرمودند آن حضرت که: «صورتی چند است عاری و برهنه از ماده‌ها 
برتراز قوت و استعداد» یعنی کمالات آن عالم بالفعل است و تحقق آن 
تدریج ندارد زیرا که برتراز عالم زمان است که وعاء تدریج و صعق استدارج 
است .«آشکارا شد حق تعالی برای آنها پس درختان شدند و مطالعه نمود 
حق تعالی آنها را یس بتلالُآمدند والقاء نمود وانداخت درهویت آن مثال 


۱ عوالي اللالي العزيزية في الأحادیث الدينية» ج4» ص: ۹٩‏ 

۲ في الدرروالغرد وش ماد عن لالم الولیج تال ضورعَارية عن الوا ال عن اف 
و الانستختاد. تجلّی لها فأشرقث. و طالعها بثوره ال ای في ریما ماه هر 
عنها ماه وق الانسان ذا تفس تَاطتة. رها بالعلم و الْعمل فد شَابِهث جوامر 


وال لها وا ال مزاجها وفارقت لاد فد رک بهاالَبع لاد الحدیث. 
فتأمل (منه عفی عنه). غررالحکم ودررالکلم. ص: 4۲۳؛ عیون الحکم والمواعظ ص 


۳ 


خویش را پس آشکارا ساخت آن‌ها کارهای خود را وآفرید انسان را صاحب 
نفس ناطقه اگرتزکیه کرده و پاکیزه ساخت انسان آن نفس را به سبب دانش 
و کردارزیبا پس به درستی که مشابهت به هم می‌رساند جواهراوائل علل 
خود او چون معتدل شد مزاج نفس ناطقه و دوری جست و مفارقت نمود 
اضداد را که عالم طبائع و بدن عنصری ومزاج باشد پس به درستی که انباز 
شد انسان به سبب آن نفس کامل هفت آسمان را در دوام وبقاء. 


باید دانست که: باید زبان بست و باز گشاد که «الا آیمان کله عمل و 


...اس 
۱ ۱ 


خلاصه مطلب این است که مقصود ازآفرینش عالم وآدم هستی عارف و 
عالم است وعالم دانا است درمقام عقل ومحجوب است به حجاب یقین. 

وقال صادق ‏ «ان اه اختَجب عَن العْمَوِ کمَا اجب عن 
ار" و عارف شناساست درمقام روح و هتک نموده است به فناء 
حجاب تعیّن را. 


قال اد : 


۱ منية المرید. ص: ۱4۹ 
۲ تحف العقول.ص: ۲:۵ 
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لین في لا بل یم تست ره في 
ویک دا قال بو بُصیرفقلث له جملث فداک فاحَدّث بهذا 
عنک تال ل نانک لعف به فنْرة منکزجاهل بعفتی مت ما 
شلف رن یک که کت یسب اون الب کالروية 
بالعین تعالی ال عَمّا یَصفه لَمتبَهُون و الْملْحدُونَ»؛ ۱ 
هرکه اینجا ندید محروم است در قیمت ز لدذت دیدار 
وباید دانست که: معراج اصحاب معاملات» تحصیل سه چیزاست: 


۱ «سمعی» که آیات الّه را با آن شنوند. 


۲ و «بصری» که قدرت الّه را به آن بینند. 


۳ و «عقلی» که ایمان بالّه ربا آن فهمند. 

وارباب مجاهد آن را علاوه براین سه قوه «قلبی» است که توحید حق را 
به آن اعتقاد کنند . قال اللّه تعالی ی في ذلک لخری من کات [ له لت آ 
ی المع و هوشهید»" وارباب مساعدات را علاوه برین چهار «فوادی» 
است که به آن عظمة الّه را شناسند وصاحبان مقام اول را ارباب عقول 
وصاحبان مقام دوم ارباب قلوب و صاحبان مقام سوم را عرفاء و اهل ال 
وبیدلان می خوانند: 


۱. توحید شیخ صدوق» ص: ۱۷ 
۱ 


گر کسی وصف او زمن پرسد بیدل از بی نشان چه گویدباز 
عاشقان کشتگان معشوقند برنیاید ز کشتگان آواز 


پس نفوس اهل الّه برای مشاهده است و آنرا پنج قوّت وآلت است برای 
اسباب شهود به مثابه حواس خمسه حیوانات سمع برای شنیدن آیات 
ماضیه و آتیه وبصری برای دیدن آیات حاضره ظاهره و باهره و عقلی برای 
فهمیدن آیات باطنه و قلبی برای اعقتاد توحید افعال و توحید صفات و 
توحیدی ذات و فژادی برای شناختن عظمت و بزرگواری مشهود و نفس 
انسانی درمقام فاد شاهد است و در مقام فنا مشهود قال الّه تعالی «وَ 
شاهد و مَشهُود»" ودر حقیقت ذوق که درزبان است وشم که در دماغ 
است ونوع از لمس است که حس اعضاء است و موافق ادله عقلیه و 
شواهد شهودیه لامسه از قوی بدنی است جسماً کان وجسدآوسمع وبصر 
ونطق از قوی روحانی است که در بدن ظهور به هم رساند در مظاهرآلات 
و موی این سخن است قوله تعالی لا تَغتی الصا لکن ی لوب 
اي في الضْدُور. 

وقوله تعالی ایضاً که موبلا هون بهاولَهُم آَغیِن لا یْنصون 
بها وم آذان لا یشمَعُونَ بها" بیان شأن محجوبین است پس اثبات اذن 
وعین وقلب که ازلوازم بدن انسانی است برای ایشان شده است و سمع و 


۱ البروج :۳ 


۲ الحج : 41 


۳ الأعراف : ۱۷۹ 


۱۰ و هو اه مهو هو هه هه راو یا مه دوه مهس ای هه هگ مهو باه میزان التميزفي علم العزیز 


بصروفقه وفهم که خواص روحانی است ازایشان منفی است و آیه کریمه 
«ضم بُحمٌ ی فَهُم لا یرجعُون» مبیّن حال و کاشف مثال این جهّال 
افاضات حقه را کاذب و متوهم می‌انگارند: 


چشم تو چون زمستی غفلت فراز نیست 
تهمت چه مینهی که در فیض باز نیست 
گویا قوله الا : «بابْک مفشوخ للراغبین و جوذک ماخ للشّ ائلین»" به 
گوش وهوش این طائفه نرسیده و «طلَبِ العلم فریضَةً علی کل مُشلم و 
مُشْلِمَة»" به دل ایشان جا نگرفته است. 
قال علي :ان من العلم کهيثة المکنون لا یعلمه الا اهل المعرفة بل" 


وقال: «لیس العلم في السماً فینزل الیکم ولا في نجوم الأرض فیخرج 
لکم و لکن العلم مجبول في قلوبکم تأدبواباداب الّوحانیین بظه رالیکم».* 


وپوشیده نماند که علم معرفت افاضی استت وعلم عبادت استفاضی 


است اول را در خود باید جست وپی دوّمین باید شتافت محل مقراول 


۱ البقرة :۱۸ 

۲ الصحيفة السجادية. ص: ۲۰۱؛ من ذعَایْه یه السلام في یم افظر. 

۳ مصباح الشریعة ص: ۱۳ ۱ 

6 الفردوس: ج۱» ص۰۲۱۱ ۸۰۲ عن ابی هريرة. کنزالعمال: ج۰۱۰ ص۰۱۸۱ ۲۸۹۹۲2 
۵. قرة العیون» فیض کاشانی» ص4۳۹. در مصادر اصلی آن را نيافتیم. 


نفس وافاق است و محل دوم کتاب الّه واحادیث امناء له ری و گمان 
بغی رماع أرَمَهُ له الب ای الما 

[شعرا 
شب وظلمت وبیابان به کجا توان رسیدن 


مگرآن که شمع رویش بر هم چراغ دارد. 


نمیزدوم: 


در معرفت وحود وحدت مود 


که دانش آن مفتاح همه دانش‌ها 


باید دانست که: وجود در لغت عربی و هستی درزبان فارسی چجندین 


اطلاق دارد: 


که بی نیاز از جمیع ما سوی است وتحقق ونمایش جمیع ما سوی به آن 


نیست «وجوده قبل القیل فی از لازال» اشاره به آن وجود است «موجود 


سرمدی) تعبیرا زآن بوده افیا : 


لمولفه: 


هستی محض را چه حد وچه قید 
ذات حق برتر از صفات بود 
لازم و عارضی نمي باشد 
اثر حق بحق بو فائم 
پرتوآفتاب را جه وجود 
نیست موجود غیر حق وجود 


«سیل) می‌بیند آنچه‌گفت حکیم 


وصف حد است او زحد بیزار 
می‌شود وصف عارض اطوار 
وحدت ذات صرف را در کار 
هسست فیوم حضرت دادار 
جز نمسودی بخیزانظار 
لاهوالا هوی.اولی الابصار 
لیس في الدار غیسره دیار 


۱1۹1 مه دا و هو اه مهو هو هه دا وه دا عم دوه مه مد ی هه هه وه بر میزان التميزفي علم العزیز 


ایضا له: 
وحدت و کثرت و اطلاق و قیود هست در ذات حقیقت مفقود 
مگر آن وحدت حقی که بود در حقیقت همه تعبیر وجود 


درعلم حکمت این حقیقت را وجود بشرط لا و درحکمت عرفان 
غیب الهویّه وغیب الغیوب خوانند ومعرفت حقیقی این مقام مخصوص 
حق تعالی است واسم مکنون ِ از علم به آن است و دردعا نبوی در 
تقسیم اسماء الهیه در فقره «أ نت به في علّ لیب علک»! اشاره 
به این مقام است که مقام وحدت علم وعالم و معلوم است. 
لمولفه: 
حق محض حقیقت ات اما بظهور 
در پرده اکوان و طبائع مستور 
اکوان و طبائع که شئونند و ضلال 
تاشستان اعا سر یتسق تساه متلوو 
وازاسماء ء معروفه هواسم ذات است. در آن لحاظ قال : في دعائه 
یا هیا من هُوهُویا من یس ُوالا هو" , واین کلمات ناضه بروحدت 
حقیقی هوية حقة ونفی هویت ما سوی است. زیرا که ما سوی را به جز 


هویت حق هویتی نیست. 


۱ الكافي ج۲. ص:61۱ 
۲ مکارم الأخلاق» ص: ۳4۱ 


دوم: وجود مطلق؛ که در حکمت وجود لابشرط و درعرف اهل الّه +حق 
مخلوق به» ونفس الرَحمن تعبیرا زآن است و درتنزیل «حْلق السّماوات 
و بالختی» بیان آن است و آن مرتبه صفات علیا و اسماء حسنی 
است متکثرالمفهوم و وحدانی المصداق است و درعرف امناء له آن 
مرتبه مشیّت و نورمحمّدی است واین لحاظی است که در مفهوم غیر 
و در مصداق عین است و مباحث الهیات متکلمین و فلاسفه و ارباب 
مقالات دراین مقام است ومعرفت حقیقی این مرتبه مخصوص حق 
تعالی و امناء صادقین الا است و اله وزعمن عم 2 اقدس درین 
لحاظ است قال الّه تعال « ۳ راو ِِ ی ِ 


در حدیث اهلبیت ‏ و 


وباید دانست که: سلم وصول به حضرت غیب الذات که غیب الهویّه 
وغیب الغیوب است ذکربشرط لا است. که آن را به فارسی «یار؛ و در 
هندی «دهیان» خوانند وسلم وصول به حضرت اسماء وصفات عبارات 
است چنان که حق تعالی فرموده است که: «فْمَ کانّ یرَجُوا لقاء رنه 


۱ الأنعام : ۷۳ 

۲ الاسراء : ۱۱ 

۲ بحار الأنوار ج۲۵ ص: ۵ 
6 الكافي ج۱. ص: ۱۱۳ 
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حد|). 


فلیغمل عملاً صالحا ولا بُشرک بعبادة ره أحد 

و سوم: وجود مقیّد؛ که درعرف حکماء وجود بشرط شبی ومرتبه خلق 
این مطلب تقریبا للٌفهام الطالبة للمرام بدون لباس کسوت تشبیه محال 
عرفانی» و کلمات اصحاب معانی» که موهم تجسیم و تشبیه است در 
اذهان ناقصین نظربه تصذی ایشان است تفهیم این معنی بلند را به 


کاینجا همیشه باد بدست است دام را 

«آب) من حیث هودرمقام محوضت برتراز تجلی در مظاهر اسماء و 
صفاتست و چون بصف تبحزدراسم بحرتجلی کند از بحرامواج گوناگون 
مختلف الاوضاع والجهات ظاهرمی‌شود و ظهو رآب محض درموح که 
آب مقید است به وساطت آب مطلق است که آن را بحرنامند زیرا که 
تمقح آب من حیث هوبدون تبخرصورت پذیرنیست قال لثلا «حَلْق ال 
یه ها ملق يا بالْعِیقة»" نمیبینی که خانه‌ها و کوچه‌ها 


۱ الکهف : ۱۲۰ 
۲ الكافي» ج۱» ص:۱ 


و محله‌ها وشهرها وناحیه‌ها واقليم‌ها وبژوبحروسهل و جبل روشن 
می‌شوند و کسب ضیاء می‌کنند وبه روشنی و ضیاء خورشید و خورشید 
روشن است به نفس روشنی که روشن است بذاته واز این حدیث می‌رسد 
که نور مشیت به منزله علت مادیه است لعمومها لما لامادة له قال اج 
«تحْ صََایعْ تا والحلق ی ََایِغتا" واین حدیث کاشف علة غائیه 
است؛ و مصحخح معانی عباراتی که در خطبة البیان به جناب ولایت مآب 
مدسوب است این تحقیق است لهذابه دق الشماوات وال بالْعت»" 
مبیّن به حدیث اول است. ون ۳۳ مبیّن به حدیث دوم است. و آیه رآلا 
الی ال تیه او ون اه راجعُون»* و ان نا ابَهم»" مشیت معاد 
به سوی مبداً وغایت است؛ و یم فتح له و کم خیم له بیان وسائط 
است» و«بشم ال و باله و من ال وی ال وّفي شبیل ال" کاشف مقام 


ولایت است. 


ص 


. الغيبة شیخ طوسی.ص: ۲۸۵؛ نهج البلاغة» ص: ۳۸۲ 
۲. الأنعام : ۷۳ 
۳ البقرة : ۱۵۱ 
. الشوری : ۵۳ 
. البقرة :۱۵۲ 


7 الغاشیة: ۲۵ 


ام 


۰ 


ک 


الكافي » ج ص: 5۹ 
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لمولفه: 


ال استه الیفتام ۸ الا لا لاتتبعه الصفات و الاسماء 
قد دل بذاته علی الذات لذا لا تبلغعه العقول و الارا 
ایضا: 
ال هو الرحیم و الرحمن استار جلاله هی الا کوان 
انوار جماله هی الارواح اتسار کماله شسس یدانق 
ایضا: 
آب را گر بصر خوانی ناروا است 
پحسررا کوئی بود آب این بجا ات 


مابکلی بندگان آن یک خدا است 


ایضا: 
ذات پاکیست بی کرانه شریف متجلی بحر لطیف و کثیف 
آب ژاله تست 3 ژاله آب ولی عقده هست در میانه لطیف 
ایضا: 


بحریست محیط هستی اما زبصر 

امواج هیوطی و صور 
در دانه پپی بهار در آن قلزم ژرف 

در نزد حکیم نیسست جزنفس بشسر 


چهارم: وجود عام؛ منتزع از موجودات است ومتکلمین وفلاسفه باحث 
ازین وجودند وامورعامه واشتراک لفظی و معنوی و حقیت و مجازرا نظر 
به این وجود قائل شده‌اند ودر حقیقت این وجود امری است موهوم بی 
حقیقت و مخلوق و محاط اذهان عباد واهل الّه را در تحقیق این وجود 
سخنی نیست و صرف عمردر امثال این مباحث را جائزنمی‌دانند. 


وازاینجا ظاهرشد که وجودی را که مطلوب اخص الخاص و اهل الّه 
دوم است ووجودی که مبحوث عنه فلاسفه ومتکلمین است بمعنی سوم 
وچهارم است. 


وباید دانست که: در لحاظ وجود عام مفهومی هیچ عاقلی نافی اشتراک 
معنوی نیست ولیکن اشتراک دراین وجود بامفهوم واجب الوجود است و 
نفی نافی اشتراک در لحاظ حقیقت وجود واجبست ومشنعین از مثبتین 
ونفاة یکدیگررا به تعطیل وتشبیه ازاین دقیقه غافل‌اند. 

وحق این است که تکفیروتفسیق بأعتباررد وقبول دراین مسئله 
بیجاست زیرا که کفروفسق به سبب انکاروترک ما علم من الدین 
المحمدی متحقق می‌شود وازاین وجود عام مفهومی درماجاً به النبی 7 
اثری و خبری نیست عامّه متکلفین عندیّات خود را ایمان پنداشته مخالف 
آن را کافرمی‌پندارند امثال این کفرها با محض ایمان عند الّه وعند امنائه 


۱۷۲ امیس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲ ۰۰:۰۲:۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
منافاتی ندارد ودر جامعه «کافژبما کم به مصدق این تحقیق است. 


یساس( 
آَحد * ال اعد «لم تلد ولم بوذ *ولم یک له کفا أعذ» تکترات 
شئون و صفات و مجالی و مرایا مستلزم تکثرصورت نیست. 
یکچراغ است در این خانه که از پرتو آن 

هر کجا می‌نگرم انجمنی ساخته‌اند 
غیرحق کیست تاسخن گوید 

یا که خاموش نشیند از گفتار 

باید دانست که: چون عند البصيرة والتحقیق حقیقت حقه که «الْحی 

یو" معبّرا زآن است جزیکی نیست جمیع انبیاء ورسل و اولیاء وعرفا 
وحکما و علما و عقلامتفق بریکتایی و بی‌همتایی اویند: 


[سعدی] 


جهان متقق ی الهیتش فرومان‌ده در کنه ماهیتش 
قال علی اثا : 
2 سم 1 ر ه ه باگ اي 0 وه 2 
«وَلم تغلم لک مَایية فتکون للاشیاء المَختلفة محانسا».؛ 
۱. المزار شیخ مفید. ص: ۲۰۱ 
۲ الاخلاص:۱-؟ 
۳ البقرة : ۲۵۵ 
د مهج الدعوات و منهج العبادات» ص: ۱۰۷ 


وجمیع ادلة شرعیه. وبراهین عقلیه. و شواهد شهودیه. جزاثبات یکی 
نمی‌نمایند. «هلولیات نوحی» و «لا اله الا الْه» محمّدی تعبیرازیک معنی 
است واین است مراد از کریمه «فْل ال اْکتاب تال الی کل سوام 
یتنا وَینکُمُ» که متفق علیها نزد جمیع مین وعقلااست. 

مس شردک و9اصرف کی اب کر 
راهی می‌بود به حصرعقلی از دو حال بیرون نبود. وتباین بود درآن میانه با 
اشتراک. وتباین شیئین مستلزم تناهی هریک ازآن است؛ وتنهای سمت 
امکان است» و اشتراک میانه دو چی زمستلزم ما به الافتراق است تا آن که 
دویی متحقق شود و آن مستلزم ترکیب و ترکیب مستلزم حاجت وافتقار 
وحدت و که هریک سمات امکان است. و قطم نظرا زاین برهان کرده 
تصوروتعقل کثرت در صرف الشیء محال است. 

ونیزباید دانست که: نظربرچند قسم است: 

یکی: نظرکامل است؛ که در حقیقت به معنی تعلق می‌گرد و مظاهر 
را تابع معنی می‌بیند واین کس مانند شخصی است که صورت زیبای 
محبوب را می‌بیند ومی‌شناسد وبعد ازآن دررآینه‌های گوناگون به اوصاف 
واوضاع مختلفه نگاه می‌کند و چندین هزار صورت مختلف به رنگ 
متخالف وضع از زرد وسرخ و سیرونیلگون و طویل و عریض می‌بیند ودر 
صورت دوست اشتباه نمی‌کند و همه را عکس و ظل همان صورت زیبا 


۱. آل‌عمران :16 


۱۷ موه موی یی ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
مرایا می‌داند» و این طائفه مصداق قوله‌اند که:«بالّه ماعرفت الأشیاء»" و 
قوله « ما یت شیناً الا ورایت ال قبله؛ " و قوله لاد لا: «تَعَفتَ الیع فی کل 
يم ریت ظاعرفي کل شوه" 


دلی هرذره شد آیینه روی آفتابش را 
ای ما انس ها و ره ۷ و«انظزالی ما قال و 
لا تنظزالی مَن قال؛ امربهایشان است «مدوا کته و وین فلا 
مکی" در این شان استتا: 
ودیگری نظرناقص؛ که صورت محبوب حقیقی را ندیده ویاررا ازاغیار 
نشناخته وایشان را ازآئینه‌ها می‌خواهند استنباط و تصورآن صورت زیبا 
را کنند. وایشان چند گروهند: 


ح 


. این حدیث را درمنابع روایی نيافتیم. 

۹1 شرح أصول الكافي (صدرا) ج۰۱ ص: ۲۵۰ 

۳ بحار الأئوار(ط - بیروت). ج74» ص: ۱6۲ 

4 عوالي اللشالي العزيزية في الاحادیث الدينية ج4» ص:۸۱ 
۵ عیون الحکم والمواعظ. ص:۲۶۱ 

7 درنسخه خطی: افواه. 


۷ المحاسن. ج۰۱ ص:۲۳۰ 


جمعی نظربه کثرات عکوس و ضلال که به سب کثرات مرایا متجلی 
است به کثرت محبوب حقبقی قائل شده‌اند. 

و جمعی دیگ رکه امتناع کثرت را در مب دا فهمیده‌اند هریکی اثبات 
آن صورت محاذی خود را نموده انکار صورت محاذی دیگری را کرده و 
آن دیگررا در تصورو تقریرصورت محبوب مخطی و محجوب پنداشته و 
بیچاره نمی‌داند که خود نیزمانند آن‌ها که انکار ایشان را می‌کند مخطی و 


0 


محخچویست.. 


آینه‌ها را ادراک می‌نمایند و برقائلین ظهور صورت در آنها انکار و استهزاء 


وله دو قائله: 


آب محسوس آمد از حس دیگر 
باید اعمی گرشود جویای آب 
ماهمان اعمی وعالم هم چه آب 
گاه ریزیمش بسرگه بربدن 
گررود در آب گردد غرقه کس 
حس لمس وذوق کی بیند جزاب 


لیک دید مهر نتوان بی بصر 
لیک در آب او نه بیند آفتاب 
نورحق پیدا در آن چون آفتاب 
گاه آریمش بلب گه بر دهن 
يا خورد چندان که بربندد نفس 


دیده باید تا به ببیند آفتاب 


قال علی الا لحارث الهمدانی: «یا حارث انک امراً ملبوس علیک 


۱۷۹ هه مه هو هه هه اک ور مرا 8 عم ای ورد هه هو باه میزان التميزفي علم العزیز 


اعرف الحق تعرف آهله الرجال تعرف بالحق لا الحق بالجال»". 

7 یم 9 ۱ ۱ 

اکردر مقام مصداق حدیث «اعرفوا له باه" خدا را شناسی خدا 

و 1 رم 2 2 

می‌فرماید: «منْک أظلبٍ الوصول الک وّبک آشتدل علیْکَ»" جناب سیّد 
العارفین امیرالمومنین فرموده است: «انْ الّه تجَلی لعباده من رن رو 
و تفس من غیرآن تج هم 

موسی تاب تجلی نداشت وخاتم 2 علم «ما کب ال ماری»* افراشت 

لَ عفي تفسک کي تفسک آم رف تیک ال 
با ۳ 1 م 2 ک ۶ و هگ 2 1 2 ول - ۳ 
عرفيي رَشولک فانک ان لم تََرّفني زشولک لم اعرف خجتک اللهم عرّفني 
مه خسجتک فانک ان لم نَعَرَفيي حت ق صا ات عرن وی )۲ 


ح هس 
1 


#۱ 


اول دین معرفت وخداشناسائی خدا و رسول وححت است وحقیقت 


۱ |رشاد القلوب اٍلی الصواب. ج۰۲ ص: ۲۹۲ 
۲ الكافي » ج۱» ص: ۸۵ 

۳ بحارالوار» ج۹۵» ص:۲۲۰ 

6 مفردات آلفاظ القرآن ص:۱۳۱ 

۵. النجم : ۱ 


لب 


قال : الساثرعلی غیربصيرة لا ارضاً قطع و لا ظهر ابقی. 


چون في الجمله سخن وجود بگوش وهوش تورسید بدانکه هستی نه 
جوهراست نه عرض وهیج مقوله محیط به آن ومقوم آن نیست بلکه هستی 
وبه عرف المکان لابالمکان عرف وبه کان الخلق لا بالخلق کان. 
سعدی: 
ای برتراز خیال و قاس و گمان وهم 
درهرچه گفته ایم وشنیده ایم وخانده ایم 
مجلس تمام سسکا ابا سیک ویر 
ماهم چنان دراول وصف تومانده ایم 
لمولفه: 
نسبت هستی بما ازمردم داناخطاست 
نیم جانی هست مارا آنهم از حانان ماست 
قائم بالغیر را کی دعوی هستی سزاست 


۱۷۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


هست شد آشیا به هستی هستی هستی بلات 
وحدت محض است هستی کثرت اندروی کجاست 
هست ازهستی نباشد هست هستی ای فقیه 
آن یکی بنده بود آن دیگری بنده خداست 
معنی هستی ندانستی ندانی هست کیست 
هست آن باشد که ازوی سلب هستی نارواست 
غیر هستی میتوانی سلب هستی از همه 
سلب هستی رازهستی گرکنی محض خطاست 
موج در یا نیست اینجا غیر تقریب سخن 
گرچه تقریب سخن تبعید نزد اصفیا است 
مینشاند یافت این معنی بجزتعلیم دوست 
چون معلم اوست سیل از خیل اهل اصطفاست 
وباید دانست که وحدت و وجود هردو تعبیرازیک حقیت است و وجود 
واحد در روحانیت متحد است و هم چنان که وجود مقوم مقولات و برتراز 
مقولات است وحدة نیزشیرازه همه کثرات و کلیات و مقولانست. 
با همه ری درهمه دروبرتراز همه ویی همه است 
فرد: 
سسستخان ال خالستق کسسروفن دق 
با هکم و افزون کم و افون بودن 


وبا جمله یکی و زهمه بیسرون بودن 
با این همه چون و چند بیجون بودن 


اول: وحدت حقّه؛ که هیچ چیزاز قبلیت و بعدیّت ومعیّت با او 
ملحوظ نیست الم ِ» نفی قبلیت آن مس گیل «وّلم ُوند» نفی بعدية او 
دم ین راخ ی مت ار رام مت دنخبل ابیت 
ووحدت. وجودی است که منکران در دوزخ شرک مخلد است و جاهلان 
دراسفل درک جحیم مود است. 


قال علی ان : واحد بتأویل العدد. 


۲ هه ویو هو و م اي ار وس هو خن ز 
اسآ سس 


و قال ا «الوحید أنْ لا تمه ۹ 


وقال ‏ : التوحید اثبات ما نفاه المعطلون من الذات ونفی ما اثبته 
المشبهون وت 


۱ احتجاج طبرسی» ج۰۱ ص: ۲۰۱ 


۹1 بحارالأنوار» ج۵ ص: ۲ 


۱۸۰ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


در مقام صفست تسایر دان: 
هستیش‌هست جون 1 حفقت ذات 
نیست حق را تعلل و سببی 
وحدت محض را چه بیش وچه کم 


ذات را برتر از همه می‌خوان 
نتوان داد نس بتش بصفات 
اشتراک و تباین ونسبی 


۲ : ۲ و مس قاس هم و دوه 2۳۳۹ 12 
از کلام در ذات نهی فرموده‌اند «و یخذرکم له تَفسَه» «فاذا انتهی" الکلام 


۴ رل ماه سم ۰ ی 
الی اه فامسکوا)؟ ومستعدان را راه به معرفت نموده‌اند که «منْ عرّف تفه 


4 سره ره و 
فقد عرف ربه) ۰ 


ی 


من عرف نفسه نمی‌فرمود گرنمي دید احمد مختار 


من رأنی فقفدر ری الحق 


دوم وحدت قبل الدهر؛ وآن وحدت 


از چه رو گت حیدر کزار 
صفات علی واسماء حسنی 


۳1 ۰ 1 سم + مِِ 
ومشئت ونور محمدی رین واین وحدت عددی تست و «وخدانة 


العَدّد»* چنان که در تمجیدات و ادعیه معصومیه 2 افضل التحية وارد 


۱. آل‌عمران : ۲۸ 
۳ الكافي. ج۱. ص: ٩۲‏ 
. مصباح الشریعة» ص: ۱۳ 


4 


جم 


۵ الصحيفة السجادية. ص:۱۳4 من ده عَلیه لام مقَرعا ای اه رل 


شده است که «یا مَنْ له الاشماء الحشنی»" همچنین وارد شده است «لکَ 
۳ 1 ۵ ما کر 
یا الهی وَحدانيّة العدد». 


سر وحدت مع الدهروقبل الزمان؛ وآن وحدات عقول محرده و ملائکه 
مهمه و کژوبیین ا شتا 

چهارم: وحدات مج الزمان؛ وآن وحدات اجسام عالیه اشستا: 
و کثرت عبارت از تکرر لحاظ آن است و آن را از هرمرتبه از مراتب احاد و 


هفتم: و حدت منتزع از مراتب کثرات است؛ به مثابه وجود مفهومی 
عام و آن منقسیم می‌شود به وحدت جنسی و فصلی و نوعی و صنفی 
و شخصی ودر مقولات نه گانه عرضی وحدت کیفی و وحدت کمی و 
وحدت این و وحدت حیثی و وحدت اضافی و وحدت فعلی و وحدت 


انفعالی ووحدت وضعی و وحدت جده؛ 


۱. الصحيفة ا لسجادية. ص: ۲۵۲ من ذعَائّه یه السَلام في اللَضَرّع و الاشتكانة 
۲ الصحيفة السجادية. ص:۱۳4 من ده عَلیه لام مزع ای اه رل 


۱۸۳۲ همه وه وه اک وه 8 هگ که اه ود هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 


را که کلام ایشان وحدت وجود فهمیده و به سبب این فهم غلط ایشان را 
تکفیرمی‌نمائی مقصود ایشان از اطلاق لفظ وحدت چه وحدت است؟ و 
از اطلاق لفظ وجود چه وجود؟ ووحدت وجود نظربه ضرب معانی وحدت 
در معانی وجود به هشتاد وجه می‌رسند ویمکن الزيادة کدام یکی از اینها 
قائل دارد؟ و کدام یک ندارد و قائل به همه اقسام آن کافراست پا به بعضی 
دون بعضی و بنابرفرض آخرقائل به کدام یکی کافراست؟ و تقریرمذهب 
آن قاثل را بفرمای. و دلیل عقلی یا نقلی به کفرقائل برآن اقامه نمای و این 
که از اشتباه ناس شنیده که اهل الّه سک و گربه را خدا می‌دانند. 

آخوند صاحب گربه وسگ مرادف وجود نیستند که عین خدا باشند 
بلکه سگ و گربه وآخوند ودرویش اسامی و القاب موجودات متعیّنه به 
اعتبار ذاتیّات با مفارقات در مرتبه مظاهروجود به شرط شییع اند. 


«ما للتراب و رت الاریاب)؟ و وجود حق و وحدت حقّه در مرتبه 


محوضت و وجود پشرط اک ان 


5 وحدات بیست معنا دارد. چنان چه شش معنای آن مذکور شد و معنی هفتمی چهارده 
قسم می‌شود که مجموع بیست قسم است ووجود چهار معنا دارد که گذشت پس مجموع 
هشتاد می‌شود. 


۲ مشارق آنوار اليقین في آسرار آمیرالمومنین الا. ص: 4۱؛ رباض السالکین في شرح 


ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! 


ویاید دانست که: تعدد موجودات سبب و مستلزم تعدد وجود نیست 
هم چنان که تعدد مشرقات مستلزم تعذد آفتاب نیست؛ و هم چنین تعدد 
حیاض و غدران و جداول و انهارو بحارواباررمستلزم تعدد حقیقت آب 
تست «لیس کمئله شی :)! دوش لمع الْفلی»". 
آتش چه آهنی چه لب به بند ریش تشبیه و مشبه را بخند 

آیا در کلام معجزنظام اصحاب عصمت - علیهم افضل التحية - 
هیچ به گوش تونخورده که آن حضرت :ی میرفرماید «کلشئی موجود به و 
کلشنی قائم به» و در صحف الهیّات مبرهن است که موجودات به سبب 
انتساب وجود و اکتساب اشعه نورالانوار در مدلول لفظ موجود داخل و 
بمقام موجودیت و اصل شده‌اند اگرروشنائی نباشد آفتاب و ماه وساثر 
ثوابت و سیار علوی و شهب و نیازک و بروق و شعلات و میزان و بیوت و 
دور و جدران هیچیک مصداق لفظ روشن نخواهند بود بلی ظهور روشنی 
در مظاهرآن نظربه شدت و ضعف استعداد و قابلیت روشن و مستنیر 
متفاوتی می‌نماید و حقیقت روشنی من حیث هی هیچ تشکیک و زیاده 
ونقصان نمی‌پذیرد و ندارد. 


الشهو6 :۱۱ 
۲ النحل :۲۰ 


۱۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 
سعدی: 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 


درباغ لاله روید و در شوره‌زارخس 
حافظ: 


گوهرپاک ببید که شسود قابل فیض 

ورنه هرسنک وخزف لولژمرجان نشود 

لمولفه: 

نور مهرش بر دل هر ذره چندان تافته 

گزدل هرذره چندین مهرتابان تافته 
لمعه از جلوه پار است براعیان تمام 

اينکه بینی بر هیاکل پرتسوجان تافته 

نور هستی برجهان از روی جانان تافته 
ازتجلی جلالی هیکلی سینا بسوخت 

وز جمالی لمعه بر کوه بدخشان تافته 
از قبول فیض حق سنگ بدخشان لعل شد 

و رنه برهرسنگ خورشید بدخشان تافته 
نور المبدی المعید از یک تجلی خواسته 


پر وآن نورب رذرات اعیان تافته 


فیض موجود حقیقی نفس موجودی ما است 
نفس موجودی ما از نسور رحمن تافته 
چون که ازادراک وحدت چشم احول عاجزاست 
درلح‌.اظ عقل نوراله پریشان تافته 
گاه ماهیت اصیسل و گه وجود و اثتلاف 
این خیال مختلف بر چشم حیران تافته 
سیل در مرات وحدت غیر موجودی ندید 
نقش وحدت وا زین از نور یزدان تافته 
لمولفه ایضا: 
عالم همه در دیده ماموج سراب است 
وین کل فیروزه برین موج حبابسست 
بحراست که در دیده ارباب حقیقت 
موح است وحباب است وضبایست وسحابست 
ذات و صفت و فعل و اثروحدت و کثرت 
چون پرده برافتد همگی لب لبابست 
آیضا: 


جهان از جان و جان از جان جان است 

همه جان و جهان از وی عیان است 
مقید صورت ومرآت و مطلق 

چه مطلق عکس حسن جاودانست 


۱۸1 1 میزان التميزفي علم العزیز 


نهان در پرده اشیاست اسماء 

ععآ سس ماه قوس اتضاف رشان اس 
شده اوصاف برقع وبسررخ ذات 

زهی آن رو که از برقع عیان است 
عبارات وصفات قید و اطلاق 

بان مساق دات نی تکسسان. اس 
تست لو تتسسسنته: وان شتا : و1 

نشان حد ات و ذاتش بیکران است 

ایض 


عالم همه مرات جمال رخ یار است 


۰ 


در پرده اما چه تجلی بهم افتاد 
گه گل بنظرآید و گاهی ین خاراسست 
اما به حقیقت چه حجابست تعین 
از پرده بواتانگری جمله بهاراست 
۹ 


عالم همه تعبیروجود است و دگرهیچ 
ازهستی حق خلق نموده است و دگرهیچ 


از پرتوخورشید شهود است و دگرهیچ 
از نسبت هستی نش ود هستی ماهست 


این هستی ما محض نمود است و دگرهیچ 


[ایضا:] 


هویدا در مال بی مثالی 
جمالش در جلاییب نمایان 
نميشاید ستودن روی زیباش 
زفیفاً صفاتش عقل محجوب 
نمایان شد محوضت در مرایا 
محوضت راستودن نیست ممکن 
منزه بود ون از قید اطلاق 
نمود انوار حسن خود به عاشق 
تجلّی في مجالی العین حتی 
اگرجانان ندارد جلوه در جان 
بصورت چون نظرم‌نظورسیل است 


۱ نسخه «ب): بالفعل. 


جمالش در جلابیب جلالی 
بتمثیل و بتشبیه خیالی 
فذا وصف عن الأدراک عالی 
نمایان شد بجلباب جمالی 
بلا تشبیه اشکال الکمالی 
کجا در صورت این تأثیرحالی" 


۱۸۸ هه مه هو هه اک ور ما هک عم ما ای ود هه و و باه میزان التميزفي علم العزیز 


آب یک 2 دریاسستی 

در روانی سیل طوفان زاستی 
گه سحاب ورشح و گه باران و برف 

اه و شنم دویزن. لا لامسستین 
در تلاطم موح و در رفعت حباب 

هر دمی شس‌انی دگسر بر پاسستی 
جمله اسم آب و جلباب و حجاب 

ند نددان آب تانیلاستنتش 
دیده دانانه بیند غیرآب 

گکرچه اتسسالاز تردق اسسسما سسستی 
سیل از دست حقیقت خواسته 


روبسوی وادی سنا ستی 


وایضا: 
کشاند جون پرده از روی کان ت یا سل اندر آن آشکار 
چودیدم خود آن پرده من بوده‌ام که درزیران بود پنهان نکار 
نه آن پرده جزپرده وهم بود نه آن یار جزیار مردم شکار 
خود آن پرده از ما زما بوده است خود آن پرده در زیر آن پرده دار 


زفیض بهار است رنگ چمن ز رنگ چمن آشکارا بهار 


-1 
الکون هو العین اذا ماظهرت 
لا عین ولا غین اذا ما تذفت 

۳ 
باطن اعیان و ظاهرعلم عیان 
موه ضورت عل جع یرت 
اثار وجود چیست انوار وجود 
اعیان شهود چیست علم ازلی 


والعین هی العین متی ماسترت 


انوار حقيقة اسرّت و سرت 


اعبان چون عیان نمود شد کون ومکان 
انوار وجود نیسست الا عیان 
انواروجود چیست اعیان شهود 
گردید از آن عالم و آدم موجود 


تعبیروجود چیست موجودی ما تفسیروجود چیست موجودی ما 
توحید وجود چیست لا حذله اه 
توت هی 


قرخا که قن کرقه با بهاز انست: هی 
جزهستی حقی چیست که آید بظهور 
پنهان همی و آشکار ا تست نوی 


۱۹۰ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


اسرار وجود را بيانيم همه انوار وج ودرا عيانيم همه 

هرچند که هستیم بهستی وجود اعیان وج ود را عبانیم همه 
له یکی و بندگانیم همه 

در پای وجود را حياتيم همه صحرای وجود را سرابیم همه 

هرچند که قطره آیم درعالم کون چون نیک نظر کنیم‌آبیم همه 


ها همه تخیر وخ دول و دگر هیچ 
اشیا همه تفسپر وجودند و دگر هیچ 
جز هستی حق هیچ نباشد بدو عالم 
اکوان همه تصویر وجودند و دگر هیچ 
یضا: 


خورشید حقیقت است وذرات جهان 

مشق لا هوت مغربش کون و مکان 
نوری که از آن همردوجهان یافت ظهور 

هستی حق ات کس نجستند نشان 


بر لوح دلم نب ت جزنضسش و دود 
جزنقش و دود نیت برلوح وجود 
حق کرد تجلی بجمال و به جلال 
کز جل.وه آن بهشت و دوزخ بنمود 
آیضا: 


۰ 


اعیان همگی سراب صحرای حقند 

اکوان همگی حباب دریای حق اند 
اجسام سسرادق و ظلال‌اند و حجب 

ارواح همه ضیای بیضت.ای حق اند 

اضا: 

عالم همه جلباب جمالست و دگر هیچ 

اکوان همه تمثال خیال است و دگر هیچ 
بی پرده نگاهی که بروی توحرام است 

بردیده عشاق حلالست و دگرهیچ 


ایضا؛ 
اه هموالوج ود الموجود ِ مقبل في الکون و لامردود 
کیفیت وصل وفصل واطلاق قیود في منزلتی وجوده مفقود 


۱۹۲ 1 میزان التميزفي علم العزیز 
قال : در من الشغر لحكمَة». 
و قال ام : ان له کنوزا تحت العرش مفاتحها السنة الشعرا. 


وها هی اشعاري فلا تحسبنها جزافات آوهام خرافات آفكاري 
کنوز آفاض الّه من تحت عرشه علی عبده المسکین فی‌رث اطماري 


۱. من لا یحضره الفقیه ج4 ص:۳۷۹ 


در معرفت اصناف الموحدین المخلصین 
و اجناس العارفین که معروف‌اند به عالم 
انفاس و اهل اه و رجال ال 


۲ ی ‌ ۳ ۰ ۱ 
قال تعالی: «رجال لا تلهیهم تسار و لا یم عنْ ذکر الله»۳ 


وقال علی 1 «تزجبد أضتاف موی المْخْلصین ولفدیس 
آحیَائنک العارفین»". 

و باید دانست که: ایشان نظربه مظهریت متقابله لطف و قهرو جمال و 
جلال متفاوت المقام‌اند. 

قال تعالی : ما متا لا همم مََلوم. 

وبعضی ازایشان محصور درعددی خاص و بعضی غیرمحصور و 
جمعی درهمه اعصارو گروهی در بعضی ادوار و طائفه ظاهرو فرقه مستتر 
و جماعتی گاهی آشکارو گاهی پنهان وهریک ازایشان از مقتضای آن 
اسم که مربی ایشان است و فیض وجود به ایشان بواسطه آن اسم می‌رسد 


اه التور: ۳۷ 
۲ دلالت این آیه از باب تطابق بین العالمین است. منه عفی الّه عنه. 


۳ مهح الدعوات و منهج العبادات. ص: ۱۳۰ 
۶ الصافات :۱1۱۶ 


۱۹1 مه هو و هو اه مه ود هو هه در وه دا عم دوه مه مد ی هه ها مه هه میزان التميزفي علم العزیز 


بیرون نمیتوانند شد «یا مَعسرالْجن و الانس ان استطغثم آن تنفدوا من 
أفطار التماوات وَالْْض قَانمدُوا لا ئلفدون الا بشلطان»" 

الواحد: و حافظان این عدد چند گروهند: 

اول: اقطاب؛ و آن جمع قطب است و آن درلغت میخ آهنین است 
که آسیاب به آن می‌گردد واطلاق این لفظ برصاحب این مقام نظر به 
جامعیت آن کس است جمیع احوال و مقامات را واجتماع جنود عقل و 
جهل دراو با وضع هریک درموضوع له آن و ظهو رآثار جمیع اسماء له برو 
و دراو اصالت ونیابت وورائت واومظهراسم الّه والرحمن است وآن را 
غوث اعظم نیزگویند و اسم طریقت او عبداله است چنان که حق تعالی 
دربیان حال حضرت بالگ مآب فرموده است و«لَتّا قام ۹ ۳ 
الرّمان وصاحب العصر خوانند خواه آشکار و خواه پنهان وخواه فاهرو 


خواه مقهور. 


لیس علی الّه بمستنکر ان یجمع العالم في واحد 
قال علی 3 : 

وتخمب آلک جزم صفیژ. و فیک انظوی الم لایر 

الرحمن : ۳۳ 


ا: الجن : ۱۹ 


0 دیوان آمیرالمومنین لد ص: ۱۷۵ 


ومأخذ این لقب فول سید العارفین امیرالمهمنن « است در خطبه 


شقشقیه که فرموده تفن اد 


و محلي منها محل لْمْظب مح الرعی بلعووعله الیل و لاب یرتقی 
الب الظی .۱ 

و باید دانست که: هم چنان که گردش آسیا برقطب ومنافع آن به 
استحکام قطب است و گردش آسیا باعث تحرک آن نمی‌گردد هم چنین 
گردش افلاک و فصول و امتزاج وعناصرو طبائع بروجود قطب است. 


۱ معاني الأخباروص:۳۹۱ 

۲ قال حیدربن علی بن حیدر الحسینی الاملی ی في کتاب انوار الحقيقة : 
فکماان النبوة داثرة متألفة في الخارج من نقط وجودات الانبیاء و كاملة بوجود النقطة 
التخق دنه 
الی آن قال: 
فالولاية ایضاً داثرة متألفة في الخارج من نقط وجودات الاولیاء کاملة بوجود النقطة التي 
سیختم بها الولاية وهوم ح م د بن الحسن صاحب الزمان المعترعنه بالمهدي ام 
کما اشارالیه بعض العارفین بعد القیام العقل و النقل والکشف بصحته و هوقوله فطبیعة 
الکبری هی مرتبة قطب الاقطاب و باطن نبوة محمّد عفْ فلایکون الا لورئته لاختصاصه لا 
بالاكملية فلایکون خاتم الولاية و قطب الاقطاب الا علی باطن خاتم النبوة . 
وقال ایضا: خاتم النبوة هوالذي ختم الّه به النبوة ولا یکون الا واحدا وهونبینا و کذا خاتم 
الولاية وهوالذي یبلغ به خیرالدنیاء والاخرة نهاية الکمال و یختل بموته نظام العالم وهو 


المهدي الموعود في الأخرالزمان. انتهی. (منه عفی عنه طاب الّه ثراه و جعل جنة مشواه». 


۱۹۸ [ میزان التميزفي علم العزیز 


و ۳ وم رس رص 29 
و در حامعه اشتت که: «و یک سیک ال شا آن تقَعٌ علی الاض) و 


۳ در ۳ سا 
در عدیله «و بیْمُنه ژزق الَرّی و بوجوده بت الاض وّالسمَاء» منبی " 


آن را به معاست وانقلاب حالات کونیه سبب تزلزل او نمی‌شود و بیان 
این سیل درایه کریمه به طور استعاره تمثیلیه است یل من السّماء ماء 
فسالث دی مرها ام الیل ردارب" وامامیه با عرفاء متفق‌اند 
دراین مسئله که کامل من جمیع الجهات الامکانیه در هرعصری زیاده بر 
یکی نتواند بود و مقتضای قواعد طبیعت نیزوحدت چنین کامل است. 


دوم: ختم؛ ومراد دراینجا ختم عصراست. وناچاراست که درهرعصر 
کاملی باشد در محمدیین که اکبرا زآن درآن عصرنباشد. واین دووصف 


برای همین شخص غیرواحد است. 


در ناسوت چنان که حضرت اسرافیل مظهرآن افشتخا در ملکوت. واو 
چهارم: صاحب آیه و هوهق عبادو»* واوصاحب استطاعت بر 

۱ من لا یحضره الفقیه. ج۲» ص: 1۱۵ 

۲ زاد المعاد. ص: ۲۳ 

۳ خبردهنده. 

الرعد : ۱۷ 


۵. الانعام : ۱۸ 


کثیرالدعوی بالحق که حق گوید وبه حق حکم کند و شبیه عیسی که 
[در مظهراً حافظ برزخ میانه ناسوت وملکوت است وحواری" که حجت و 
سیف وعلم وعبادت دروی جمع باشد و صاحب رقاثق ممتده به سوی 
جمیع عالم که شبیه قطب است وحال آن که قطب نیست و صاحب 
آیه «و الّجْم اذا موی»" که او را سقیط الرّفرف من ساقط العرش گویند که 
حال لازم اوست و او صاحب حیاء و منطق درمعارف است و صاحب آیه 
دیس کوثله شی ۷۶" وآیه ئ رذن لکم اک را دراین عدد شمرده است 
الامتنان و محصور دراین عدد دو طائفه‌اند. 

اول: امامان؛ که یکی ازایشان «عبد الملک» است؛ واو وزیراعظم قطب 
است در خصوص نظردر ملکوت و جانشین قطب می‌شود نزد ارتحال اواز 
دنیاه ودیگری «عبد الرّب» است که وزیردوم قطب است در خصوص نظر 
در ملک. و در احادیث اهلبیت عبدالملک همان حجة صامت است و 
در دور قطبیّت مرتضوی 4 حافظان این مقام حسنین 4 بوده‌اند. 


دوم: صاحبان آیه نله عَنیْ عن العالمین»" متقدم ازایشان غنی باله 


7 خاصه. 


۷ النجم :۱ 
۸ الشوری :۱۱ 


ک الاتتاع 


٩۷ : آل‌عمران‎ ۰ 


۲.۰ 


ومتأخرغنی النفس است و حدیث نبوی «و من اشتفتی أَعتَاهْ ال مبیّن 
حال اول. «ولکن الغنی عن النفس» مبیّن حال انی است. نخستین مربی 
اغنیاء ملکوت دومین مربی اغنباء قیل آتییسنتا: 

الثلائة: 

وحافظان این عدد سه طایفه‌اند: 

او ثلاثه که برقلب حضرت میکائیل‌اند وایشان خیرمحض وعین 
به قدر اجنحه میکائیل است . 

دوم ثلاثه که ایشان را رجال امداد الهی و کوفی خوانند و کارایشان 
استفاده از حق وافاده برخلق است نخستین ازایشان «واقف مح الّه و 
قائم في الحق باله» است و گشایش و فتح اوپیوسته است و اورا تنوع در 
مق مات تاه 

و دومین صاحب عالم ملکوت و جلیس ملانکه و روحانیین است و 


بوک عالمیان و اهداداو ار فرشتکان است: 


۱ الكافي. ج۲. ص: ۱۳۸ 


وسومین صاحب عالم ملک وهم‌نشین آدمیان است وبرای او نیزتنوع 

وسوم: شبه الابدال و ایشان قرآن را به صورت وحی مانند؛ صدای زنجیر 

الرابعة: وایشان دو طائفه‌اند: 

اول: اوتاد؛ وایشان را جبال الأرض نی زگویند و آیه «و الجبال أوتادا»" 
مبنی ازایشان است و جون ابلیس - علیه اللعنة - به حضرت عزت 
عرض نمود که «نم هم من بین آندیهم ومن خلفهم وعن آمانهم و 
عَنْ شمائلهم»" حق تعالی جهت حفظ از مکاید شیطانیه از جهات اربع 
در هرزمانی در تحت حکم قطب اوتاد اربعه را قرار داد: 

یکی: صاحب شرق و او عبد الحی است. 

ودیگری: صاحب غرب و او عبد العلیم است 

وسومین: صاحب جنوب واو عبد القادر است. 

و چهارمین: صاحب شمال واوعبد المرید است. 

وباید دانست که: تقسیم جهات از وسط کعبه معظمه است که ناف 
زمین است.۲ 
النباً :۷ ۲ الأعراف : ۱۷ 


2 باید دانست که: قطب الاقطاب و ختم الوقت در مصداق یک شخص است. چه تعدد 


وصف مستلزم تعدد موصوف نیست. (منه عفی عنه) 


۳۲ 1 میزان التميزفي علم العزیز 

دوم: صاحبان آیه رال اذي 1۳3 سَبع #ماوات ۰" مثل 3 
تایه" وایشان مددکنندگان اوتاداند. وغالب براحوال ایشان 
روحانیت است. و ایشان رجال هیبت و جلال‌اند: 

یکی ازایشان برقلب محمّد عٌَ است وناظربر پروا زملااعلی عزرائیل است. 

وسومین برقلب صالح و ناظربراومیکائل است. 

وچهارمین برقلب هود و ناظربراو اسرافیل است. 

یکی حق تعالی را عبادت می‌کند در لحاظ غیب الغیوب » ویکی در 
لحاظ استوا برعرش » ویکی در لحاظ خلق سموات » ویکی در لحاظ حق 

وایشان اوتاد برزخ‌اند هم چنان که اسرافیل و عزرائیل و جبرئیل و 
میکائیل اوتاد ملکوت‌اند. 

ودراین اعداد که دورابجد است سی ویک کس‌اند» یکی قطب 
الاقطاب. وسی دیگرمصداق قول امام جعفرصادق ملث «لا وحشة 
ترکیب لا که حرف بیست ونهم است ازاین جهت است. 


۱ الطلاق : ۱۲ 


الخمسة: و اصحاب این عدد که نام الاستداره است وشکل آن احسن 
الاشکال است سه طایفه‌اند: 
ایشان را از علوم به مقداربال‌های جبرئیل شتا 
فتوت‌اند با زیادتی لیّن. 

سوم خسمه که رجال الصلاة الخمس‌اند و هریکی ازایشان مختص 
بحقیقت نمازی از نمازهای پید کات ابیت که فتوح براو در آن نماز 
می‌شود و لقب ایشان رجال الأشتیاق است وایه ایشان «حافظوا علّی 
السّلوات و الصّلاة ارقنطی) ابست: 

الشتة: و حافظان این عدد اصحاب ستثّه ایام‌اند وآیه ایشان «قَد حَلفتا 


الشّماوات والاض رما بَیْتهُما في سِتَة یام»" است ایشان سلاطین جهات 
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سته‌اند که سبب هستی انسان آشکارا می‌گردد. 
السیعة: واین عدد کامل است و حافظان این عدد سه طاثفه‌اند: 
اول: ابدال اند که جمع بدل است وایشان را ازآن جهت بدل گویند که 


چون ازایشان یکی از اقلیم خود نظربه مصلحتی بیرون رود از روحانیین 


البقرة: ۲۳۸ 


۲ ق :۳۸ 


۳ اد و هو اه مه ود هو هه دا وس ده عم دوه مه مد ای هو هگ مه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


یکی را به صورت خود درآن جا باز گذارد که هرکس ببیند بگوید این 
همان فلان کس است و حال آن که آن کس در آنجا نباشد و هرگاه یکی 
از اوتاد از دنیای رحلت نماید ازاین هفت نفریکی به جای او بنشیند و 
از تبعه ایشان یکی را مقام ایشان رسانند حفظاً للمقامات وایشان حفظه 
اقالیم سبعه‌اند هریکی موگل به تربیت اهل اقلیمی و جمله اسرار حرکات 
ومنازل ونظرات سیارات سبعه‌اند واسامی طریقت ایشان عبد الحی و 
عبد العلیم و عبد القادر و عبد المرید و عبد الشکور و عبد السمیع و عبد 
الیصی است: و حصول مقام ایشان از چهار چیزاست که شیخ ابوطالب 
مکی برآن تصریح نموده است و شیخ فریدالدین محشّد عطار در پند نامه 


آن را به نظم آورده است: 


نفس نتوان کشت الا با سه چیز با توگویم یاد گیرش ای عزیز 
خنجر خاموشی و شمشیر جوع نیزه ی تنهائی و شرک هجوع 
هرکه نبود مرورا این سه سلاح نفس او هر گز نیاید در صلاح 


دوم سبعه‌اند که برقلب حضرت ابراهیم خلیل :42 اند ودعاء ایشان 
دعاء خلیل اه است «رب هت لی خعما وألحشی بالصالحین»" ومقام 
ایشان سلامت از ریب و شکوک است. 

سوم سبعه‌اند که ایشان را «رجال معارج العلی» می‌نامند وایشان را درهر 
نفسی معراجی است خاص جهت تحصیل علمی خاص ازاسمی خاص؛ 


۱ الشعراء : ۸۳ 


۳ ۳۹ ٩و‏ رم ۱ و 
وایه ایشان «وآنتم الاعلون و ال مَعَکم»" اسیک8 انشان شنبة اند ال ادل: 


وباید دانست که: رجال دورثانی که دورهوزاست چهل و دو کس‌اند. 
با لحاظ سی نفرغیر از قطب که در دور ابجد بودند هفتاد و دو نفرمی‌شوند 
که ایشان شهداء قطب زمان‌اند و قطبی که علانیه دعوت به شمشیرو 
حجت با هم کرد و دردعوت به درجه اعلایی شهادت رسید. منحصردر 
حضرت سیّد الشهداء حسین بن علی 12 بود و محرمان حضرت او که 
رجال دورتین بودند هفتاد ود و کس بودند که به درجه شهادت با اوفائز 
شدند» وسرّهفتاد دو کس بودن شهداء کربلا در این تحقیق ظاهرگشت. 
و درهیچ زمانی از عهد آدم تا آن عصراتفاق نیفتاده بود فناء کلّی قطب با 
محرمانش دریک روز و هم چنین اتفاق نخواهد افتاد واقعه کربلااز آحاد 
وقائع عظیمه بوده اشیت: 


س 


شعر: 
محتشم - علیه الرحمه - گوید: 
گر خوانمش قیامت صغری بعید نیست 
لارنج مسق لک سور في اساريري 
المانية: و حفظه این عدد دو طائفه‌اند: 


۱ محمد : ۳۵ 


۳۰۹1 اد و وش وه واه هو هه ار وس دا هه دوه مه مد ای هه هک مه هه میزان التميزفي علم العزیز 


اول: نجباء؛ وایشان اصحاب کرسی‌اند وعلم ایشان متعلق به افلاک 
سبعه سیّاره است وبه فلک البروج و ایشان حمله اسرار صفات ثمانیه‌اند 
سبعه مشهوره وئامن ادراک که معبرا زآن صفت اسم مدرک است و آیه «و 
یدرک ساره این دلیل است وآیهایشان «ویخمل عزش وک مهم 
یوْمَیّذ تما استق. 

و دوم: رجال فتوّت؛ و آیه ایشان دأشتّاء علّی الکمار" واسم ایشان «ذْو 
ال لمَتین»" است ولقب ایشان «رجال القهر» است وهمتای ایشان تأثیر 
عظیم در نفوس می‌کند. 

التسعة: و حافظ این عدد ائمّه حسینیّه علیهم اس اند قال النبی عم 

مشیرآالی الحسین من : دنت ام انعم آخومام 0 خجج تشع 
اسهم قایمَهُم " واین حفظ دروعاء دهراست و در وعاء زمان از اهل الّه 
طاثفه که مجتمع برقلب واحد باشند وآیه ایشان «تشع یات بَینات»" الأیه 
است و شیخ بخصوص ایشان را ذکرننموده است و لیکن مجملاً فرموده 
است «فما من آمرمحصور في العالم في عدد شا الا وله رجال بعدده في 


ظ الانعام : ۱۰۳ 

۲ الحاقة : ۱۷ 

۳ الفتح : ۲۹ 

6 الذاریات :۵۸ 

۵ تقریب المعارف» ص: ۱۸۲ 


1 الاسراء :۱۰۱ 


العشرة: و حفظه این عدد را رجال عین التحکیم و الزواید نامند و آیت 
ایشان «قل رب زدذني جلما» و «لِیزداذوا اما نامع ایمانهم»" و ذا سألک 
عبادي عَبّي فاني فریثٍ جیت دَعوةَ لداع |ذا دَعان»" است ومقام ایشان 
اظهارغابت خصوصیت است. ۲ 

وباید دانست که: رجال این دور که دور حّی وثالت الادواراست سی 
وپنج کس‌اند که به انضمام هفتاد وسه کس که رجال دوره اولی و ثانیه 
بوده‌اند صد و هشت کس می‌شود و استنطاق ایشان حق است و میزان و 
ایشان میزان حق‌اند دراکوان ونوع انسان «والشّماء َفعها و وضع المیزان»* 
و«عَْق التماوات رَالَوْض الک" حاکی است ازایشان قال البی 1 
«عَلی مَعالحتي الک مع علی» وقال علی اد آنا لمیزان «قبأآلاء 
ریما تکذبان»" 
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الائنا عشر: واین اول عدد زاید است و حافظان این عدد دو طائفه‌اند: 


طه :۱۱۵ 

۲ الفتح : > 

۳ البقرة: ۱۸۲ 

6 الرحمن : ۷ 

۵ الأنعام : ۷۳ 

اک كفاية الأثرفی ي النص علی الائمة الائني عشر ص: ۲۰ 
۷ الرحمن: ۱۳ 


۳۰/۸ 1۳ میزان التميزفي علم العزیز 


اول: نقبا؛ٍ وآن جمع نقیب وآن فعیل ازنقب است. واين لقب متضمن 
هام استت» ووحه استهاره ق انب اشتان اس با که اسان 
مصداق «فَنهُ نیلوا به نظرباطن حقیقت کثرات واکوان را سوراخ 
نموده به لب لباب رسیده‌اند واین حجب عوالم سبب احتجاب محبوب 
حقیقی ایشان ازایشان نشده است وایشان حمله اسرار بروج دوازده گانه‌اند 
هریکی ازایشان عارف است به اسراراحکام و آثار برخی از بروج و حرکات 
بطیثه ثوابت وانظارآن‌ها و حرکات سریعه سیارات و آثار آن‌ها در آن برج 
بخصوصه و درنزد ایشان است علم به شرائع منوله وایشان راست سلطان 
براستخراج جنایای نفوس و غوائل و مکرو خدع آن وایشان از نقش قدم بر 
زمین سعادت و شقاوت صاحب قدم را در می‌پابند و حیازت علم فلک 
تاسع از خصائص ایشان است و این زیادتی است ایشان را برنجباء. 

دوم: جمعی‌اند که گروهی ایشان را نقباء وایضاً گروهی ابدال خوانند. و 
درحقیقت ایشان بدلاء اند. وآن جمع بدیل است» و ایشان را ازآن جهت 
بدلا گویند که هریک ازایشان بدیل دیگری و هریکی ازایشان قائم مقام 
همه می‌تواند شد و لهذا آمرایشان به آبدال مشتبه شده است. 

وباید دانست که: ماده اشتقاق هردو لقب یکی است ابدال جمع بدل 
است و بدلاء جمع بدیل و هردو صفت مشبهه ازیک ماده است و آیه 
انشان را هو" است. 


۱ المحاسن. ج۱. ص:۱۳۱ 


1 النمل: ۲؛ 


الخمسة عشر و حافظان این عدد را رجال الجنان و العطف الالهی 
گویند وآیه ایشان «فسا له الزیج تجري بأفره خاء یت آصاب» است 
و نظرایشان برخلق به چشم جود ووجود است نه به چشم حکم وقضا هرگز 
حق تعالی ایشان را ولاية ظاهره و حکم قضا نمی‌دهد. زیرا که ذوق و مقام 
ایشان برداشت امور خلق را ندارد. و ایشان با حق درمقام رحمت مطلقه و 
«وسکت زخمتي کل شَی:»" می‌باشند. 

الثمانية عش: و حافظان این عدد نوعی ازنقباء اند که لَقب ایشان 
«الظاهرون بأمراله» است و آیه ایشان «قل اه نم دهم 7 نم اي دهم 
جهارا" است وایشان در مقابل رجال الغیب‌اند هم چنان که رجال الظاهر 
مقزانم اه هی ین رال الغیب ماس ای ان وق 
عادت. عادت ایشان است. و ایشان حافظ عدد اسم حی اند. 

العشرون: و حافظ این عدد رجال الغیب‌اند. و ایشان اهل خشوع و 
صاحبان تجلی اسم الرحمن‌اند» وایشان مستوران میانه زمین ِ 
و وی وس وی 


رم و 


۱ ص :۳۱ 
۲ بحارالنوار. ج۰ ص: ۳۸۹ 
۰ الأنعام : ٩۱‏ 


4 نوح : ۸ 
۵ طه: ۱۰۸ 


۳۰ 1 میزان التميزفي علم العزیز 
اول: این آیه طاثفه مذکوره وایشان رجال الغیب و به اصطلاح اهل‌اله‌اند. 
دوم: طائفه را گویند که از دیده پنهان شوند وبرمقام خفاء استبلاء 

داشته باشند. 
سوم: طافه از صلحاء مومنین جنّ را گویند. 
چهارم: طائفه را گویند که علم و روزی را ازراه حس نستانند وتعلم و 

ارتزاق ایشان ازراه غیب از عالم غیب است. 
ودرحقیقت رجال الغیب به معنی اول. دو صنف‌اند: 
اول: رجال الغیب ازارواح وملک و ملکوت؛ که ظهور ایشان مخصوص 
۳99 رحال الغیب از عالم ملی وشهادت فقط ؛ وایشان در ملااعلی 

آشکار اند. 

حق تعالی وارد می‌شود نیست ایشان را معرفت به نفس خارج از ایشان و 

نه به آن چه وارد می‌شود از حق تعالی به انفاس و ایشان صاحبان دوام 

حضوراند و آیت ایشان «نم ردنا سل سافلین» است. 


۹ التین : ۵ 


برید عالم الطبيعة اذ لا اسفل منه فیردّه لیحیی به فأن الطبع 
ميت بالاصالة فاحیاه له بهذا اللفس الرحماني الذي رده الیه 
لتکون الحيوة سارية في جمیع الکون لأن المراد من کل ما سوی 
اه ان یعبد الّه فلابة ان یکون حبا وجودا متا حکما فیجمع بین 
الحياة و الموت. 


الاریعه والعشرون: و حافظان این عدد را «رجال الفتح» قری کین و 
ایشان اصحاب مساعداتند هرفتحی که در هرساعتی از روزیا شب شود 
به واسطه فیض یکی ازاین اشخاص است که آن ساعت تعلق براو دارد. و 
ایشان هرگزدر یک جا جمع نباشند هریکی درمکانی است مخصوص به 
اواز آنجا انتفال نمی‌نماید» ودریمن ازایشان دو کس‌اند» و در بلاد مشرق 
چهار کس» ودربلاد مغرب شش کس وباقی درباقی جهات. وآیت ایشان 
«ما یتح ال لاس من رَخمَة فلا مُمٍ مَمسک لها است: 

وباید دانست که: اختصاص ساعات به کواکب وبروح در قواعد 
نجومی محقق است وهم چنین اختصاص آن‌ها به ملانکه که روحانی 
اختصاص هرساعتی به امامی از ائمه معصومین 12 در کتب احادیث 
اهلبیت مروی است؛ و نظربه قاعده تطبیق در کون جامع انسانینیزباید 


فاطر:۲ 


۳ مهو موی ۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰:۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 


عهده اهل بصیرت و دید است. 


الاوتحوت: و حافظان این عد د دو طائفه‌اند: 


۳ 


اول: رجبیون؛ ؛ وحال ایشان قیام بعظمة الّه است وآیت ایشان «انا 
سئلقي عَلیک ة ولا تقیلا» ۷ است و ایشان ازافراد اند وتسمیه ایشان به این 
اسم به سبب اختصاص حال ایشان است به ماه رجب فقط » و ایشان 
متفرق‌اند در بلاد. 

ودوم: چهل کس‌اند که برقلب حضرت نوح 4 اند؛ چنان که در 
حدیث نبوی تب مذکور است و متفرق است درایشان آن چه مجتمع بود 
در نوح - ودعاء ایشان ارب اغفيزلي و لولدَيَ من دخل بيتي مدا و 
ارم والْموُمنات ولا رد السَالمین الا ار است ومقام ایشان مقام 


غیرت دینیه است. 
قال ا شه لشیخ: 
وهی بستدعی اثبات المغایرو لا غیرعلی الحقيقة الا اعیان 


الممکنات من حیث ثبوتها لا من حیث وجودها و فالغيرة تظهرمن 
ثبوت الأعیان الممکنات و عدم الغيرة من وجود اعیان الممکنات. 


و حقیقت میقات موسوی برای این چهل تن است. 
وباید دانست که: عدد رجالی که درین دورند که دور عشرات است 
دویست و دو نفراند که استنطاق آن بزاست واین اشاره است که ایشان 
الثلائماة و حافظ این عدد طایفه هستند که برقلب حضرت آدم باثا 
هستند آزاین جهت امت مرحومه چنان که در حدیث نبوی تس وارد است. 
نبی یا فلان ملک است آن است که تقلب او در معارف الهیه به قلب آن 
الفضل للمتقدم. 
گنجایش تفصیل احوال ایشان را ندارد به اسامی و القاب ایشان اشاره میرود: 
اول: ملامتیه اند؛ 
و هم الحکماء الدین وضع وا الامور مواضعها و اکحموها و 
قررواالسباب و لم یعتمدوا علیها. 
وآية ایشان «لا تتخافرن مه لایم» است. 


المائدة :۵ 


۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰:۰ میزان التميزفي علم العزیز 
دویم: فقراء؛ که نظرایشان دراشیاء به اعتبار مظهریت آن‌ها است برای 
اد ی رن ارت 
در آن ظاهراست وآیه ی ایشان «یا ابا تاش ا شم الم راء ی ال" است 
قال ا ن 2 لشیخ: 
مقامهم الاجتماع علی قلب واحد سقطوا الأنانتات فلایقولون 
لی و لاعندی ولا متاعی ولا یضیفون لانفسهم شین ای لا ملک 
لهم دون خلق الّه فهم فیما في ایدیهم علی السواء مع جمیع ما 
سوی الّه مع تقریرما بایدی الخلق للحق. 
وباید دانست که: صوفی به این معنی مذموم نیست و علامات صوفی 
مذموم درتمیزاول گذشت 
چهارم: عیّادند؛ وایشان جند صنف اند: 


اول: صنفی‌اند که منقطع شده‌اند در سواحل وجبال وشعب و اودیه و 
اشتغال به اداء فرائض الّه دارند ولقب ایشان سیّاح است. 


دوم: صنفی‌اند که اعتزال در گوشه منزل خود نموده‌اند جهت اشتغال 
به عبادات واداء حقوق فرائض به التزام جمعات و حماعات و ایشان 
مشغول به نفس خویشند و ایشان نیزدو طائفه‌اند: گروهی سبب معیشت 


۹ فاطر: ۱۵ 


را ملاحظه و مراعات می‌کنند. و گروهی قطع اسباب بالمرة کرده‌اند و آیت 
ایشان «تتجافی جَنُوهُم عن الْمضاجع یدِعُون رهم حَوفاو طمَعا «و اذا 
خاطهم الْجاهلون قالوا سلاما»" «وّاذا ما باللعُومَُوا کراما؛" است. 

پنجم: زهاد؛ وایشان جماعتی هستند که با قدرت دست اززائد از 
کفاف حلال کشیده‌اند وسلب رغبت خود از زوائد دنیا نموده به کفاف از 
باب مداوات مرض جوع و عری اکتفا نموده‌اند. و این طایفه سه گروهند: 

اول: زهاد ازدنیا. 

دوم: زهاد از آخرت. 

سوم: زهاد از ما سوی اللّه حتی از زهد خویشتن. 
ملانکه مهیّمه و کروبین‌اند غیرحق چیزی ندانند ونبینند وازغیرحق 
چیزی نشنوند وبه غیرحق نگویند ذاهل ازما سوی حقیت ازنفس و مقام 
ایشان برزخ نبوت و صد بقینست. 

وباید دانست که: افراد جماعتی هستند که فیض بی‌واسطه از فیاض 
حقیقی به ایشان می‌رسد و جناب رسالت مأب تج قبل از رسالت از افراد 


السحدة: ۱۱ 
۹1 الفرقان : ٩۳‏ 
9 الفرقان : ۷۲ 


۳۹ 1 میزان التميزفي علم العزیز 
هشتم: قراء‌اند؛ که اهل قرآن است بحفظ حروف آن در صدر و حفظ 
علم آن در قلب و حفظ کلمات آن برلسان و حفظ تکلیف آن برارکان و 
حفظ ایمان به ان درجنان ولقب ایشان درعرف شریفه خاصة الّه است. 
نهم: احبّاءاند؛ وایشان دو ضتثف انل: 
اول: اصحاب آیه «فسَوّف يأَتي له بقَوم یم و یحبَونه ۰۷ 
دویم: اصحاب آیه «فل ان کنثم جبّون 1 فابعوني یْحْببِکم )۲ , 
وطائفه اولی بی سبق طاعت به محض عنایت به مقام حتٍ رسیده‌اند» 
و طائفه ثانیه مسبوق به اعتمال" طاعت و استعمال عبادات گشته‌اند و 
ایشان متحابین في الّه ومتزادرین في الّه ومتباذلین في اند وهم اخلاء 


۳ ی 7 ۱ ۹ و ۳ ۳2 


۱ المائدة :۵ 


4 


۲ آل عمران : ۳۱ 
۳ عمل کردن و آوردن. 
. مفردات آلفاظ القرآن ص: ۲۹۱ 


مم 


انما قلنالا یصح الا بین اه و عبده لأْ اعیان الاشیا لا متمی 
و کون الاعیان وجود الحق لا غیرو وجود الشثی لایمتاز عن عینه 

فلهذا لا تصح اه الا بین اه وعبده خاضة. 
وباید دانست که: تفسراهل بیت خلیل اللهی مفسربه افتقارالی اللهی است. 
یازدهم: ما تون به فتح دال و در احادیث اهلبیت دک تم وارد 
است. و ایشان جماعتی هستند که سخن حق با ایشان از راه سمع باطن 


حجاب. قال تعالی « «ما کان یترآن یمه اد 1 ام حجاب. 


دوم: طائفه که سخن می‌گویند ارواح 5 فان اشعان: 


چهارم: جمعی‌اند که از برای ایشان نوشته می‌شود برچیزی حتی برلوح 
هوا و آن را می‌خوانند. 


پنجم: گروهی که گویش دردل ایشان به هم می‌رسد مانند کسی که به 
اشاره انگشت و گویش ناخن» کسی را اگاه کند 


دوازدهم: سمراء اند؛ وآن جمع سمره است وآن کسی است که شب‌ها با 


۳۳/۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 

۳ ورثه‌اند؛ که جمع وارث ات ان کی : شنت که از همان 
علم و عمل وحال که به مصطفی رسیده بوده به سبب اتباع قولی و فعلی 
وحالی درشریعت و طریقت وحقیقت به اورسد. 

وایشان [جند طایفه‌اند] عالمی چندند که هم چنان که علم انبیاء به 
اتباع رضای حق تعالی از راه باطن افاضه رسیده علم به ایشان نیزدر اتباع 
انبیاء از راه باطن او افاضه رسیده باشد و ایشان سه طایفه‌اند: 

قال تعالی «م نا الکتاب الذی اضعَینا من عبادنا فمنهُم ام 
تسه وملهُم مُْتَص و مهم سابل بالْخیرات». 

گروهی گفته‌اند که برای رضای حق تعالی ترک مراعات حقوق نفس 
خود را کرده‌اند و مقتصدان میانه روانند که جمع میانه حقوق الهی و حقوق 
نفس نموده‌اند ونفس را مانند دابه دانسته سالسی و تیماری می‌کنند که 
برای دیگر منازل بار را برساند. 
اوامرشرعیه مستعد و آماده ادای خدمت شده‌اند ودرادای حق خدمت 
پیشی بردیگران جسته‌اند. 


چهاردهم: اولاء اند؛ که جمع ولی اتنست: کف صاحب ولایت باشند» و 


۱ فاطر: ۳۲ 


ولایت مقام اطلاق وجود است وآن را مقام هزارگانه است به عدد مراتب 
اسماء اه هزارگانه. و تفصیل مقامات ایشان محتاج کتب مبسوطه است. 

پانزدهم: صدیقین؛ که جمع صدیق است به معنی کثیرالصّدق و 
التصدیق که اقوال و افعال و احوال ایشان در استواء مصدّق هم است.» و 
از عظماء ایشان: مومن آل یس و مومن آل فرعون. و جناب امیرالمژمنین 


شانزدهم: شهداء؛ که جمع شهید است که صاحب شهود حقيقة 
است. قال تعالی «و کذلک عنام 1 ة باکر زا شهذ اه علّی 
لاس ویک لول عَلَیکُم هید" ودر اصطلاح فقه. شهید مقتول 
بین صفوف جهاد را می‌گویند. 


هفد هم : انبیاءاند؛ وآن جمعی نبی است که به معنی خبردار است؛ و 


اول: گروهی که نون 1۵ مرن وونل , 
دوم: گروهی که مأمور بد‌خوتنل و شریعت ناسخه ندارند. 
سوم: گروهی که مأمور بدعوت‌اند وشریعت ناسخه دارند. 


و جمیع انبیاء بنا برحدیث معصومی» صد و بیست و چهار هزارند. و 
مرسل ازایشان به دعوت سیصد و سیزده نفرند که عدد جیش‌اند» وایشان 


۱. البقرة: ۱۶۲ 


۳۳۰ ک ‏ د و و هه هو هو هه در و ده 8 دوه مه مد ای هه هگ مه دوب میزان التميزفي علم العزیز 


جیش اه اند والوالعزم ایشان پنج نفرند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
مس وفاتح حد ت آدم و خاتم سیّد العالم است. 


هجدهم: مهأجرون. 
نوزدهم: انصار. 

بیستم: التابعون باحسان. 
بیست ویکم: صالحون . 
بیست و دوم: مسلمون . 
بیست و سوم: قانتون. 
پیست و چهارم: صادقون . 
بیست پنجم: صابرون . 
بیست وششم: خاشعون . 
بیست و هفتم: متصد فون . 
بیست وهشتم: صائمون . 
تیگ ونهم: حافظون لحدود له . 
سی ام: ذاکرون اه کثیرا. 


سی ویکم: تبون . 


سی و دوم؛ توّابون . 
سی و سوم: متطهرون. 
سی و چهارم: حامدون . 


و 
1 
أ‌ 


ِ" الْجهّاد. 


نس 


سی و پنجم: سائحون؛ قال النبي «سیَاحة 
سی و ششم: راکعون . 

سی و هفتم: ساجدون. 

سی و هشتم: مقیمون الصلاة. 

سی ونهم: متون الزکوة. 

چهلم: آمرون بالمعروف. 

چهل ویکم: ناهون عن المنکر. 

چهل و دوم: حلماء . 

چهل و سوم: اوّاهون. 

چهل و چهارم: اژابون. 

چهل وپنجم: جنود ال؛ قال تعالی «وان جُندنا له اون" . 


۱ تهذیب الأحکام » ج1» ص: ۱۲۲ 


. 


الصافات : ۱۷۳ 


مج رو ویس وی هون گ دم و تیصو موس ما لته ازع الوو 


پنجاه ویکم: موفون بالعهد. 

پنجاه و دوم: موفون بالنذر. 

پنجاه وسوم: واصلون. 

پنجاه و چهار: خائفون. 

پنجاه و پنجم: معرضون عن اللغو؛ «والّذین هم عن رون 
پنجاه وششم:کام؛ قال تعالی: ام لّوا رما 


شصت و ششم: هادون بالحق وبه تهتدون. 

و باید دانست که: حق تعالی می‌فرماید «و ما یلم شود ریک الا هو 
این چند وصف را که خاصان درگاه کبریائی و تنزیل حمید و احادیث 
معصومین اثا نظربه استیلاء آن صفت به آن وصف علی حّه مذکور 
شده‌اند به عنوان علی حذه اشاره به سوی ایشان شد. و ایشان حافظان 
عدد جلاله‌اند بأصنافهم و چون اهل تولا را دانستی و به مقابله ایشان اهل 
تبزا را نی زخواهی دانست. 


تا میتوانی بکوش و از ساغرمحبت اللهی بنوش. 


اب العندیر ۳۱۵ 


۳ مهو وهی ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
حافظ: 


گرچه وصالش نه بکوشش دهند 
ان انوا دل تا 9۲ اسسسن: بکوش 
در ره آو میتراش و میخراش 
دوست دارد دوست این اشف کی 
کوشش بهوده بسه از خفتگی 
شهاب: 


فتشتهوان لم تکونوا مثلهم ان التَشبّه بالکرام فلاح 


تمیزچهارم: 


در تحقیق معنی شریعت و طریقت و حقیقت 
و معرفت و امتیاز راه حق از راه باطل 


و شناختن طریق نجات از طریق هلاک 


ودراین جند مطلب است: 


در شناختن طریق نجات که راه حق است 
از طریق باطل که راه هلاکست 

باید دانست که حقیقت سعادت ونیک بختی ونجات ورستگاری به 
نیل سعادت ولقاء آن است و حقیقت وهلاکت به فوت سعادت و حصول 
شقاوت و بدبختی ولقاء درآن است وسعادات حقیقیه همه درعین وجود 
وهستی است که بقاء عین آن است چه فناء را هیچ راهی در حضرت وجود 
نیست. زیرا که فناء تعبیراز سلب هستی است از ماهیت شبی در مافوق 
اجسام وازانفصال ترکیب اجزاء دراجسام و موت مفارقت روح است ازبدن 
وحقیقت وجود ازماهیت زائده آنی است که منفک تواند شد. 


حقیقت هستی همان نفس ماهیت هستی است. زیرا که اشیاء مصداق 


۳۳۸ وه هه موه هو هه هه اک ور مر 8 هک عم ما ای ود هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 


موجود ومحمول آن می‌شوند به انتساب به وجود و خود وجود به خودی خود 

قال الا «وجوده قبل القبل في ازل الزال وبقائه بعد البعد من غیرانتقال 
ولا زوال» پس فناء به معنی انفصال وجود از ماهیت برای آن محال است و 
چون ترکیب در حقیقت وجود نیست «اذ صرف الشیء لا تعذد فیه پس 
فناء به معنی انفصال ترکیب برای آن نیزمحال و برای آن بدنی نیست که 


خروج آن از آن بدن موت و فناء آن باشد. 


است که حقبقة وجود است قال تعالی: «الَحین یوم 


و قال: «الْحَنْ الْمْبین»" ومرتبه ولایت چون ظل حقيقة و مقام اطلاق 
و فوق مرتبه تعیّن است که مقام قبول ح و ماهیت باشد فناء برای آن نیز 
محال است و «وَجْه له" تعبیرازآن است. کل من عَلیها فان *ویِبَقی 
َجه رک دُوالجلال و الاکٌرام»" وتطوّرو صعود و هبوط وتجلی وصفت 
وفعل واثربرای این مرتبه است ورضا و سخط و مکراستهزاء و خدعه و 
اسف تعبیرازنسب دراین لحاظ است جنان که منصوص در احادیث 


.2 ۱ 
مستفیضه مکثره است. 


۱ البقرة : ۲۵۵ 
۹1 النور: ۲۵ 
۳ البقرة : ۱۱۵ 


الرحمن: ۲۱-۲۷ 


قال ط : «نْحنْ وج الّو»" وقال: «نحن وجه الّب». و موجودات در مرتبه 
تعیّن وقیام به وجود مطلق در مقام ظل ظل‌اند و درعالم ترکیب و امتزاج 


در عرصه فناءاند. 


وهرسه قسم فناء برایشان رواست هم انفکاک ماهیت از وجود و انسلاخ 
وجود از ماهیت که یکی از بطون معانی «یْخْرج ایح من میت و خر 
میت من الحی» است بعد ازامتزاج هردو که یکی از بطون «یولْجْ الیل 
کف هریم النهارفي لْیل»" است و هم انفصال ترکیب و هم خروج 
روح از بدن و کسی که در عرصه فناء باشد هرچه سعادات و لذات دنیوی 
برای او تمام‌ترباشد عذاب تشویش مفارقت اورا بیشتراست درعین تمتع 
به آن سعادات ولّات پس لاب است جهت تصفیه سعادت از کدورت 
۱ 
الارشاد دنیوی 6 که «موتوا قبل آن 7 تموتوا»" و حکماء ِِ 
تحیی بالطبیعة»" واین است یکی از معانی « لعف وا له في الدَاریْن 
زیرا که صاحب این مقام سواد اعظم است جنان که آن حضرت ع فرموده 


۱ الكافي» ج۱» ص: ۱4۵ 

۲ الروم : ۱۹ 

۳ الحج :1۱ 

بحارالأنوار؛ ج۰1۹ ص: 0٩‏ 

7 عوالي اللشالي العزيزية في الاحادیث الدينية ج۱. ص:۰؛ 


۳۳۰ مه خر و ها مه مهو هو هه درا ود هه وی سم مد یه هه و بر میزان التميزفي علم العزیز 


[شعر]ٍ 
سواد نتاس ۵ درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش 


ازفناء في الشیخ باشد و مطلق باقی بالحق است. باقی بالحق خواهی بود. 


نمی‌بینی بلا تشبیه بقاء قطره به سبب فناً در بحراست به این معنی که 
وجه ماهیت وتعین او که به آن جهت اور قطره میگویند در بحرفانی شد. و 
بقاء آن دربحربه سبب وجه وجود است که وجه ماهیتش باشد یعنی جهت 
و نع باقی بسراست که آن باق بعاء است: 


اما در بحرو قطره آب سنخیت است و موجود بشرط شپی که مقیّد و 
متعیّن است سخنیت به موجود بشرط لا ندارد و پیش گذشت که میانه 
وحدت حقیقی و کثرت سخنیت نیست لهذا تمثیل حقیقی برای این 
مطلب محال است وآیه «لیّش کمثله شیغ»" مصلق این مقال است 
وآزاینجا معلوم شد که طریق یت ق فناء درولی 
باشد «فل هذٍو شسبيلي» دلیل این دعوی است و كلم في التّا اف 
۱ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید. ج۸» ص: ۱۲۳ 


1 


۳ یوسف : ۱۰۸ 


۳ 


واحد) مبنی از این مدعااست و کریمه «فْمَن تَبني فنه میّي) شارح 
حال و حدیث «شیعثتا متا»۲ دلیل صدق این استدلال است پس راهی 
که از کثرت به وحدت و از قید انانّت به اطلاق هویت واز فرقت تعین به 
الفت لا تعیّن کشاند راه به سوی حق است و موّدی به نجات مطلق هو 
الذي «ْف یی فلوبه». 


مطلب بِ 


در بیان شریعت 
بدانکه شریعت دراطلاق عرب جایی را گویند که ا زآنجا برلب دریا وارد 
شوند آب از دریا بردارند. واز آنجا برکشتی سوار شوند و این همه رکوب بحر 
و انتفاع از بحراست و چون مرتبه وجود مطلق و حقیقت محمدیه ممثل 
به بحراست راهی که ازآن راه سوار سفینه نجات شده از بحربه سوی حق 
عبورتوان نمودن آن راه شریعت نامند و آن بیانی چند است و شارع آن 


است که قرارداد این شریعت فرموده است . قال تعالی : «[هو الذی] شبء 
فرار داد این شریعت فرمو ه ِ 


۱ عوالي اللمالي العزيزية في الاأحادیث الدينية؛ ج۱» ص: ۸۳ 
1 ابراهیم :۳۲۱ 

۳ الكافي ج۱. ص: ۸۳؛ 

٩۳ : الأنفال‎ 


۱۳۷۲ ویو ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲ ۰:۰۲:۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
کم من لین ما وسّی به ُوحاً و[النبیین] ولد 

لهذا شارع در احادیث معصومیه از اسماء هزا ر گانه جناب اقس الهی 
است و شريعة علم اووضعی است که جناب اقدس الهی نظربه علم ازلی 
ومصالح نظام جملی قرار داده است و اطلاق لفظ شارع برغیرحق تعالی 
خواه نبی و خواه وصی عرف مجتهدین است و خلاف دلیل مبین است 


۱ 


3 
وحنْنا» الایة. 


زیرا که طریق به سوی وضعی که مبتنی برمصالح ازلیه است منحصراست 
درعلم به آن وضع وآن منحصراست به استماع از واضع و آن ثابت است 
به برهان قطعی و ضرورت مذهب امامیه وعرفا که علم اللهی عین ذات 
اوست وعلم بذات او مخصوص اوست و متوقف برتعلم از اوست قال 
تعالی حکاية عن المسیح: «تغلم ما في تفسي ولاأَعلَمْ ما في تفسک». 
وقال ۰3 الم عرقبي تفسک فانک انم تعرقيي تفسک لم آغرف 
ییَکٌ»" وقال تعالی تعلیماً لحبیبه: «قل رب زذني علما»" وقال في حق 
الخضر ان «وعَلَمناة مخ لدنا علما" وقال في حق سلیمان «لقَُمْناها 


ام ایض ۱۳ 


۲ المائدة :۱۱۱ 

۳ الكافي؛ ج» ص:۳۳۷ 
۶ طه :۱۱۵ 

۵ الکهف : 1۵ 


شتاتمان ۱ وقال فی حق بحیی «و یناه الخکم صبیّا»" پس چگونه راه به 
سوی آن چه مبتنی برعلم حق تعالی است بدون بیان حق تعالی خواهد 
بود ونص برصحت این تحقیق است کریمه «ٍنْ هُوالا وخ پُوحی»" پس 
آن چه ازوحی الهی به امناء اللهی رسیده است آن را امناء له به مقتضای 
ی لاس مائوّل هم یمهم الکتاب ۳ 7 لححمَة» بیان نموده‌اند 

وا گربرسبیل ترتیب پس مرتب و اگربرسبیل تخییرپس مخیّراست. 
اختلاف احادیث درآن حکم بیان اختلاف انواع آن را می‌کند. 


واگربرسبیل کلّی نوعی است مکلف مخیّراست دراصناف آن» و 
اختلاف احادیث درآن مبیّن اصناف آن است. 


وا گرپزرسییان کلی صبتفتی است مکافت مر اس در افراد از 
اختلاف اخبار در آن بیان افراد آن است. 


وباید دانست که: تثلیث «دار» که دارایمان و دارهدنه و دار حرب 


۱. الأنبیاء :۷۹ 
۲ مریم :۱۲ 
۳ النجم : ؟ 
النحل :4 
۵ البقرة: ۱۲۹ 


۳۳ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


باشد ازاسباب شرعیه تثلیث احکام است در نفس الأمری این همه اقسام 
اختلاف عن الحق است. همچنان که در حدیث مرتضوی وارد است و 
مصداق حدیث ایهم کت من باب التشلیم وسعک» و برهان هر 
یک از مکلفین که برافراد و اصناف و انواع واجناس احکام الهیه از باب 
امتثال و تسلیم عمل می‌کنند این است «هذا ما وصل ال بضبط الثقة و 
روایته عن الحجة المعصوم في مقام بیان التکلیف حصرا؛ و کل ما یکون 
هکذا فهوتکلیف اه نفس الامري في حقي وحق امثالي» فهذا تکلیف 
له النفس الأمري في حقي وحق امثالي» واین حجة بیضاء و منهاج ائمه 
امناء است. 


ی اد نس ای یی 
علم الم واضح لمُریده وأزی القلوب عن لمَحَجة في عمّی 
ود عجبث لهالي واه مویوت ولد عجبث لعن تج 


است اختلاف فی الحق است و از حیثیت واحده است در موضوع واحده 
نه از راه بیان افراد تکلیف وراه خطاً ایشان آن است که چیزرا لازم یا لازم 
لازم پندارند وحال آن که لازم و لازم لازم نبوده اسست یا آن که با وجود ملازمه 
ملحوظ شارع درنفس حکم نبوده است بسا باشد که چیزی را سبب تعدی 


۲ امالی شیخ صدوق.ص:۰٩؟‏ 


حکم پندارند که آن درنفس الأمرسبب نبوده است یا آن که چیزرا متعدی 
و کلّی پندارند که لازم و جزئی بوده است ولهذا در قرآن مجید مذمت ظيّ 
و تقلید ورأی وهوی وتقوّل وافتراء درضمن نصوص آیات از حد مثات 
گذشته است. ودر کتاب مصادر الائوارو کتاب فتح الباب بیان آن نموده‌ام. 

قال تعالی في تحذیر حبیمه ت و َو لین بَفٌ الأقاویل * 
نا مت بالیمین ِ مَطَغْنا مه الوْتینَ" وپاره از آیات اسما تن ود 
این کتاب به مقام مناسب مذکور خواهد شد ان شاء ال 

وباید دانست که: قیاس درلغت عربی به معنی سنجیدن است وترتیب 
مقدمات قطعیه برنهج خاص وانتاج نتیجه ازآن مقدمات را در اصطلاح 
فلسفه قیاس خوانند. ‏ وآن قیاس منطقی و منتج یقین است و از مورد نهی 
و ذموم بیرون است وآن میزان عقل است وتمثیل منطقی را فقهاء قیاس 
می‌خوانند و آن اجرای حکم و غیرمقیس علیه را که گاه منصوص ومسلم 
اتکی درفرع آن است که غیرمنصوص وغیرمسلم است از جهت مشارکت 
دروجه ازوجوه اوصاف منصوصه يا مستنبطه به اعتبار لزوم یا استلزام واين 
قیام میزان الشیطان وترازوی وهم وموجب گمان است اقوی اقسام آن قیاس 
جلی است که آن را قیاس بطریق اولی خوانند وآن قیاس ابلیس لعین و مورد 
غالب امثله رد برقیاسین است واین اول سبب عصیان در جان وعلت 


مسری درانسان است واین وجیزه را گنجایش تفصیل بیان آن لیسستا: 


۱ الحاقة: 1-6 


۳۳۹ ی[ میزان التميزفي علم العزیز 


در بیان طریقت و حقیقت و معرفت 


چون شریعت را دانستی بدان که به عمل آوردن این احکام و اعتقاد 
دا شتن به این علوم به قصد امتثال و فرمان برداری و تقرب جستن به آن 
حضرت باری معبّردر لسان سید البشربه طریقت است. تا کسی علم 
به شریعت به هم نرساند سلوک در طریقت نتواند نمود» و چون از راه علم 
به دلیل از دلیل علم شرعی به هم رسانید واحکام شرعیه را هریک در 
محل خود به عمل آورد ازراه اخلاص و توحید سلوک طریقت نموده است و 
سالک است و چون آن حالی که آن را استعمال احکام الهی به هم می‌رسد 
وئمراتی که برآن مترب می‌شود به هم رسید ومترتب گشت حقیقت است 
و بعد از حصول ثمرات رفع حجب ظلمانیه نفسانیه و شیطانیه شده قربی 
بحق به هم می‌رسد و مشاهده جمال لایزالی به دیده بصیرت بی تشکیک 
وبی ریب میشرمی‌شود این معرفت است. 


قال ع «السریکة فايي و ريت اي و الحتَة و 
وش مالي:! واین مقام مقصود از آفرینش ونمایش وستایش و پرستش 
است و لهذا قوله تعالی «وّما خلت اج و افش الا لیغندون»" مفشر 
است به «لیعرفون» از باب دلالت التزامیه از اقسام تا میهاربا استا: 
۱ مستدرک الوسائل» ج۰۱۱ ص: ۱۷۲ 


۲ الذاریات :۵7 


وباید دانست که: فانی در محبت حق را نصب لقاء است. و تعریف و 
توصیف آن مستحیل الاداء است. وفانی درعبادت حق را نصیب لذات 


ایوسیعد: 
دنیا جم را و قیصر و خاقان را تسبیح فرشته را جنان رضوان را 
دوزخ بدرا بهشت مرنیکان را جانان ما را و جان ما جانان را 


معاصی و محتجب در کفرو شرک را غلیان در درکات طبائع و ارکان 
است و حرمان از مشتهیات و مألوفات و احتراق به حرارت هجران است و 
اشتغال به وضع تازه ومرادات بی اندازه سهم ایشان فتاه 

باید دالست که: 

تا رضیع" بودی. طلب پستان مادرودایه و گریه و زاری توبرای آن بود 
که سرپستان را دردهان توگذارد. و آرام ولذت تومنحصربود در مکیدنِ 

و چون قدری بزرگ شدی وبه هوش آمدی. گریه و زاری توبرای لقمه 
نان و دانه نقل و خوشه انگور و حبه رمان بود. ولذت وراحت توبه دست 
آوردن ما کر لانت بود. 


۱. شیرخوار, 


۳۳۸ وه هه مه هو هه هه اک وه م1 8 هگ که اه ود هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 


و چون ازآن ترقی بنمودی. خواهش بازی وسواری و سیروتماشا 
به هم رسانیدی؛ و لذت والم وبهشت ودوزخ خود را نیل و حرمان آن 
می‌دانستی. 

و چون به حذ بلوغ رسیدی. شهوت بطن که آتش طبقه اولی است و 
شهوت لهوولعب که آتش طبقة ثانیه است با شهوت باه که آتش طبقه 
ثالخه است جمع می‌شود. 

و چون به حدّ جوانی رسیدی. حت مال ومنال [که] آتش طبقه رابعه 
است برآن سه آتش می‌فزاید. پس آتش حتٍ عبال و اطفال آتش طبقه 
خامسه؛ پس آتش حت جاه آتش طبقه سادسه. پس آتش حکمرانی و 
فرمان روائی که در زبان شریعت معیّربه درک آسفل است. پس آتش حتٍ 
۱۹ 
ون «َلِکلٍ درجاث ما عملو؛ و قال « یزفع 
لین ما منک و این َو للع دزجات:". 

و باید دانست که: خلاصی از درکات هفتگانه مستلزم به رسیدن به 
درجات نیست این مرتبه خلاص از جهنم طبیعت است وصول به بهشت 
وترقی درآن سامان دیگراست وهریک از خصال حمیده و ذمیمه مآموره 


ومنهیّه را درنشاة برزخ و روز قیامت صورتی است به همان وضع و مقدار 


۱ النعام :۱۳۲ 
۲ المحادلة :۱۱ 


که آیات واحادیث واخبارشارح ازآن است. نه تأویلی می‌خواهد و نه 
توجیهی و نه حمل برمجازی. امیدوارباش که حق تعالی ازرحمت خاصه 
دیده بصیرت را به نوراقتفاء کتاب الّه و اقتدا به عترت رسول اللّه منرسازد 
تا اشیاء کما هی دردیده بصیرت بنماید و حقيقة الحقائق در مظاهراشیاء 


واسماء جلوه فرماید: 
تا کند شق پده پند را هم بچشم پاربیند یا را 


اما: پاک شواول پس دیده تران پاک انداز. 


وباید دانست که: دخول بهشت به تفصّل الهی. و خلود درآن به نیت 
دوام اطاعت. و ترقی برآن به عمل‌های پسندیده است؛ و دخول دوزخ به 
استحقاق و خلود در آن به نیت دوام معصیت. و هبوط در درکات آن به 
عمل‌های ناپسندیده است. چنان که مفاد نض معصومی است. وتا روح 
وقلب وجان ودل را علاقه ازلذات جسمانیه فانیه بریده نشود هاروت و 
ماروت میان در قعرچانه بابل طبیعت سرنگون خواهد بود. 

وآن جه درتحت فلک قمرو آسمان اول است نازلاً فنازلاً درکات حجیم 
است. بعد کشف الغطاء وانتباه از خواب حیات دنیاء و آن چه در میان 
آسمان‌ها و بالای آن‌هاست صاعدا فصاعدا بهشت است. الی ما لا 
یتناهی. وفانی در حقیقت طبیعت مخلّد در ناراست واززمره منافقین و 


کفاراست و فانی در حقیقت عقل مخلد در بهشت و انهار است و از زمره 


۲۶۰ ی دا و هو اه مهو هو هه خر وس ده عم دوه مه مد ای هو ها مه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


شهوات دردوزخ قراراست ومحب را تنم به بقاء درلقاء عزیزغفار است» 
و قوله تعالی «فی مَفَعَدٍ صدذق عند ملک مُفتدر» نص ملک جباراست. 
وباید دانست که: فانی درحق وباقی به حق بهشت را در خود دارد. و 


لمولفه: 


[لمولفه: 
الدنیا حرام علی اهل الاخرة والاخرة حرام علی اهل الدنیا 
وهما حرامان علی اهل الله]" 
القمر: ۵۵ 


۲ نسخه «ب» این قسمت را اضافه دارد. 


مفف ف 
‌ ۰ 
ف 
فت و ف 


در بیان 
معنی اسلام و ایمان و ايقان و احسان 
و کفرو شرک و نفاق و فسوق 
وعصیان و ضلال 


باید دانسک. که 


اسلام مصدر باب افعال است از مجرد «سلم» است که لازم است نه 
متعّی و «سلم» صلح و انقیاد است. پس هرکس که ترک عناد و حرب 
با نمی نمود انقیاد اورا درقبول ماجاء به الّبي من عند الّه تعالی اختیار 
نموده بی اجبار و اکراه آن مسلم است» و در حقیقت اسلام نام دین حق 
الهی است. و معنی آن تسلیم است. 


قال تعالی «نْ ای عنْذ الّه الاشلام». 
و قال علی اثا «الاشلام هُوالَشلیمٌ»". 
وقال اد (فْمَنْ شلم لا سَلم و من اهتدی بتا هدی»". 


۱ آل‌عمران : ۱۹ 


۲ تفسيرالقمي ج۱» ص:۱۰ 
۳ بحارالأنوار ج۲. ص: ۳۰۳ 


:۳ موه ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
ونشان تمکن اسلام در قلب مسلم. سلامت مسلمانان است از دست 
وزبان ای قال ءیّ : «المَسْلم مَنْ سلم المَشلمَون من لسانه و ده . 
ومقراسلام صدر است وجای آن در سینه اشنا قال تعالی «فْمَنْ برد 
لآ یه بخ صدرهٌ للانلام»" منبی ازاین مدعا است. 


ودرمقابل آن کفراست وآن درلغت به معنی شروپوشیدن است یعنی 
پوشیدن نور فطرت قبول حق به ظلمت استکبار از قبول حق و نورنعمت 


[معنی ایمان] 
وایمان ایمن شدن قلب است درظل یقین بماجاء به النبی عَی از 
قال اعٍ «الایمان عقد بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان»". 
۱ الكافي» ج۲. ص:۲۳4 
۲ الانعام :۱۲۵ 
۳ الصراط المستقیم ٍلی مستحقي التقدیم. ج۲. ص: ۱۷۹ 


ونشان ایمان تمکن خوف عقاب ورجاء ثواب دردل است. که یکی 
را زاجرو سائق ازمعاصی است که سبب احتجاب و بعد از حق است و 
دیگری قائد به سوی طاعات که سبب قرب به حق می‌گردد؛ ونورایمان 
مرب از نور خوف ورجا است. و مرگب از صفرت و حمرت است؛ و مقر 
آن قلب است: وقوله تعالی «گتب في فلوبهِم الایمان» بیان آن است و 
دراین مرتبه ایمان از باب افعال لازم است و دراعلامرتبه از باب افعال 
متعذی است چنان که امام ۶ یل فرموده است: ین علّی له ول 
فیجیژله ات 


آمعنی شرک] 
وشرک جلی درمقابل آن است وآن انباز جهت معبود بی نیازقراردادن است. 
وباید دانست که: هم‌چنان که ایمان متفاوتی دارد که درلسان شریعت 
به ده درجه وهفت سهم وامثال این عبارات واستعارات اداء شده. شرک 
رانیزاقسام ومراتب است: 


شرک جلی: انباز قرار دادن ینده تست در پرستش حق تعالی؛ و قوله 
تعالی ۱ ما لمُشرکونَ تچش فلایرُاالْمَشجد الکراع ج بَغْ عامهم هذا»" 


۱ المحادلة : ۲۲ 


۲ الکافی ۰ ۸ ص: ۱۹۰ 
۳ التوية : ۲۸ 


۳:1 هه وه هو هه دا وس ده هه دوه مه مد ای هه ها مه هه میزان التميزفي علم العزیز 


درشان ایشان نزول یافته و مشرکین به این شرک جندین طائفه‌اند؛ عبده 
کواکب و ملانکه و جان ونیران و میاه واشجار و احجار. 


وشرک خفی: غیرحق تعالی را نافع یا ضاٍ معطی یا مانع پنداشتن 
امینسسا:ة و امد و وهم از غیرحق داشتن است. واين شرک وا عقستت: 
مراتب پستِ ایمان ظاهری جمع می‌شود. چنان که حق تعالی فرموده است 
که «و ما ون رهم باه الا هم مُشرکُون». 


[معنی نفاق] 

ونفاق درمقابل ایمان قلبی است» ومنافق کسی است که به زبان اقرار 
بما جاء به النبي دارد وبه جوارح احکام شرعیه را به عمل می‌آورد اما در 
دل یقین بدان ندارد. وادیان نیزدر نفاق متفاوت‌اند جمعی جاحدانند که 
قلباً بالمرة انکار دارند و جمعی در تشکیک و تزلزل وریب هم چنان که 
أ‌ 


حق تعالی ازادیان خبرداده است که «اِنْ َصابَه حَیراطمَأّنْ به وان َصابثه 


1 
فَتَة انقلب علی وخهه»" 


۱. یوسف :۱۰۲ 


۲ الحج :۱۱ 


[معنی عصیان] 

وعاصی درمقابل ممن به جوارح است وآن کسی است که اعتقاد و 
اقرار اودرست باشد اما در استعمال جوارح در طاعات الهی نظربه غلبه 
شهوات وضعف قوة عاقله نافرمانی میورزد وحال آن که آن نافرمانی را زشت 
می‌داند به حسب اعقتاد و خود را محل ملامت می‌داند به سبب آن فعل 
وتوقع وازروی انخلاع وتوبه ازآن هميشه دردل او هست. پس اگر خوف 
عقاب الهی و امید ثواب نامتناهی عقل او را برشهوت نفس او غلبه داده 
رجوع از نافرمانی به فرمان برداری درتائب است. و دراوّل باب بندگی 
داخل «ر له بُحبٌ الاب وَیْحبٍ المَْطَرین». 


[معنی مرتد] 
واگرانهماک درعصیان دیده بصیرت و نورعقل اورا بالمرّة منطمس" و 
منطقی ساخت از شومی عمل زشت جوارح ظلمات متراکمه حبٍ شهوات 
در اعتقادات حقّه او سرایت می‌کند و ازآن اعتقاد حق اندک انک منخلع 


می‌گردد و برزبان می‌آورد خلاف آن را و چنین کس مرتد است یعنی؛ بر 
کته از راه حق . 


۱ البقرة :۲۲۲ 
۹ هموار. 


۳:۸ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 
واگراین معنی به مرتبه‌ای شدّت کند که نور فطرت توحید را نیزمنطقی 
سازد و به جحود وانکار وجود حق تعالی کشاند ملحد است» وآن صیغه 
اسم فاعل از «الحد» است از ابواب لازمه افعال است یعنی کناره گرفته. و 
و باید دانست که: سیرمرتد قهقری برطول طریق است» و سیرملحد بر 
عرض طریق. و منافق و کافراز طریق خارج‌اند. فتامل. 


آمعنی ایقان] 
جمع نمی‌شود واحسان بالاترا زآن انیت ومقام مشاهده حق به نور 
بصیرت است چنان که جناب نبوی عٍ فرموده است «يا با دَ اعد ال 
کانک ترا فان کت لا تاه فان یراکت»" وهمین عبارت را آن حضرت 3 


در جواب سائل از معنی احسان فرموده‌اند ودر صحاح عامه مروی ات 


[معنی ضلال] 


۱ امالی شیخ طوسی.ص: ۵۲5 


را نداشته باشد. وراه به حقیقت وجوب پیروی ایشان نبرده باشد. واهل 
بیت نبوت را دوست دارد. و از شیعیان ایشان بیزار نباشد و آزارایشان 
نکند» ودرعمل طاعت و اجتناب از معصیت اشتغال داشته باشد. برای 
چنین کسی امید خلاص از دوزخ و دخول درمراتب سافله جنت هست. 

زا ات ای اس ی 
روایت نموده است که: قیل له: « ریت من صاء وصلی واجتتب الما 
و عشن وَرَعةٌ ممَنْ لا یفرف ولا یْنصبٍ؟ فقّال: :ان ال یذ یذ خل آولیک الْحَة 
1 

اگررکسی گوید که: به تواتریا استفاضه ثابت است که حضرت س‌ 
فرموده است که «عَنْ مات و لَم یرف لمَامٌ زمانه مات ميتة جاهلة»." 

و حضرت امام جعفر صادق 3 می‌فرماید که عند التعارض حدیث 
را عرضه کنید برسنت نبوی و کسی که نظربه عدم معرفت امام به ميتة 
الجاهلیه مرده باشد. چگونه ازاهل بهشت خواهد بود؟ 

گوئیم که: درحدیث نبوی «َلم یرف ام زمَانه» است وال حرف ححد 
نمی‌شنود و حدیث صادق من لا یغرف» است و«ل نفی مطلق است بی 


۱ این حدیث در کافی نیست بلکه در محاسن برقی است. المحاسن» ج۰۱ ص: ۱۵۸ 
۲ کمال الدین وتمام النعم ج۲ ص: 1:۹ 


۳۵۰ و ی ده میزان التميزفي علم العزیز 


ودیگرآن که جنّت مقول به تشکیک است. جنات دنیویه و برزخیه 

بسیاراست که دخلی به جثْة الخلد و جنة المأوی و جئة الفردوس و 
جات سماویه ندارد؛ وعرب باغ شجررا که اشجارآن سمت آسمان آن 
را پوشانیده باشد جثت گویند. و شاهد این معنی درحدیث سلمان باه 
در خصوص بهودی که حضرت امیرالممنین 3 را دوست می داشت 
بردوستی آن حضرت دردین یهودیت ازدنیا انتقال نمود موجود است. 
قال الحسن المجتبی في کلام :لا ناش لین یفرف عفتا 
# بویت با یی تاج مچب 9 زلي: وتاصیت قا وا دز 
ینت ویستجل یماءتا و 9 خد لت 5 بیین اه پاناو اقا 
گازو فشک وانعا کقو شک من ره عیث لایغلم ما بو اه عذواپقیر 
علم کذِک یر یک باه بقرعلم ررجل آخذ بعا لا یختلف فیه وود علم 
ما شک هی اه مع ولایتا ونم با بتاو لا یْادیتا و لا خرف شتا 
قفه # وان رش اه له ۶ بل عله اه کل ها مُشْلمٌ صعیف »۰ 


اگرکسی گوید: ازاین حدیث مفهوم می‌شود که قول به امامت اهل 


بیت تایه از اصول اسلام نیست . 
گوئیم: امامت دو اطلاق دارد: 


تح. در عرف حدیث؛ و معنی اتمام اقتدا در امور شرعیه است بقضها 
وقضیضها به امام حق همچنان که کسی درنمازاقتدا به دیگری کند آن 


متقدی را موتم به آن مقتدی گویند که درهمه حالات تابع پیشنما زاست 
با قیام اوقائم وبا رکوع اوراکم وبا سجود آن ساجد است واگرچنین نکند 
تمام نباشد وامامت به این معنی را کسی ازاصول اسلام نشمرده است چه 
بنابرین لازم آید که فساق درعمل طائفه موالی نیزمسلم نباشند چه در آمور 
منهته ائتمام به ائمه هدی ءا ننموده‌اند. 

و دیگری: درعرف متکلمین از متأخرین امامیه؛ وایشان امامت را 
مجاز به معنی ولایت گرفته‌اند وتشکیکی نیست متتبعان کتاب وستت 
و احادیث امناء و عترت را که ولایت کمال اسلام و مقوّم دعائم آن است 
چنان که درهمین حدیث فرموده‌اند که «مَع وان 

ای هوشمند از خدا بترس! 

آیا انصاف نمی‌کنی که منکروجوب فطره را؛ و همچنین منکر حرمت 
خمررا کافرمیدانی. و منکرولایت امیرالمژمنین ی را به اعتراف مخالفین 
چندین آیات محکمه واحادیث متواتره لفظی و معنوی و مستفیضه در 
نصب به خلافت وولایت آن حضرت وارد است کافرنمیدانی؟. 

کدام آیه از آیات قرآنی بعد از تتبع احادیث که درشان نزول آیات از 
طرف شیعه و سنی وارد است صریح‌ترازآیه یاب الرَشول بل ما رل 
الک من تک ان لم تفعل قما بت رسالة و ال یَعُصمُک من لاس" 
است که در خصوص نصب به خلافت علی نازل شده است و به اتفاق 


۱ المائدة: 1۷ 


۳۲ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


مفسرین این آیه در حجة الوداع که دوماه و جند روزاز عمرشریف نبوی 
باقی مانده بود که نازل شد ودرآن هنگام آیات معرفت اللهی و طهارت و 
نماز و فطره وزکات وصوم و حج و جهاد وامربه معروف ونهی از منکرو 
معاملات و عقود وایقاعات و فرائض واحکام و مواریث و حدود ودیات و 
قصاص همه را تبلیغ فرموده بودند. 

این «ما آنزل ایک من رَیَکَ» که هرگاه «ِنْ لم تفْعَل» محقق می‌شد «فما 
لت رسالْتة» برآن مترتب می‌بود. کدام فریضه بود غیراز ولایت؟ باید اين 
وحرام باشد که نرسانیدن آن مستلزم نرسانیدن جمیع رسالت خدائی بوده 
باشد و دررسانیدن جمیع مشتاقان تکلیف خصوصاً جهاد که مستلزم 
صرق از وال و دوری ازحبال آمست و زکات که مسعلزم ارام ال 
است و روزه که مستلزم الم گرسنگی و تشنگی است که اشذ آلام بدنی 
استبخا وحج که مستلزم دوری از مألوفات وطن واهل وعیال ودوستان 
ومشفّت سفرو خطرراهها و خرج شدن مال‌ها است از کشته شدن خود 
تشویق نفرموده در آخرعمرغی راز نصب علی ات چه فریضه بوده است 
که پیغمبردر ابلاغ آن با وجود قّه اسلام و کثرت صحابه و فتح مکه و بلاد 
جزيرة العرب نشویش برجان پاک خود از قتل و هلاک داشت که جناب 
اقدس الهی ضامن شده می‌فرماید «و ال بُعَصمَکَ من النّاس» اين الف و 
لام «الناس» چه الف و لام ایتک ؟ 


تورا چه شده است که پرده غفلت از دیده بصیرت برنمی داری؛ و 
دلالات واضحه قرآن و احادیث صحیحه نبوی وامناء الرحمانی را باز 
گذاشته به گفته شیخ فلان وملابهمان که ناشی ازاعتقاد مبتدا وحسبان 
است خود را مستحق خلود در نیران مي سازی. 

و همچنین آیه تما یک ال تا آخن و همچنین آیه «فقل تعالوا تَذغ 
2 - و ی ی و ك- 
ْناء نا و ابْناء‌کم و نساء‌نا ونساءکم و آنفتنا و انفسکم» تا اخردر«انفسنا) 
غیرعلی 4 کی داخل است؟ و همچنین تمجیدات آیات سوره «هَل 
فقو ره رح مر شم 
آتی»" و همچنین آیه «قل لا آشئلکم عَلیّه جرا لا الم في لفبی؛*. 

وباید دالشستا کا: جون مودّت زمام طاعت است. ان له 
یْحبٌ مُطیع؛* لهذا در حکمت ازلیه اجررسالة است. 


وهم چنین حدیث متواترمتفق علیه «آنت مني بمَنزلة هازون من 
۲ 2 ۹ 
مُوی»" و حدیث فوق التواترمتفق علیه «مَنْ نت مَولاه فعلی مَوْلاه)۲ 


المائدة:۵۵ 

۲ آل‌عمران :1۱ 

۳ الانسان :۱ 

> الشوری ۲۳۶ 

وکان خثک ضادقأَطعتة او لنجتٍ لمن بح مطیم. 


(امالی شیخ صدوق.ص: 4۸۹) 


۳ 


۰ تفسيرالقمي» ج۲. ص:۱۰۹ 


ک 


۰ تفسیرالقمي» ج۱ ص: ۳۰۱ 


۳ کر میزان التميزفي علم العزیز 


مض متع 


یت 2 ترش بی فقد کفر» امّا جه 


این بیان را سخت در کار برهمن کرده‌اند 


۱ المسترشد فی امامة علی بن آبی طالب اه ص: ۲۷۲ 


در بیان 


آن چه جناب رسالت مأب 2 از اصول 
عقاید و عبادات آورده اننتنک 


که در صریح آیات و احادیث نبویه و اخبار 

اهل‌بیت عترت - علیهم افضل التحيّة -وار 

است که به انکارآن مکلف از اسلام بیرون 
و داخل کفار و ملاحده اهل رده می‌شود. 


میزان التميزفي علم العزیز 


و جزواتقن آن دعاء اعتقادات مروی از حضرت امام جعفرصادق است! 


. ورد فی زاد المعاد. ص: ۲4 للمجلسی و هودعاء العديلة الکبین 

دْعَاء العدِبلة الکبیر 

یشم ال لقن الرجیم 
شمه ال لاله لا هو ووَالْملایکة و العلم قایما العسط لا ۳ هُوالعزیژالحکیم ٍنَ 
لین عند له الاشلام. 
و نا العَبد الشعیف الیل لیب العاصي الْحقیالمُختاع یهد لملعمي و 
عالقي وزرتي ومخرمي گم مهد له وشهتث له العلایگه للم ین عباده اه 
له لا مود والیعم والاخسان الوم والانیتان قادژ ال عالم دی حیع دی مزجوة 
زد صییغ نیرترب گارة مذرک موی سل نو لضقات و موعلی ما ُوعلنه 
في عزصفانه ان ربا بل وود الَذره وَالفرة و ان عَلیما قبل ٍیجاد العلم والعلة لم 
یل ساطانا لا منلکة ولا مل ولم یرل شبعاناعلی جمیع الأخوال وجوذةقبل بل 
في أَلِ رال یاوه بغد البغد من غیرانتقال لا زاب یی في ال والاخرششتفن في 
بان والّاهرلا جَرفي قَضیِّیه ولا یل في مش ثه مشیئته ولا طلم في تقدیره ولا مهرب من 
ی سم ۱ 
5ب آزاع ال في الَخیف و سوی التوفیق ند ی لیف وال ریف مکح أداء مور 

هل تبیل اختتاب الْمَخَظور ۱ ۱ 

۱ گ اْاء لین له ونضب 


۳6۸ ی ور زموگ وه میزان التميزفي علم العزیز 


الْصبَاء تیه وله وَفضْله واخسانه 4 وتا من مه شید التیاء و خی ر الا اف 
ضفیاءوأغلی الکياء فعشدٍ صلی اه علیه وله وصلع نا ه وبا دنا له وبلمرآن 
ْزي له علبه وبالوصي اي نضبه یوم الغریر و آشاو هخا عَِي اه و نهد ان 


لیم ابر لاه یار بخ القشول المختار لین ایغ کار وم بغده سید آزلاده 
لسن بن علي. نم آخوهالسبظ البغ یمزضاه اث سین نم العابذ علی نم الباتزشحتا 
مایق جنقرثج الگایم فومی ثم لرضاعلی له لین محمذ فلت لین رک 
کي لسن ثم له الَلف الضایخ القایماُمنعطرالمهري الفرجی الْذي تاه 
و ی 


و عی عو + 


با اس ا کح 
آفل اجه آجمیین: ٍ«ٍِ یو لیر "۳ هل اضر عَلی ین ول اما 
رین یز زان 1 وت ع وَابرَعق وشوال مُنکرو تكيرفي بح والبفتَ 
شرع والضواط عث امین ع و الجساب ع و الکتاب عن وله عفن 
لماع واللَوّاب ع والعقاب حق «ِ_ِ 
9 و ی 
َجَیتُ اخسالک ۱ 1 
ی وه من ویر ی مد 0 
وصلم تسلیما کی ولا عول و افو اب العليالعظيم. ۳ ۳3 خم الرجمین اني 
رتغشک تقيبي ها بات جيبي وآنت خیزهستودع وقذ آمزک پحفط مقر لب 
نت خضورتزيي وفي اقب ند شا فنگروتکیربوخمیک با آزعم ار جمین ِِ 
علّی یدنا وتبیتا مد وه آجممین رین الظامرین و سل تسلیما کی ولاف 
لا باث ی لعظیم. 


اراد می‌نمائيم ومواضع مجمل آن ر بیان میکنیم: 

دهد ال هلا ال ال هه این توحید ذانست مرذات را در مرتبه ذات 

«والْمَلایکة و الملم» این شهادت کرماء مملکوت و ملک وغیب 
و شهادت است. 

«قائماً بالقشط» دلیل براعتبارعدل است و استحقاق اتصاف به آن «لا 
الا لیر لککیم». 

«ن این عنْد ال الاشلام؛ دلیل براین مطلب است که اعتقادات دین 
اسلام است . 

وال ضیف الیل مدب العاصي الْحقیر لمحتم ید 
هد لغنممي و خالعي وازقي ومْكرمي کما شهد د لاه وشهدث له 
الْملانکة 1 وال من عبّاده ب بان ۷" ال ّ لولعم والاخسان الم 
وَالامُیتان قادز َریت» » دلیل براین است که قدرت تعبیراز نفس هستی وانا 
من المتکلفین نص القرآن سبحانه 

ی کم وآغلی ان باه آجل تیه کم زخساق 4 
ابياء لیبی عَلّه ونصب الْْصیاء لیضهرطزَه و قضله» دراین 
بیان این مطلب است که بعشت انبیاء متفوع برصفت عدل الهی است 
واين دلیل عدلیه است براعتبار صفت عدل در اصول دین ونصب او 
صیاء متفرع برصفة فضل است . 


۳۹۰ سس 1 میزان التميزفي علم العزیز 


وباید دانست که: عدل از صفات جلال و فضل از صفات جمال است 
که هردوتعبیرا ز کمال است و کمال تعبیرا زهستی وجود عزیزمتعال است. 


تا اینجا بیان توحید و عدل بود و تمهید مقدمات بعدٌ بعشت انبیاء و اصب 
اوصیاء که اصل سوم و چهارم است چنان که می‌فرماید: 
»و جعلا من ام یطوق ال تا ین ی 


0 
21 


ری له عبه وباَوصي له یز لد ار بقله له 
هر وأض هد امد بوارواْخلاء 99 فد لول المُختار لین 


و روم 


قامغ الکار ومن بغده ی آزلاده ان : بْ عی و 4 لبط الاب 
یعرضا او خسن نج لاب علي نع اعد نم الضایق جفتز 
لام فوتی فهالزضا عَلِی نم الق مُحمد نم الق ع ی نم ارگ 
لْعسكريالحسن نم لحم اف لایخ القایمالمتتظرالمهد 
المْیجی باه بقیت ال ندیه ژزق الیو پژجوده تب ض 
#۷ و به یال الض قسطاوعَد لا ق 3 
شهذ آنَ أَفالَُم خجة و امتَالهُم فریضة». 

این عبارت نص است براین مطلب که بعد ازآن که به نقل ثقه ضابط 
صدور قول از ایشان ثابت شد فرض الهی وتکلیف نفس الأمری است 


3 


فقوقاس) فر یود کر تسس 


ِِِِ مَفْروضة و مهم لازتة مر مَفضّة والافْیداء بهم مَنْجيَة 
ِ مزدیة وه ش#اداث آغل اج آجمیین ما یو یو 
آغل اْْض عَلی ایقین وأَفسل الصا زین 
ودراین عبارت نص است براین که باید بقین به امامت ولایت ایشان 
داشته باشد وگمان وتخمین وتقلید کفایت نمیکند وتا اینجا بیان نبوت 
وامامت بوده است وبعد ازاین بیان اصل پنجم است که معاد باشد با 


توابع و لواحق و مقدمات آن. 


ء 2 3 


« هد أم وت عق و الْقبرعق وشوال نکر تكيرفي البق 
وَالْبَعتَ حقّ والْشورحق والسراط حق والمیزان عي والحساب حق 


زر 2 وا 


71 


ات و 
التاعة ای لا ریت فیهَا ون له تَبعث ث مَنْ في الم 

وتا اینجا تفصیل اصول خمسه دین اسلام بتمام مذکور شد 
الم َضلک و جايي و گنک و عفوک و زخمنک ما عم لي 
ره رون ویب با لیوا[ آبياغقذت 
تجیکک و عذلک وارجَیْت |خسانک و فضلک ود تشفغث ایک بالنّبي 
وآله وزصیائه من ۳ 


1 


دلیل است برین مطلب که ولی ووصی در حقیقت همان ائمه اثناعشراند 


۳۹۲ توف وا هام وهای وا اه روگ هگ ما ری ی التميزفي علم العزیز 
و سیّد حید رآملی وولایت دیگران به تبعیت وپیروی ایشان است. 


َو امین ازع الژجمین, و صلّی ال علی یی 
واله أَجْمَعینَ لین الظاهرین و تشلیماً کثیر ولا حول ین 
ائ الْعَی العظیم. عبر حم الراجمیت». 

تا اینجا تکرار اظهار اعقتاد به اصول خمسه و تقرب به حضرت باری به 
اعقتاد به آن است. 

اي أَدغشک تقيني ها ولبات ديني» این عبارت نص است براینکه 
باید این معتقدات به حذ یقین رسیده باشد ویقین بدون دلیل ممتنع 
است. بلکه آن تقلید و مظثه است. و براین که این مقدمات دینیه است 
که اسلام باشد نه معتقدات مذهب واگرنه می‌فرمودند «اللهم " اودعتک 
اعتقادي هذا وثبات مذهبي) ودران صورت سخن مثبان جدا دانست که 
می‌گفتند اعتقاد اعم از علم و مظته است ومذهب اخص ازدین است. 

سبحان الّه! از کتب موجوده قدما و متأخرین متکلمین و علماء امامیه 
کتابی نیست که ازاول تا آخربه دقت ندیده باشم و قول به تثلیث اصول 
را احدی غیراز اشعری قاثئل نبوده است امامیه اثناعشریه پنج تنی و پنج 
اصولی‌اند و اشعری‌ها اتباع اصاب ثلاثة ثلائی الاصول‌اند. 

«وانت | وق تن بحفظ لداع رده علی وت خضور 
موتي وفي اند مضه 2 مرو تکیر برخمیک یا اآزعم لرجمین وَصلّی 


له علی سَیدتا تیا معمّد وآله آَجمعین الطیبین الظاهریت». 

وباید دانست که: از توابع توحید است. اعتقاد به خصوص اسماء منزله 
درقرآن و صفات مثبته و منفیّه درآن دا یا 
ايخبي ویمیت! «لیش کمثئله شیی» "«لم تلذ ولم بوذ *ولم یکن له 


2 
۶ 
أْ 


1 


وازتوابع نبوت است اعتقاد به خصوص به انبیاء مذکورین در تنزیل 
داشتن مانند آدم وادریس ونوح وابراهیم و لوط وهود وصالح و شعیب 
واسماعیل و اسحاق و یعقوب ویوسف و یونس و ایوب و موسی و هارون 
و زکریا وعیسی و ذوالکفل و اسماعیل صادق الوعد و الیسعء و اعتقاد به 
ختمیت محمد بن عبداله عبٌْ» دانستن خلاصه آن چه آیات محکمه و 
احادیث ثابته ازاهل عصمت ازاعتقادات حقّه و اعمال مطلوبه و احکام 
وآداب را می‌رساند. اعتقاد به حقیت و تصدیق آن و عمل به مقتضی هر 
یک در محل خود به حفظ حدود لازم است وآن چه متشابه است نظربه 
جهل معنی آن برجاهل آن ایمانی اجمالی درآن‌جا کافی است." 


و 


. زاد المعاد. ص: 1۲-1۲۱ 
۲ الفاتحة: ۳ 

۴ یونس :۵1۱ 

الشوری :۲ 

. الاخلاص: 1-۳ 


مم 


۰ 


7 قال المولف: اما از جانب امام علی بن موسی الرضا نا در بیان اعتقادات حقه مختصری 


ی 


حسب خواهش مأمون عباسی نوشته اند جهت زیادتی بصیرت در حاشیه نقل نموده شد؛ 
بسم له الرحمن الرحیم اوّل الفرائض شهادة ان لا اله الا الّه وحده لا شریک له الها واحدا 
احدا صمدا حیا قیوما سمیعا... الی قوله ؛ من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة 
الجاهلية الی آخرما کتبه ای ودرعیون الرضا مذکور است. (منه عفی عنه). 
واقااصل الحدیث هکذا روی فی عیون آخبارالرضا ناه ج۲. ص: ۱۲۷ حَلّننا عَبلٌ 
الواجد بُنْ مُحمّد بن نوس اللیابوری العَسَاز وضي ال عنه بتيسابوزفي شغبان سعة 
اننتین و خذیین وَئلایْمانة قال حلَْتا علیْ بُن مُحمّد بن فعیبة لیس ابُوري عن لمْضلِ 
بن ادا قال: سا الم عَیي بنَ موصی الزضا :3 آن یب له عخض الّاشلام علی 
فت 

| 
قیوما سمیعاتصیر قدیر] قدیما قایما اقا الما لا یَشهّل قادرالا 


1۳۹ 
ّ 


ین 

4 واه لمفضود بالعباةة و الدْعاء والفبة اللفبة وان با و 
یه نع ومد رین وخ لین ول لیلد 
لا تبدیل [ یه ول تفیبولشریته ون جمیع تا جاء به مد بل عبد اولح الفبین 
را 
مین علی الب لها ار اک و 
۰ << ۳ 
العخارفین > بمثله ول الیل یَعَدَه 10 ی ا لاهن و القانم هبتر الخشلمیق 
الاطق عس نایم باخگابه و ۱ 


هاژون ین موی علی نس آبي طایب الا أمیر امین و ام امین و فاد ار 


۱ 


الَمحَجَلینَ فضل اوصیین ووارث جلم لسن لین و فد الحَتسن این 
سیدا شاب آخل اجه نع علی ! الخسین زین العیدین مق بل هي با علم 
لت ثم جفف رین مُحة نعقم القادق وارث عم وین( دم فوصی بل جفقرالگام نم 
ی بنْ فومی لضاف مد بن علی فع یبن مُحمّد أ نم الحسن بن علي ثم اجه 
لام لَمُر صلوا اه هم آجممین هد هم بلوصبّة یه و الامامة وَأمالض لاکغلر 
من خجَة جّة ال تعالی علی خأمه في کل عضروآوان راهم لو ای مه دی و 
خجا علیآهر تیآ یت الیش زتنعلما ول من حاقهم ضال حل 
باطل تارک لح وهی وله لبون عن ان و اون عن الرشول بایان 
من مات ول یرهم مات میتة جاهة و 
الاشقَامَة والاختهاد ادا الما ۷۴ لبرَوالقاجروطول السجودٍ وصیَام اشهاروییام 
الیل امیتاب محارم یضار الم بالَّبُروَ خشی الْعَراء و گرم الصخبة ز وضو 
کم مرا تغالی هي کتابه سل اجه وال من المرققی و مشخ لاس والزجلین ما 
اجه و شش الزضوء لا عازط بل ازریم ازتوم زک 9 
ور ترش [یض ۳ و[ بو 39 1۳2 
عُشلٌ| 1[ 
شهرزتضان ولبلة صبع عشرة و للة تسع عشرة ولیلة اخدی و عشرین وله تلاپ و 
مشرین من شفروتضان لولس ال شا سل الجتبه ریضا سل العیض ثل و 
الصّلاهً ِِ رکعات ظ رات 0 ِِ رگعَات ۵9 


دض رباع ما بش وق 

من جُلوس بخ الْتَمَة ند ان بركعَة مان رات في السحرو الشَفْع وَالنرْتلاثُ رگعات 
لب رین ورکَْتا الَجْروالصّلاً في أَرلِ اأَفت فص ل وفضل اْجَماعة عَلّی مد 
روعش وون و لاصلة حلف الْاجرو لاب نی لا بآغل الواية ة لا یضلّی بي جُلْود 


۳۹۹ مه و هه هو هه اک ور 8 هک که میاه ود هه هو باه میزان التميزفي علم العزیز 


الْمََْة لا في جلودالسباع ولا بَجوزآن ول في هد ال ال لا لام علَیْتا وعَلی عباد 
اه 
رایس ما ولد وا قص وت آفظزت و من لَم یفطزلم بجر عنه صَومه في ال مرو علَیه 
لقَضاء لا یس عََیه وم في ال فَروَالمئوت شه اجب في ماه واه رو الْعضرو 
الْمَغُرب و الْعتّا الا جزة و لاه ی یت دش تخییزاب قمن تقض فقذ عالف 
شک والعیث سل من قبل رجلیه بیرق به 5 دج فبرة والاجهاژب بسم ال لخمن 


الرزجیم را 
یَجب فیما دون دک شیء ولا تجب الوا علّی الما عتّی ز بل تاغل و کر 


آن یخی الرَاء یرل اي المَعروفین و الْعشژین الجنظة وال یرو الم رو الرّیب لذا 

َلغ نس اي والوشق‌س تون صاعاوالصَ آتعا نداد و5 لفظرفريضة علی کل 
رس صغی رآ ز کبی اوعد کرآتی من الحنظة رو یب صاغ وهُو 
ان نی وا فغه ای آخل ال یه وأکتزالعیض عفر 


اا شا مد تختفی وتنکی | وَتصلی و الحایض تثرک الصّلا و لا تقضی ۳ 
وقضي وم شهررتضان فریضَة 4 بصام یه ویفطرللية ولا جوا به لی الطوْع 


في جماعة لا یک بذعَة ول ذعة لا ول ضلاةفيالثار وضو تاد یام من کل 


1 


۹ 


شة في کل عشرة یام یز یاه ین عمیسین و صوم تخبان حسی لِمَن ضامه ون 
بت ات شهروتضان مره جرا و جخ ابیت ای ی و شتطا یه سبیلاو 
الشپیل رَد والراجلة مَع له ولا یبور لحم لامعا معا ولا جوز الق ران و فد اي 


مرو 6 


09۰ وخار اش نو لا ال تال و 

الم ولا بموزآن بضکی بالکصی له 4 تاقصی ولایه یجَورالمَوجوء و الجهاد 
۱ 
شاب في 5ار هل ال آزساع في فساد وک ذلم نف علی نا تنعل 


۰ 


ِ 


آضخابک الق في ار الََيَة وَاجبة ولا جنت عَلّی من حلف تَقعَةَ تیه یف بها لماعن 


تیه واللاق له ی ما در له تغالی في کتابه وله تیه 4 ولا کون طلاق لِغیر 
شة و کل طلاي یقایك الکتاب فیس بطلاي کماانقُلْ یاج حالف الکتاب فیس 
بیگاح ولا یجوزآنز یجمَم ین ین آکترمن ریم یرواد نت امه له ثلات رات لم 
تجل لززجها عتّی تنکع وجا ی وقال آمزالممنین ناویح لمات تلا في 
موییح واجدٍ فلَهْی ذَُاتُ آرواج و الوا علی التّبی عٌ اجب في کل موطن وعند 
الفظاس الاح و عیردیک و حث ألیاء افو تعالی واجت و گنیک فش أاء لو و 
برع ملع وین آنتیهم ویو ولد ین واجت وان انا مشرگین ولا طاعة ها في مَفصية 
اه َو جَلَ ولا لقیرهما اه لا طاعة لمخلوي في مغصیة الخالن و دگاء اجنین ده 
5 آشعرآزتروتخلیل الْمنعتین اللین نما له تغالی في کتابه صَهما وشول اله ع 
ی ی 0 

ع ود ایند لزغ الم وهی آعق یقن لا سهم له ولیست 
نتب ین ی تیان ی ری ویب جبه و لک کسمیله و 
علق زآیه یوم اي ویتصّق بوژن الشغرذهبا وس والختان شید واجبة للتجال و 
مکمَه للساء سس 5 لیف تفس وس << 


ص 


ری تیم 2 مت نی ان شوپ ابا ولا تزژ وازو ور و 
یس پلانسان اما صعی وف آن یرو یتفضل ولا یشوزو لیم له تعالی فترة عن 
یک ولا فرش افه ول طاعة من عم له یَضَهم ویفویهج ولا یشتاو یرالیه ول 
تضطفي من عبادو من یغلَم نه یکنبه وبعبادیه یبد الَیطان ده و لاسام غیر 
یمان و کل مین ملع ویس کل مسلم مزمن [مژیدا] ولا یشرق الشارق جین یشرق وَُو 
من ولا بزيي الرايي جين بزيي و همین و أضعاب الخدود هون لا میشوق و لا 
گافژون وال تعالی لا یذ خل التارمزمدا ومد وعده الجنْة ولا خر من التّار گافر ومد 
َعََه ار اللوة فیا ولا تففدآن بشرک به ویفرما وق ذیک لِعن تسا *وَمذیی وغل 


۳۹۸ ده هر وه هه مد ههد وه وه وه وگ هم اه ود هه هو بر میزان التميزفي علم العزیز 


توح جبد لا حون في الا یخرجون منها ماه او له وان ار لیم از تقَبَة 
ومي داژالشلام ۳ داز کفرو لا دَازایمان وف له عن الْمْنکر وا جبان | ادا 
9 وم ین چیه علی لس و یمان و5 المانة اجیتاب جمیع ایو 
مغر الب وف اسان و عمل بالگانوالتبيژفي اعبینواجت في الفظرفي در 
مس صلوات وتاب في دب رضلا العغرب یه الفظروفي الشحی في دب رعشر 
لوا وتاب من صلاة هریز لَخروبمنی في دب رفس عشوة ضلا و ماه ل 
فد عن السَ او أَکترمن تمازية عقریزما فان طهرث قبل دک صلّث وان لم تطهرحتی 
تاو تمازبا عه یشم اغکشلت وضله وعَملّث مَاتَغمل الْمَشتَحاضة وین باب 
قرو منک رو تکیرو لغب بَغ لت والمیوان و الصواط و الب من لین لوا آل 
مُحَمّد تا وه ِ._ روا شکة تبیهم ع و البراعة من الناکییی و 
مّاسطین والْمارقین این توا حجاب و سول اف وتکذو بیع ایهم جر 
الم و عاوبوا آمی امین فلا وت ات رو مه او هم اجه ابر 
یک تقی الاخباوو تسده وآزی الا الا و جعل لول ون لیا 
استغمل الَْهَاء مثل مُعَاويَة عغیون ااص لييتي زشول اه عاجرا من آشیاعهم 
ای ارو آمیرالمهنی اف وه ارو الفهاجرین وغل القضل و الاح ین 
التابقین وَالْبَاءة ‏ ین آغل الانستیگار وین بي فوتی الشعر رل لاه لین ضل 
سعیهم في الکیاة لیا تف فف فرع لیم ی لین کنو بایات 
رهم ویولایة آمیر الفوییین الا واه زو رابغ یه قخبث سم قا 
یم هم یوم القيامَة وا هم کلاب أفل الثار والبَاءة من اْصاب ب واالام مه السّلالد 
3 الجزر لیم رم اجره و برع من آشباه عاقري لتاق شقیاء ال والاخرین 
وممَن یتولاشم امه لأییرالمییین ال والدیَ مَضوا علی منهاج[ تبیهم اا ولم یِعیو 
و بو مثل لْمَان مرس وأبي ي در الْفقاری و المفتاد بن نود وعقّارنن ارو 
هلان وا بي الهیتم بن لمیهان و سل بن مختیفب وعبادة بن السَايت آبي 


[ اعتقادات الملف - رحمه الّه -] 


وهاآناآقول: وآشهد بعلم حاصل من البرهان ونصوص القرآن وحادیث 
آمناء الرحمن آن اه لا له الا هو الملک الحق المبین ربي و محمد خاتم 
النبین 3 نبيّي» والاسلام ديني؛ والکعبة قبلتي والقرآن کتابي و 
الائمة الأثنی عشرعلي والحسن والحسین و التسعة المعصومین من ولده 
واحد بعد واحد آئمتي, والمسلمین |خواني و الحکم ما حکم به ال و 
مبیّنه آمناء ال والحلال حلال محقد 3 لی یوم القيامة. والحرام حرام 


محمد و الی یوم القيامة. وآن الساعة آتية لا ریب فیهاء وان له ببعث 


رخ انار و َُمة بن تابتِ ذي الشهادتین أبي وید ار وأنقالهم زضی الا 
عنم و رهم اه علیهم و لاه انباعهن و أشیاعهم و الفهکدین هدَاهُم وال الکین 
مِْهاجهُم رضوان له لیم وتخریم الم قلیلها و گذیرها وتخریم کي زاب مُشکر قلیله 
و گذیره وم آسکر یو یله حرام و الْمضَطوّا یشرب ب الم وله وی تَخريم کل ذي 
و ی تخریم اللعال هدغ خیم الج وی و 
السَمك والعّافي والمَاَامي والّقیرو کل عه مک لایکون له فش وَاختاب ابا هي 
تفس الّي عت رم ال * ای و الواء و الش ره و شوب الْحَمرِو عْوقَ وین والفواژ 

من لغب ول تال لبم ما کل میعة وم ولخم اْجنزیروما یراب 
من یر ضوووة ول رابغ له و الشخث امیس القماژوالبخش في المکیال و 
۰ 
لوط من رَخمة ال ومعوَة لالمین والکونْ هم و امین موش و بش الْحْفوق 
من ملعم گیب وافکبرو سوک واقذر رو یه وا یختف بلح 1 
مار لیام اث تعالی والاشیقال باْملامي و الاضواژ علی لوب. 


میزان التميزفي علم العزیز 


من في القبور آمنت بالّه وملائکته و کتبه ورسله والیوم الاخر وتمشکت 
بعروة الثقلین کتاب اه والعترة المصطفین» و بذلک آدین والیه آدعوا و 


علیه آحی و آموت ان شاء اه تعالی» و لاحول ولا قوة الا بالّه. 


3 اب از سوال مه جند 
ر جواب از سوال مشکل < 


که بیان آن بروجه شافی که قریب به اذهان 
سائرمکلفین باشد. در صحف متداوله مسبوق 

۲ ه ‏ رل وه ۷ 
نیست. «ذلک فصل الله یوّتیه من یشاء و الله 


دُوالفْضل الْعظیم» کم ترک الأول للاخر. 


و عقوت روت 
باید دانست که: شجره انسانیه «تّتي أکلها کل حین باذن رها است 
ومصباح عقل خالص «یکاد رها َضيء و للم تمسنه نازئوژعلی لور" 
افاضه علی نور فطرة لقوم و نورتعلیم علی نور فطرة لاخرین است: 


هردم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد 


سا 
در توحبد که نظربه تحقیق ونض آیات وروایات معرفت آن فطری 


است نزد جمهورنظری وفکری است. و در حقیقت نظری و فکری معرفت 
معرفت است که مشتبه به معرفت است چند عقبه و گردنگاه و مداحض 


ومحل لغزش افهام دارد. 
جواب: 
چون توحید درلحاظ شهودی سه مقام دارد: توحید ذات. وتوحید 


۳ [براهیم : ۲۵ 
النور : ۳۵ 


۳۷ موم همم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰۰:۰۲:۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
صفات. وتوحید افعال. وهریک ازاین سه مقام خطرگاه جمعی است ازانام. 

[توحید ذات] 

ام توحید دالنگ: پس مححجویند ازآن دو گروه: 

گروه اول: گروهی که حقیقت هستی را قابل کثرت و کلیه پنداشته مقول 
از موجودات خارجه وذهنیه را می‌پرستند و مخلوق خود را خالق می‌پندارند 
وایشان درعرف فضلاء معقول قائلین به اشتراک معنوی و لفظی‌اند. 
موجودیت او عین وجود او است. و وجود او نفس موجودیت او کما هو 
لفظی گریزی از ترکیب و تناهی نیست. فاختر لنفسک ما یحلو. 

اگرگوئی: این گفتگودر مفهوم است وتوسخن در مصداق داری. 

گوئیم: انتزاع مفهوم از مصداق آن فرع احاطه وادارک آن مصداق است؛ 
تا قوت عاقله از معقولات و قوت واهمه از محسوسات انتزاع آن مفهوم 
ندماید. چگونه از مفهوم راه به مصداق می‌تواند برد؟ و چگونه از مفهوم 
حکم به مصداق می‌تواند کرد؟ و مقصود انتزاع مفاهیم تصور و تصدیق به 
بود و چگونه می‌تواند بود که عقل با حس احاطه برحقیقت هستی که ذات 


پاک حق تعالی است به هم رساند تا قوت عاقله وبا واهمه مفهوم از آن 
انتاع تواند نمود و چون این احاطه محالست. بّل ان کل ی مُحیط». 


پس دراین صورت مفهوم مطابق مصداق نخواهد بود و چون اعتقاد 
وتصدیق فرع تصوراست وآن تصور خلاف مصداق است وآن اعتقاد 
خاض جهل مرکب خواهد بود. پس توحید حقیقی باید متلقّی از اصحاب 
وحی باشد برسبیل تحقیق يا مفاض از حضرت قدس من کان له لآ 
ی لسَمع وخُوَشهید؛" زیرا که طریق |ٍلی اه منحصراست به افاضه حق 
تعالی برنور فطرت اصلیه معرفت خود ره ی 
آن را ستّد العارفین امیرالممنین طل «الْكوحیدٌ أن لا ئتوََمَه 


وباید دانست که: «لا الا هو دلیل توحید ذات است, و وه لا 


دوم: گروهی که تعدد مبدأً را جایز شمارند وبه صفات زانده قديمة 
الحقائق قائل‌اند» يا مبداً نورو ظلمت ویزدان و اهریمن پندارند یا اقانیم 


۱ فصلت :۵ 

۲ ق :۳۷ 

۳ بحارالأئوار.جه» ص: ۵۲ 
4 توحید شیخ صدوق» ص: ۸٩‏ 
۵ توحید شیخ صدوق» ص: ۲۲ 


1 توحید شیخ صدوق. ص: ۲۲ 


۳۷۹ وه هه موه هس هه هه اک ور ما 8 هک عم ای ود هه هو باه میزان التميزفي علم العزیز 


2 ۳۹ 1 4 0 ِ 1 1 ی 2 
ثلائه را مبداً انگارند. قال تعالی: «ِ رک للم عظیم» و قال: «لا تتخذوا 
7 ی ۱ قرف زا ی 6ص 
لین انتین) وقال: «لا تقولوا ثلائة انتَهُوا خیرا لکم» ". 
[توحید صفات] 


اما توحید صفات: پس محجوبین ازآن چند گروهند: عبده اصنام و 
فرشتگان وجان وستارگان وبعضی ازانواع حیوان وبعضی ازعیون و انهارو 
غدران ونیران غرض بهرچه ازدوست واقائی چه زشت آن نقش و چه زیبا.؛ 


[ توحید افعال] 


معتقدین اختیار عباداتند که ناشی از جهل به معنی استطاعت و 


و باید دانست که: هرحکمی که از معانی وهمیّه و صور خیالیه در 


۱ لقمان : ۱۳ 

۲ النحل :۵۱ 

۴ القبناه ۱۷۲۸ 

6 بعضی از کفار هندوستان صورت هنومان را می پرستند که بوزینه بوده است. و بوزینه را 
تعظیم می کنند واستشفاء به بول آن می نمایند وبه فضله آن زمین را میالایند ودروقت 
اکل نان خود را برآن زمین آلوده اند وده به فضله گاومی گزارند و نهرگنگ را می پرستند 
وغذیرلوگررا وآفتاب وماه ودرخت بیدل را که شبیه به درخت صنوبراست بلکه نوعی 


ازآن است. (منه عفی عنه) 


توحید رود متنزع از اجسام و جسمانیات است و تشبیه جلی است و هر 
حکمی که عقل کند متنزع از معانی کلیه و معقولات تشبیه خفی است. 
قال باقرعلوم الدین اج : «کلما میزتموه بأوهامکم في آدق معانیه مخلوق 
مصنوع مثلکم مردود |لیکم» الحدیث. 


سوّال دوم: 
قضا و قدر که در کتاب وسنت متکزّراست واز جمله شروط تحقق 
اشیاء در خارج است چه معنی دارد؟ ویا نفی جبر چگونه می‌توان به آن 
اعتقاد کرد؟ 


جواب: 
باید دانست که: قضا در اطلاقات شرعیه چند معنی دارد: 


اما «قضا» که با قدر مذکور می‌شود؛ علم متعلق به حقائق کلیه است 
که در الواح عقول عالیه مثبت است «وَعندّنا کتابٍ فیظ»" و«في لو 


مَحخفوظ» " مخبرا زآن است و «جَرّی للم بمَا هَُکائْنْ ای یوم القَیَامّةّ»* در 
شبان آناست: هه (فنن علم متعلق به اندازه امور جزئیه واعیان شسخصیه 


۱ بحارالائوار ج11» ص: ۲۹۳ 
۲ ق :1 

۳ البروج: ۲۲ 

6 امالی شیخ طوسی.ص: ۵۳5 


۳۷۸ ۹[ میزان التميزفي علم العزیز 


است که در صحف نفوس قادسه طاهره مرقوم «کتابٍ رقم *یضهده 
المت رن "وگل شیم حَلْمناه بر" نشان از آن ا سیگ وال وم هوّفی 
ان و«یَمُحوا ال مایشاء وَیبت وعلكه أم الکتاب»؛ در خصوص آن 
اس وان محل «بدأ) وسرمنفعة صدقه ودوا ودعا است و «بدا» دراینحا 
بدای ظهور است از طی اسم الباطن در طی اسم الظاهروشآن شان یبدیه 
لا شآن یبتدیه است واحکام قضا و قدر با هم تعارض ندارد. ثبات درآن 
را با تغیردرآن منافات نیست. زیرا که متعلق اول غیرمتعلق ثانی است 
وموضوع یکی کلی من حیث هواست وبیان این مطلب متوقف بربیان 
تمثیلی است که معقول را محسوس نماید. 

دانل: داتس که : در لوح قضامٌ مثبت است که «ِن اي تحیم ون 
لحار لفي جحیم» ان لوح که عقل کلّی است شأن ادراک حقائق 
مجرده من حیث هي است دخول نعیم و حجیم است و سبب سعادت و 
شقاوت می‌باشد به زید وعمرومتساوي التشسته عرض مفارق است و در 
با مشست است مثلاً که «انّ 
زیداً امیرسعید و ان عمروا فاجرشقی». 
۱ المطففین:۲۱-۲۰ 
۲ :14 
۱ الرحمن : ۲۹ 
۳ الرعد : ۳۹ 


۵ الانفطار: ۱-۱۳ 


پس هرگاه این حکم جزئی شسخصی را با آن حکم کلی می‌سنجیدی 
چنین حکم برهانی صورت می‌بست که زید بزسعید؛ و کل برسعید لفی 
نعیم فنّ زیدلفی نعیم. عمروفاجرشقی و کل فاجرشقی لفی حجیم فأن 
عمرولفی حجیم. 

پس صغری ونتیجه این قضیه متضمن حکم زید و عمرواست به 
اعتبار عرض مفارق بّیت و سعادت و فجور و شقاوت قابل تغییرو محو 
اثبات است از لوح قدر وکبری حکم کلی از لوح محفوظ است که قابل 
تغییرو محوواتبات نیست زیرا که زوال بریت و سعادت زید و فجورو 
شعاوة عمرو نظربه امکان و قوعی عرض مفارق ممکن الوقوع است و آن 
تغییرمستلزم محواثبات صغری و نتیجه درلوح قدر است. 

اما حکم کلی لوح محفوظ که منوط به وصف است به هیچ وجه قابل 
تغییروزوال و محواثبات نیست. خواه زید سعید و برّباشد و خواه سعادت 
و بزیت او بدل برشقاوت و فجور شود که «ٍن اي تعیم» برحال خود 
است وهم چنین عمروشقی و فاجرهرگاه سعید و بزشود کلیت «وَِن 
ار لَفي جحیم! منتقضص نمی کرفاتا 

پس آن حکمی که مستحیل التغیّراست حکم کلی لوح قضا است و 
ثبات آن ضرری به حال اشخاص جزئیه ندارد و حکمی که ممکن التغیر 
و محوزوال است حکم جزئی لوح قدر است ودعاء ودواء و صدقه برای 
حفظ خیرودفع شر آن انشت: 
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سوّال سوم: 


سعادت و شقاوت چه معنی دارد وتوفیق و خذلان چیست؟ 
جواب: 


سعادت؛ نیکبختی و قبول توفیق است. وتوفیق تهیَاً اسباب به سوی 
مطلوب خیراست که ناشی از رحمت رحمانیت است. 

وشقاوت؛ بدبختی و خلان منع توفیق به سبب رد توفیق است. که 
ناشی ازاسم مظل است که قوام نشآتین به آن است چنان که در رساله 
حقيقة الشهود في معرفة المعبود بیان آن نموده‌ام. 

و باید دانست که: منشأً سعادت و شقاوت و قبول ورد توفیق» اتصاف 
به خیرو شرّاست. و سبب آن اتصاف اراده جزئیه بنده مکلف است. که 
علت قریبه و جزو واخیرعلت تامّه وفعل ارادی است هرچند آن اراده 
جزئیه متفزع براراده کلّیه یعنی قوّت ارادیّه است که از جمله قوای مخلوقه 
مجبوله در حیوان است. 

نمی‌بینی که تحقق بینائی مطلق و قوّت باصره هرچند علت مادیه 
نگاه به نامحرم است. اقا علت نگاه به نامحرم دیدن جزئی مخصوص 
است که فعل بنده است. و براین نمط استعمال جمیع قوی و حواس 
که اصل آن قوت وحس امری است تکوینی مودع در فطرت انسان و آن 
عمل‌های جزئیه متفرع براستماع و التماس واستشمام وذوق جزئی است 


که امرارادی بنده مکلف است و مدح وذم وثئواب و عقاب عقلا وشرعا 
مترتب براین است. زیرا که متعلق امرونهی است نه متعلّق آن واین است 
یکی از اسرار آمربین الامرین. 


سوال چهارم: 
طینت طیبه و طینت خبیثه چیست ؟ و قبضه یمین و قبضه شمال 


کدام است؟ ومزج طینتین چه معنی دارد؟ 


[معنی طینت] 

جواب: 

طین در لغت عرب گل را گویند. یعنی خاکی که به آب سرشته شده 
باشد و اجزاء ترابیّه آن غالب براجزاء مائیّت آن باشد» و مراد اینجا ترکیب 
اسم الباطن به عالم شهادت و ملک و طی اسم الظاهرزیرا که گل را آب 
می‌گیرند تا استعداد قبول صورت کوزه به هم رساند و ظرف آب و ساغر 
شراب تواند شد و در اینجا اشباح به منزله خاک است و ارواح به منزله آب 
که برای تکوّن انسان به منزله آب زرده وسفیده تخرم مرغ است. که ماده 
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ومقعضای طینت طیبه قبول تأثیرات جنود هفتاد و پنجگانه عقل 
است» ومقتضای طیشت خییقه ول رات جنود هفتاد و پنجگانه 
جهل است. برای نظام جملی که انسان کبیراست وضع جنود عقل در 
جای خود و وضع جنود جهل در جاي خود ضرور است و موجب دخول 
جنت و خروج از دوزخ است و اخراج آن‌ها از وضع الهی موجب بعد از 
جتّت است وفرب به دوزخ است. 

و تفصیل این تحقیق چنین است که: حب یکی از جنود عقل است 
مثاك و انتظام عالم برآن منتظم و بغض که یکی از جنود جهل است اگر 
حتِ را متعلق به دوستان حق تعالی سازی وبغض راه متعلق به دشمنان 
حق تعالی هریک ازاین حب وبغض درمحل خود استعمال شده 
مقّب به رضوان و سبب نوربه جنان است. و اگرحب را متعلق به عدو 
له وبغض را متعلق به ولی الّه نمائی موجب سخط الهی و دخول نیران 
است پس ازاين قبیل جنود عقل و جهل همه در محل خود مخلوق برای 
مصلحت و حکمت وعین ثواب است ودرغیرمحل خود عین خطا است 
به وضع واضع نه به وضع صانع. 


[بیت ] 


اگرگوئی: چون مقتضای طینت فلان کس خونریزی و جلادی و سربری 


است پس اورا چه نهی و چه لائمه و چه ذمْ وچه عقاب و چه ثواب؟ 


وهمچنین اگرمقتضای طینت دیگری عبادت است او را چه امرو چه 


گوئیم: لائمه و محمّدت ونهی و امروعقاب وئواب نظربه مقتضای 
طینت نیست. زیرا که طینت از امورتکوینی است سبب واب وعقاب 
شرعی و محقدت و ملذمت عقلی نمی‌شود. بلکه ثواب و عقاب و 
محمّدت ومذمت به مقتضای وضع واخراجی شیی از موضوع له آن است 
که فعل و عمل مکلف است. وآن متعلق امرونهی و ثواب و عقاب و در 
حیّزاستطاعت است. 


وبیان این مطلب چنین است: درسیاسات شرعیه قتل نفس و قطع ید 
و حدود موجعه وتعزیرات مولمه بسیاراست و برای نظام جملی طینتی 
که مقتضی خون ریزی باشد در جهاد عدو دین ویاغین وامضای حدود 
شرعیه ضرور و مستحسن و سبب نیل ثواب است. باید آن کس که میل 
خون ریزی دارد جلاد حاکم شرع و غازی درلشکراسلام ومجاهد في سبیل 
اه شود که همه خون‌ریزی او سبب فرب او شود به حق: 


یکی میل است با هرذره رقاص کشان هرذره را تا مقصد خاص! 
قال تعالی: «قل کل یَغْمل علی شاکلته" وقال ع رکا مع ما سل ۱1 


۱ وحشی. فرهاد و شیرین» گفتار در چگونگی عشق. 
۲ الاسراء :۸6 


۳ توحید شم شیخ صدوق» ص: ۳۹۱ 


۱۸ دمم ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰۰:۰۰:۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختندا 
پس اوراعقاب نخواند کرد چرا که میل به خون ریزی داشتی و چرا پيشه 
جلادی اختیار نمودی» بلکه مذمت عقلی و عقاب شرعی او از این راه 
است که چرمستحق قتل را سرنبریدی که مأمور به و موجب مدح عقلی 
و ثواب شرعی بود و در حیزتوانائی توبود اتبان آن فعل و چرا غیرمستحق را 
سربریدی که منهی عنه وموجب ذم عقلی و عقاب شرعی بود و در تحت 
توانائی بود که کف نفس ازآن فعل ما تورا برای سربریدن آفریدیم» ومیل 
تورا درآن قرار دادیم» سربریدن به جا و متحسن بود که مدح عقلی و ئواب 
شرعی داشت چرا اختیار ننمودی ؟ 
وهمچنین آن کسی را که میل به عبادت را و مدح و ئواب اوبه جهت 
عبادت و من حیث هي وذم وعقاب برترک عبادت من حیث هي نیست 
که میل به سوی آن مقتضای طینت او امرتکوینی است. بلکه مدح وئواب 
اوبرای وضع عبادت درموضوع له آن است که عبادت حق تعالی باشد. و 
ذمٌ وعقاب اوبرترک چنین عبادت ووضع آن برای حق تعالی است» پس 
آن قدراز خیرات و شرور که برای حفظ نظام جملی ضروراست و میل به 
سوی هریک ازآن واصحاب قبضه یمین و شمال طینت طیبیه و خبیثه 
آفریده‌اند به سبب مدح وذمٌ و ئواب عقاب الهی است. بلکه به مقتضای 


۱ مثنوی معنوی؛ دفترسوم؛ بخش ۶۸ - حکایت آن درویش کی در کوه خلوت کرده بود و 
بیان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن درین منقبت کی انا جلیس من ذکرنی وانیس 


من استانس بی گربا همه‌ای چوبی منی بی همه‌ای وربی همه‌ای چوبا منی با همه‌ای 


مصنوع امرونهی ووعد ووعید ومدح وذم وئواب و عقاب جهت وضع آن 
هریک درموضوع له آن است و اخراج آن از موضوع له آن خون ریزی و جهاد. 
مانند اجتهاد درعبادت موجب مدح وئواب است وعبادت غیرمستحق 
مانند خون ریزی وجهاد مانند اجتهاد درعبادت بی جاسبب دم وعقاب. 

ودر صدرسلف و جمیع من تقدم در کتب عربیه و فارسیه نثریه و 
9 نظمبه. ز تحقب و توح صیح هه من طینت و رفع اشکال براین وضع نشده 
است این تحقیق نصیب این خاکساربود واين رساله کنجایش ایراد 
عقل و طبع است که دردست انسان کبیروعالم دسوی است که مظهر 
کلی حق تعالی است وازاین دوتحقیق معنی مزج این دو طنیت فهمیده 


س 


سعر؛ 


آدمی زاده طرفه معجونیست از فرشته سرشته و زحیوان 
گرکند میل این شود کم ازاین ورکند میل آن شود به ازآن 
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حبط وتکفیرو تبادل سیّثات به حسنات وتبادل حسنات برسیّثات 
وتوارث موّمنین حسنات کفارو منافقین را و توارث ایشان سیثئات ممنین 
را چه معنی دارد؟ و چگونه به قواعد عدل درست می‌آید ؟ 

جواب: 

علة قریبه افعال ارادیه عبّاد اراده شسخصیه جزیثه ایشان است جهت 
تعلیق هرحرکتی در هرمرادی و مطلبی و نشوآن اراده جزئیه و انتزاع آن از 
اراده کلّیه مجبوله مودعه درجبلت انسانیه و حیوانیه به اقتضاء طینت 
شخصیه است و حکم درآن طینت برای اجزای اصلیه است. 
شهودیه مثبت است که غالب در آفرینش مخالفین حق و اجزاء اصلیه 
طینت طبية است. به آن عدل الهی و بصفة اللهی» مقتضی ایصال حقی 
هرذی حقّی است به او. 

نمی‌بینی که اگرنافه مشکی را با سرگین عجین کنند, و اجزای مشکینه 
غالب باشد بوی خوشی که ازآن هیکل مرگب به مشام رسد. به مقتضای 


پس دراین صورت هرچند بوی مشک ازاجزای سرگینی به مشام رسد 
عقلاء نسبت آن طیب را به سرگین ندهند ومدح که راجع به آن عنبرچه 
شود به اعتبار رایحه مشکینه خواهد بود نه اجزاء سرگینه و رائحه آن و 


العکس. 

اگرگویی: سازنده از سرگین اجزای مشکینه قلیلی به آن مزج کنند. و 
اجزاء سرگینه قّارشده اجزاء مشکینه را متعن سازند عفونت ونتنی که از 
آن اجزاء مشکینه به مشام رسد ومشام را متآذی سازد عقلاء آن را نسبت به 
سرگین دهند وسرگین را مذمت کنند. هرچند آن رائحه از اجزاء مشکینه 
شنیده باشند. زیرا که می‌دانند که مشک بالذات مقتضی طیّب و رائحه 
طیّبه است و سرگین بالذات خبیث رائحه منتنه دارد» وآن چه به خلاف 
آن ظاهرشد به عروض عارض مفارق است. 

واين مطلب در حدیث طویل الذیل با دلیل‌های قاهره قرآنی از موسی 
بن جعفرنی9 مروی است. و خاکسارآن را در کتاب ومضة التورایراد نموده 
و ترجمه کرده‌ام «مَعاذ ال ن ۷ من وحذنا متاعنا عنده). 

وباید دانست که: طرف یمین اشرف است. زیرا که جنبه ملکوت است 
وناحیه قدس. و طرف شمال اخش است. زیرا که جنبه ملک وفناء است. 
وناحیه زوال و احتجاب وابتلاه است. وانسان علم است برای مصنوع 
مرکب ازاین دو جنبه هرجنبه که بردیگری غالب شود حکم آن جنبه را 
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بود و با تساوی جنبتین ازاهل اعراف و محتاج به شفاعت امناء الهی‌اند 
که به سبب انضمام به ایشان جنبه خبیثه را مستهلک سازند. وشفاعت به 
اتصال. واتصال به قرب» و قرب از طاعت. وطاعت از محبت. و محبت 
از معرفت است. و لهذا حت اکید درتحصیل معرفت حجت زمان و 

موذت آن قر کقات وسعت از بحل کلشته استک: 


س 


سعر؛ 
گلی خوشبوی در حمام روزی رسید ازدست محبوبی به دستم 
بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مسستم 
بگفتا من گلی ناچیز بودم و لیکن مذّتی با گل نشستم 
کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم 


اسرار است. 

اگرگوئی که: مشک را درعطریه وطیب چه استحقاق مدح؟ و سرگین 
را در عفونت ونتن چه ذمی؟ 

گوئیم: هرگزشنیده‌ای در آیات و روایات که مدح و ذم به تقریب امور 
تکوینیه باشد؟ مشک در محل خود ضرور و سرگین در جای خود لاثق؛ 
احتیاج مردم به دخنه سرگین اشد است» و ضرر مشک برای او اکثرازسایر 
چیزها و به عکس احتیاج ضعیف القلب به مشک. و تضرر او از سرگین 


۱ سعدی, گلستان دیباچه. 


مشک درغیرموضع خوده و مصرف خود بدتراز سرگین است. و سرگین در 
محل خود بهتراز مشک است. 


بذ یه نسسبت باس این را هم بدان! 


سوال ششم: 
در جبرو تفویض و آمربین الامرین 

جبرمنفی و تعویض منفی کدام است؟ و آمربین الأمرین چیست؟ 

جواب: 

این مسئله نیزاز مشکلات مسائل است و جزبه نورهدایت خاصه 
نمی‌توان فهمید. به قدر استطاعت سائل و مسئول القاء ميکنيم. و ال 
المستعان: 

بدانکه: امردو امراست: 

یکی: امرارادی ایجادی؛ که به تکوین متعلق است. و حق تعالی در 
۱ مولوی. مثدوی معنوی؛ دفترچهارم. بخش ۲ - تمامی حکایت آن عاشق که از عسس 


گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ يافت و عسس را از شادی دعای خیر 
می‌کرد و می‌گفت کی عسی ان تکرهوا شیا و هو خیرلکم 
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حصوص آن می‌فرماید که: انم اذا را تما آن ول له کُنْ فیکون»ا 
وتخلف آن امراز مراد و مأمور محال است ما تساء له گا وما لیا 
یکنْ»" خبرازآن است وعتاد را در تحت مقهورية آن مدح و ذمٌ عقلی 
وئواب شرعی نیست هیچ دیدی که کسی را مذمت کنند که چرا سیاه 
چرده است و طویل القامة. یا دیگری را مدح کنند که سفید چهره است و 
معتدل القامة پا یکی را عقاب کنند که چرا درنود سالگی پیرشد و دیگری 
را ثواب دهنند که درسی سالگی جوان شد وازاین باب است غنی وفق 
وعزوذل» و صخت ومرض. و سکون وارتحال. وراحت وتعب» وقوت 


وضعف. وغیرذلک از امور تکوینه. 


و دیگر: امرایجایی تدوینی؛ که تخلف آن از امور جائزاست. و توافق آن 
مأموررا طاعت و مخالف آن معصیت نامیده می‌شود. و جبری که منفی 
است در اینجا وازاینجا است « ماتَش اون الا نیش اء اه" در اثبات 
مشیت عبد فانی جبراست و دراتباع آن مشیت اه را نافی تفویض و جبر 
درتدوین منافی عدل له است. و تفویض منافی سلطان الّه» وحق مذهب 


اهلبیت اطهاراست که نمط اوسط ومصداق «وکذلک جعلناکم امه 
وتطا لوا شهداء علّی النّاس رن یرل کم تهیدا»"اند. 


۱ پس :۸۲ 
۲ الكافي. ج۲. ص:0۷۲ 
اسان ۳۳۶ 


6 البقرة: ۷۶۲ 


مین أ 


واز حضرت رضا تایه ۳ يا اب زشول اه ما مین 
قال: بوذ لبیل ی ان ما زوا به و زب ما نهُو عنةا 

وباید دانست که: نسبت فعل به کسب عبد. حقیقی است, نظربه 
استطاعت عبد برآن طاعة کانت أومعصیتاً وآن چه ازحق تعالی است 
افاضه استطاعت است که متفرع است براقدار که آن به خلق آلات و وفقوة 
امرونهی و مهلت ووقت وبلغه وسبب وارد از حق تعالی است که نیت و 
اراده باشد» وبعد ازاین چند چیزاز جانب حق تعالی عبد مستطیع است 
نه مجبور است نه مفوّض. 

و مثال 0« چنین است که امام ث تا فرموده است در جواب 
سائل: «وما مرن آفزین؟ قال: عثل ذلک ول یه علی مخصية فتهیکة) 
عنها «فلَم ینته فترَکْتَهُ» بحاله وما زجرته عنها جبر وقهرا َفعل یلک 
لمع بقدرته واختیاره یش عیِث لَمْ یل ینک ره مع قدرتک 
علی زجره عنها جبراً (کثت نت اَذٍي مه المَغصیة)." 


۱ عیون آخبارالرضا لد ج۱» ص:۱۲4 
۲ شرح الكافي للمولی صالح المازندراني جه. ص:4۱؛ الكافي » ج۰۱ ص: ۱۲۰ 


۳۹۲ هه مه هو هه اک ور مرا 8 عم ای ود هدع باه میزان التميزفي علم العزیز 


دز تال این نان که کت فتمام ماه از مراک رکه و تفت غیت 
واستتار حجت به طول انجامیده. و تعارک آراء و افهام و تبزا وتکفیرو 
تفسیق ارباب مقالات یکدیگررا به سفک دماء ونهب اموال و اسراطفال 
واولاد وعیال یکدیگ رکشانیده. آیا راه سلامتی از ملامت و فتن دنیویه و 
هلاک و شقاوت اخرویه هست ؟. واگرهست کدام است؟ 


جواب: 
حال ما که درايرانیم» مثلاً حجت زمان ما در جزيرة الخضراء مثلاًساکن 


و یمانبه بوده‌اند» و حضرت موسی بن جعف الا درحبس هارون بود و 
احدی از شیعیان متمکن از استفتاء جدید نبود. 


وتوضیح این مطلب چنین است که: چند کتاب مدوّن در عصرحضور 
امه هدی از ثقات روات و قدماء امامیه - رضوان له علیهم - برای امامیه 
مانده است. و نظربه تتبّع وتفهم مسئله‌ای نیست که محتاح الیها باشد 
که عموماً و خصوصاً درآن کتب یافت نشود و دلیل نداشته باشد» وبا 
وجود آن‌ها ما را احتیاج به آراء جدیده واحکام ظنية نیست. 


وتحقیق آن است که: آن چه دلیل دارد از کتاب محکم و سنت قائمه 
مکلف به است وآن چه دلیل ندارد از حیطه تکلیف شرعی خارج است 


وتفصیل اسامی آن کتب چنین است: 
رل: کتاب سلیم ین قیس هلالی که ازاجلاه تابعین واصحاب کرام 
حضرت تن و حضرت امام حسن ته 4 و حضرت امام 


حسین تا و حضرت امام زین العابدین ‏ ی و حضرت امام محمّد 
باق ری ازتلامیز سلمان و مقداد وعبداله بن جعفروابوذر واسامة بن 


زید - رضي الّه عنهم - بوده انیت ۵:: 
دوم: صحفه علویه که مشتمل برادعیه آن جناب است مانند صحیفه 


و 


پنجم: مصباح الشريعة مشتمل برصد باب به روایت زاهد بلخی از امام 
جعفرصادق ایّد. 


هفتم: رساله ذهبیّه رضویه ناه . 
هشتم: رساله حضرت علی الهادی .الا در تحقیق امربین المرین. 


۳۹ موه موی ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
دهم: اصل زید نرسی که از اصحاب حضرت امام موسی ی بوده است. 
یازدهم: اصل زید ززاد که نیزاز اصحاب آن حضرت بوده است. 
دوازدهم: کتاب المحاسن ابوجعف احمد بن محشّد بن خالد بن 

عبدالرحمن البرقی که ازاصحاب حضرت جواد وهادی و عسکری لا 

بوده است. 
سیزدهم: کتاب بصاتر الدرجات ابو جعفر محقد بن الحسن صفار از 

اصحاب امام حسن عسکری ید . 
چهاردهم: کتاب قرب الاسناد ابوالعباس عبداله بن جعفرحمیری. 
پانزدهم: المقنع علی بن بابویه. 
شانزدهم: کتاب جامع کافی ابوجعفرمحمّد بن یعقوب کلینی. 
والحق این شانزده کتاب که قبل از غیبت کبری تصنیف شده است 

برای این ضعیف حاضرکن و هرمسئله مکلف بها که خواهی از من بپرس 

از عهده دلیل آن به خصوص يا عموم بین اگرنیامدم در این دعوی کاذبم. 


دیدها کور جهان پرآفتاب 
ومثال آن که به عنایت الهی وبرکات حفظ امناء اللهی زیاده از چهار 
صد کتاب درتفسیر و اصول وفروع واخلاق از روایات مأخوذه ازائمه هدی 


که برای امامیه باقی است علاوه برکتب جامعه شارحه از متأخرین مانند 
کتاب جامع وافی و کتاب بحارالائواروکتاب وسایل الشيعة و تفسرنورالثقین 
وتفسیرصافی و تفسیربرهان. 

وباید دانست که: اعبد عبّاد شیعه را در زمان خود با این سیاحت در 
این عمر گذشته ندیدم که بررساله مفتاح الفلاح یا حلية المتقین کلاًعمل 
نماید که هیچ دعائی و ادبی که دراين دو رساله است از وی فوت نشود. 
پس چگونه بر کتب مبسوطه ادعیّه و آداب توانند عمل نمود و نیافتم کسی 
را که به مسائل نخجه محسنية که رسالة کوچکی است بتمامها محتاج 
فده باشد:. 

توضیح این مطلب محتاج به مثالی است که اگرپادشاه صاحب اقتدار 
جواد کریم حکیم سفره جهت ضیافت سپاه و رعیّت خود مهيّا نماید و 
امراء عظیم الشآن و حکما ارباب سلیقه مستقیم چند را برای حفظ آن 
نعمت‌ها وترتیب آن خوان‌ها خوان سالارنماید وآن اطعمه و اشربه و لحوم 
و حلویات گوناگون را حسب الحکم توشمالان خسروی دردار الضیافه 
مرتب بچیند و مهمانان بصیری اطراف آن خوان نعمت نشینند نابینائی 
بادیه نشین درآن مجلس عصا زنان وارد شود گاهی عصا در قاب زند و 
گاهی پا در کاسه گذارد و فریاد وفغان برآورد که کارکنان هی قاصرو مقصر 
بوده اندو الوان اطعمه را بیجا و برسرراه چیده‌اند ونعمت پادشاه را از حیّز 


انتفاع انداخته اند واز آن دارالضیافه مغتاظ و مغضب بیرون آید و چون 


۳۹۹ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 


از شدت جوع مشرف بهلاک شود و دلالت به دارالضيافة خسروی نماید 
درمقام خشونت و غلظت درآمده به او بگوید که من همه جا گردیدم و 
داخل دارالضیافه شدم ونیافتم آن جامگرظرف شکسته چند و طعام 
برخاک پاشیده که حاصلی نداشت واز خاک برداشته نمی‌شد ناچار 
از راه اضطرار به جستجوی مردار با اجتهاد بسیار در مزبله زار کفار راه 
جسته تعیش میکنم و سد رمق می‌نمایم و نص «فْمّن اضطرغیِ ربا و لا 
عادٍ»" در دست دارم اگردیده بصیرت بگشایی تکلفات وهمیه ی 
خیالیه انبار آراء وافکاررا دراحکام عزیز جبار در مقام استبدال احکام 
مات افیا ساقات ‏ ها اند وتحیت ازآن جیفه غراقی یقت ون 
اعتراضات غافلانه رکیک ترا ز اعتراض اعمی برتوشمالان خواهی یافت. 
یا کدام سال و ماه وروز وساعت بود که محدّث ماهری مانند شیخ 
کلینی و شیخ ابن بابویه در صدر سلف. یا مانند مولانا محمّد تقی و مولانا 
محمّد حسن شیخ حرّدر صدر خلف. يا مانند شیخ یوسف و شیخ 
حسین آل عصفور در معاصرین که ریاست امامیه را داشته‌اند. و در مقام 
و فتوی و برمسند حکم بودند محتاج مسئله‌ای شدند که برضوابط امامیه 
در کتاب وسنت نیافتند» وبردر مدرسه و محکمه متسین به مجتهدین 
شتافتند؟ لاه والّه. وبلی له هميشه مجتهدین محتاج به کتب محلئین 
بوده‌اند و هستند و خواهند بود. و هیچ وقتی ایشان را غنایی از کتب اربعه 
و وافی و بحارالاشوارو وسائل الشيعة و حداق ناضرة نیست. بلکه مدار 


۱ البقرة: ۱۷۲ 


( را رت از دو روزه 
عمررا نیزاعتباری نه» مغروربه وسوسه جمهور و فتوی بلادلیل شیخ زنبورو 
ملاسنتور نباش. و دلیل را از کتاب الّه و کلام ال و کلام امناء له میجوی» 
وطریق ایمن از ضلال ثقلین را میپوی. 
۱ ۳1 
قال ع :بای مار ابا ی آن نلاس علی در عفولهن". 
وقال 3 ۰«ما کلم رشول له لاد بکثه عقله قظ»" 
ان و قوب 
ای یم لَامَة»." 
ودر فقه رضوی منصوص است که مناط تکلیف عامه بقدرما به 
۱ شتراک افهام وعقول عامه است برمخلصین امامیه واجب است که 
احکام کتاب وسنت رابه ایتام آل محقد برسانند بی حیف ومیل و زیاده 
و نقصان» جنان که فرموده‌اند «عَلْمُوه اخوَانکم ما لمکم الما ۹ 
۱ الكافي» ج۱» ص: ۲۳ 
۳ الكافي» ج۱. ص: ۵۸ 


3 نسخه بدل: علموهم. 
ه‌. بصاثرالدرجات» ج۰۱ ص:؟ 


۳۹۸ همه هو هه اک ور 1 8 هگ هم یاو و همه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 
وبرضعفاء واجب است که هرگاه امامیه ثقه ظابط حکم کتاب وسنت 
به ایشان رساند ازاو قبول نمایند قال ٩‏ ی ی ی 
اللشکیک فیها رده عَّا نمانتا» قال الا ادا قامَث عَلیه الحََة معنْ 
انآ مغ ذلک فَهوفي غذر 


۳ 
لا راد 


ی به في علمتا فلج یی به ارو 
حتّی ده یشْمَم»". 

تا آخرسنه پانصد هجری بفرمائید که کدام یک ازفقهاء شیعه را 
مجتهدین می‌نامیدند؟ وبه مجرد این که بعض فتاوی ابن جنید وابن 
ابی عقبل مستنبط به ظْنّ و غیرمنصوص دیدند. دست ازاعتماد برکتب 
ایشان کشیدند. به مرتبه‌ای که نسخه کتب این دو فقیه درمیان شیعه 
هیچ نیست نسبت به قول به ایشان از کتب من تأخرمانده است. و شیخ 
مفید - علیه الرحمة - کتاب ال علی ابن الجنید في رةالقول بالاجتهاد 
نوشته» در کتاب الرجال نجاشی در ذیل اسامی تصانیف ایشان این 
شیخ طوسی ی همه برد طریقه اجتهاد است. درآن جا عمل به ظِنّ را به 
دلائل عدیده رد نموده وازاین جهت عمل به آحاد مجرده را که مفید علم 
نیست باطل دانسته‌اند اگرعدة را ندید ونمی‌توانی فهمید کتاب تهذیب و 


استبصارشیخ را بردارو جا به جا در آن جا درمقام تضعیف ورد خبرببین 


۱ رجال الکشی. ص: ۵۳۰ 
۲ بصاثرالدرجات ج۰۱ ص: ۲۲4 


۳ درآن مذکور است «النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الري». رجال النجاشی» ص: ۰۲ 


که فرتوده انیت و وانعد لا سرت علمام لا عمَلاه. 


وقیاس منصوص العلة وقیاس اولویه واستصحاب نفس حکم را مردود 
دانسته واصل اباحه را شیخ در عذة براحدی ازعلمای شیعه نسبت نداده 
است واز خصائص بعض طواثف عامه شمرده است وتأصیل توقف درما 
لا نّ فیه قایل شده است و حق را عند الأختلاف دریک طرف می‌داند 
وبروجوب حفظ دلیل قایل است نه اکتفا به آماره و مخطی را فاسق وآثم 
می‌داند نه معذور و مثاب و همین قول را به طائفه نسبت داده است: 
اذا قالت حزام فصدقوها فان القول ما قالت حزام 

قال ؛ بعد نقل مذهب فقهاء العامة و ذکر آدلتها والرد علیها ما لفظه: 


و الْذي آذهب الیه و هومذهب جمیع شیوخنا المتکلمین» 
المتقدّمین و المتأخرین» و هوالذی اختاره سیدنا المرتضی - 
قدس الّه روحه - والیه کان پذهب شیخنا آبوعبد ال - رحمه 
له - : «َنْ الحت واحد ون علیه دلیل من خالفه کان مخطتا 
ی 
انصاف باید نمود که کدام مطلب وعبارت اودر عدة و تهذیب و 
استبصاردلالت براجتهاد اصطلاحی متأخرین دارد اول کتاب مسوط 
۱. تهذیب الأحکام . ج ص: ۱3۹ و۱۷۲ و1 ۱۷؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبا ج۲ 


ص:1۱ و٩1‏ و ۷۲. 


۲ العدة في آصول الفقه ج۲» ص: ۷۲۵ - ۷۲ 


۳.۰ ره ویو نموه نش وین و و موی ما لت ان سل لو 


عذر کتبی را که در فقه مستنبط نوشته است خواسته است که جهت دفع 
تشنیع عامه بوده است که فقهاء امامیه را طعن به قّت فقاهت و فقدان 
ملکه استنباط می‌کرده‌اند. و عبارات شیخ را در ذیل ترجمه او در کتاب 
منية المرتاد في ذکر نفاة الاجتهاد ایراد نموده‌ام. 

وحق آن است که: همچنان که اگرستیان جمیع صدر سلف مانند 
ائمه هدی ی صحابه وتابعین وتبع واتباع وعرفاء و محققین و فضلاه 
نامداررا ستی می‌شمارند و عوام ایشان چنین می‌پندارند که ایشان این 
نسبت را از روی تحصیل و تحقیق فهمیده‌اند. و حال آن که امربر خلاف 
این بوده است جمع کثیراز صحابه و جمع غفیراز تابعین و اتباع و تبع 
اتباع و محققین و فضلاء و قاطبه ائمه هدی و عرفا و حکما شیعه بوده‌اند 
ودرکتب رجالیه خود اثبات این مطلب به ایراد اقوال ایشان و شهادت 
ارباب فن نموده‌ام که برمخالفین حجت باشد. همچنین روش مومنین بر 
عوام امامیه مشتبه می‌سازند که همه فضلای نامدار شیعه مجتهد سلیقه 
بوده‌اند واین خاکسار در کتاب منية المرتاد عبارات قریب به صد کس از 
عظماء و رژوس امامیه را - بالفاظها وبیان محلْها - نقل نموده‌ام که طریقه 
اجتهاد را رد نموده و اختیار طریقه عمل برعلم از کتاب وسنت داشته‌اند. 


و جون فهمای مجنهدین معترف‌اند که در صدر ائمه هدی. اجتهاد 
اصطلاحی در طائفه امامیه نبوده است. به ذکراسامی عظماء جند در صدر 


من تأخر بوده‌اند می‌پردازيم: 


اول: قة الاسلام ابوجعفرمحتّد بن یعقوب کلینی صاحب جامع کافی 
که در کتب اسلامیه چنین کتابی تصنیف نشده است. 

دوم: عروة الاسلام ابوجعفرمحتد بن بابویه فقیه قمی معروف به شیخ 
صدوق صاحب کتاب من لایحضره الفقیه و قریب به سیصد کتاب حدیث 
دیگ رکه به دعاء صاحب الامرمولود شده و اورا آن حضرت در خبربه خیر 
وصلاح ستوده است. 
که سه توقیع قائمی متضتن القاب شریفه از ناحیه مقاسه به جهت او 
برآمده است وآن حضرت شعرمرثیه او را برقبراو نوشته‌اند: 
لا صوّت التاعی بفقدک انه یوم علی آل الرسول عظیم 
صاحب کتاب الشافي و غیره. 
تهذیب الاأخارو کتاب استبصارو غیرذلک. 


طاووس صاحب کتاب اقبال الاعمال و غیره. 


روما موس روا هو عرص تفص ی 
نهم: شیخ ابوعلی طوسی صاب امالی. 

دهم: شیخ امین الذین طبرسی صاحب مجمح البیان و غیره. 

یازدهم: شیخ ابوالفضل طبرسی صاحب مکارم الخلاق. 

دوازدهم: شیخ ابومنصوراحمد بن ایی طالب طبرسی صاحب کتاب الاحتجاج. 
سیزدهم: شیخ ابوالفتح کراجکی صاحب کنزالانور, 

چهاردهم: شیخ سلار. 

پانزدهم: قاضی ابن البراج. 

شانزدهم: اپن ادریس. 

هفدهم: سیّد ابوالمکارم. 

هجدهم: مولانا محمد امین الاسترآبادی. 

نوزدهم: مولانا محمّد تقی مجلسی صاحب روضة المتقین. 

بیستم: مولانا محمّد باقرمجلسی صاحب کتاب بحار الاو 

بیست ودوم: شیخنا محمد الحرالعاملي صاحب کتاب تفصیل وسائل لشيعة. 
بیست و سوم: سیّد نعمت اللّه جزاثری صاحب انوار نعمانبه. 


بیست و چهارم: مولانا خلیل قزوینی صاحب شرح عدة الاصول. 


بیست و پنجم: آقا رضی قزوینی صاحب لسان الخواص. 

بیست وششم: شیخ حسین شهاب ادن عاملی صاحب هداية الابرار 

بیست وهفتم: شیخ عبداله سماهیجی صاحب جواهر البحرین. 

بیست و هشتم: سیّد محقق سیّد عبداله شوشتری. 

پیست ونهم: شیخ یوسف بن احمد بحرانی صاحب کناب حدانق الناضرة. 

سی ام: شیخ حسین بن عصفور - رحمهم الّه تعالی -. 

واما محقق چند که مشهوراجتهادیت ایشان است و حال آن که در 
بعضی از تصانیف خود تصریح به بطلان اجتهاد اصطلاحی نموده و 
اعتراف به طریقه عمل برکتاب و سنت کرده‌اند پس: 


اول: علامه حسن بن پوسف بن مظهرالحلّي - طالب ثراه - صاحب 
تصانیف کثیره. در کتاب منهاج الکرامة که در اواخرعمرشریف خود بعد از 
تشیّع سلطان محمّد خدابنده جهت ارشاد اوتصنیف نموده» تصریح به این 
مطلب نموده است و عبارت اورا در حاشیه - رفعاللاأستبعاد - نقل نموده‌ام.! 
۱ علامه ره در کتاب منهاج الکرامه درترجیح مذهب امامیه فرموده است: ما لفظه احسن 
المذاهب الاصولية و الفروعية مذهب الامامية الی آن قال واخذوا الاحکام الفرعية عن 
الائمة المعصومین الناقلین عن جدهم رسول الّه ۶ الاخذ ذلک عن الّه تعالی بوحی 
جبرئیل 1 یتناقلون ذلک عن الثقات خلفا عن سلف الی ان یتصل الرواية باحد 
المعصومین (علیهم السلام) و لم یلتفتوا الی القول بالرآی و الاجتهاد و حرتوا الاخذ 
بالقیاس بالاستحسان. 


۳۰ هه ههور هه ره ور هه وه مه مد ی هط هه وه بر میزان التميزفي علم العزیز 
سوم: شیخ محمّد بن مکی معروف به شهید اول ق کت نب ذکری. 
چهارم: شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی در رساله اقتصاد بررد اجتهاد. 
پنجم: خاتم المجتهدین شیخ بهاء الدین محمد عاملی. 
ولنعم ما قال: 

علم نبود غیر تفسیر و حدیث هرکه خواند غیراین گردد خبیت 
ششم: خانم المحققین آقا حسین خوانساری دراول شرح دروس. 
وباید دانست که: اگرکسی را تشکیک درمختارایشان باشد واین 

نسبت را کذب و افترا یا تزهم پندارد.به کتاب منية الرتاد خاکسار رجوع 

کند که در آنجا عبارات ناضّه برمطلب ازهریک به بیان موضع عبارت 
ایراد نموده‌ام واین رساله چون جهت انتفاع عامه موالیان است محل ایراد 

عبارات مطوّله عربیه نیست» والّه علی ما نقول شهید. 

ودر کتاب مختلف الشیعه درنفی وجوب اذان فرموده است: و اما الاول فلقبح التکلیف بالظن 
وشیخ فخرالدین محشّد در کتاب ارشاد المسترشدین از والد خود نقل نموده که فرمود 
انی اثبت لکم ما اتفقت علیه الائمه ولا یحتاج الی تقلید احد بعد معرفة واجب الاعتقاد 


فمن عدل عنه الی غیره فقد عدل عن یقین الی ظنّ وعن قول معصوم الی قول مجتهد 
منه عفی عنه طاب الّه ثراه. 


هرگاه نجات درپیروی علم قرآن و حدیث وامتثال فرموده حق تعالی و 
متوقف علیه فهم آن چند چیزاست از امور کسبیه و با وجود فهم مراد را 
گریزاز تعارض ظاهری کدام است و آن میزانی که مراعات آن عاصم باشد 
ذهن را از خطا در فهم مراد از قرآن و حدیث آن را چه نام است؟ 

جواب: 

و جواب آن امنست. 46: باید دانسا کا: قرآن و حدیث سندی دارند و 
متنی» و سند را طبقاتی است و تحویلاتی و شعبی و رجالی و اتصالی 
ومتن را لفظی است ومعنی. و لفظ را افرادی است و ترکیبی؛ و معنی را 
ظاهری وباطنی و حقیقی ومجازی است. و ازاین جهت احتیاج به چند 
علم است: 

اول: علم درایت الحدیث؛ که معرفت حدود طبقات ورجال و تحویلات 
و شنعتاه اتالانت و انقضالانت خمله کعاب و ستت: را کلف انست و 
دراین فقّ کلیات علم الرجال این خاکساریتیمه روزگار است. 


دوم: معرفت اجوال رجال اسانید کتاب و سنة و موالید ووفیات واعتبار 


۳۰۲ دهم مه هس هه اک ور م8 که یاه فد هه ره و8 باه میزان التميزفي علم العزیز 


ایشان ومعرفت ضبط و وثوق و قوّت و ضعف روایات ایشان؛ ومتکفل این 
علم کتب رجال است. واجمع و اوجزو اکثررجالاً دراین فنّ. کتاب رجال 

سوم: معرفت مفردات الفاظ قرآن و حدیث؛ ومتکلف این علم کتب 
لغت است. واتقن آن کات العین الخلیل بن احمد نحوی» و جمهرة ابن 
درید. و اساس اللْغة زمخشري است عموماء و کتاب غریب القرآن و کتاب 
غریب الحدیث و کتاب نهاية ابن اثیر خصوصا: 


چهارم: معرفت ترکیب الفاظ قرآن و حدیث؛ و متکفل آن است علم به 
قرائت مشهوره و شادّه خصوصاه علم معانی و بیان و بدیع است عموما 
واحسن کتب تجویدیه شرح شاطبیه است و احسن کتب معانی و بیان 
مطول است. 


چهارم: معرفت معانی ظاهره؛ و متکلف آن علم تفسیرو شروح مبسوطه 
تفسیر کیبرامام فخرالدین رازی است. 


پنجم: معرفت معانی باطنه؛ واحسن کتب دراین باب تفسیر نورالثقلین 
است به حسب شریعت و تفسیرشیخ نجم الدین کبری به حسب طریقت 
است» واحسن شروح احادیث نبویه شرح جامع الاصول. و شروح احادیث 
اهل‌بیت کتاب جامع وافی و کتاب بحارالاُوارو کتاب روضة المتقین است. 


و مسئله ثانیه: که در دفع تعارض ظاهری است. 

و جواب آن چنین است که: آن متوقف است برمعرفت چند قاعده مرویه: 
اول: معرفت ناسخ و منسوخ. 

ودوم: معرفت عام وخاص. 

وسوم: معرفت مطلق و مقید. 

چهارم: معرفت مجمل و مفصل. 


تم معرفت محکم و متشابه» ومعرفت اقسام تشابه» که از راه الفاظ 
مفرده است. يا به اعتبار وجوه تراکیب. يا به اعتبار اعضال معانی و تردد 


در یقاء حکم وارتفاع آن. 
ششم: معرفت دارتقیه که دار هدنه است و دارایمان و دار حرب. 
هفتم: معرفت حکم بتی وغیربتی؛ که به معنی عزیمت ورخصت است. 
هشتم: معرفت حکم جزئی تعیبنی و ترتیبی و تخبیری. 
نهم: معرفت حکم کلّی جنسی و نوعی و صنفی. 


دهم: معرفت کیفیت حمل منسوخ برناسخ؛ و تخصیص عام به 
خاص و تقیید مطلق به مقید. و تبیین مجمل به مفصل. و رد متشابه به 
سوی محکم. و معرفت اختصاص حکم هردازی با ار 


۳۸ هه موه هو هه هه اک ور دا 8 هک عم ما ای ورد هه هو باه میزان التميزفي علم العزیز 

و مسئله سوم: از معرفت کمال ونقصان ومیزان صواب و خطاء در آن. 
علم است برای حقیقتی که به تحقق آن حقیقت کمال و نقصان شییی. و 
تفاوت و تساوی میانه او چیزفهمیده شود. و آن حقیقت به مناسبت هر 
موزونی در فردی خاص متحقق می‌شود. 
اسست: وتفصیل افسام موازین در کات نحم الولاية و در رساله شمس 
الحقيقة بیان شده است. چون علم کتاب و سنت خارج مخرح مصالح 
ازلیه است و ازعالم قدس لاهوت است که فوق ملکوت است و عقل از 
عالم ملکوت است. احاطه به ما فوق عالم خود ندارد. و حس به مراتب از 
آن درپستی است. لهذا میزان باید متلقی از جناب شارع باشد. وآن میزان 
تعارض شود به ضوابطی که اشاره به سوی آن خواهد شد ان شاء الّه قال 
تعالی ال کان من عند یرال جوا فیه اختلافاً کثیر!. 

وباید دانست که: چون اختلاف یکی ازنسب است. و نسبت فرع 
تعذد و تعذد فرع تکش پس هراختلافی کثرتی را لازم دارد. واحکام الهیه 
نظربه مطابقت واقع ونفس الام رکه صرف الشیی است تکثربردارنیست؛ 


النساء :۸۲ 
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پس بنابراین تحقیق «کثیرا» صفت موضحه «اختلاف» است. 

وتیل ز) مت نه تطیین کناب اللّهء و سنجیدن آیات کتاب له 
به تطبیق قاعده وحدت نفس الأمر فرع معرفت حقیقت وحده است و 
مظاهرآن زیرا که آن متجلی می‌شود به اعتبار مظاهردر وحدت مطلقه و 
وحده مقیّده ظاهرمی‌شود درروحدت شخصیه و صنفیه و نوعیه و جنسیه 
و تعیینبه و ترتیبیه و تخیریه وبتیه وغیربتیه و فعلیه و کیفیه. و چون 
متحقق است که احکام الّه مبتنی برحکم و مصالح حقیقیه است به 

یق تلقی هرگاه حکمت وعلت حکم معلوم گردید کلّیه و جزئیه آن 
حکم تبعاً فهمیده می‌شود بعد ازادارک کلیه و جزئیه نظربه اشتراک حقائق 
مختلفه ومتوافقه درتحت آن حکم جنسیه و نوعیه معلوم می‌گردد. و از 
اینجا ظاه ر می‌شود سر قوله «انّ کتاب الّه یفسر بعضه تا وسوقوله اب 
درنزد استعلام حال خبرین مختلفین «اغرضوها علی کتاب ال قما وافق 
کاب اه - عرََلْ - فحْدُوة, و ما حالف کتاب اله ردو 

ومحققین صاحب این میزان را که ملکه این وزن به هم رسانیده 
باشد درالهیات «مرشد» و در طبیعیات «حکیم) ودرشرعیات «فقیه) 
می‌خوانند» و جامع ارشاد و حکمت و فقاهت. «عارف» است. که ناب 
«ولی» است» و صاحب دعوت به نیابت وولی نائب نبی» ونبی نائب 
۱ این عبارت درروایات اهل بیت :94 یافت نشد. در نهج البلاغه یط بَعْضَه بیَغض و 

یهد بَفْضَه علی بَمُض» آمده است. «نهج البلاغفة» ص: )۱٩۲‏ 
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۳۱۰ و هو اه مهو هو هه وا ود عم دوه مه سا ای هو هه و بر میزان التميزفي علم العزیز 


حق تعالی است. وهمچنان که غیرنبی که صاحب وحی است در دعوی 
خلافت اللهی کاذب است. همچنین غیرولی که صاحب الهام وتحدیث 
است و فائزبه مقام نکت و نقردر قلب و سمع است دردعوت خلافت 
نبی اللهی غیرصادق و غیرعارف دردعوی دعوت ورائت ونیابت ولی 
مفتری است. 

دوم: توافق صراط مستقیم؛ که خلوّاز افراط و تفریط است. 

سوم: توافق حکمت وغرض از آن امتثال مامور به ومنهی عنه است 

چهارم: تحصیل علم از معرفت طبقات قدسیه به عصمت وغیرقدسیه 
به عدل و وئوق؛ که اول. سد احتمال تعمّد بکذب. و دوم. سذ احتمال 
روایت مسهیّه ومنسیّه می‌کند در صدق صدور از حمل برمحاورات شائعه 
که سذ احتمال الغاز و تعمیه می‌نماید در معرفت مراد و معانی. 

وباید دانست که: طبقات قدسیه مرتبه علم الّه تعالی؛ و مرتبه حمل 
القلم الاعلی. و مرتبه کتابت العلم و مرتبه حفظ اللوح المحفوظ. و مرتبه 
استفاضه اسرافیل و مرتبه افاضه او برجبرئیل و مرتبه حفظ جبرئیل» و 
مرتبه افاضه او برقلب نبی» و مرتبه حفظ نبی, و مرتبه القاء برولی» و مرتبه 
حفظ ولی. و مرتبه القاء او برعارف. و مرتبه حفظ عارف. و مرتبه القاء او 
برمتعلم. خواه سائل و خواه حامل و خواه ناقل و خواه متحمل و در این 
چهارده طبقه عصمت وقدس دلیل صحت صدورو حفظ از خطاً است و 


در مراتب منزله حفظ به عدل ووئوق است و خلاصه آن است که تا از فتنه 


0[ 
خواهی بود. وقع: «مّن ادَعی ماد 5 قبل خووج الشفیانی و الصَیِحة 
فَهُو کات" مت ۳. 


اگرگوئی: ازاین سخنان غیراز تطویل بلاطائل چیزی مرا دست‌گیرنشد. 


کم که انیت کفتی ای ونان ام نمی قيمن ین نان عان 
است لاب است ازمثالی که صورت حال را درمراتب خیال توهویدا نماید. 

بدانکه: اول واعظم واصعب واشرف وانفع و اهم تکالیف. تکلیف 
به معرفت و توحید و عبادت به اخلاص است که علت غائی ایجاد و 
معامله بین العبد و الب است که صقع کثرت و حجاب تعیّنات به قدس 
وحدت و صرحه صرافت و محوضت می‌رساند. زیرا که اشتغال به عبادت 
ارروی توجه یی سری شصر تن قباعل از ما سر ابیت وآن است 
معنی حضور قلب و اخلاص در عبادت قال تعالی « دما مزا لیبدرا 
له تخاصیه له التی66 وقال صادق بفز رل صلره الا محضور القلب؛ 
ام سا ون ون لسع هت گر 


۱ درنسخه مخطوط: «الرژیة). 

۲ نسخه «ب»: کذاب. 

۳ کمال الدین وتمام النعمة ج۲. ص: ۵۱۱ 
الستتهع۵ 


۳۲ ها هه مه هس ها هه اک وه مر 8 هک که ای ود هدع باه میزان التميزفي علم العزیز 


به استیلاً و قهرمحبت اللهی برمحبت ما سوی که صارف وجه القلب الی 
الحق گردد و محبت فرع معرفت است و معرفت شرط قبول طاعت زیرا که 
عبادت وطاعت بی معرفت عادی غیرمعبود حقیقی است وهوی پرستی 
است لهذا جمیع انبیاء و اولیاء که دردعوی نبوت وولایت صادق بوده‌اند 
دعوت به توحید ونفی انداد وعبادت حق تعالی می‌نموده‌اند و خود را جز 
راهنما به نورهدایت حق در میانه نگرفته‌اند «قل نما 1 0 یوحی 
ال تلهم ال واجدٌ» نداء ایشان بوده است و براین میزان مسنجیده 
می‌شود که هرامری وارشادی که نسبت به حق تعالی و نبی و ولی دهند 
که این غایت برآن مترتب نشود واز کثرت به وحدت نکشاند و خلوت دل 
را از اندیشه غیرخالی نکند. این امروارشاد از طاغوت و شیطان و زورو 
بهتان خواهد بود. 

ازاینجا معلوم شد فساد دعوی جمعی که خود را متعبّد به ظنون و آراء 
متخالفه می‌دانند. و المرء المتعیّد بظته را حدیث می‌خوانند. وبه همین 
وضع هرگاه در معامله بنی نوع احکام را نسنجند جمیع حیل مفوّت غایت 
ساقط خواهد شد. 

ونشان صاحب میزان است که پیوسته بریقین است از امرخود. و راه 
توهم وتشکیک بروی بسته است. و اختلاف درفتوی وتغییردررأی او 
را تاره و مصتاق اب خی ات زو اف عتاد ان اه 


۱ الکهف : ۱۲۰ 


7۳ 
وم 


کل اْعاء ما اشستحل ام و یحیالعاع ها عم اما نك 
أَخت الئا و خر علَیِکُم لک الحلال ما َحل 
له و الحرام ما حرم 

ومثال ۱۳ خیال است که حق 
تعالی فرموده است در تدزیل حمید: «لّ له ملع اسان وایتاء 
ذي یی 

ونیزفرمود است: ولا تنامض تیم 

و نیزفرموده است: «و نوا الْاة».؛ 

وفرموده است: «نَ الَمْصَدفینَ م والْمُصَدّقات وضو له قتضا حسنا».* 

ونیزفرموده است: ال ال الم و رم لبم .۱ 

ازاین آیات و مثل آن فهمیده شد که داد وستد میانه بنی نوع انسان بر 
سه قسم است: 

اول: احسان؛ و آن وظیفه اهل فضل و زیادی است که از مئونه که به 


1 نهج البلاغة» ص: ۲۵6 
اه النحل ٩۰:‏ 

۳ البقرة: ۲۳۷ 

البقرة: 1۳ 

۵ الحدید: ۱۸ 

1 البقرة : ۲۷۵ 


۳۱ 1 میزان التميزفي علم العزیز 
آن دستگیری ویاری بنی نوعی خود نمایند و آن منقسم می‌شود به هدیه 
وصله و عطیه وضیافت وقری واین معامله با ذوی المرقات و ذوی 
ید ایشان را مانع از بیع و شری و تجارت است و ایتلاف نسبت به ایشان و 
تألیف ایشان منحصردراین نوع از باست. 

دوم: ژکوات وصدفات؛ واخراج آن وظیفه ذوی الفضل واغنیاء ات برای 
فقراء ومساکین که ذوی المرقات والبیوتات نیستند وتألیف وتف ایشان به 
محض دادن چیزی به عمل می‌آید. حفظ عزت ملحوظ ایشان نیست. 
ملجاء به دادن ریا نمی شود مگرفقری که متمکن از اکتساب و تجارات و 
بیع و شرا نباشد و دراین صورت آن کس از دو حال بیرون نیست: 

اگرذی المروت است؛ حسب الأمرهوفي فوالهم حق لش ائل و 
المخوم؛! لو دا تتشرا المْضل بَینکم»" حقّی در صلات و عطایا و احسان 
دارد نظر به مجرد میت. 

واگرازغیرذوی المروات است؛ حقی در زکوات عالیه و بدنیه و 
صدقات دارد نظربه مسکنت و سوال, قال تعالی «انَمَا السّدَقاث للفقَراء 


۱ الذاریات :۱۹ 


۲ البقرة : ۲۳۷ 


والْمساکین» الاية. پس دراین صورت ربا گرفتن خلاف مصلحت اثتلاف 
وتألیف وتوالف خواهد بود که موجب وحدت است. و حیل ربائیه فاسد و 
باطل خواهد بود چنان که دراحادیث نبویه دربیان مساوی اهل آخرالوّمان 
وارد شده است که: 2 الربا البیع»". 

مقصود از گرفتن متاع: اگرانتفاع و استشمار مال است آن را تجارت 
گویند که وظیفه ارباب مکنت است. اگرمقصود گرفتن نقود وغلات و 
ثیاب و اثاث دفع اضطرار است برسبیل حفظ مروة آن را استقراض گویند 
وحیل ربائیّه را ارباب دول دراینجا استعمال می‌کنند 


واگرمقصود دفع اضطراراست بدون مراعات حفظ مروّة آن قبول 
صدفاتست وازامورشنیعه این زمان آن است که جمعی خود را عدول 
مومنین می‌پندارند چون حفظ این وصف بامال داری بدون دادن زکوت 
واخماس نمی‌شود و فقیرمستهلک را پیدا می‌کنند و می‌گویند این طاقه 
قدک را که قیمت سوقی آن هزار دیناراست بیک تومان بردار از بابت وجه 
زکوت و اگربرنداری بدیگری میدهم و به امثال این حیل گاه هست که 
هزار تومان زکوت را که حق و فقراء درمال اوست بده تومان بزعم خود ادا 
می‌نمایند و چنین می‌پندارند که بأاین حیله عند الّه نیزاز اشتغال ذمّه 
ات آغمالتا»۳. 


با 
3 
2 


و( 1 و عوو 
۵ اه ی 4 ۰ و و و 4 2 ِ 


ا التوبة : ۷۰ 
۲ نهج البلاغ ص:۲۲۰ 


۳۱۹ ه ‏ و رت رو اصعی نا رو مرو مم وروی قیاق و هي ازع 
وباید دانست که: پیش گذشت که احکام شرعیه از حضرت علم 
اللهی القاء می‌شود برقلم. 
قال اه «عَلَم الم" واین واسطه اول است. 
و القلم در روحانیت عاقل است ودرآن مرتبه عاقل نفس عقل است و 
ازقلم اعلابرلوح محفوظ. قال تعالی: «في لح مَحْفوظ»." 
وقال: «عثدنا کتاثٍ حفیظ»" واين واسطه ثانیه است. 
وازلوح محفوظ به حضرت اسرافیل؛ و این واسطه ثالثه است. 
وازسرافیل به حضرت جبرئیل» واين واسطه رابعه است. 
واز جبرئیل به نبی زمان» و این واسطه خامسه است. 
وازتبی وی وولی او خصوضا بات عموا و این واسطا سادنبه انسقه 
ودراین طبقات سته که جزوحدت نیست» عصمت و قدس موجب 
علم تصدق است. و در مراتب روات که صحابه و تابعین و اتباع و تبع‌اند: 
الا تعدد و کشرت مبین خطا یکدیگرند: «آن تضل خداهما قْلَ 
اخداشما الکغری». 
۱ العلق :؟ 


۲ البروج: ۲۲ 
۳ ق :۰ 


4 البقرة : ۲۸۲ 


وان به ضبط؛ به سماع و قرة و كتابة و عرض. 
و ثالثا: مراعات عدالت؛ که از تعمّد به کذب نگاه میدارد. 
و رابعا: مراعات ووق؛ که از روایت مسهی و منسی عاصم است. 


مرخلف کما قال: «ا لنافي کل لب غُدُولایلفون عله تخریف ۹ 
وانتحال الْمیْطلِینَ ول الجاهلین» واين میزان عامه مومنین. 


24 
مه مه 


۳ رد 7 و سب زر نا ّ رِ و سا ۳ 2 ۳ 
اول: قال الا « و کل حق حقيقة و کل صواب نوراً»۲. و قال: «انَ 
لکلامنا نوا و حقيقة فما لا نورله و لا حقيقة فه کلام الشیطان». 


دوم: قال: «یاحارث انی امرژملبوس علیی اعرف الحق تعرف اهله 
التجال تعرف بالحق لا الحق بالتجال»" 


ص ۰۷۸ 2 ۳۳۲8۷؛ بحارالأنوان ج ۰۲ ص ۰٩۲‏ ۲۱. 

۲ الغيبة للنعمانی.ص:۱۱ 

۳ بهذا المضمون روی في ارشاد القلوب الی الصواب. ج۰۲ ص: ۲۹۷؛ یا حارث فقال تال 
لرَْرُمتّي یا آمیر المینین و أزداني غُلیلااختصام شیعیک ببابک تال وفیم خضُومَتهم 
ال في شانک وَالْبِية من قبلک قمن فرط غال وّمن مُفْتصدٍ قال من رد زاب لا 


۳۱/۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


وقال «انظرالی ماقال و لا تنظرالی قنیخ قال». 
9 قال: (احی ما المُمن». 
و قال: «حْدُوا الحُمَة موم هل" الَمُشرکیت»." 


وباید دانست که: میزان عامّه میزان اهل شریعت است. ومیزان خاصه 
میزان اهل طریقت است. ومیزان خلاصة الخاصه میزان اهل حقیقت است. 


رخ ۶ س ۳ ۰ ۳ اک 7۳ 9 
یَنْظر بئور الله»* و مرتبه «فبی یبصر» و منزل «لو کشف الغطاء مّا اردذت 


یقینا»" است وتوضیح آن برتراز بیان فتاه و مصدق اش مقام حدیث 
حضرت امام جعفرصادق الا انیت که فرموده اتتن ناه 


پر ی 9 0 رم زر 1۵ 2 
«لا یجل الفثیا لِمَنْ لا يَستفتي من اله تعالی بصفاء سره و اخلاص عمله 

ی م هی + 4 ۵ ما ۰ ص ی عِِِ و 9۶ 9 رام زار وس 

وعلانیته وبرْهَانِ من رَبّه في کل حال لان مَنْ آفتی فقد حکم و الححم 
ذري دم آریخجم فقال عسبک با آخا عمدان آلا ام خيرشيعيي الط الط لیم 
یرجم العاي وبهم یلق القالي قال لوکشفت فداک آبي وأَمي ریب عن قلوبئا و جعَلا 
في لک علی بَصبرة من آفرتا فقال اه آمرعلموش عَلَیک ان دین اه لا یغورف بالرجال بل 
بانه الک اف الکن تاغل لین 

۱ الكافي ج۰۸ ص: ۱۱۷ 

۲ نسخه خطی: افواه. 

0 المحاسن؛ ج۱» ص: ۲۳۰ 

4 الكافي ج۱. ص: ۲۱۸ 

۱ عیون الحکم و المواعظ. ص: 4۱5 


۰ 


یمع ال ماش مرج وا نه و من حکم بخبربلامُعايتة فهَو 


۱ مصباح الشریعة» ص: ۱۱ الباب السادس في الفتیا 


۰۰ 


۰ ۹ 
۰ 
ففب ِ 


در بیان 
طریق طالبین علم و معرفت 
و محصلین فنون فضیلت 


ان في ذیک ری لِمَن کان له قلب 


مه 


اول: گروهی که طریق اخذ ایشان منحصردر سمع است. و آیه ایشان 
ای السَمع و وهوّشهید» است. 

و ایشان دو صنف‌اند: 

یکی: مفسرین. 

ودیگر: محدئین. 

وایشان نیزدو صنف‌اند: 

یکی: مسلمه؛ وآیه ایشان «وَیْسلَموا تشلیما»" «وَسله نها است: 


ودیگری ره حون لول تبون أخسته اه 


. ق ۳۷۰ 


. النساء :1۵ 


. الأحزاب : ۵7 


۱ الزمر: ۱۸ 


دض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰۰:۰۲:۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 

واين گروه بأصنافهم الثلائة. اخذ معارف و احکام از امناء ملک علام 
می‌نمایند» و لوبواسطه. وغالب صحابه وتابعین واتباع وتبع ازاین طایفه 
بوده‌اند. و چون روایت ایشان را حاصل آید مقام فقاهت است که در آیات و 
روایات فضیلت آن وارد است قال تعالی «فلولا رین کل فقة مهم ای 
تمه فيالّین و لینذزوا مهم |ذا زجفرو للم للم یخژون* واین 
مرتبه دعوت است. 

دوم: گروهی که معارف اصولیه اعقتادیّة را از ترتیب مقدمات نظریه بر 
نهج اشکال میزانیه نتیجه گیرند و اعتقاد کنند. ومسائل فروعیه نظریه را از 
ترتیب مقدمات عمومات و لوازم و لوازم لوازم نص و صریح و ظاه رکتاب و 
سنت استنباط کنند وا زمدلول اتفاق جمعی از فقها است و شواهد غیراز 
قیاس جلی وتنقیح مناط وقیاس العلة واستصحاب حال و استصحاب 
نفس حکم اکتساب ننمایند و مناط اعتقاد وعمل و علم به تکلیف را 
داندد اعم از صدور شفاهی و استنباط حدسی و اکل ایشان «ین تخت 
آزجلهن»" است و ایشان را در اصول «متکلمین» درفروع (اصولین» نامند» 
وایشان نیزدو صنف‌اند: 


یکی: تفضلیه؛ از جهت تجویزعفواز مخطیی. 


و دیگری: وعیدیه؛ جهت عدم تجویز عفواز محظی . 


۱ التوية :۱۲۲ 


۲ المائدة :11۱ 


وطوائف امامیه تا عصرمحقق حلی وسنه ششصد وپنجاه هجری از 
این دو گروه بیرون نبوده‌اند» که منقسم برپنج صنفند: 

اول: مفسرون. 

دوم: محّنون مسلمون. 

سوم: محدون مرجحون . 

چهارم: اصلیون تفضلیه. 

پنجم: اصولیون وعیدیه . 

وقیاس گروه اول چنین است که: هذا ما ثبت صدوره عندي من الحجة 
المعصوم في مقام بیان التکلیف الهی شفاهاً وتلّیا عن الثقات و الحافظ 
المعصوم من ورائهم» و کل ما یکون کذلک فهوتکلیف اللّه في حقي و حق 
من هومثلي فهذا تکلیف اللّه في حقي و حق من هومثلي. 

وقیاس گروه دوم چنین است که: هذا ما تحقّق دی بالنظرالصحیح و 
افاد في العلم بالتکلیف الألهی و کما یکون کذلک فهوحکم الّه في حقي 
وحق امثالي فهذا حکم الّه في حقي وحق امثالي. 

وقیاس کرده است سوم گروهی که اصول دین خود را به ادله کلامیه بر 
نهج طائفه ثانیه اخذ نموده» باب علم به سوی فرعیات خلافیه را منسد 
اعتقاد ایشان در اصول علم و در وقوع مظئه است اصالتاً عند بعض وبدلا 


۳۳۹ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


عن العلم عند آخرین؛ و ایشان نیزدو صنف اند: 

یکی: مصوبه؛ که نفس الأمربه مسائل اجتهادیه قائل نیستند وتکلیف 
هرمجتهدی را منتهای ماحصل مجهود او می‌دانند. 

و دیگری: مخظنه؛ که به نفس الأمریه قاثل شده‌اند اما نصب دلیل را بر 
آن قائل نیستند بلکه بقاء اماره را کافی می‌دانند و مخطی را معذور پلکه 
مثاب می‌انگارند وقیاس صنف اول چنین است که: هذا ما دی الیه ظتي 
وکل ما آدی |لیه ظني فهوحکم الّه في حقي وحق من قلدني فهذا حکم 
له في حقي وحن من قلدني. 

وقیاس گروه دوم چنین است که: هذا ما آدی الیه ظتي و کلما آدی 
الیه ظني فمظنون اه حکم اله في حقّي وحتی من قلدني و هذه مظنون اه 
حکم الّه في حمّي و حی من قلدني. 

و باید دانست که: تصویب از خصائص عامّه است خاصة و تخطة 
مذهپ جمهورایشان است با کثیری از متأخرین مجتهدین شیعه ائنا 
عشریه دراواخرمائه سادسه چهارم جمعی که الهیات و طبیعات و 
سیاسیات و اخلاق را از مقدمات فکریه انتاج نموده اعتقاد کنند و تطابق 
ولا تطابق کتب سماویه ونوامیس انبیاء را ملحوظ بذارند تصدیقا وانکارً 
وایشان علم مستفاد ازادله عقلیه را مناط اعتقاد وعمل می‌دانند وایشان 
را فلاسفه مشائیین می خوانند که لقب تلامیذ ارسطاطالیس بوده است زیرا 
که ایشان از هنگام خروج وی از دار تا وصول به بارگاه اسکندری در حال 


مشی در رکاب آن از افادات او مستفید می‌شده‌اند وآن چه از احادیث و 
اخبار ظاهرمی‌شود آن است که ارسطاطالیس تصدیق به نبوت حضرت 
مسیح نموده بود بلکه در نبویات حدیث نبوت او نیزهست. 

پنجم: گروهی که به تهذیب اخلاق وتخلیه از رذائل وتحلیه به فضائل 
کوشیده مرآت خاطررا به مجاهدات نفسانیه تصقیل نموده به قلت کلام 
وقلت طعام وقلت منام وقلت معاشرت انام تحصیل صفاء قلبی و 
اطمینان نفسی نموده‌اند ومرتبه کشف حقایق و طبایع و خواص و احکام 
اشیاء را به هم رسانیده‌اند کشف خود را مناط اعتقاد وعمل خود می‌دانند 
و مطابقه ولا مطابقه نوامیس انبیاء نزد ایشان نیزشرط نیست وایشان 
را فلاسفه اشراقیین می‌خوانند زیرا که به اشراق ضمیرتحصیل علوم 
می‌نمایند و ایشان اتباع افلاطون الهی‌اند 

ششم: فرقه ای که بتهذیب اخلاق وتصفیه ضمیراکتساب علوم 
می‌نمایند ومطابقت با شریعت را در صحت کشف معتبرمیداند هرچند 
بتأویل بعید باشد و درحین استیلاء سلطان حال را برحکم علم ترجیح 
می‌دهند ومثال ایشان دراین هنگام مثال خضرءیا است درقتل غلام و 
ایشان را در عرف متأخرین صوفیه می‌ خوانند. 

وباید دانست که: متکلم در اسلام به منزله مشائی است در فلاسفه و 
صوفی به مثابه اشراقی است درایشان. و فارق تطبیق با نوامیس شرعیه 
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هفتم: گروهی که اعتقادیات و عملیات ایشان منحصردر محسوسات 
ایشان نیزدو صنف‌اند: 

یکی: طبیعیّین؛ و ایشان به نفس الامریه در امور محسوس قاثل‌اند و 
دهریه که دراحادیث معصومیه ذم وذکرایشان بسیاراست و گاهی زنادقه 


برایشان اطلاق ال اس انشا نان : 


آبیت] 


کون عالم خیالی اندر گذر است 
عالم همگی خیال باشد اما 
پیوسته در آن حفیقتی جلوه کاس 


0 


[بیت] 

وکل یدعی و صلا بلیلی و لیلی لا تقزلهم بوصل 

وباید دانست که: اهل الّه که ارباب عنایات الهی‌اند ودراحادیث اهل بیت 

به اصحاب مساعده وضنائن الّه معتّرند طریقه ایشان وراء این طریق است و 
بالاتراز حس وعقل است وایشان را اکتسابی وترتیب مقدماتی نمی‌باشد. 

نخواند تا ز لوح آشنائی داستانی را 


وایشان سه صنف‌اند: 

اول: اهل قلب وارباب ایمان؛ وآیه ایشان «ِ في ذلک ری لِمَنْ کان 
له َلَ»" است. 

ودوم: اهل فواد؛ و آیه ایشان «ما گذب افو ما ری" است. 

وسوم: اهل ساند؛ قال «ٍن آمرنا سرمستورفي سرمقنع بالمیثاق من 
هتکه آذله الّه»" یعنی به درستی که امرما را نیرویی است پنهان در سر که 
باطن فوّاد که آن باطن قلب که آن باطن صدر است پوشیده است به عهد 
وپیمان کسی که آشکار کند آن را ذلیل و خوار بگرداند اورا حق تعالی. 


ان شیتتراقراز کزان کشت سس دار بلی 
ساره و 


[بیت] 
واذا هموا کتموا بحدیث عنهمو عند الوشاة الدمع السفاح 


وقال اع4 : «والکی و عش الْعتي هلاه رو بان الباطن وهوَالتٌَ 


۱ ق :۰ ۳۷ 


۲ النجم :۱۱ 


۳ الوافي ج ۲ ص: 140 
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زاو یسیو نگ الا 
وآیه ایشان «لا لوا من مهم" ولفتحناعلیهم اپواب کل شیء ۳۹ 


ساره لا یل ی دیص تن ايکني 


گوئیم: راه حق به سوی حق مسمّی به صراط مستقیم است. که در شبانه 
روت اقا ده توف ماموری که هدات وراه تمانی به سوی آن راو قبانت بر 
آن را از حق تعالی مسئلت نمائی» همچنان که حق تعالی در مقام ارشاد 
ٍِِ ۱ * صراط الذین أنْعمت علیِهم غیر 


بدانکه: «منعم علیهم» اصحاب عدل و استواءاند و «مغضوب 
علیهم» مقضرواهل تفریط وهالضّالینَ» غلات و اصحاب افراطاند. و 
قال تعالی: «قال هذا صراظ عَلی مُشتقیم" وازاین دو آیه معلوم شد که 


ا بصائرالدرجات» ج۰۱ ص: ۲۹ 
۲ المائدة :11۱ 
۳ یوسف :۱۰۸ 
6 فاتحة: ۷-۲ 


۵ الحجر: ۱ 


«صراط مستقیم) همان مشار ب«هذه شبیلی»" است که دعوت درآن ازروی 
بصیرت است و قول به بصیرت نقیض قول به انسداد باب است. 


آن خط اند مساو الت‌تسا باشند درآن. و اگرنه. منحنی خواهد بود نه 
تما ی ای ات ان .ی 
نقطه دیگرمی‌توان فرض نمود. و از اینجا سر قوله هم فيالثار ال[ 
واحدة)" فهمیده می‌شود. 


چون این مقدمه حشیه را فهمیدی پیدا کن طریقی به سوی حق تعالی 
که درآن عوج نباشد. چنان که حق تعالی می‌فرماید «عَيَرّذي عوج»." 

اک 
شخص واحد در قضیه شخصیه به انظار متکرره مختلف و متبدل می‌شود 


چگونه نه مستقیم و «عيرّذي عوج» خوا خواهد بود . آیات ناعیه برارباب ظنون و 
احادیث ان شاء الّه تعالی د این باب ازمئات گذشته است. 


ازان حمله حق تعالی دو حا در تنزیل می فرماید: ان الظق یغْنی من 
الفن ها 
۱. یوسف : ۱۰۸ 
۲ عوالي اللمالي العزيزية في الأحادیث الدينية؛ ج۱» ص: ۸۳ 
۳ الزمر: ۳۸ 


ه. پونس :۳۲؛ النجم : ۲۸ 
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ِنّ» منقّله دلیل اشدیّت تا کید است» و ظنّ در لغت عرب کیفیتی 
نفسانی متحمل الخلاف الوقوعی است که از اماره متولد می‌شود و در اینجا 
اسم جنس است که شامل جمیع افراد است به اعتبار حقیقت مشترکه 
بينها والف ولام حقیقت درتعریف است واسم جنس محلی به الف و 
لام به اتفاق اهل عربیت ت افاده عموم برافراد می‌کند ولا یُخْني" ؛ فعل مضارع 
منفی است که افاده تجدد نفی را می‌کند آناً فانء و «شَیثا» مفعول به منخر 
است ونکره درسیاق نفی افاده عموم می‌کند و «من بیانی است و حق 
صفت مشبهه به معنی فاعل از باب حق یحق به معنی ثابت نفس الأمر 
است و مجرور به (ه من» بیان شیء منگرو تقدیم بیان برمبین از باب توسعه 
در حروف و مفید حصراست و در مجموع شش‌هزار و شش‌صد و شصت 
وق که بای فزل مشهرنمتطیم درادن مسحخف وضو انس غیر 3 
این آیه متکرره درهیچ مطلب امری ونهیی ومدحی وذتی چنین تأکیدی 
وارد نشده است. 


وازآن جمله می‌فرماید «يا یا لین آمَوا یبا کثیر من ان 
بَعْض ال انم 

«یا؛ حرف نداء است ۳ لین آمئوا؛ جمله منادی است متعلق به 
وصف ایمان «اجختَنیوا» امربه اجتناب و کنارگیری است «کثیرآ» صفت 


۱ الحجرات : ۱۲ 


«اجتنبواجتنابا کثیرآ». «من لس جار با مجرور در مقام مفعول به است» 
«ٍنْ» منقله دال براشدیّت تا کید درمقام تعلیل امرمتقدم است «بَعْص 
لت مرکب اضافی اسم (انْ» است نم خبر«انْ» است. 

وترجمه فارسی این آیه چنین است که: ای همچنان جماعتی که ایمان 
آورده‌اند. بپرهیزید به پرهی زکردن بسیاراز گمان به این علت که به درستی 
وتحقیق که اندک گمان گناه است. واين سخن مانند آن است که ناصح 
شفیق به نادانی می‌گوید که «اجتنبوا کثیرا من الم ان بعض الم قاتل». 

اگرگوئی که: بعض باید در مقابل کل باشد. و قلیل درمقابل کثیر. 

گوئیم که: بعض متضتن معنی قلیل است وهرگاه در مقابل کثیرباشد. 
زیرا که بعض شییی کثیر قلیل آن است؛ و«الظت» اسم جنس محلی به اف 
ولام نظربه عموم استغراق متضمن معنی کل است که درقوه کل ی است. 

اگرگوئی: مراد بعض افراد ظِن است که گناه و ام است. 

گوئیم: بنابرتوقم تو آن بعض مجمل است. و اجتناب از فرد مجمل در 
ضمن کل ممکن نیست برسبیل یقین» مگربه اجتناب از فرد مجمل در 
ضمن کلّی ممکن نیست برسبیل یقین مگربه اجتناب از کل آن. و هرگاه 
کثیررا مفعول به بگیری؛ معنی چنین می‌شود که: بپرهیزید بسیار از گمان 
را به علت اينکه بعض از گمان گناه است. و دراین صورت بیان علت 
در محل خود نخواهد بود» زیرا که بسا باشد که بسیاری از افراد گمان را 
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می‌پرهیزد به علت اينکه بعض گمان که گناه است به عمل نیاورده باشد» 
وحال آن که آن بعض در ضمن فردی چند باشد که از آن اجتناب واقع 
نشده است واینچنین امری که مفوّت غرض ازاو حکیم باشد از حکیم سر 
نمیزند وازآن جمله فرموده است: «وٍَن نطغ کمن في الازضش لک 
صبیل اون یعون لا الق ون هم الا یرون » یعنی اگرپیروی 
تما تسار تشر از آنها را که درم اند کهراه ۳ 
راه حق تعالی به علت آن که نمی‌کنند پیروی مگرگمان راه و نیستند ایشان 
مگراینکه بربرآورد و تخمین عمل می‌کنند. واين آیه نیزمیزانی است عام 
فهم درنشان دادن صراط مستقیم. 

و توضیح مطلب چنین است که: تشکیکی نیست که کفار بیشتراز 
مسلمین اند به حصراستقراء تام حاصل از اطلاع براحوال مذاهب اهل 
ربع مسکون. و در فرق هفتاد وسه گانه اسلام فرقه واحده ناجیه که شیعه 
امامیه اثناعشریه باشند کمتراند از سایرفرق» واین معنی نیزاز سیاحت و 
مساحت بلدان اثنا عشریه محقّق است و درائنا عشریه گروهی که درمقام 
علم و عمل استواء برصراط مستقیم کتاب وسنت داشته باشند بسیار 
تاد اند __ از: ایشان اعرّو انتر" اند. 


فال ال «الْمُْمَة من الموّن ورین ون الکبریت لحم 
نی باه ارت - 
4 الأنعام : ۱۱۲ 
۲ از 


۳ الكافي» ج۲. ص: ۲:۲ 


وقال: امن و 

پس جون اتباع طاثفه که اکتریت برایشان صادق‌اند» خواه حقیقت و 
خواه اضافه سبب ضلال از سبیل الّه است. حق درراه حق منحصردر 
اتباع قلیل خواهد بود» وایشان منحصردر شیعه امامیه اثناعشریه محذئین 
مسلمه‌اند» به حصراستقراء تام مذاهب. وتتبع تمام کتاب و سنت» و 
دلیل صدق این تحقیق آیات و احادیث بسیاراست که در مدح قلیل و 
قلّت وارد شده است. 

ازآن جمله قوله تعالی «وقلیل من عبادي السکُو". 

وازآن جمله «و و ۳ ماهم)". 

ون له زا ام مها قلیل)". 

وازآن جمله «وّقلیل من التخرین»*. 
می‌دانند از حیثیت امتثال و تعظیم او نه از راه اعتماد برنظرقاصر. 


۱ المحاسن. ج۱. ص:۲۷۲ 
ماع ۱۳ 
۴ ص :۲ 


۶ هود: ۰ 
۵ الواقعة :۱4 
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چون في الجمله نهی اتباع گمان وی وذم پیروان اکثررا ازفرن 
دانستی در مقابل امربه انحصار پیروی از علم رون تعالی: ۱ «وّ لا تقف 
ما لیس لک به عم ان السَضع وضو فاد کل ولیک کان عنه عَْه مسژله 
یعنی: پیروی مکن چیزی را که نیست برای توبه آن دانشی به علت اینکه 
به درستی که گوش و چشم ودل همه آن ها بوده است از آن پرسیده شده. 

وباید دانست که: چون پیروی نمی‌کند انسان مگرچیزی را که به گوش 
شنیده باشد که علم مسموع است و منقول. يا به دیده دیده باشد که 
مشهود و مبصراست. يا به عقل فهمیده باشد. لهذا جناب حکیم علی 
الاطلاق نهی فرموده که: مسموع و مبصرو معقول که به حذ علم نرسد. آن 
را پیروی مکن و بعد ازآن علتِ نهی را بیان می‌فرماید که: گوش و چشم 
ودل هریک از کرده خود پرسیده می‌شوند درمقام خطاء وبا عدم حصول 
علم ایمنی از خطا ممکن نیست. 


واگرگوئی که: این خطاب به جناب رسالت مآب اشستتا: 


گوئیم: بنا براین غالب خطابات قرآنی ازاین قبیل است «أْقم السّلا 
لزري»" «وأمرَهلک بالصّلاهه مولا تجعل مع اه الهآخرقتلفی في جهکم 


۱ الاسراء :۳۹ 
۲ طه :۱6 


۳ طه :۱۳۲ 


مَلْومامذ خوراه «ین آشت کت یبط عملک» " ودراین صورت غالب 
تکالیف ضروریه از امت ساقط خواهد بود. ولم یقل به احد. 


کان کم في زشول اه شوه حستهٌ؛" واین آیه مثبت پیروی است در همه 
احوال فلا تصغ الی قیل و قال. 


حدیث که در خاطراست اکتفا می‌نماگيم. 


قال النبی 1 :ار لکد الْکَذٍب»*. 


"ِ 


وقال: «مَنْ شک آوظد و أَقَام علی آحدهما خبط له عَمَله»*. 
و قال ا .ولد طتَت لائَفْض , 


0 لقن یمیت و لایخطیم»". 


۱. الاسراء :۳۹ 

۲ الامر :1۵ 

۳ الأحزاب :۲۱ 

۶ قرب الاسناد.ص: ۲۹ 
۵ الكافي ج۲. ص:۰۰؛ 
2 تحف العقول.ص: ۵۰ 


۷ تصنیف غرر الحکم و دررالکلم» ص: 1۲ 
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۳ 


وقال ار اثا: «والصجیخ نله شبحاتهلم کلف العباد اجیهّادا 


9و م ۳۹ ی 


9 ۰ : «الفَضاة تلنة مایگان و ناج فأمّاالالگان فجایجاز معَعَمدا 
و شجعهد آخطا و انگاحی من عَمل بعا ام الا به ».۲ 

اگرگوئی: سبب گمان دروغ‌تردروغ‌ها» و سبب عدم اصابه آن مطلفاً از 
چه راه سینت ؟ وحال آن که ما می‌بينيم گاهی کاشف به عمل می‌آید که 
ظِنّ اصابه مقصود کرده است. 


۲ 
تس از افو انیت از اف 2 
له الین ختفاء» " و اخلاص تمحیض طاعت است وآن بدون بقین به امر 
معبود و معرفت او محال یت 

اگرگوئی: تحصیل علم برعامه مکلْفین, قریب به تکلیف ما لا یطاق است. 

گوئیم: نه چنین است. بلکه یقین [بروزن] فعیل» از باب «یقن الماء اذا 
سکن» است. ویقین تعبیراز سکون قلب است که منحصردر نیل مقصود 
است و بعد رفع حجاب جهل و کشف حجب ضلال حاصل می‌شود. و 
۱ بحارالأئوار ج۰٩‏ ص: ۹۵ 


۲ دعائم الاسلام ج۱» ص:۹4 
۳ الستتة :۵ 


اما مانع» پس: 


اول: استکبار از اصغاء به قول محق وتفکردردلیل دعوی اواست؛ لهذا 
کفار قریش می‌گفتند به شبان خود که «لا تَسمَعُوا لهذا الْقرآن و فیه). 
دوم: نفرت از استماع وقبول حق به تقریب مخالفت شهوات وعادات 


هم حمزم و 94 ی که 


کم مر فرّث من قَنورة) 


ی خبرمی‌دهد که: 
اه ی ایا ولگ 5 تقشی ات رزخ اي في الضدُو. 


و می‌فرماید: «ضم کم عم هم لا یرحهون)۲ 
2 ۱ ون وه ۳ ۳ ۳ 
ومی‌فرماید: «ختَم ختم اه علی لوبهم وعلی سَة سَمعهم وعلی ابتصارهمٌ غضاوق۸ 


ومی‌فرماید «لَهُم قوب لا یعون بما همغن ین لا یُْصرُونٌ بها و له 
آذان لا تشمعور ن بها". 


چهارم: اجتناب به جحود از عصبیت و حمیّت؛ قال تعالی ۱ «في فلوهم 
4 فصلت :۲۱ 
۵ المدئرن ۵۱-۵۰ 
1 الحج :41 
۷ البقرة: ۱۸ 
۸ البقرة : ۷ 


۱۷۹: الاأعراف‎ ٩ 


۳۶۰ و وه هو هه اه یا مهو دوه مهس ی هه هک مه هب میزان التميزفي علم العزیز 
الحَميّةٍ وی الجاهلیّة» و قال: «جَحَدُوا بها و اشتیتنها لفشهم» ۳ 


و چون برعوام دومعنی اخیر کمتراست. اذهان صافیه ایشان - که 
فطرت اصلی باقی است - قبول حق را زودترمی‌کنند. و مدعیان بی 
حقیقت را برای قبول حق چاره نیست ازاصغاء و دفع تکبّرمانم از گوش 
دادن و قبول کردن وازاله شبهات از صفحه خواطر: 
درختاک بیلقان برسسیدم به عابدی 
گفتم ما به تربیت از جهل پاک کن 

گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه 
یا آنچه خوانده‌ای همه در زیر خاک کن" 
اگرگوئی نشان راه راست که از ضلالت رهاند و به سوی حق کشاند به 


نهجی بیان کن که حجت برنادان مانند حجت بردانا تمام شود. 
گوئیم: بلی. 


قال با : «قل فللّه اه بل وهی الَبي بل الجامل فیَلَمهّ* 
بجهله کما یلها لالم بعلمه؛*. 


الفتح :۲۱ 

۲ النمل :۱4 

۳ سعدی, گلستان. باب هشتم درآداب صحبت. بخش ۲۰ 
4 نسخة(ب»: فیعرفها. 

ه. علل الشرائم» ج۱» ص:۲۶۱ 


وقال : «آبی ال آن یَجْعَل ال في قلب المَوْمن باطلالا شک فیه وأبی 
له آن یَجْعَل الباطل فی لب الکافر[المحَالف] حقا لا شک فیه" 


نشان راه است را جمیع فرق اسلام از حضرت خیرالانام - علیه وعلی 
آله السلام - روایت نموده‌اند که: آن حضرت چند مرتبه به الفاظ متقاربه در 
حجهة الوداع» » وبعد ازآن دوشن ای عون از تس هلاب خود فرموده 
که اي تاریک فیک ال کتاب اه و عثرتي آغل بيبي با ال توت نو 
بها غ تضلوا همان یشترا عتی یرال العزش؛۲ پس هرکسی 
دراعتقاد وعمل متمسک به کتاب الّه شد که کلام حق و صفت فعل 
الهی است و پیروی عترت معصومین را که مترجمان الّه اند اختیار نمود 
۱ ۱۳ 7 0 
لفریقین: «مل هل بييي م2 عفیلة ُوح. تن رکبها تجا ومن تخلّف عنها 
غرق»."؛ 
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وقال الصادق اث : 


ماو شا ی و من کمن فرط 
علم ال و واضح لمُریده وأزی القلوب عن لمَحَجة في عمّی 
و لد عجبث لهالک و نجانهة موجُوة وق عَجبِث من تجاه 


۱ المحاسن. ج۰۱ ص: ۲۷۷ 

۲ خبرمرگ دادن. 

۳ بحارالائوار ج۲» ص:۲۲۰ 

4 المسترشد في |مامة علي بن آبي طالب لا ص: ۲۲۰ 
۵ 


: امالی شیخ صدوق ».ص: 1٩۰‏ 


۳:۲ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 


وهرکس که افسارتقلید واقتفاء واسوه غیرمعصومین برس رکشید 
و به ِِ از کتاب و سنت پیروی طاثفه ِ در مصداق حدیث 
سوال معن 0 1 ْ یت 0 لحَحُة فم 1 
فی کل ما ال" 

قال امیرالمومنین 1 : «یا معشرشیعتتا و المُنتحلین ولایتناا ایا 
آضکاب ال ِ 1 دا تن کت رم فد | أن بعترتا 
9 زآغیتهم الم که َنْ یَعُوها فاگذوا عباد 1 را وال 0 قََّلَ هم 


الاب اطا عَهم الق باه الکلاب. و تازء وا ال أهله وکمکا یکره 


لضاوقی ومع من الجْهال والکفار و العلایین. قس یلوا ععَا یمود 
قآ یعرف نم لا یغلمون. ارو لین زانهم لوا وضو ," 


۳ 


و قال الباقر اج : « ی لتاق خن باعل من دا 
با لا یلم فد اد له عیث أ عل و حرَم فیما لا یغلم».؛ 


اگ رگونی که: آیات و احادیث سادات هداة - علیهم افضل الضلوات - 
با یکدیگرمختلف می‌نمایند و درصورت اختلاف به سوی حق که هميشه 


۱ الكافي. ج۲. ص: ۲۹۸ 
۲ درمصدزر مودتنا. 
۳ تفسیرامام حسن عسکری نایْ. ص: ۵۳ 


4 قرب الاسناد.ص: ۲ 


واحد است چگونه پی می‌توان برد ویقین به هم رسانید. 

گوئیم: هرچند جواب این بحث درمطاوی اسئله واجوبه سابقه گذشته 

در هرمسثله که فرض کنی ازدو حال بیرون نیست: 

یا بیانی درآن رسیده است از کلام الّه و کلام امن ال یا نه. 

اگرشان تشه استت؛ که یه تام آبه کرنمه «لا یکلف ال تَفساً 
1 وشعها» و کریمه «لا یُکَلّف له تسأالاً ما آتاها»" وبه مدلول حدیث 
صحیح: «لا تکلیف الا بعد البیان ولاحجة الا بعد البرهان» وبه نض 
صادق : 2 ال في التَلِیف و سرّی اللَفیق بَیَنَ الضعیفب و 
الشریفب»." تکلیف دراين مسئله ساقط است وازرأی برای آن حکم 
تراشیدن و خود را عباد رأی خود گردانیدن تکلف و ایقاع نفس در کلفت 
بلایقین به اجرو سلامت است. 

قال تعالی حکاية عن نبیه: «وّ ما نا من المْعکلّفین».؛ 


وقال: «فرأَیْت من انخذ الهَهُ هواه).* 


۳ زاد المعاده ص: ۲۳ 


. ص :۸۱ 
ه‌. الحائية : ۲۳ 


۳ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 


و قال: «فمن اظلَم معّن اند له هواه». 
وقال: «المتکف ملعون)". 
واگرذر کتاب وسفت بیانی زسینه است؛ آن تیزاز دوحال,بیرون تیست؛ 
يا واحد و متفق است. يا متکثرو مختلف؛ 
متعین» و عمل به آن یقینی النجاة است. 
و در صورت تعدد واختلاف؛ از دو حال بیرون نیست: 
در کتاب واحادیث چنین حدیثی درواقعه شخصیه منفی است» وبرفروض 
تحقق متأخرناسخ متقدم است درنبویات» ومتبیّن نسخ در غیرنبویات» 
وعمل به آن معین خواهد بود برناسخ دون المنسوخ. وعلم به تقدم و تأخر 
اما درصورت تخالف؛ پس مطلوب یا امری وفعلی است. یا منهی و کفقی. 
وهریک ازاین دوشق: یا بتی و قطعی وعزیمت است یا نه. واین چهار 


۱ چنین آیه ای دررقرآن وجود ندارد. (الفرقان : ۳؛ «ا یت من انح ال هوافه) 


این دوازده قسم می‌شود. 

وهریک ازاین اقسام: یا برسبیل فوراست یانه؛ واین بیست وچهارقسم می‌شود. 
این نود و شش قسم می‌شود. 

وهریک ازاین اقسام: یا شامل جمیع دورثلاث است. با مختص به دار 
کفر ویا دارایمان ودارکفراست. واین ششصد وهفتاد ودوقسم می‌شود. 

ونظربه حال مختارو مضطردو چندان می‌شود که هزار و سیصد و 
چهل و چهار قسم صحیح است. 

ومحل بیان این اقسام با اخراج امثله آن در ضمن جدول و موکول بر 
کتاب مفتاح الْییه است» و چون نزد استاد ماهرو محتّث کامل علم اصول 
حدیث را خواندی» و بعد از آن در مقام عرض احادیث این اصول معلومه 
را درموضوع آن اجراء نمودی؛ و دلیل هریک را از کتاب وسنت فهمیدی: 
یقین به هم می‌رسانی که تعارض و اختلاف ظاهری نیست مگربیان افراد 
تکلیف لکل مقام مقال. 

قال الصادق الا «معاذ اللّه ان یکون فی قولی خلاف». 


سخن‌ها چون بوفق منزل افتاد در افهام خلاثق مشکل افتاد 


۳۶:۹ ی و همه وه هه اک وا هک که ای ود هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 
به هر حال: 
آنچه هست از قامت ناسازبی اندام ماست 
ونه تشریف توبربالای کس کوتاه نیست 
اگرگوئی که: این اقسام مخالف با وحدت حق که واقع و نفس الامر 
سبیل عزیمت وبت وقطع است. 
ولایت است. و ملحوظ در رخصت مراعات حال ضعیف و تمیزمیانه 


وجائی که مقتضو فور است؛ هميشه فوری است. 


و جائی که مقتضی تجویزتراخی است. هميشه مجوز التراخي است. 


وجائی که مقتضی تخییراست. همیشه مخیراست. 

و جائی که مقتضی تقیّه است و آنجا دار هدنه است. همیشه تا حکم 

وجائی که دارایمان انیت حکم درآن عدم کتمان افنسگا 

وبیان وتشخیص هرکدام برعهده امناء اطهار است واهل الذکر 
اتشسان ال و«لَبیَسَ» وظیفه ایشان است. نه چنین است که به انظار 
مجتهدین این مراتب تشخیص یبد و به اختلاف آن انظار واجب مضیّق 
موشعء و موشع مضیّق» و کفائی عینی» و عینی کفائی» و فوری تراخی و 
تراخی فوری» و عزیمت رخصت. و رخصت عزیمت. و معین غیرمتعین» 
وغیرمتعین معین» و کلی جزئیء و جزئی کلی گردد. ووحدت اعم از 
وحدت جنسی و نوعی و صنفی و شخصی است درهرجا هر گونه که 
حکمت ازلیه ومراعات نظام جملی اقتضاء نموده ووحی درآن برخاتم 
ایام تال شده است تا قیام قیامت آن امرچنان است که بود «لا یأنبه 


۱ النحل : 4؟ 


۳:۸ مدوم وج و موس ع بتکم وراه موی موی یناشخرد 

و خلاف ما انزل الّه علی نبیه مبرین ذمم مکلفین نیست. خواه برآن 
خلاف اجماع کنند و خواه درآن اختلاف نمایند. و معرفت فنون احکام 
وابسته به تتبع وتفکردرادله در کتاب سنة است. نه به اختلاف آراء و 
انظاراهل سنت که خواسته‌اند اشیاء را شییع واحد گردانند» و بیانات 
اشیاء مختلفه و موضوعات متخلفه را برموضوع واحد منطبق سازند. 
تثلیث موضوعات را تثنیه پنداشتند. و تثنیه دلیل را تربیع انگاشتند» و 
مناط تکلیف را متغیردانستند. و زمام ناقه دین به دست ساربان تخمین 
دادند. ودرحیرت و تظتّی افتادند. 

ومثال این مطلب چنین است که شارع برای حقیقت آن من حیث 
هي حکمی قرارداده است» و فرموده است: «یتّل یم من التّماء ماء 
یْطهرکم به»" و حضرت رسول مترجم و سید خاتم مر فرموده است که: 
«الماء‌طهور المومن لا پنچخسه شییم الا ما غیرطعمه اوریحه اولونه» و برای 
میاه غدران و حیاض که در فیافی و مهامه مورد مسافرین وبادیه نشینان 
است نظربه اقتضاء حکمت و مصلحت حکمی قرار داده است. و برای 
میاه امطار حکمی و برای میاه انهار و بحار حکمی وبرای میاه رکی و آبار 
حکمی, وبرای میاه حبوب و قرب و اوانی حکمی آیا نمی‌بینی که انسان 


فصلت : ۲ 
۲ الأنفال :۱۱ 


من حیث هوانسان حکمی دارد» ومن حیث هونبی حکمی» ومن حیث 
هوولی حکمی. ومن حیث هوعارف مومن حکمی. ومن حیث هومسلم 
حکمی, ومن حیث هوعاص حکمی ومن حیث هوفاسق حکمی, و 
من حیث هومنافق حکمی؛ ومن حیث هوکافرحکمی. ومن حیث هو 
مستضعف حکمیء ومن حیث هوعاقل حکمیء ومن حیث هوعالم 
حکمی؛ ومن حیث هومجنون حکمی؛ ومن حیث هوابله حکمیء ومن 
حیث هوجاهل حکمی» ومن حیث هوتام الخلقة حکمی» و من حیث 
هوناقص الخلقة حکمی؛ ومن حیث هوصحیح حکمی. ومن حیث 
هومریض حکمی, ومن حیث هوامن حکمیء ومن حیث هوخالف 
حکمی» ومن حیث هومختارحکمیء ومن حیث هومضطرحکمی» ومن 
حیث هومقیم حکمی. ومن حیث هومسافرحکمی؛ ومن حیث هوغنی 
حکمی: و من حیث هوفقیرحکمی» ومن حیث هوعزی زحکمی و من 
حیث هوذلیل حکمی؛ ومن حیث هووحید حکمیء ومن حیث هومعیل 
حکمی, ٍلی ما لا تناهی من حالات في النوع الواحد بالنسبة الی الافراد. 

و هم چنین درفرد واحد زید درهنگامی که نطفه بود حکمی داشت؛ و 
درهنگام علقه حکمی. و درهنگام مضغه حکمی, و بعد از تسویه خلقت 
حکمی. و بعد ازنفخ روحی حکمی. وبه اختلاف مقادیردیات این مسئله 
واضح می‌شود. 


۳۰ ره میزان التميزفي علم العزیز 


ودرصورت جنایت مردی درحیات حکمی, ودرصورت جنابت بعد 
کر ی ای ین 
درقتل حربی حکمی, و درقتل حرحکمی, و در قتل عبد حکمی؛ و در 
قتل ذکرحکمی؛ و در قتل انثی حکمی. و در قتل خنثی مشکل حکمی. 
و درصورت عمد حکمی؛ و در صورت شبه عمد حکمی. و در صورت 
خطا حکمی. ودرتفرد به قتل حکمی. و دراجتماع برقتل حکمی وبرای 
مقتول حکمی» وبرای مقتول در فیافی حکمی» و در صورت تراضی ورثه 
به عفوحکمی. و در صورت تراضی به دیه حکمی. و در صورت اتفاق بر 
قصاص حکمی. و در صورت اختلاف ورثه حکمی. 

وهمچنین درشسخص واحد که قتل او موجب یک دیه کامله است 
حکمی اگربه دفعات نسبت به او جنایت کند ودر قطع اصابع جمیعاً 
دیتی. و در قطع یدین دیتی» و در قطع مرفقین دیتی» و در قطع ساعدین 
دیتی. و در قطع منکبین دیتی. و درقطع قدمین دیتی» و در قطع ورکین 
دیتی. و در قطع شفتین دیتی» و شفه علیا را دیتی خاص, و شفه سفلی 
را دیتی علی‌حده. و در قطع اذنین دیتی و در قطع انف دیتی. و در قطع 
ذُکردیتی» و در قطع خصیتین دیتی» ودر قطع عینین دیتی» و در صورت 
اعمی بلاقلع و جرح دیتی. ودر قلع اسنان دیتی. و دندان‌های پیش وپس 
هرصنفی را دیتی علیحده و مقدار علیحده ونتف لحیه را دیتی. ونتف 
اشفار را دیتی ونتف اشعار را دیتی و نتف جراحت را دیتی» و شجاج و 
جروح را هر کدام را دینی علیحده. به مقدار جنایت عظما و صغرا که غیر 


از حکمت الهی را احاطه به آن و به مقدارآن ممکن نیست. ِ 
قوی *ماضْلْ صاحبْکم ما غوی *ومایلطق عن الهَوی *لنْ الا قخن 
یوحی *عَلْمَه قدید الْمُوی»". 

ای قی عرق سول از حکم وحی و تقوّل ِ می‌فرماید: «وّ لو 
و عَینا بعش القاویل * انا منه بالعمین * نم لقطغنا منه تیه 


نکم آغ عّی 


۳1 


ودربیان عدم فاصله میان اذن و افتراء» می‌فرماید: « 
له تَفتَوُون) ۲ 


و دربیان حال مفتری؛ می‌فرهاید: «وعن أضلَم من افتری علی اه کذبً 
آوقال آوجی ال ول بوع ابه قی 2" 

ودرمقام انکاربرفتوی بلاعلم من کتاب و سنت» می‌فرماید: ام ورن 
علّی الّه ما لا تغْلَمُون»* 


۱ النجم :۵-۱ 


۲ الحاقة : 11-66 


۵٩ : پونس‎ ۹ 
٩۳ : الأنعام‎ ۹ 


۵. البقرة :۸۰ 


حاصل: 


س 


شعر: 
من آن چه شرط بلاغ است با تومیگویم 

توخواه از سسخنم پند گیرو خواه ملال 
نصحتک علماً بالهدی و الذي اری 

موافقتي فاختر لفنسک ما یحلو 


۰۰ ف 
‌ ۰ 
ف 
فت 


در بیان نسبت ميانه 


حکم اجتهادی و حکم نفس الامری 


که در اصطلاح یکی را حکم ظاهری 
و دیگری را حکم واقعی می‌گویند 


باید دانسنک. که 


حکم نفس الامری واقعی» حکمی است که حضرت خاتم ع آن را 
آورده اسشست واسم یی اخ اسلام بت کاخ واعتقاد و اقرارو عمل به آن 
ایمان است» ویقین به حقیّت آن ايقان است. و شهود اتصال آن به مبدا 
آن یناخ استت؛ 

وحکمی که به آمارات اجتهادیه حاصل می‌شود نزد مجتهدین حکم 
ظاهری است بعد از استفراغ وسع برسبیل بدلیّت درنزد مخطئه وبرسبیل 
اصالت نزد مصوّبه مسقط فرض است. 

و درصورت توافق با نفس الأمربه اعتقاد ایشان صواب و صاحب آن 
را دواجراست. اجراجتهاد که مقدوراو است برسبیل استحقاق» و اجر 

ودرصورت لا تطابق خطااست وصاحب آن را یک اجراست که اجر 


اجتهاد باشد که مقدوراواست به استحقاق نه احراصابه. 


و مجتهدین مخطثه - که طائفه از متأخرین امامیه و اکثراز عامّه و 
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قاطبه زیدیه‌اند - نسبت میانه حکم نفس الامری و حکم ظاهری را عموم 
و خصوص من وجه می‌دانند. و می‌گویند که: بسا باشد حکم نفس الامری 
درردست هست وحکم اجتهادی به آن موافق نیست. و بسا باشد که 
حکم اجتهادی و حکم نفس الامری متوافق‌اند. و این ماده اجتماع است؛ 
و می‌گویند: تکلیف اولا و بالذات به حکم نفس الأمری متعلق است. و 
بعد از بذل جهد که تعذر به هم رسانید نیل آن حکم ثانیاً منتقل به حکم 
اجتهادی می‌شود. و اهل تحقیق را در مجتمع این دعاوی سخن‌های 
موجه و آذله رادم قاطعه است: 


و چون دراین تمیزسخن دربیان نسبت بینهما است. به نصوص آیات 
واحادیث صحیحه مستفیضه و متواتره وضرورت اسلام و اعتراف خصم 
ثایت است که: 

حکمی که ماجاء به النبی برآن صادق است بعد از انقطاع وحی و 
ارتحال حضرت خاتم 317 قبول تغیروتبال ونسخ و تخصیص وتعمیم 
نمی‌کند وعامل برآن وفاقی الفوزو یقینی النجاة است وآن فعل رب است 
ومقدوراواست وخارج از قوت واستطاعت عباد است وضع آن 9 
برمصالح ازلیه است و منتهی به وحی رب العالمین و ثابت الحال و دائم 
التبات است يا تغییرظن مجتهد و توافق وتخالف آن در حیات و بعد از 


موت اویکسان ومنکرآن بعد ازثبوت صدورازنبی 2 بروی کافراست. 


به خلاف حکم اجتهادی که قبول تغییرمی‌کند من حیث هووعامل 


برآن خلافی النجاة و غیریقینی النجاة است چه نزد جمعی بر الذمه و 
نزد جمعی هالک است و آن فعل عبد و مقدوراوومکتسب ازانظار فکریه 
اواست و منتهی به ترجیح مجتهد و متغیرالحال به تغیرظت او بالاتفاق 
وبه موت او علی المشهور و منکرآن بعد از فرض بوت آن از مجتهد کافر 
نیست چنان که علامه حلّی در تهذیب الأصول و دیگران تتصیص به آن 
نموده‌اند پس ترتیب برهان به چندین وجه ميکنیم. 

اول: الحکم الاجتهادي من حیث هوقابل للتغیربالاتفاق» ولاشيء من 
قابل التغیّرمن حیث هوبحکم نفس الامري ٍاسلامي حتمي فلاشي» من 
الحکم الاجتهادي بحکم نفس آمري اسلامي حتمي. 

واين برهان نظربه حیثیت قبول تغیّروقابلیت قابل است قطع نظ رکرده 
ازتأثیررفاعل درآن. 

دوم: الحکم الاجتهادي متغیّربتغی رظن المجتهد بالاتفاق ولاشيء من 
الحکم المتغیّ رظن المجتهد بحکم نفس الأمري حتمي |سلامي فلاشیء 
۳ الحکم الاجتهادي بحکم نفس الأْمري حتمي اسلامي. 

واين برهان نظربه تأثیرفاعل است. فتامل. 

سوم: الحکم الاجتهادي صاحبه خلافي النجاة بین الطائفة المحقة و 
لاشيء من الحکم الذي صاحبه خلافي النجاة بحکم نفس الأمري ختمي 
اسلامي فلاشيء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس الامري ختمي اسلامي. 
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چهارم: الحکم الاجتهادي مقدور العبد بصرورة العدلية و لا شي- 
من مقدورالعبد بحکم نفس الامري ختمي اسلامی فلاشيء من الحکم 
الاجتهادي بحکم نفس آمري ختمي اسلامي. 

پنجم: الحکم الاجتهادي فعل العبد بالاتفاق ولا شيء من فعل 
العبد بحکم نفس الامري حتمي اسلامي بالاتفاق فلاشيء من الحکم 
الاجتهادي بحکم نفس الأمري ختمي اسلامي بالاتفاق. 

ششم: الحکم الاجتهادي متولد من الامارات الاجتهادية باعتراف 
خاتم الّبیین فلا يء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس الامري ختمی 
جأبه خاتم التبیین. 

هفتم: الحکم الاجتهادي مکتسب بالأنظار الكفرية الاجتهادية و لا 
شيء من مکتسب بالأنظار الفكرية بحکم نفس الامري ختمی جاأبه خاتم 
النبیین فلاشيء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس الأمري ختمي جاء به 
خاتم | تین 

هشتم: الحکم الاجتهادي منتهی الی ظِن المجتهد ولا شيء من 
المنتهی |ٍلی ظنّه بحکم منتهی |ٍلی وحي رب العالمین فلاشيء من الحکم 


نهم: الحکم الاجتهادي لا یکفرمنکره بعد تتبّع من صاحبه بالاتفاق 


ولاشيء من الحکم اي لا یکفرمنکره بعد ثبوته من صاحبه بحکم نفس 
الْمري یکفرمنکره بئوته من خاتم النببین فلاشيء من الحکم الاجتهادي 
هکذا بحکم نفس الأمري یکفرمنکره بعد ثتوته من خاتم النبیین. 

دهم: الحکم الاجتهادي یکشربا ختلاف الانظار في الحادثة الواحدة و 
لاشيء من الحکم الذي کثرباختلاف الأنظار في الحادثة الواحدة بحکم 
نفس الأمري ختمي اسلامي فلا شيء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس 
الأْمري ختمي اسلامي. 

یازدهم: الحکم الاجتهادي یتعذد في الحادثة الواحدة یتعدد ظهور 
الًمارات و لا شي» من من الحکم المتعدد في الحادثة الواحدة بعدد 
ظهور الامارات بحکم اسلامي ختمي نفس الأمري فلاشيء من الحکم 
الاجتهادي بحکم اسلامي ختمي نفس الامري . 


دوازدهم: الحکم الاجتهادي یحرم التعبّد به بعد رجوع صاحبه عنه 
بالاتفاق ولا شيء من الحکم الذي بحرم التعبد به بعد رجوع صاحبه عنه 
بحکم نفس الأمري جابه خاتم النبیین فلاشيء من الحکم الاجتهادي 
هکذا بحکم نفس الأمري جاء به خاتم النبیّین. 

سیزدهم: الحکم الاجتهادي یحرم التعبّد به بعد موت صاحبه علی 
المشهور ولا شيء ممّا یحرم التعبّد به بعد موت صاحبه بحکم نفس 


الأْمري جاء به خاتم الاثبیاء فلاشيء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس 
الأمري جاء به خاتم الأنبیاء. 
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چهاردهم: الحکم الاجتهادي یحتمل الخطاأً بالاتفاق ولا شيء ما 
یحتمل الخطاً بحکم نفس الامري جاء به خاتم الأنبیاء فلاشيء من الحکم 
الاجتهادي بحکم نفس الأمري جاء به خاتم الأنبیاء. 

پانزدهم: الحکم الاجتهادي یقبل التعارض بدون الَيَة بالاتفاق و 
لا شيء مقا یقبل التعارض بدون تقیه بحکم نفس الأمري جاء به خاتم 
الأنبیاء فلاشيء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس المري جاء به خاتم 
الاتباد. 

شانزدهم: الحکم الاجتهادي غیرمتوقف علی السماع من صاحب 
الوحي و لوبواسطة ولا شيء متا هوغیرمتوقف علی السماع من صاحب 
الوحي و لوبواسطة بحکم نفس الامري جاء به خاتم الأنبیاء فلاشيء من 
الحکم الاجتهادي بحکم نفس الأمري جاء به خاتم الانبیاء فلاشيء من 
الحکم الاجتهادي بحکم نفس الأمري جاء به خاتم الأنبیاء. 

هفدهم: الحکم الاجتهادي مقول بتحریم التعبد به بین الفرقة الْتاجية 
ولا شيء ما هومقول بتحریم التعبد به بین الفرقة الناجية بحکم نفس 
الأمري جاء به خاتم الانبیاء فلاشيء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس 
الامري جاء به خاتم الأنبیاء. 


هجدهم: الحکم الاجتهادي یجوزارتفاعه من متن الواقع الی یوم القيامة 


ولا شيء ما یجوزارتفاعه من متن الواقع |ٍلی یوم القيامة بحکم نفس 
الْمري جاء به خاتم الاتبیاء فلاشیء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس 


الأمري جاء به خاتم الأنبیاء. 


نوزدهم: الحکم الاجتهادي یجوز انتفاء نسبته الی وحي جبرئیل ولا 
اش 

بیستم: الحکم الاجتهادي یجوزانتفاژه مقا عبد به خاتم الانبیاء و 
لا شيء ممّا یجوزانتفاء تعبده بحکم نفس الامري اسلامي فلا بش 
الحکم الاجتهادي بحکم نفس الامري اسلامی. 
له به ولا شیء مما یجوز عقلاان یقال: هذا مما لم یأمرالّه بهبحکم نفس 
الامري ختمي فلاشيء من الحکم الاجتهادي بحکم نفس الامري ختمي. 
له به ولا شيء من الحکم الذي یجوز عقلاآن یقال هذا مقا لم برض ال 
به بحکم نفس الأمري جاء به خاتم الأنبیاء فلاشيء من الحکم الاجتهادي 
بحکم نفس الأمري جاء به خاتم ا سای 
الذمة به ولا شيء مما یجوز عقلاًآن یقال هذا متا لم تب الذمة به بحکم 
نفس الأمري جاء به خاتم الأنبیاء فلاشيء من الحکم الاجتهادي بحکم 


۳۹۲ هه اه وه هه اک وم 8 عم ای ود هه و باه میزان التميزفي علم العزیز 
نفس الأمري جاء به خاتم الأنبیاء. 

بیست چهارم: الحکم الاجتهادي یجوز عقلاً آن یقال هذا ممّا لم تثتا 
له علیه اٍذ لم یکلف به و لا شيء من الحکم الذي یجوز عقلاً آن یقال 
هذا ممّا لم یثب الّه علیه ٍذ لم یکلف به بحکم نفس الامري جاء به خاتم 
خانم الأنبیاء. 

الی غیرذلک من وجوه التناقض اللّتي استوفیناها في مظانها. 

وچون فی | لجمله تناقض ثابت شد ترتیب داده می‌شد برهان براین نهج که: 

الحکم الاجتهادي مناقض للحکم الاسلامي الذي جاء به خاتم الانبیاء 


بوجوه برهانيّة شتی ولا شيء من مناقض للحکم الاسلامي الذي جاء به 
خاتم الاثیباء و بوجوه پرهانية شیء بحکم |سلامي حاء به خاتم تیان فلا 


شيء من الحکم الاجتهادي بحکم اسلامي جاء به خاتم الأنبیاء. 

و چون این مطلب به برهان صحیح المادة والصورت ثابت شد حق 
تعالی می‌فرماید: «وَمَنْ ینت غیرّالاشلام دینا فلن بل مه و هوّفي الاخرة 
من الخاسرین). 

اگرگوئی: در صورت توافق حکم ظاهری با حکم نفس الامری چگونه 


۱ آل عمران : ۸۵ 


گوئیم: توافق در حکم نفس الامری که شرط تحقیق آن ابتناء برمصالح 
ازلیه و تلقی از وحی و رسول است و میانه حکم اجتهادی که مبتنی بر 
آن نیست محال است وتمائل درتعبد کفایت نمیکند چنان که امرو 
القیس در فصیده رائیّه قبل از نزول وحی برحضرت خاتم جح گفته شتا 
فرب الشَاعَة و اشَق مره و چون وحی نازل شد در واقع صدور اعجاز 
به شقّق قمراین کریمه نزول نمود که «افْعَریّت الصاعَة وال الم وشکی 
همچنین در قصیده الفیّه او بلذا لت الض ززالها» اين مصراع متمائل 
به آیه «اذا رت او زلزالها»" و هیچ یک ازاحکام شرعیه که نسبت 
به این دوآیه هست از واب حفظ تلاوت آیه و اجزاء از نذرو عهد ویمین 
به تلاوت آیه و امتثال امربه تلاوت آیه وثواب آیه وئواب کتابت آیه و 
حرمت مش به جنابت آیه و حرمت استخفاف به آیه ووجوب احترام آیه و 
استحباب با وجود وضوجهت مش آیه و تحریم بردن در دار الحرب برای 

علاوه آن که حصول مظئّه درشرعیات محال دیگراست. چنان که سیّد 
را درشرعیات ابت نموده است. زیرا که مظنّه اعتقاد راجحی را گویند 
که احتمال مرجوح برآن قائم باشد و حصول جنین اعتقادی از اماره اشت ۳ 
القمر:۱ 
۲ الرل :۱ 


۳۹6 وم و سکم سوام وی شیاشگ هل لو 
و مجرای اماره در عادیات و تجربیات است وعادت وتجربه در مأخذ 
شرعیات معتبرنیست. 

پس هرگاه ما یحصل به الظن در شرع نباشد امکان حصول مظنّه به 
حکم شرعی نخواهد بود ویا عدم مظتّه به حکم شرعی تحقق آن محال و 
با احاله تحقق توافق ولا توافق محال دیگروبا فروض محال آن «نّ ال 

یفن ین الق فیتا و «الظن یخطی ولا یصیب» دلیل قطعی تخلف 
است احکام ظتیه را از احکام الهیّه ووجه عقلی در تباین با فرض تماثل 
چنین است که؛ حکم شرعی چیزی را گویند که از شارع متلقی شده باشد 
وناشی از مصلحت ازلیه باشد و حکم اجتهادی متلقی از شارع نیست 
وناشی از مصلحت ازلیه نیست بلکه متلقی از کسی است که معترف 
به انسداد باب علم برخود است وناشی از اعتقاد متبداء اواست که اورا 
مظتّه پنداشته است سراب و آب در نظریک جلوه می‌کنند و شیربيشه و 
شیرفالین در نظرمتمائل‌اند تمثال درصورت با تباین در حقیقت چه سود 
می‌بخشد انبیاء وعبده اصنام در صورت بشری اشتراک داشته‌اند؛ 


آن یکی شیراست که آدم می خورد 

ان نیگن شنیو انیت که آدم می خورد 
حق و باطل گر بهم ماند رواست 

آب شور و آب شیرین را صفاست 


۱ پونس :۳۲۱ 


باید دانست که: اگرعقول بشری درتأسیس وتعقل,» و استخراج 
نوامیس شرعیه. کفایت می‌نمود. ضرور بعثت انبیاء وانزال کتب ونصب 
حجج نبود» چنان که همین مضمون در نش حدیث حضرت امام جعفر 
صادق .ای موجود است و درروضه کافی به اسانید مستفیضه مذکور است. 

چون دانستی که میان حکم اسلامی ختمی ومیانه حکم اجتهادی تباین 
کی است. و دخول جنان وایمنی ازنیران ثمره احکام اسلامیه است» و در 
این صورت متعبّد بغیرما انزل الّه وحاکم به آن دوز ص22۱ 
منوا 0 ال عل یلک الاخترین غمالاً *الَذیَ 
صل سعَیَهم في احیاة نی وم یسیون هم یحو صنعاه." 


[ شعر]ٍ 
آن چه نه قال الّه و قال الرسول فضله بود فضل مدان ای فضول 
خلاف پیمبر کسی ره گزید که هرگزبه منزل نخواهد رسید 


وباید 1 انبیاء واولاء درنحت ات قال علا ۳3 «لي 
او وف لا یه ملک مُقَرّب ولا تب مُسل»." 


وقال علی لته لا دز کشف الْغطَاء ما ارددث بقینا» و علماء ء ات تابع 


۱ الفرقان : ۲۳ 
۲ الکهف : ۱۰-۱۰۳ 
۳ بحارالأنوار. ج۱۸» ص:۳۹۰ 


6 عیون الحکم و المواعظ. ص: 4۱5 


۳۹۹ موسوم وس هسوسو ووو روا موق نصا ای 
حکم علم‌اند وعیّاد من وراء حجاب. و حکما تابع حکم عقلی‌اند وعامه 
ناس مقهور حکم عرف و طبع و عادتند. 

لمولفه: 


تخیل: با سین سور کتستودون, بایمال 


بند جساه و بند عزت بند مال 
خامکام در حکم حال و علم و عقل 
ایمن از اندیشه نقص و زوال 


حال وعلم و عقل باشد از یمین 

عرف و طبع و عادت از طرف شمال 
هم رکه زیرسايه الّه رفت 

کی خورد از عرف و عادت کوش مال 
مکی سور ادامسيی. اتلنسته: کیره 

یتست قسسا و دامسسی۸ سسرانق ال 
اپن وصیت از نبی مصطفی است 

غیر این ره نیت ایمن از ضلال 
سیل کودر نزد دوس من کافراست 

در حقیقت نیت جزعین الکمال 
در ضلال مصطفی و آل پاک 

فارغ از اندیشه وهم و خیال 
لا پبالی من معادات العدو 

اه في ذمضی في کل حال 


در معرفت منازل الشائرین 


بروجه وجیز 


وآن ده منزل است. هرمنزلی مشتمل برده مرحله» و این خاکسار در 
بیان منازل واطوار و تجلیات که دراین تمیزو تمیزیازدهم ودوازدهم مذکور 
می‌شود. حاکی است نه محقّق. وغرض به گوش خوردن این مراتب است 
تا بدانند که ورآی عبادان نیزقریه هست بلکه معموره حقیقی در آنجا 
است و دلیل انحصار مراتب جنسیه درده. 

وهمچنین ما بمنزلة النوع در صد ومابمنزلة الصنف درهزان وما 
بمنزلة الشخص غیرمتناهی» که «الطرق الی الّه بعدد آنفاس الخلائق»" 
آن است که سیربنده به سوی حق منحصردرراه باطن است به مددکاری 
ظاهرو مراتب غیوب باطن. 

اول: غیب الجن است؛ که آن را غیب القوی می‌گویند. 


ودوم: عیب النفس. 


وسوم: غیب القلب. 


وچهارم: غیب العقل. 


۱ بحارالأئوار ج14» ص: ۱۳۷ 


۳۷۰ 1[ میزان التميزفي علم العزیز 


وپنجم: غیب الروح. 

و ششم: : غیب الغیوب ؛ که در تدزیل به آن اشاره شده است که «عالم 
یب قلایشْهرعلی غُیبه دا * ان ارتضی من زشول». 

وغیب النفس ثلاث الأطواراست نظربه وصف اماریت و لوامیّت و 
اطمینان» و غیب القلب را بالاتراز مقام عقل و پست‌تراز مقام روح مرتبه 
ایست مسمّی به «شر) نزد ترقی قلب به مقام روح. و روح را مقامی است نزد 
ترقی آن به مقام وحدت مسمی به «خفی». 

پس مقامات غیبی مسمّی به ده اسم می‌شود؛ و چون حق تعالی را هزار 
اسم است که مرجع آن به سوی نود ونه نام است که یا هوصد است. و 
مرجع صد به سوی دهء لهذا مقامات سالکین که ضلال اسماء رب العالمین 
است به همین عدد است. و سالک در ضمن دعوت به هراسمی ازامهات 
اسم. مقامی از امهات مقامات را طی می‌کند. و هراسمی از اسماء جریه. 
متام جزئی را طی می‌کند. و بعد ازطی مقامات مصداق هي که 
قانتاً ۱ و مورد «المَوُمنْ وَخله حَمَاعَة» واحد کألف می‌شود. 

دراینجا نکته ایست لطیف که الف خطی است که رسم واحد است؛ 
به تقدیم یک صفررقم عشره است. و به تقدیم د و صفررقم ماه است. و به 
ا بالچن:۲۱ :۲۷ 
۲ الشعحل ۱۳۰۶ 


۳ الكافي» ج۳. ص:۳۷۱ 


به تخلیه از فعل به مقام عشره می‌رسد. و تخلیه از صفت به مقام مائه. 
وبه تخلیه ازذات به مقام الف» و ازآنجا است که بینه الف و الف مطابق 
لمولفه: 
التبا تمام راکه گویند امام 


عالم جسم ات 3 انسان تمام 
ارکان همه اعضء و قوی وجن و ملک 


اه بود معنضی این طرفه کلام 


۳۷۲ مهو موی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰۰:۰۰:۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
منزل اول: بدایات است. 
وآن ر ده مرحله اشتتا: 
اول: بقظه . 


دوم: نویه . 


دهم: سماع. 
و دلیل یقظه: قوله تعالی است «ّما کم بواجكة آن نوا له و 
فرش 2 بیداری است از خواب طبیعت و غفلت. 


تا ۶1 


۲ البقرة :۲۳۸۰ 


ودلیل توبه: قوله تعالی دومن م لب قأولیک هم نم الظالمُون»" 

ودلیل محاسبه: قوله تعالی است «یا یه لین ما وال و نطو 
تفش ماقَلَمَ لغْد). 

ودلیل انابه: قوله تعالی است «وأنبوالی رکه" 

و باید دانست که: توبه. رجوع از مخالفت است به سوی موافقت. و 
انابه, رجوع به سوی حق است از خلق. 

ودلیل تفکر: قوله تعالی است «وأنرلنا یک الکرلبیَنَ لاس ما نرل 
اه عم کون »*. 


2 


۳ 


وباید دانست که: تفکر بردیده بصیرت مالیدن است حهت ادراک مفصد. 
ودلیل تذکر: قوله تعالی «وّما لا مر تیب 


وباید دانست که: تفکن طلبست ومتعلق به مفقود» وتذکن به یاد آوردن 


است و متعلق به موجود. 
۱ الحجرات :۱۱ 

۲ الحشر: ۱۸ 

: الزمر : ۵6 

النحل :4 


۵. غافر: ۱۳ 


۳۷ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 
و دلیل اعتصام: قوله تعالی است «و اعْتَصمُوا بحیْل الّه جمیعا» و 
اعتصام به حبل اه تمشک یه کعاب و عفرت است (و لا فوا نمره آن 
است واین اعتصام سالک است جهت حفظ از ضلال. وقوله تعالی است 
«واغتَصموا بل هملاکم »" واین اعتصام عارف است به حق از ما سوی. 
ودلیل فرار: قوله تعالی «َفرو الی له" فراراز غیراست به سوی حق» و 
از ماهیت به سوی وجود. از کثرت به سوی وحدت. 
ودلیل ریاضت: قوله تعالی است «الّذیِن جاعَدُوا فيداللَهدَهُ شیلنا*. 
ودلیل سماع: قوله تعالی «واشمَعوا" وقوله «لزعلم له فيهم ۳93 مهم 
و نکته: سماع حقیقت انتباه است. و مراد گوش به زبان حال کون 
دادن است» ومقال آن را درشهادت به توحید فهمیدن است. 
[شعر]ٍ 
هر گیاهی که از زمین بروید وحده لاشریک له گوید 
۱ آل‌عمران : ۱۰۳ 


۲ آل‌عمران : ۱۰۳ 


۳ الحج: ۷۸ 
۶ الذاریات :۵۰ 
۵ العنکبوت :1۹ 
7 البقرة :۱۰6 


۷ الانفال : ۲۳ 


برگ درختان سبزدر نظرهوش یار هرورقش دفتری است معرفت کردگار 
مستحق شرح را سنگ و کلوخ ناصحی گردد مشرح با رسوخ 


و باید دانست که: نفس انسانی هرگاه بیدار شد از خواب غلفت بربستر 
اقارییت به دستیاری توفیق خواهد بود. اول مقامات آن یقظه که اول مراتب 
بدایات است. و چون بیدارشد و ادارک کرد دوری خود را از حق تعالی» 
وبودن خود را دراتاق سلطان شیطان. تالب می‌گردد ازمخالفات که در 
لسان شرع آن را معاصی و ذنوب می‌گویند و خلط می‌شود درآن مقام علم 
زیبا با عمل زشت که نظربه عادت طبیعت ثانیه شده بود. شروع می‌کند 
به حساب عمل کردن. واخراج معاصی از جریده اعمال نمودن تا آن که 
غالب می‌شود حسنات از سیثات. و کم می‌گردد موانم و حجابات» پس 
انابت و رجوع می‌کند به سوی حق» پس اندیشه می‌کند درآن چه اورا یاری 
کند در سیربه سوی حق. و بلند گرداند اورا به حسب اعتقادات حقه و 
اخلاق حسنه و اعمال صالحه پس نتانج اعتقادات حقه و اخلاق حسنه 
واعمال صالحه می‌رسد به مقام تذکر و اعتبارازه کل و خا پس اعتصام 
می‌جوید بحول خدا برترک معصیت وبه قوّه خدا برفعل طاعت» و از غیر 
ازیاری حضرت باری چشم پوشد. پس فرار می‌کند به سوی حق تعالی از 
مکرشیطان. پس محتاج می‌شود به سوی ریاضت جهت لطیف ساختن 
سژوبه قدرنظافت سوّلذت می‌برد از سماع و عدل الهی» و متأثرمی‌شود 
از وعید عقاب نامتناهی. و متأدٌی می‌شود از نقصان. پس دّرٍ کمال را به 


۳۷۹ ده مه هو هه وه اک وه 6 هک که مساو درو هه وه باه میزان التميزفي علم العزیز 


واین ده مقام همه در اصلاح نفس اقاره است که در سلوک سرکشی 
می‌کند و دفع شیطانِ وهم است که دنیا و شهوات آن را در نظرنفیس و 
زینت می‌دهد. پس چون نفس متمرن به طاعت شد از حضیض درک 
مادیّه پا را به مقام لوّامّت می‌گذارد و داخل ابواب رحموت و رغبوت و 
نقموت و رهبوت می‌شود. 


منزل دوم: ابواب است. 
وآن را نیزده مرحله است: 
اول: حزن. 
دوم: خوف. 
سوم: اشفاق. 
چهارم: خشوع. 
پنجم: اخبات. 
ششم: زهد. 
هفتم: ور 
هگ 
نهم: رجا 
دهم: رعبت. 


ودلیل حزن: قوله تعالی است لوا آغینهم تفیضٌ من الم نا و 
حقیقت حزن و اندوه وتألّم باطن است برای منفعت فوت شده. 


٩۲ : التوبة‎ ۱ 


۳۷۸ که مه هه اک وا 6 هک عم ای فرط هه هو باه میزان التميزفي علم العزیز 
ودلیل خوف: قوله تعالی است «یَخافون ریم من فَقَهم». 
وباید دانست که: فرق میانه خوف وحزن با اشتراک درتألم باطن 
است. که حزن بر گذشته است و ثمره آن تدارک مافات است. و خوف 


برآینده است وثمره آن اجتناب از محذور. 


ودلیل اشفاق: قوله تعالی است: «ّا کت بل فی آَهْلنا مشفقین»" و 


وو 


مر مه 


ودلیل خشو: قولهتعالی است من لین منوا آن تخشع وم 
لک اه و ما نگ من الْکتی» و خشوع خمود نائره التهاب نفس است از 
انبساط و سکوت طبیعت از انتشار در لحاظ عظمت محبوب مطلق به 
اسوة سلطان حق. 

ودلیل اخبات: قوله تعالی است دوب الَمْخُبتین»؛ واخبات از باب 
افعال لازم است وآن کون است به سوی کسی که مجذوب شده است به 


سوی اوازروی شوق. وآن اول مقامات طماّنینه وامن است ازرجوع قهقری. 


و دلیل زهد: قوله تعالی است: «لِکیلا تسوا علی ما فاتکم و لا تفوخوا 


۱ النحل :۵۰ 
۲ الطور :۲۱ 


۳ الحدید : ۱ 


1 الحج : ۳4 


بماتاکم» ودلالت این آیه برزهد الزامی است. زیرا که زهد در شیی عدم 
رغبت درآن شییع است. و مراد در اطلاقات شرعیه در مقام مدح وحت 
زهد در دنیا است. و عدم افسوس ودریغ برفوت شبی و عدم خوشحالی 
و سرور برحصول شیی فرع بی رغبتی درآن شبی است. و گرنه هرکس 
هرچیزی را دوست دارد و درآن رغیت داشته باشد از فوت آن افسوس 
می‌خورد وبه نیل آن خوشحال می‌گردد. ودلالت این آیه اظهراست برزهد 


ازآیات دیگر. 


ودلیل ورع: قوله تعالی است «ولا لو بیدیکم ای الهلْکَة»" ودلالت 
انآ بروجوب بت توا انلس یی نع ی 1 ۳ 


ودلیل تبتل: ۰ وت یمن 
لانقطاعهما عن الدنیا لی الّه* و انقطاع الحیض عنهما" و غیرذلک. 


۱ الحدید: ۲۳ 

۲ البقرة : ۱۹۵ 

۳ المدثر:؛ 

۶4 المزمل :۸ 

۵ بحارالأنوار ج4۳.ص 

7 عن امیرالمومنین اثلا قال بیع یل ما لو ؟ انا سوغتاک یا وشول ال ول 
مریم بو و فاطمه بشول. ال اْجشول اي تن کرخفرة ق. ی لم تجحض فان الحیض 


۳۸۰ [ میزان التميزفي علم العزیز 


و 
عِ 2 


ودلیل رجا: وله تعالی است «لقذ ان لحم في زشول اه له أَشوة حسَتة 
لمَنْ کال یحو ال و الیزم الگخی 

ودلیل رغبت: قوله تعالی است «یدُوتنا ربا وربا رغبت بالاترازرجاء 
است زیرا که رجاء محتاج به تحقیق است» ورغبت سلوک برتحقیق است. 

وباید دانست که: بعد از حصول مقام سماع در رغبوت و رهبوت 
می‌گوید. و اندوهناک می‌شود برمافات از منجیات. و می‌هراسد از عقاب 
مهلکات. وشفقت به هم می‌رساند از سوء عاقبت و مستولی می‌شود براو 
خشیت» و خشوع می‌کند درفرمان برداری حق» و گسیخته می‌شود به سوی 
حق؛ وبی رغبت می‌شود آن چه مشغول می‌سازد او را از لذات دنیای دنیّه. 
وغالب می‌شود بروی ورع و پرهیزگاری و بریده می‌شود حبل الرجاء او از 
ما سوی درمقام امیدواری از حق تعالی» ورغبت به سوی حضرت اعلاء و 
این مقامات دهگانه را انفعالاتی است نفس وقوی آن را به جهت افاضه نور 
قلب برآن. که نفس را مطیع میگرداند برای دواعی حق در معاملات. 


مک في بات ایام (معاني الأخبارص: 14) 
۱. الأحزاب :۲۱ 
۲ الاتبیاء ٩۰:‏ 


وآن را نیزده مرحله است: 
اول: رعایت. 

دوم: مراقبت . 

رم ٩‏ جر یت : 

چهارم: اخلاص. 

پنجم: تهذیب . 

ششم: استفامت:, 

هفتم: توکل. 


مه مه 


دهم: تسلیم. 

باید دانست که: چون بازشد درهای غیب برروی بنده. به سبب تابیدن 
نورحق برآن؛ و انعکاس آن از مرآت قلب برلوح نفس: مشرف می‌شود در 
آن هنگام قلب برحضرت الهیه از روزنه سرّبه سبب یار شدن دو دیده 
بصیرت» وعادت می‌کند نفس به طاعت» پس شروع می‌کند قلب در 
معامله با حق به جهت قوت یقین وآشکارشدن آثارانس. و آغاز در منزل 


۳۸۲ همه هه هه اک ور 8 عم ای ود هه و8 باه میزان التميزفي علم العزیز 
معاملات رعایت است. 


و دلیل رعایت: قوله: «فما رها حق رعایتها» واين آیه درضمن 
نصاری است برترک رعایت آن چه ملتزم آن شده بودند قربة الی الّه در 
مقام رمبانیت. و التزاماً دلالت می‌کند برحت بررعایت, وآن صیانت 
نفس است از غفلت و مخالفت به عنایت و اهتمام. 


۳ قوله تعالی «لا یرون في مُوْین الا و لادم 
اک وحرمات حقوقی واجبة 


اول درجه آن: تعظیم امرونهی الهی است؛ نه ازراه بیم از عذاب که در 
این صورت خصومتی است برای دفع اذیت ازنفس خود. نه ازراه خواستن 
ثواب که دراین صورت بندگی است با اجرت ومزدوری است برای لذت و 
راحت نفس و نه ازراه ملاحظه جذ واجتهاد خود که دراین صورت تدیّن 
است به ریا؛ واين هرسه حالت در مقام خود پرستی است. که نوعی از 
بت پرستی است. 

ودوم درجه آن: جاری ساختن خبرحق وامناء حق است برزاهدان 
بدون تکلیف در بحث ازآن. ازراه تعسف وتأویل» وتعدی نمی‌کند از 


۱ الحدید: ۲۷ 
۲ التوية :۱ 
و الحج :۳۰ 


مدلول آن به قیاس فقهی که تمثیل منطقی است. و ادعا نمی‌کند درآن 
تعذی و استنباط صخت ادراک خود و توقم غیررا؛ زیرا که اصابه در غیر 
مآموربه که منهي عنه است نیزنوعی از خطاست. 

و درجه سیّم: صیانت انبساط است از شوب جرئت» و صیانت سرور 
است از مداخله امن» و صیانت شهود است از معارضه سبب. 


ودلیل اخلاص: آیات کفیره است از آن جمله قوله تعالی: ما وا 
الا یبد و له مخلصین له لین" و مصحح آن است قول تعالی «لال 
الذَینٌ الخالض»" آي القیاد المحض من حیث هوالانقیاد لّه من دون 
انضمام شيء آخرمن آمور الخرة و الاولی. 

وقلی تیب بقل قال لاح لآفلین» اي وَجْهُت وجهی 
لّذي فظرالت ماوات والَّْض حنیفاً و ما نا من الْمُشرکین»" است. 


ودلیل استقامت: قوله تعالی است « بواشتتم کم اموت:" وقوله «فاشتَقیموا 
له" وآیه اولی دلیل استقامت در سیردرمقام < جمع الجمع است که سیر 


۱ البیتة:ه 
۲ الزمر: ۳ 
# النعام :۷۲ 
. الأنعام : ۷۹ 


۵ الشوری: ۱۵ 


۳۸۶ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 


سیرالی الّه است. وآن منحصردراحدیّت صراط مستقیم است. 

ودلیل توکل: قوله تعالی است «فتوکلوا ٍن کنئم موّمنین»" و قوله «وعَلّی 
اه لول لْمومنون»" 

ودلیل تفویض: قوله تعالی است نز حکایت از مومن آل فرعون «وّ 
قوض آفري ای ال نله بُصیزبالعباد؛" 

و باید دانست که: توکل بعد از وقوع سبب استا: و تفویص اوسع است 
از توکل» و شامل قبل و بعد وقوع سبب نیزهست. 

ودلیل ثقه: قوله تعالی است «فألْقبه فی الم" و این آیه التزاماً دلالت ۳ 


وب بو بو ۰ ِ 
ٍِِِِ 


المائدة: ۲۳ 
۲ آل‌عمران : ۱۲۲ 
و غافر: 6؟ 


۶ القصص :۷ 
۵ النساء : 1۵ 


و باید دانست که: چون نفس مطیع قلب گردید» بعد از ترقی از بدایات 
و دخول سوق ابواب در شرع در معاملات. اول رعایت می‌کند اعمال را 
تا آن که بعد از ترقی از مقام لوّامیّت مطمئن شود درتحت حکم سلطان 
قلب؛ پس در نظربصیرت می‌گیرد سیربه سوی حق را با تعظیم حرمت و 
ابقاء حقوق خشیت. پس می‌کوشد در اخلاص به مجرد ساختن عمل از 
رویت عمل آن را تشوق نفس به سبب عمل به سوی عوضی يا عرضی» پس 
کامل می‌گرداند به تهذیب وآراستن آن به علم ودانش و مخالف عادت با 
استقامت درسلوک به سوی حق با مجاهده در سلوک و قطع نظراز فعل و 
دخول وقوت خود. پس لازم می‌افتد اورا توکل بازگذاشتن امرخود به حق از 
راه وثوق به حق» پس دراین هنگام تسلیم می‌کند چیزی را که مزاحم خرد 
است. وشاق است بروهم‌ها مخالف است سخن‌های اندیشه را از تفاوت 
قسمت‌ها و امتثال دولت‌هاء پس خالص می‌شود عقل ا زآمیختگی و هم 
به نور پیروی شرع ویاری می‌جوید به آن براثبات ملکات فاضله در نفس 
تا به مقام اطمینان فائزمی‌شود آن ملکات فاضله را اخلاق حسنه گویند. 


۳۸۹ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


منزل چهارم: اخلاق است. 

وباید دانست که: سالک را دراین منزل به اصطلاح اهل سلوک» صوفی 
تال رتضفت طل یی اکتاان زا کر یت زاین صرق ماه 3رد 
اتاویت تست هو ام سل اوه تاه اس ت: 

اول: صبر. 

دوم: رضا. 

سوم: شکر. 

چهار: حیاء. 

پنجم: صدق. 
ششم: ایثار. 

هشتم: وضع 

نهم: قنوت . 

دهم: اتستباط: 

وباید دانست که: اخلاق. نتایج وئمرات معاملات است. که در اوایل به 
تکلف است وآخریه توسط اعتبا طبیعت ثانیهمی‌شود چنانکه حق تعالی 


می‌فرماید: « ار *وَصَدّق بالخشنی یسب للیّشری». 


ودلیل صب:: قوله تعالی است «و اضبرو ما صبرک ۷ باه و یر 


ودلیل رضا: قوله تعالی است: «ازجعي الی رک راضيةً مَرْضیة" 
وباید دانست که: رضا متعلق به موجود میگردد» وشراب اهل آن کافوری انیت 


ودلیل شکر: قوله تعالی است: «وقلیل من عبادي التسکور»؛ روایات 
نا ۱ 
حقیقی. , وشکرلسان تحدث به آن است قال تعالی: ۱ اما بز ۹ بنعمَة ریک 


رز لا 


فحدث) ان 


|۱۳ 


ان عذایی لشّدید»". 


ودلیل حیاء: قوله تعالی است: نیع با له ری )۷ 


ام لیا ۷-۵۶ 
النحل: ۱۲۷ 
۳ الفجر: ۲۸ 
کر متا ۱۳ 

۰ الضحی :۱۱ 
۳۹۱ ابراهیم : ۷ 

۷ العلق :۱ 


۳۸/۸ هم هه وه وک و هک که اه ود هه و8 باه میزان التميزفي علم العزیز 

ودلیل صدق: قوله تعالی است: «یا یه لین وا وا له و کووا مم 
الصَادقین» است. و قوله تعالی: «لْکانَ حَیر همه و صدق مقام حصول 
ما بالقوة است بالفعل. 

ودلیل ایثار: قوله تعالی: «وَییرونَ علی آنفسهم وکا بهم خصاصة»۳. 

ودلیل خلق: قوله تعالی است: «و نک ی خلٍ عظیم»*. 

وبا ید دانست که: متّفق‌اند اهل سلوک که تصرف علم برای خلق است 
ومرجع خلق به سوی بذل معروف و کف اذی است. 

ودلیل تواضع: قوله تعالی است: «و عباد الَخُمن الذینَ یش ون عَلّی 
الاژض نا و شیخ هروی تن دربیان اول درجه تواضع می‌فرماید: 

«وهون لا یعارض بمعقول منقولاً ولا یتهم علی الدین دلیلا 
ولا بری |ٍلی الخلاف سبیلا 


«التواضع للدین» هوالتعبد بالامرو النهی طاعة وانقیاداً 


۱ التوية : ۱۱۹ 
۲ الحجرات : ۵ 
ک اعضی ٩:‏ 
)5 القلم : > 

٩۳ : الفرقان‎ ۵ 


فانه محض التدلل للحکم و هوان لا یتکلف لطلب حکمة 
الحکم الشرعي بالعقل و لا بعارض حکم الشرع بالعقل فان 
العبودية المحضة هي امتشال للحکم من غیرطلب علم الحکم 
و المسارعة الی العمل علی وفق الأمر بل توقف فانه ان توقف 
حتی یعرف حکمة الامرعصی الامرلانه متعیّد مطیع لعلم الامرلا 
للامر فکیف |ذا عارض حکم الشرع بمعقوله وان لا یهتم للدین 
دلیلابل یقبله بالایمان المحض والاعتقاد الصحیح «ولا یری الی 
الخلاف سبیلا؛ یقوی ایمانه ویحکم علیه حتی لا یجد في باطنه 
طریقاالی خلاف حکم الشرع و نقص آمرمن امورالدین. 


ودلیل فتقت: قوله تعالی است: «انهُمْ فثية مرا برتهم و زذناهم هُدی»" 

قال تعالی فی جواب موسی حین سأله تعالی عن الفتوة: « ان ترد نفسک 
الی طاهرة کما قبلتها متی طاهرة ولا فتی الا علی» کلام جبرئیل است 
درمقام بیان فضیلت امیرالمومنین وترجمه فتوت مردانگی است. 

و دلیل انبساط: قوله تعالی است درمقام حکایت از کلیم: «ِْ هي ال 
فتتتک تضل بها من تشاء وتَقدي مَنْ تشاء»". 


۱ شرح منازل السائرین. عبد الرزاق کاشی» ص 4۰۳ 
۲ الکهف : ۱۳ 


۳ الاأعراف : ۱۵۵ 


۳۹۰ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 


وباید دانست که: در مقام اخلاق شکیبایی می‌ورزد برمکاره کف از 
معصیت وتعب طاعت و حمل مصیبت تا آن که می‌رسد به مقام رضا با 
آن چیزی که مقدورو مقضی است؛ پس راضی می‌شود و سپاس می‌کند 
برآن چه جاری می‌شود بروی و می‌شمارد آن را نعمت هرچند بلاباشد و 
عادت می‌کند با این مقام تا اين که صادق می‌شود در جذ و جهد و عهد 
عبودیت و هیچ چیزاو را دفعاً وجلباً مانع از خدمت معبود نمی‌شود. پس 
ایثار می‌کند با احتیاج تا اينکه مساوی می‌شود در نزد او فقرو غنی و لازم 
می‌شود او را دراین مقام خلق نیکوبا بندگان زیرا که می‌بیند ایشان را اسیر 
زنجیر قدر و معذورمی‌دارد ایشان را در سیثه واکرام می‌کند ایشان را به 
سبب حسنه و مشاهده می‌کند برایشان آثار قدرت و حکمت را و فروتنی و 
تواضع پيشه می‌کند با ایشان در قبول قول حق و بذل معروف و حمل اذی 
تا این که می‌رسد به مقام جوان مردی وفتوت به صفاء قلب از صفاء نفس 
نزد تمام اطمینان» پس منبسط می‌شود با خلق به کمال خلق وبا حق به 
طهارت قلب و برطرف شدن موانع بالکلية ورجوع به سوی فطرت اصلیه و 
دراین هنگام مقامات نفس تمام می‌شود. وازاتصاف به اقاریت ولوّامیت 
و اطمینان برترمی‌رود با اصول مقامات وصول برتری میجوید. 

وباید دانست که: مجموع بدایات ابواب و معاملات واخلاق» محتوی بر 
چهل مرحله است. وازاین جا سحدیت: «مَن أخلض له رن صباحا 
و سرّمیقات موسی فهمیده می‌شود. و در امور طبیعیه در چهل روز نطفه 


۱ جامع الا خبان ص: ۹4 


انسانی به علقه می‌شود. و علقه منقلب به مضغه. مضغه مخلقه می‌شود؛ 
وبه تمام سیراربعین جنین در بطن مادر تمام الصورة میگردد. و روح درآن 
دمیده می‌شود که: 

[شعر]ٍ 


۳۹۲ وه سم وت مهو ی هشن عل اند 
منزل پنجم: اصول است. 
وآن را نیزده مرحله است: 
۳ 
دوع: عر). 
سوم: اواذلت: 
چهارم: ادب. 
ین 
هفتم: ذکر 


دهم: مقام مراد. 

لمولفه: 
گراصولی با این اصول بود فضل وی خالی از فضول بود 
چون ندارد خبر زاصل اصول بو سا ای تن 


فضل چه بود که فاضل آوردش سوی اصل اصیل خود بردش 


نی فضولی که احتجاب آرد 
یک اصولی با این اصول وصول 
همه محج وب ان ذا طنی 
بسته ابواب علم بردل خویش 
عقربی چند درلباس بشر 


نیست ممکن ازین گروه فرار 


بردر وحدتش حجاب آرد 
نبود درمیان اهل فضول 
روز و شب در اأذیّت درویش 
دام تژوی هشسته از افسر 
وتا وتا انب الغان 


وباید دانست که: این منزل را ازین جهت اصول نامیده‌اند که مبانی 


قلب بعد از عبوراز منازل نفس و چون ازاین منازل گذشتند اکتساب و 


محاهده تمام امنتا و بعد ازآن مساعده وموهبت اشتتا: 


2 «وَمَن یَخرخ من بیْبه مُهاجرا(لی الّه و 


و جر علی ال 


5 ارادت: قوله تعالی است هل کل تشم علی شاکلته»" وارادت 
اجابت دواعی حقیقت است از روی طوع. 
ودلیل ادب: قوله تعالی است «و الْحافظُون لخد ود الّه4 


باید دانست که: امربه احتیاطی که در احادیث معصومیه یلو وارد شده 


۱ النساء :۱۰۰ 


۲ الاسراء :۸6 


که اوه ۱۲ 


۳۹ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


است مقصود از آن حفظ حدود الهیه بوده است. قال اد لا لخد ودا فلا 
تمتدوها» و قال «خذ الحائط لدییک»" وس کج و کمیّت منفیّه 
بالضرورة از دین را دردین زیاد می‌کنند وآن را که در حقیقت بدعت است 
احتیاط می‌پندارند فریضه روز جمعه را که مثلاًدر عصرنبی و آل هل از 
دوو چهاردر حال جماعت و سفرو انفراد و حضرزیادترنبود شش رکعت 
می‌گذارند واین ابداع بدعات را قرب قربات می‌پندارند. 


ودلیل بقین: قوله تعالی است: «وّفي الْض آیاث لین" ویقین 
آخردرجات عابدین واول خطوه عارفین است وبه این معنی اشاره فرما 
است آیه «و اغبذ یک عّی یاک ایقین»" و بعد از حصول یقین نقب 
عابد مرتفع و اسم عارف متحقق می‌گردد. چنان که در اطوار معینه بعد از 
بلوغ اسم صبی مرتفع می‌گردد و اسم شاب صادق می‌نماید و این مقام را 
سه درجه است: علم الیقین» و عین الیقین» و حق الیقین. 

ودلیل انس: قوله تعالی است: «و اذا سالک عبادي عنّي فایي ریت 
جین»" ودلالت آیرن آيه برانس العزامی است: زیر که قرب مبحوب 
حقیقی انس با وی را لازم دارد. 


۱ 


۱. من لا یحضره الفقیه ج4 ص: ۷۹ 
۲ امالی شیخ مفید.ص: ۲۸۳ 

۳ الذاریات :۲۰ 

6 الحجر: ۹۹ 

۵ البقرة :۱۸۲ 


ودلیل ذکر: قوله تعالی است: « درک اذا نسیت» و قوله تعالی: 
«ادُکوا 1 درا کثیرا»" و قوله تعالی بأقم الصلاة لذخري»" 

ودلیل فقر:قوله تعالی است: «یا یا تاش أَثْمْ لْمقاء ی ال" و قوله 
تعالی «اله الْعنْ و و ماقرا" 


ودلیل غنی: قوله تعالی است: «و وَحَد جک عایلافأغنی»". 


ودلیل مقام مراد: قوله تعالی است: «وّ ما کنت تَزجوا آن یی الک 
الکتاب الا رَخمَةٌ من ریک»" ودلالت این آیه براین مقام التزامی است. 

وباید دانست که: مرید کسی است که اجتهاد اوبرکشف حجب و 
وصول به حق اوسابق باشد و مراد کسی است که واصل به حق به عنایت 
باشد. و جذب او برسلوک اوسابق باشد؛ و مرید مهدی الی الّه بعد از 
انایت افش همچنان که حق تعالی فرموده است دربیان حال مراد و مرید: 
ال بَختبي یه من یَشاء ويَهدي له من پنیب» * مجتبی الیه مراد است. 


الکهف :۲ 

۲ الاأحزاب :۱؛ 

۳ طه :۱4 

4 فاطر: ۱۵ 

۵ محمد: ۳۸ 

7 الضحی :۸ 

۷ القصص :۸۱ 
۸ الشوری: ۱۳ 


۳۹3 دمم موز و مرو ی یاک ای 
ومهدی الیه مرید. و جناب نبوی در حال مراد می‌فرماید «ٍن هعرج 
ضتاین ین بهم عن البلاء فتخییهم في عافيةوبميَهم في عافية. 

وباید دانست که: سالک بعد از اخلاص ازمقامات نفس به تحقیق 
قصد صحیح متوجه شطرالحق می‌شود و اجابت می‌کند به صحت عزم 
داعی را حق به ارادت. پس متأدب می‌شود وبه جهت شدت حضور 
تا می‌رسد به مرحله یقین» پس انس می‌گیرد و فراموشی از وی فراموش 
می‌شود و آن مقام ذکرقلبی است وتمام می‌شود این مقام به خلاصی از 
ما سوای که معبربه فقرا است» چنان که فرموده‌اند رواد له في 
لین" ومثمرشود این مرتبه غنی به حق را ودراین هنگام اور عصمت 
امن نگاهداری می‌کند و به مقام مرادیت می‌رسد پس سیرمی‌کند در 
وادی‌هایی غیب که منور شده باشد به نور قدس ودرآن مقام نورها ونارها 
و خطرهاست. 

لقائله: 


طالع سوخته بینید که در مزرع من 


برف می بارد و دیگر همه جا باران است 


۱ الكافي ج۲. ص: 41۲ 
۲ عوالي اللمالي العزيزية في الأحادیث الدينية ج۱» ص:؛ 


واین ده مرحله را نظربه کثرت اخطاربرای سالک دراین جا ادویه 
گویند» واین تسمیه از باب استعاره است که متضمن تشبیه معقول است 
به محسوس قال الّه تعالی: «َثرّل من التماء ماء سالث أوديَة بقدذرها 


اختمل الیل رید رابیا". 


۳۹۸ 1 میزان التميزفي علم العزیز 


ودلیل احسان: 7 تعالی است: «هل حزاء الاخسان ۷ الاخسان»" 
وقوله تعالی است خی ون ال بح امس )۱ وقوله تعالی «وّ 
من خسن دینا من آنلم وه 2 و همین" ومعنی احسان دراین 
حدیث نبوی است ان «اعبُد اه اک ترا فان م تک تاه فان یراک 


ودلیل علم: درآیات بسیار است وامربه آن ومدح اهل آن کثیرالتکرار 
است. ازآن جمله قوله تعالی است: «وعلماه من لَْنا علما»" وقوله تعالی 
یرف له لین آمثومنکم دی یم درجات»" وقوله تعالی است: 
هد الا له لا و که وا الیلی؛ " وقوله تعالی «وّمایَلَمْ 
وله الا ال الَاسضُون في اْجلم»" و علم ادراك مطابق واقع است که از 
دلیل به هم رسیده باشد, و ئمره آن رفع رذیله جهل است. 

ودلیل حکمت: قوله تعالی است: «يْنّي الجكُمَة من یشاء ومَن یوت 
لحم ره یا کثیر" وحکمت اسم است برای احکام وضع شین 
۱ الرحمن::1 


۲ البقرة : ۱۹۵ 

۳ النساء : ۱۲۵ 

6 مصباح الشریعة» ص: ۸ 
۵ الکهف : 1۵ 

7 المحادلة :۱۱ 

۷ آل‌عمران : ۱۸ 

۸ آل‌عمران : ۷ 


۲۱۹: البقرة‎ ٩ 


در مرحله موضوع له آن؛ وآن اتقان علم است به حقایق اشیاء و احوال آن 
و خواص آن واوصاف ظاهره وباطنه آن ومصالح ومفاسد آن وشناختن 
وباید دانست که: علم وحکمت ازامهات صفات جناب اقدس الهی 
است. واسم علیم و عالم وعلام و حکیم ازاین دوصفت مشتق است. و 
ودلیل فراست: قوله تعالی است: 11 فی لک لایات 0۳ 
وتوسم تفرس است وآن استیناس حکم غیب است بدون استدلال به 
شاهد و اختیار تجربه. 


و دلیل تعظیم: قوله تعالی است: «وَمَنْ یم عایراله فانها من وی 
لقلُوب»" و قوله تعالی «ما لحم لا تبون له وقارا؛." 
و دلیل الهام: قوله تعالی است: «قَهْمَها مجُوّها و تفواها». 


ودلیل سکینه: قوله تعالی است: ولد ّلَ الشکیته فم قوب لَمَْمنینَ» ِ 


۱ الحجر: ۷۵ 
1 الحج: ۳۲ 
۲ نوح : ۱۳ 
۵. الفتح : > 


1 3 


ودلیل طمانینه: قوله تعالی است: «یا نما لش الْمْطمَة»" و قوله 
تعالی حکاية عن الخلیل است «ولکن لیظمین قلبی». 

ودلیل همت: قوله تعالی است «ما زاغ ایَصوّ ما طغی»" ودلالت این 
آیه برهمّت التزامی است. 

وباید دانست که: اول اودیه احسان است. نظربه قرب بقین به سوی 
دردیده بصیرت به نوررهدایت. وحاصل می‌شود فراست به استیناس حکم 
غیب پس مره می‌بخشد تعظیم حکم را و منفتح می‌شود بروی باب الهام 
تا این که نازل می‌شود سکینه وحاصل می‌شود طمأنینه به کمال یقین امنی 


۱ الفجر: ۲۷ 
۲ البقرة :۲۲۰ 
ق النجم : ۱۷ 


منزل هفتم: احوال است. 
وآن نیزده مرحله است: 
اول: مت . 


۳09 غیرت. 


نهم: برق. 

دهم: ذوق. 

و باید داتیستکه. کء ها قبل اودیه اکتسابی الحصول اقب فا ومراحل اودیه 
مرکب ازاکتساب و موهبت است: وشیثا فشیغاً موهبت غالب می‌شود تا 
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«فس وف ۳ له بقوم هم و یُحبَوَه" وقوله تعالی «والّذی متا مد 
حْیّا له" و قوله تعالی «فل ان ِِ تَحیّونَ له فنبعوني یم له ۳. 

ودلیل غیرت: قوله تعالی است حکاية عن سلیمان: «زدُوها عَلیع فطفق 
مَشحابالشوق َاکعناق»؛ ودلالت این آیه بنا برتفسیرمشهورالتزامی است. 

ودلیل شوق: قوله تعالی است: ام کال یج لقاء ال ال اه لالت»" 
ودلالت این آیه نیزالتزامی است و شوق تعلّق به غایب می‌گردد و شراب ال 
آن اززنجبیل است نظربه مشارکت در حرارت زیرا که شوق حرکت را لازم دارد 
وحرکت حرارت را همچنان که رضا سکون را و سکون برودت را. 

وباید دانست که: غالبا استدلال به آیات براین مقامات ازباب دلالت 
اشاره است. نه از باب دلالت عبارت. زیرا که عبارات در مورد تکالیف 
عامّه است واین مراتب مقامات خاصه است. جزدر ضمن اشارات 
گنجایش ندارد. 


ودلیل قلق: قوله تعالی است: «وعَجلت الک نت لفرصنی )۰ 


۱ المائدة :۵4 
۲ البقرة : ۱۱۵ 
۳ آل‌عمران :۳۱ 
۶ ص:۳۳ 

۵ العنکبوت : ۵ 


۸: طه‎ ٩ 


ودلیل دهش: قوله تعالی است «فلَمّا یه َکَْنه». 

ودلیل هیمان: قوله تعالی انیت «و خَرَمُوسی صعتا۲. 

ودلیل برق: قوله تعالی است: اد ار 

ودلیل ذوق: اخفی است. 

وباید دانست که: ذوق ابقی از وجد است. واجلی از برق» و در وجد 
بقبه از اناثیت باقی است. و شوق وذوق درمقام شهود وفناء است. وبرق 

وباید داتسیت هد قوی می‌شود همت باعث برتدانی از مقصود و می‌رسد 
تسب ۱ مقام سررا» پس داخل مقام هفتم می‌شود و میگردد اراده 

و پوشیده نماند که غیرت در لحاظ عین ثابت است نه در لحاظ کون 


پس زیاد می‌شود شوق و می‌افتد در قلق و مستولی می‌شود بروی عطش. 


شوش :۱۳۱ 
۲ الأعراف :۱:۳ 


۲ طه :۲ 
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پس غالب می‌شود بروی وجد واز جا می‌کند اورا دهشت و هیمان و 
حیرت و برق» پس حاصل می‌شود ذوق به سبب وصول به مقام روح و لامع 
می‌شود انوار ولایات. 


منزل هشتم: ولایات است. 
وآن نیزده مرحله اسست: 


ال اف 


نهم: غیبت. 

دهم: تمکن. 

و باید دانست که: ولایت مراتب چند است در فناء که متولی می‌شود 
حق تعالی به ذات مقذس خود دراین مراتب امربنده راء پس تصرفی 
نمی‌ماند بنده را دراین مقام اصال زیرا که وجودی وذاتی و صفتی وفعلی 
برای اوباقی نیست. 


1 وس و ور ای وی هید 
ودلیل لحظ: قوله تعالی است:«انوالی اجب فان انسمرمکانه قوف تراني ۱ 
ودلیل وقت: قوله تعالی است ئم جت علی قذریا مُوسی»" ودلالت 

این آیه التزامی است. و «قذره مفسراست به وقت» ووقت اسم است براین 

ظرف کون قال و يي مَع الق لا یَسعه ملک مب ولا تب مزسل»۳. 
ودلیل صفا: قوله تعالی است: «َلَهُم عثدنا من امین ابا 
ودلیل سرورن قوله تعالی است فل بل الّه مه قبذ لک فیفخ 
و دلیل س: خفی است. و سّلقب قلب مترقی به مقام روح است. 

و دلیل نفس: قوله تعالی است: «فلنَا ُفاق قال شبحانک»". 

وباید دانست که: نفس به تحریک فاء کم را گویند نظربه ترقح متنفس به آن. 
ودلیل غربت: خفی است. وغربت انفراد ازاقتران است و تفوق براکتفاء. 
ودلیل غرق: اخفی است. و آن لقب است جهت توسط مقام ولایت 


نظربه استیلاء محبت. 


۱ الأعراف : ۱:۳ 

۲ طه :6۰ 

۳ بحارالأنوار. ج۱۸» ص:۳۰۰ 
۶ ص: 1۷ 


۰ پونس : ۵۸ 
1 الاأعراف : ۱:۳ 


ودلیل غیبت: خفی است وتمکن فوق طمانينة است. 

وباید دانست که: بعد از حصول ذوق درمقام ولایت داخل می‌شود. و 
لحظ موزن به تجلی است ووقت مغلب حکم حال است برحکم علم که 
موقع درتلوین است» وهرچه وقت صافی ترمی‌شود تلوین سافط می‌شود 
و حادث می‌شود سرور به ذهاب خوف انقطاع و بعد ازآن سزاست يا سر 
ارتحال بنده از خویشتن» پس نمی‌داند ازآن چه درآن هست نظربه لطافت 
ودقت بعد ازنفس است وآن روحی است که حاصل می‌شود به سبب 
متجلی شدن براسرار و منکشف شدن تاریکی استتار بعد ا زآن غربت 
است به تبدل احوال» پس متجاوز می‌شود حال تفریق را که مسمی است 
به غرق» پس غایب می‌شود از حال خود به وجود به شهود بلاشعور به غیبت 
خود» پس متمکن می‌شود به استقرار حال بروجهی که پنهان می‌شود عین 
او نظربه تنوربه نورمشهود» پس حاصل می‌شود مکاشفه غیبیه درمقام 
خفی که از مراحل حقایق است. 


1۸ و وه ود هو هه ار وه دا عم دوه مه مد ای 6 هگ مه هه میزان التميزفي علم العزیز 
منزل نهم: حقایق است. 
وآن نیزده باب است؟ 
اول: مکاشفه. 


دوم: مشاهده. 


دهم: انفصال. 
باید دانست که: تمکن آخرمقامات ولایت ونهایت مراتب تدانی و 


بای مقامات دی اس و ازل سفق تا آسست که سفرآ ریق به سویی 


خلق باشد. 


ودلیل مکاشفه: قوله تعالی است «فَأْحی الی عبدو ما آژحی» و قوله 
تعالی: «فِکشّمُنا عَنکَ غطاءک فبَصَ رک یم خدید»" و معنی مکاشفه 
ملاقات احد المتباطنین است. و لهذا وحی و مکاشفه به سرّاز یک مقام 
است واول را درانبیاء ودوم را در اولیاء اطلاق می‌کنند به سبب رعایت 
ادب تفرقه. 
ودلیل مشاهده قوله تعالی است: «ٍّ في ذیک لذکُری لِمَنْ کان لَه قلب 
مّی المع و هو هیده" و قوله تعالی «َ ی بِعثْ في کل أنة شهيدا 
َلَیهم من هم و جثنا یک شهیدا:» و شهید به معنی شاهد است» 
مانند نجی به معنی مناجی و ندیم به معنی منادم. 


۳ 


۴ 


اًُ 


وباید دانست که*م‌کاشفه ماک تفت اس ومشاهده ون عین است. 


ودلیل معاینه: قوله تعالی است: بل تزالی رک گیف مد للْ»"و 
وجه استشهاد. ايقاع لفظ رژیت است برحق د رگستردن حق تعالی ظل را؛ 
زیرا که ادخال همزه انکاریه برنفی رژیت است. و ظل وجود اضافی منبسط 
براعیان است به مقتضای اسم نور. 


۱ النجم : ۱۰ 


۲ ق :۳۲۲ 
۳ ق :۱۳۲۱ 
4 النحل ۸٩:‏ 


۵ الفرقان : 0؟ 


1 


ویاید ژانست. کته جون وجود مختص الاطلاق مرادف مطلق اسب 
بلکه مرادف ذات اقدس است نزد اهل الّه. لهذا ظل را وجود اضافی وجود 
ودلیل حیات: قوله تعالی است: «وَمَنْ کان میتاً فأخییناة" وحیات 
اشاره به سوی سه مقام است: 

دوم نفس رجاء؛ که قاند به سوی وحدات وذات حق تعالی امبتان 
دوم: حیات به جمیع امور تفرقه؛ وآن را نیزسه نفس است: 

اول: نفس اضطرار؛ قال تعالی: «أمنْ تْجیت المْضَطَةاذا دَعاه ویَکْشف 
السَوءَ»۲. 


وسوم: نفس افتخار؛ قال 2 رفح و به َفتَخرعلی سای الانبیاء:۳. 


4 الانعام : ۱۲۲ 


۲ النمل: 1۲ 


۳ عوالي اللمالي العزيزية في الأحادیث الدينية؛ ج۱» ص:۳۹ 


وسوم: حیات وجود وهستی است از موت عدم ونیستی؛ وان حیات 


اول: نفس هیبت؛ که صمت اعتلال است. 
دوم: نفس وجود؛ که ما نع ازانفصال ات 


۳ تعا هکم ین ما 
کنشم» وقال علی اث( ۳ َع کل شیم لاب ۳ بِمَقَارتة»" 

وباید دانست که: نفس انفراد به شهود و فردانیت است در مشاهده 
انفراد حق به وجود حقیقی و ظل ممدود منبسط براشیاء نیست. مگروجود 
حق تعالی که معجلی است در صورت تعینات ذائية خویش» و طلیت آن 
در نظرعقل به تقریب لحاظ سواد عدمیت اعیان است که به آن منسوب 
اند زیرا که می‌نماید آن عدمیت اعیان درمرآت وجود شبیه چیزی و حال 
آن که چیزی نیست. پس چون با لحاظ تعدد نسبت را اعتبار کنی موهم 
ات یت 

ودلیل فیض: قوله تعالی است: «یَبض و بنضط) ۲ سم قضنا 


۱ الحدید:ء 
۲ نهج البلاغة ص:۰؛ 
۲ البقرة :۲:۵ 
۶ الفرقان : *؟ 


1۲ ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
ودلیل بسط: قوله تعالی است «مَدّ الظلْ» ا. 
ودلیل قبض وبسط معا: قوله تعالی است «شبض یبط" و قوله 
تعالی یدروک فیه)۲ 


وشکرسقوط تالک اش در طرب. ودلیل آن خفی است. واستشهاد 
جسته‌اند برآن به قوله تعالی «رّتِ آرنی أنظزالیک»*. 


ودلیل صحو قوله تعالی است: «حتّی |ذا فرع عن لبم الوا ما ذا قاگ 
کم قالو الَحَیّ»*. 

ودلیل اتصال: قول تعالی است: «نم 5نافتدلی *قکان قاب سین و 
نی و «قاب» مقبض «قوَیّن) است که مقام واحدیت و اجتماع مراتب 
نزول وزج و ابداء واعاده است که تیم امس و انش ان جمیع اسماء 
واقعه درتحت اسم المبدی واسم المعید واسم الاول واسم الا خرواسم الظاهر 
واسم الباطن, واین یکی ازمعانی سته یام است که در خلق سموات وارضین 
وتقدیراقوات شده است و «َوأذْنی» اشاره به اتصال به حضرت احدیت است. 


۱ الفرقان : ۵ 

۲ البقرة : ۲6۵ 

۳ الشورق :۱۱ 

الأعراف : ۱۸۳ 
تا :۷۳ 


٩-۸ : النجم‎ 1 


ودلیل انفصال: قوله تعالی است: بو یدرک له نفسَه». 

وباید دانست که: مکاشفه می‌کشاند عارف را به مشاهده. و مشاهده 
می‌کشاند به سوی معاینه به دیده بصیرت که در مقام خفی منوّر به نور ال 
است» پس به نوری حقق» حقّ را معاینه می‌نمایند. چنان که شیخ بهائی مج 
فرموده استت: 


تاکند شق پرده پندارر هم بچشم یار بیند یار را 
پس زنده می‌شود به زندگانی حتق» پس فرا می‌گیرد اورا حق از هستی او 
پس ارسال می‌نماید اورا رحمت برای هدایت ونفع خلق تا از وی منتفع 
وبه اومهتدی شوند» پس گاهی می‌کشاند اورا بسط به سوی شک پس 
چون به هوش می‌آید می‌بیند خود را متصل به حق منفصل از نفس وما 
سوی؛ وازاین مقام خبرمی‌دهد حدیث حضرت امام جعفرصادق که: «ٍن 
رو موم لش اتصالا بزوح له ه من اتصال شعاع امس بهّا» ِِ 
اشارات به این مراتب است حدیث مرتضوی - علی صادعه السلام - که 
«ِن ‏ تعالی شرابا لذا شربوا سکروا؛ و اذا سکروا طابواء و اذا 
طابوا ذابوا و اذا ذابوا خلصواء و |ذا خلصوا طلبواء و |ذا طلبوا 
وجدوا؛ و اذا وجدوا وصلوا؛ و |ٍذا وصلوا اتصلوا. و اذا اتصلوا لا 
فرق بینهم وبین حبیبهم». 
۱. آل‌عمران : ۲۸ 


۲ الكافي ج۲. ص: ۱۹ 
۳ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئی»» ج ۰۱۲ ص: ۱1؟ 


3 موه ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میزان التميزفي علم العزیز 
لمولفه: 

شرب و سکرو طرب طیب بدان پس زوبان 

پس خلاص است و طلب بعد ا زآن وجدان 
پس وصال است نهم مرحله در راه سلوک 

اتصال است دهم پس نبود فرق میان 
عدم فرق فنادان و بقای سالک 

باشد آن بازدهم کش دو لحاظ است در آن 
یازده را دو لحاظ است پس اثنا عشراست 

برجم افلاک حقیقفقت ره مهرتابان 
این ظهورات و تجلی همه تعبیرات است 

از شئونات جملی که از آن نیست نشان 
سیل از وادی تحقیق به دریای شهود 

می رود تا ببه مقامی که ن_دارد پایان 


پس داخل مقامات نهایات می‌شود. 


منزل دهم: نهایات است. 
وآن راده مرحله استتا: 


اول: معرفت . 


چهارم: تحقیق 
ششم: وجود 


دهم: توحید. 
واین مراتب چند است که حاصل می‌شود به موهبیت و افاضه بعد از 
ودلیل معرفت: قول تعالی است «کل من عَلیها فان)" 


ا الرحمن :۲۲ 


1۱1 هو هر اه مه وه هو هه هه و وه ده عم وی مه مد ای هه هگ مهو باه میزان التميزفي علم العزیز 
و دلیل بقاء: قوله تعالی است و یی وَجهْ رک دُ و اجلال و الاکرام». 
ودلیل تحقیق: قوله تعالی است «فالهٌ أَحَق آن تحْمَوْهٌ»". 
ودلیل تلبیس: قوله تعالی است «لَْبَشنا عَلیهم او 
و دلیل وجود: قوله تعالی است «یجد ال غُفوراً َحیما؛* و قوله تعالی 

است «لوحَدٌُوا اه کاب 2 وقوله تعالی «و وَحَد ال عْده»" و وجود در 

اینجا تعبیراست از ظفر به حقیقت شپی. 
ودلیل تجرید: قوله تعالی است «فاخلَم تفلتک ۳ 
ودلیل تفرید: قوله تعالی است من ان له هوحن المبین» و «هو) 

اشاره به حصراست نظربه توسط میانه اسم و خبرآن» وحق علم است 

برای حقیقت وجود واجب تعالی و صفت مشبهه است از باب حق یحق 
به معنی ثبت ومبین فاعل ازباب ابان به معنی اظهراست که اظهاراعیان 


۱ الرحمن: ۲۷ 
3 
۳ الانعام : ٩‏ 
6 النساء :۱۲ 
۵ النساء :14 
. النور: ۳۹ 
۷ طه: ۱۲ 


ی 


ی 


ثایته درمکامن علم ازلی را در مظاهرقدرت لم یزل فرموده است. 


ودلیل جمع: قوله تعالی است «وّ ما رَمَیَتَ اد میت و کر ال زمی». 
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ودلیل توحید: قوله تعالی است «قمهة له أنهُ لا الة الا وه" و قوله تعالی 
«قل وله آحد»۳ و قوله تعالی «قَالم 1 لا اله 1۱ ال . 


وتفسیرتوحید: قول سیّد العارفین امیرالمومنین لا است: «الَوْحیدٌ أَنْ 
لا نتوعَمَهُ»* و قوله: «التوحید اثبات مانفاه المعطلون من الذات و نفی ما 
اثبته المشبهون من الصفات). 


۱ الأفال : ۱۷ 
۲ آل‌عمران : ۱۸ 
۳ الاخلاص :۱ 
حیل :۱۹ 


[۰ بحار الائوار» ج۵ ص: ۲ 


نمیزیازدهم: 
در اشاره به سوی 


غیوب سبعه و اطوا 
ر سبعه 


اما غیوب. پس؛ 

اول: غیب الحن است؛ 
حظ آن غرور کرامات وخارق عادات است ونیل مشتهیات وآن مکذر 
است ودرآن قبض و حزن است. 

و دوم: غیب النفس است؛ 

ودرآن عبور برروحانیت عناصراربعه است ولون آن ارزق است. و به 
زیادتی نور ذکر صفا به هم می‌رساند. 

و سوم : غیب القلب است؛ 

ودران عبوراست بربهشت و قصورو حورودران تعب طریق زائل 
می‌شود. و سرور و شوق زیاده می‌گردد. و لون آن احمراست. 

چهارم: غیب الشره 


که ظاهرمی‌شود در آن اسرارآیات و خواص آن و فوائد ذکروتسبیح و لون 


روص و وی تس وه موی ای تسوت هي ازع 
آن ابیض مانند فصّه مذابه است. 

پنج: غیب الروح است؛ 

ومشاهده می‌شود در آن روح کی وارواح ملائکه. و لون آن اصفراست. 

ششم: غیب الخفی است؛ 

ومشاهده می‌شود درآن خلافت آدم واستفاده می‌شود از روح خانم وآن 
اطمینان و وصول به اول فناء است. ولون آن اسود نورانی است. 

هفتم: غیب الغیوب است؛ 


که آن را غیب اخفی نیزمی‌گویند و درآن تجلی صفات است ودرآن 
فناء فناء الفناء است به حهت بقاء بقاء البقای ولون اخضر است. 


و اما اطوار سبعه پس؛ 
[طورا اول: 


زاب کسیر عم من ام درو فو ی ی 9 دی و 


که یه «سنریهم ین فيالناقي وني سم ِ عتّی یبن له هالک 
وآیه «و کذلک نري ابراهیم لکوت التّماوات الاْض»" شاهد این طور 


۱ فصلت : ۵۳ 
5 الأنعام : ۷۵ 


است و علوّهمت اورا به نوروارادت تجلی ابیض که تجلی آثاری است 
که یکی از انواراربعه عرش اعظم است رساند واين مقام را عرفا «طور اول» 
می‌نامند. 

باید دانست که: نورتجلی آثاراخضراست. و در نظرمبتدی به جهت 
خامی اوابیض می‌نماید. چون نفس اوهنوز رنگ نگرفته است؛ و نفس 
کامل هرتجلی را به رنگ حقیقی خود می‌بیند. چنان که در بیان انوار 
تجلیات خواهد آمد. 

ونشان ترفی دراین طور دل سالک باشد. که به قدر قدرت و جذبه 
و سلوک ویأس نفس تحصیل ثمره آن مقام که نورابیض است در محل 
ذکربه سبب فشارش قلب می‌نماید و بدن را فرو می‌گیرد. و حواس را از 
پریشانی بیرونی به جمعیت اندرون میل می‌دهد. و باعث زیادتی شوقی و 
رقت می‌شود و جمعیت دنیا ومجالست اهل آن را برآن و سرد می‌کند و 
ورع پيشه می‌نماید و رژیای صادقه او بیشتربه آتش و روشنی و نو آفتاب و 
ماه تعلق دارد فرق میانه حلال و حرام دررژیا اورا میس رگردد. 

و طور دوم: 

چون ثمره عبادت سالک که نور اببض بود به سبب زیادتی یقین وذکر 
ودوام و حرارت نفس روی به اصفریت نهاد و به کمال رسید به طور دوم 
استیلایابد وهوای به محبّت و حال به خلق مبدل شود. و به قیام و صیام 
ملامت نفس لوامه اورا مسلم گردد. ومقام فراست و تسلیم اورا میسرشود 
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و ثلثی از هوش او بیشترنماند وغالب مکاشفات اونسبت به سوی دارد 
وحورالعین او را مشاهده شود. 

طور سوم: 

چون ثمره محبت سالک از اصفریت میل به آحمریّت نمود آن را نفس 
ملهمه گویند. و چون حمریت افزود آن را نور ارغوانی نامند. و آن نور نماز 
می‌سازد. وبه سبب زهد وورع وتجرید باطن و ظاهردل را از زنگارانانیت 
پاک می‌نماید وبیرون می‌آید دیده دلش از حجاب نفس کلی و این مقام 
انقلاب نفس است و در میابد در نقطه آن چه را در خواب مخفی می‌دید 
ونشان مقام تعلم علوم غیبیه از منایا وبلایا و جفرجامعه ومصحف 
فاطمه و معانی حقيقيّة قرآنی واحادیث را می‌یابد وارواح سماویه مطیع او 
می‌گردند و مصدّق «الصلاة معراج المومن» می‌گردد. 

طور چهارم: 


چون در طور سوم استبلا یافت مربی او را به طریق وجوب رجوع به طور 
چهارم می‌دهد. وآن چه دیده و دانسته ازیاد اومی‌رود پرده زنگاری در 
پیش نظرسالک می‌کشد چنان داند که آن چه دیده اگربه خواطر داشته 
باشد در خواب دیده خواهد بود. و چون ازاین حجاب درگذرد متمکن 
به تمکین طور چهارم گردد. که حد وسط صراط مستقیم ومقام هدایت 


هادیان راه حق است. خارق عادات صاحبان این مقام به نحودانه باشند» 
وازآفات این طوراست که نوری شبیه به نور فقرحقیقی مرتی شود؛ و 
سالک از سلوک باز دارد؛ ومربی باید اورا از آن مهلکه برهاند و غیرمومن 
را دراین مقام راهی نیست. و به رجال مقام این مقام همه مسلمین‌اند و 
اطوار بعد ازاين طور موهبتی است . 

طور پنجم: 

چون سالک برصراط مستقیم به دست یاری مربی کامل از این طور 
چهارم گذشت. و خود را به داثره نصف التهار حذ مشترک که مقام هدایت 
است رسانید. و میل به قوس نزول نمود و از مقام استغناء گذشته تواضع 
اختیار نمود؛ ابتداء سيرفي الّه است وبه نوریقین از خطربازگشت ایمن 
می‌گردد. و به مقام عبودیت حقیقت می‌رسد. و بعد از اطلاع تجلیات نور 
ابیض و اصفرو احمر و اخضر وتمکن برمسند تمکین بعد ازتلوین اورا به 
پیشگاه تلوین طلبند. و ازعالم محوکلی به صحوکلی خوانند. و دراین 
مقام تواجد و وجد زائل می‌شود وحرکت بی اختیاری بدن ساکن می‌گردد. 
ویقین بی آفت حاصل می‌شود واين مقام تلوین بعد ازتمکین است و 
صاحب این مقام را قلب عبدالّه است همچنان که حق تعالی درحق 
حبیب خود می‌فرماید لا قام عَب الو»" و حکاية عن المسیح می‌فرماید 


۱ الجن : ۱۹ 


3 اه و هو اه مه وه هو هه هه ور وس دا عم دوه سم سا ای هط هه وه بر میزان التميزفي علم العزیز 


طور ششم: 

چون مربی حقیقی سالک را به واسطه ادای امانت به سوی حقائق در 
مقام نبوت وولایت وورائت فرستد عارف را دراین طوربه جزحضرت حق 
چیزی منظور نماند. و مظهرتجلیات متتابعه و شئونات متعاقبه گردد. 

طور هفتم: 

ابتداء موت آزادی است. که سالک را به هستی حقیقی می‌رساند و 
نمی‌رسد به این طور سکرمگربعد از تلاشی قیود واضمحلال تعینات 
وجود و این طوردر نظراز فرط سفیدی سیاه می‌نماید و حضور قلب وظیفه 
صاحب این مقام است که مصداق ما یَقبل له من الَْْفین»" است. 


۱ مریم :۳۰ 
۲ المائدة: ۲۷ 


نمیزدوازدهم: 
در اشاره به سوی 


تجلیات چهارگانه 


و بیان آن را به تقدم رویتی می‌کنیم 


وآن درروح تهلل نماید وروح مطلق را مستفیض گرداند و از آنجا به 
بقاء حقیقی مخلع گرداند وآن را «فیض اخض» و«حقيقة الحقائق: خوانند 
و ذکر«هوا مفتاح این مقام است. و نوراین تجلی ابیض است. قال «و تور 
یی منه الْباض»". 


3 دوم تحلی مقامات است. 

و آن مجلی روحانی است و چون سالک را روی نماید اورا به عالم 
وجودآورد و جسم ونفس اورا به انوارروحانیت کلی مخلع سازد؛ و درآیینه 
دل او پیکرانبیاء واولیاء جلوه کند. ودست حواس ظاهره را بالكلية کوتاه 
گرداند و قوت چند نباشد که احساس معنوی را از ادراک آثارو علامات 
بالكلية بستاند. ودرآن مشاهده و مکاشفه منفرداً ومجتمعا روی می‌دهد 


۱ الكافي ج۱. ص: ۱۲۹ 


۶1:۳۰ 1۳ میزان التميزفي علم العزیز 
وغالب آن درعالم یقظه است وآن را فیض خاص وعام وجود مطلق و 
عالم صفات کمالیه تال ومفتاح این مقام ذکر «اللّه» ان ناج و ذبح بقره 
صفراء نفس دراین مقام است. و نورآن تجلی صفراء است قال «و ورف 
مئه اضفعّت | : لصف . 


وآن را تجلی نوری و فیض انسانی و «شراب تلخ وش» نامند و چون 
سالک رسد به قوت خویش از حال به حالی نقل فرماید به رهبت و خشیت 
وبه کار خشوع و قشویره وذوق وشوق که آن را «وجد» گویند» ودرآن 
مکاشفاً با جزئیه همراه است» و غالبا در عالم و مراقبه روی نماید ومبدا 
ظهو رآن از عالم ملکوت است. افعال را مبدا فیوضات این عالم شمرده‌اند. 
ونوراین تجلی احمراست. قال یه : ور أخمَوينه اخمَرّتِ الجْفره»." 


چهارم: تحلی به اثار است. 
وآن 4 متخ ک استج میانه نارو نور و آن را فیض عام و«شراب تلخ» تاستل 
وچون اثرآن به سالک رسد ازهوس بشریت اورا فرود آرد وبدن اورا حرکتی 


فرماید از روی شوق. و آن را «تواجد» گویند. واین تجلی را مرتبه بدن و 


۱ الكافي ج۱. ص: ۱۲۹ 
۲ الكافي ج۱» ص:۱۲۹ 


شراب است ومبدأً آن اسماء مقیده است و اشاره به این تجلی در حدیث 
مرتضوی که: «ما رآیت شتا الا را له فیه» و دردعاء عرفه حسینی: 


و و م 


۳۳ ۳ زر رس ماه هقف س عق ر 
اخضراست قال: (و نور خضر مه اخضرّت الخضرة) ". 


۱ شرح آصول الكافي (صدرا)» ج4» ص: ۲۰4 
۲ بحارالأنوار. ج۹۵» ص: ۲۲۷ 


۳ الكافي ج۱» ص: ۱۲۹ 


در اشاره به سوی 


9 


قال تعالی: «کما بدأکم تعودُون). 

وقال: «ما مک ول بتکم الا کتفس واجدة» وقال: ره هید و 
تعید»"«فعال لما یرید»*. 

باید دانست که: اول مثالی برای نشوروحانیات» وثانیامغالی جهت نشو 
جسمانیات می‌زنیم که مورث تقریب به اذهان طالبین گردد و بعد تطبیق 
مثال به ممثل له می‌نماييم ان شاء ال . 

پوشیده نماند که: اززناد؟ واحد جندین هزار چراغ وشمع ومشعل 
افروخته می‌شود و با وجودی که چیزی از بارکا منه درآن پا از قوت مولده 


ص 


۰ الأعراف : ۲۹ 
۲ لقمان : ۲۸ 
البروج: ۱۳ 


البروج :۱۱ 


4 


4 
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وهمچنین ازنافه واحده چندین صندوق لباس وثیاب را معطر 
می‌سازند به مجاورت بدون آن که از بوی آن نافه چیزی بکاهد این را مثال 
در امورغیرارادیه است. و امّا به اراده پس شخص مخیّل در قوة خیالیّه به 
ادنی التفاتی درامری که مهارت درآن دارد اساس عظیمی به مقداردانش 
خود برپا می‌کند آیا نمی‌بینی بناء را در آن واحد در قوت خیالیه شهرها و 
محله‌ها و خانه‌ها و بستان‌ها و کوشک‌ها و قصرها و خیابان‌ها و مساجد 
و مدارس وقناطرمی‌سازد و بعدم التفات مجموع فانی و بازبه التفات به 
همان وضع اول برپا می‌شوند. 

و جون انسان را احاطه برخارج از خود نیست در باطن خود که احاطه 
و تسلط دارد رنگ‌ها می‌ریزد. جناب اقدس الهی 9۳ لمع الْْغلی»" و 
یش کمثله شَیء»" که علم و قدرت تعبیری ازتعبیرات او است. وابداء و 
اعاده شأنی از شئون وقدرت اواست. به محض عنایت چندین هزار عالم 
وآدم و مجرد ومادی ولطیف و کثیف ابداع می‌فرماید و اختراع می‌نماید. 
وبه صرف عنایت بالمرة فانی می‌شوند و به عنایت ثانوی در لحاظ عقل 
باززهمان است پابرجا است. 


5 کیسه مشکینی به اندازه تخم مرغی که زیرپوست شکم آهوی ختا (آهوی نر) قرار دارد و در 
آن مشک وجود دارد. 
۲ الروم : ۲۷ 


کب نشور ۱۶ 


آیا نمی‌بینی که عنکبوتی را که درغایت ضعف اعضا و درنهایت 
صغر جثه است قدرتی داده‌اند که تاری را به سقف خوانه به لعاب خود 
میچسباند و به همان رشته خود را آويخته به صحن خوانه می‌آید ومگس 
را صید می‌کند و باز به همان رشته معلق شده بالا می‌رود واین معنی 
مشاهده و محسوس است که هرقدرپایین می‌آید رشته درازتروهرقدر 
بالاترمی‌رود رشته کوتاه می‌گردد و در وقت تنیدن به تدویرات غریبه و 
اشکال هندسیه بیوت مدوره وذوات زوایا اختراع می‌کند. و سذ او لجمه 
و تارو پود عجیب می‌سازد و مبداً و معاد آن تارآویخته همان عنکبوت 
است. و مثال این عالم فانی که خانه خیال و خیال خانه است اوهن از تار 
وپود عنکبوت است. 
قال علی ایا : 
تما ال فتاه تیس نیا تییث 
ما انیا کبیت تسجنه عبت 
هیک من ها الب فُوث 
و لعفري عَن قلمسل کل من فیها یوت 
و دراین ابیات امام العارفین عنکبوت‌ها استعاره برطبیعت کلیه 
اطلاق فرموده است که عالم اجسام خانه ان است: 


۱. دیوان آمیرالمومنین مه ص: ۱۱۲ 


1:۳۸ 9[ میزان التميزفي علم العزیز 


آیا نمی‌بینی که یک آفتاب به مجرد طلوع از افقی همه اراضی و جبال 
و براری و تلال و کوها و بلاد و دورو بیوت روشن می‌سازد وهنگام غروب 
شیناً فشفاً روشنی عود به آفتاب می‌کند. و بازهنگام طلوع ثانوی همین 
انبساط وانبغاث است از خیال الشأنی که درنفس خود مشاهده می‌نمائی 
استبعاد نمی‌کنی» و از جرم نیرسماوی می‌بینی» و از دوپئه صغیره این 
بسط وقبض وابداً واعاده را ادراک میکنی و انکارنداری» و از حضرت 
باری تعالی شأنه که الم دنه ولا مَعلوعوَالْعُرَة دنه ولا مفلوو تعبیر 
ازوی است استبعاد می‌نمایی؟ «آنا من نور ال و خلق کلْهم من نوري» نص 
حضرت مصطفی است و «نوري» تعبیراز هستی اضافی است که نفس 
الرحمن و مشیت الهی است چنانچه فرزند صادق جناب نبوی فرموده 
است «حل ال المشیتَة بتفیسهاُع َلق لیا بالْمش یی متا :نا 
معی خراست انیت رخ میت نی تعاطن است ان تعاظ کیت 
الهی و حکمت الهی تعبیری از تعبیرات شئون علم الهی است و علم 
الهی تعبیری از وصفی اوصاف الهی است. وهرلفظی که دلالت برمعنی 
کمالی می‌کند خواه اسم و خواه صفت تعبیراز همان نفس هستی است 
که وجود محض است. و وجود محض ذات حق تعالی است. و برهان بر 
این مطلب آن است که حق تعالی موجود است به سبب انتساب بوجود 


است و موجودیت وجود بذات خود است و موجودیت حق تعالی به ذات 


۱ الكافي ج۱. ص: ۰۷ 
۲ الكافي» ج۱» ص:۱ 


است وآن نفس وجود است و الا لازم می‌آید یا موجودیت بلاوجود یا نفی 
موجودیت حق تعالی يا احتیاج ذات واجب بوجود خارج ازذات خود واین 
معنی مستلزم ترکیب عقلی و افتقار ذات وسمت امکان است. 

پس ثابت شد که وجود حق تعالی وذات حق تعالی تعبیراز شییع واحد 
است.؛ و این معنی وجود حقیقی و وجود محض و وجود بشرط لا است» و 
اگرنه وجود را اطلاقات بسیاراست که دراین رساله في الجملة اشاره به آن 
گذشت. وازما نحن فیه این مطلب بیرون است. و ازاین مقدمات محقق 
شد که مبدی و مبدی ومعاد ومعید ذات جناب اقدس الهی است. و 
وحدت صرفه تعبیراول از آن است و عالم به عنایت اوبرپا است. 


س 


شعر: 
به اندک التفاتی زنده دارد جان عالم ر 
اگرن_ازی کند ازهم فروریزند قالبها 
جامی معاد و مبداً ما وحدت است ویس 
وتمام مراتب کثرات به اعداد وقیام مراتب اعداد. بواحد عددی وقیام 
واحد عددی بواحد حقیقی ونشواعداد از آن وعود به سوی آن اقوی تنبیهی 
است برمطلب معرفت ربط حادث به قدیم و ارتباط کثیربه واحد و قیام 
به سوی به حق تعالی «اله ال الا مایلیو" و مناسب اختتام این 
تازه غزل که بدیهتاً برزبان جاری شده است: 
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واحب آن خضرتخقست که قوق الاسس 

ممتنع صورت حق است که درحق پیداست 
ممکن آن صورت حق است که آید بظهور 

گاه در پرده اسماغ: و کی دز اشیاعست 
نیست پس مقسم مفهوم مگر ذات قدیم 

گرچه آن برتراز ادراک فهوم علماست 
واجب وممتنع وممکن وهرلفظی که هست 

همه تعبیروجودی است که درعین غنیست 
بلحظات تکقر بنعوتسست وصفات 

ژآن لحاظات تعدد به شئون اسماست 
غیر حق چیست که تعبیر توان کرد از آن 

گزسته اشماء خوات است و ضفات الاشت 
اه الحق دلیلست براین معنی نغز 

زآن که حق هستی محض است که مشروط بلاست 
سیل شلد فانی از این معرفت نادانی 

گشت دانان بعلومی که ز لوح اعلاست 
حکمت اوست یمانی تونیش میدانی 

زآن که این سیل زکوهسا رحقیقت برخواست 
هرکه ش-د فانی ازین کالبد جسمانی 


هست پاینده بذاتی که همه عین بقاست 


وما توفيقي الا بل علیه توکلت والیه آنیب و لا حول ولا قوة الا ال 
العلي العظیم و هوحسبي و نعم الوکیل. 

و کان الفراغ مغرب الجمعة لبلة الرابعة عشر من شهرربیع الثاني من 
السنة الخامسة من العشرالثالث» من الماة الثالث, من الالف الثاني» 
من سنی هجرة المختار - صلی ال علیه و آله الأطهار - بالزاوية العبد 
العظيمية. 


ما مه 


هیبعت 


کتبه العبد الأحقرمحمّد رضا بن محمّد جعفرالدوانی فی سنة ۱۲۶۲ ه 


پیشگفتار اب 
در مورد کتاب ی 
نسخه های خطی موجود از کتاب ی 
مقذمه / ۲۱ 
[اصحاب معاملات و حسیّون] ی( 
[معنی صوفی و موضوع لفظ آن] ۱ 
[اول موخد ابراهیم و دوم موخد لوط] ی 
[ارباب مجاهدات و عقلیّون] ۱ ۲ 


[اهل مساعدات و حبیّون] و ۱ ۱ 


تمیزاول / ۶۳ 


در تبزا و تولا 

[معنی دوستی و دشمنی|] ۳ 
[بیان عرفاء متقدمین - قذس اسرارهم - ] و 
رال ای مش کی 
[بودن لفظ روافض لقب زیدیه] 1۳ 
[زجرو شهادت علماء در زمان تقیه] هی ی ۱ 
[آنا وعلي آبوا هذه الأمة] ۱ 
[توضیح حدیث آنا من نوراله و الخلق کلم من نوری]..... ٩۸‏ 
[ شواهد تشیع حکیم سنائی غزنوی] ره 
[شواهد تشیع مولوی جلال الدین رومی] ی 
[شواهد تشیع حافظ شیرازی] 1 
تنبیه التمیز: دربیان قلیلی از داستان هشامین و یونس بن 

عبدالرحمن رحمهم الله مرتویموبسرهوومواتوو و منم یل ۱۱۴ 
تتمیم التمیز ۱ 
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[حال طالبان علم] ی ۱۱۳ 
[حال مجتهدین] ۱ 
[بیان حال متکلمین] ۱ 
[علامات صوفی] کم او اون اسف ۲[ 
ختام التمیز: دربیان نفس وعقل و عالم علوی ی ۳ ۱۵ 
مطلب اول: دربیان نفس ی 24 ۱۵ 


تمیزدوم / ۱۱۳ 
در معرفت وجود وحدت معبود 
تمیزسوم / ۱۹۳ 
در معرفت اصناف الموحدین المخلصین و اجناس العارفین 


تمیزچهارم / ۲۲۵ 


در ت قبة معنی شریعت و طربقت و حقبقت و معرفت و امتیاز راه حق از راه 
باطل و شناختن طریق نجات از طریق هلاک 


علم العزیز 
زفي 
3 0 


طریق باطل 
ست از رد 
که راه حق ۱ 
نحات 
طریق ند 
مطلب اول: ۳ 


تست ۳۳۷ 
0 
_ث_ِّ 
سسسسته 
سس 
8" 2 ۱ ۳ 
5 شریعت ۳ ۱ 
۲ دربیان ۲ 
مطلب دوم: ۱ ی 
۳ ۱ 0 
۱ نمیز ی پنجم 


4 3 
+ ۰ 3 9 
م‌ و 
معبی ِ و 
ن 9 
ده با سلا یما بقا احسا کفر ک و نفا 
و ایقان و یر 
٩‏ ادا 
1 فسوق 
و ای 
1 ق 
, 
ن 
زر 


۱ ۳9۳ 
۲ 1 
سل ۱ ت 
معب ۳۳ 
۱ ت 
نا سس 
معب ۷ هه 
۰ شرک سس 
7 با سس 
۳ كت 
۱ ___ 
معب ۳ تِ__ 
۳ سس 
۳ 
1 نت 
۲ تک 
۱ ملحد] و 
[معنی 


در بیان آن چه جناب رسالت مآب تب از اصول عقاید و عبادات آورده است 


[ اعتقادات المولف - رحمه الّه -] 1 


تمیزهفتم /۲۷۱ 


در جواب از سوّال مشکل چند 


توا ان ۱ 
[توحید ذات] ی ۱۱ 
[توحید صفات] ۱۳ 
[توحید افعال] ی ۱۱۱ 
سوال دوم وی شوگ و سس ۱۱۲۱ 
سژال سوم ۱۱۱۱ 
سّال چهارم: ی 
[معنی طینت] ۱ 

۱ 


هه مه هو هه کوک اه هه وه و میزان التميزفي علم العزیز 
سوال ششم: ۱ 
در جبرو تفویض و آمربین الامرین ۱ 
سژال هفتم: ۱ 


تمیزهشتم /۲۲۱ 
دربیان طریق طالبین علم و معرفت و محصلین فنون فضیلت 
نمیزنهم 7 ۳9 
دربیان نسبتِ میانة حکم اجتهادی و حکم نفس الأمری 
نمييزدهم / ۲۱۷ 


در معرفت منازل الشائرین 


منزل اول: بدایات است. و توس هس و نک مه هس ۲ ۲۳۱۲ 
منزل دوم: ابواب است وی ۷۱۲ 
قرلن سوم: معاملات است . ی ماو ۱۳۱/۱۱۱ 
منزل چهارم: اخلاق است. ۱۳ 


منزل ششم: ادویه آسنت ۱۱ 
منزل هفتم: احوال است ی 
منزل هشتم: ولایات است ۱۱9 
منزل نهم: حقایق است. ۱ 
تخل دهم: تهانانت ابا ی 


۶۱٩ / تمیزیازدهم‎ 


در اشاره به سوی غیوب سبعه و اطوار سبعه 


اما غیوب. پس؛ ات ۱ ۱۱ 
اول: غیب الجن است؛ وم و وس یو م بمخ من یت[ 2۲ 
ودوم: غیب النفس است؛ ی ۲۱۱ 
وسوم: غیب القلب است؛ وس ۱ ۶ 


چهارم: غیب الشر ات دی و همتاخ هیهت 3۲ 
پنج: غیب الروح است؛ و وس ۲ 3۱ 
ششم: غیب الخفی است؛ ی 
هفتم: غیب الغیوب است؛ ف هد و33 :۲ ۲۱ 


وامااطوار سبعه. پس؛ ۱ 


1 


و ی 
و طور دوم: ۹ ره 
طور سوم: ره 
طور چهارم: ره ما مت و ۲ 
طور پنجم: وی اه سس انز نز ما ام سوام جوم موجه ۲۵ 3 
طور ششم: ی 
طور هفتم: یه 


تمیزدوازدهم /۲۷« 


در اشاره به سوی تجلیات چهارگانه 


اول: تجلی ذات است. اه امه مه و اس وم سای ٩‏ 3۱ 
ودوم: تجلی مقامات است. ام مومت هی او دی ۲ ۲۱ 
سوّم: تجلی افعال است. اد که اف خس ویب ۲۱۳۹ 
چهارم: تجلی به آثارراست ی م۱۲ 


۶۳۳  :همناخ‎ 


در اشاره به سوی بدء و عود 


آبوجعفر حمد بن حسن الطوسي؛ النهاية ی جرد الفقه والفتاوی» دار 
الکتاب العری - بروت ۱۴۰۰ هوق 


۳ ق 
. آهمد بن حمد بن خالد البرقي الحاسن» دار الکتب الاسلامية - قم 
۱ ق 


. آهمد بن محمد مقدس الاردبیلی زبدة البیان في آحکام القرآن» کتابفروشی 
مرتضوي - تهران 

. حسن‌ ین شیخ زین الدین الشهید الثاني» معام الدین وملاذ الجتهدین دفتر 
انتشارات اسلامي - قم» ۱۸۳۱ هرق 

. حسن بن یوسف بن مطهر الاأسدي علامة حلی ختلف الشيعة في حکام 
الشريعة دفتر انتشارات اسلامي - قم ۱۴۱۳ هق 

. حسن بن یوسف بن مطهر الاسدي علامة حلي» نهاية الوصول ال علم 
الااصول موّسسة الامام الصادق علیه السلام - قم 

۳ زین الدین بن علي عاملي الشهید الثاني رسائل الشهید الثاني. دفتر 
انتشارات اسلامي - قم۱4۲۱۰ هق 

. فضل بن حسن الطبرمی» جمع البیان في تفسیر القرآن» انتشارات ناصر 
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خسرو - تهران ۱۳۷۲ ش 

۰ مد آمين الاسترآبادي الفوائد الدنیة» دفتر انتشارات اسلامي - قم 
۶ هرق 

۱ مد باقر بن حمد تقي الجلسی» بحار الانواره دار اٍحیاء التراث العربي 
«پیروت ۱*۱۲ ق 

۲ مد بن ابراهيم ابن آي زینب. الغيبة للنعماني» نشر صدوق - تهران» 
۷ ق 

۳ مد بن احسن الطوسی الامالي دار الثقافة - قم ۱4۱6 ق 

۴ مد بن احسن الطوسی. العدة نی آصول الفقه. محمد تقي علاقبندیان 
-قم ۱۴۱۷ ق 

۵ مد بن احسن الطوسی. تبذیب الاحکام دار الکتب الاسلامية - 
تهران» ۱۴۳۰۷ ق 


۳ شمد بن حسن صفار» بصائر الدرجات. مکتبة آية له الرعشی النجفی 


-قم» ۱6۰6 ق 
۵ ق 


۳۸ محمد بن علي ابن بابویه. من لا بحضره الفقیه. دفتر انتشارات 


ِِ 


ٍِِ 


و 


۳۷ 


۲ 


اسلامي - قم ۱:۱۳ هق 

حمد بن علي ابن بابویه التوحید جامعة مدرسین - قم ۱۳۹۸ ق 
محمد بن علي ابن بابویه اخصال. جامعة مدرسین - قم ۱۳۲۰۲ ش 
محمد بن علي ابن بابویه» معاني الاخبار دفتر انتشارات اسلامي - قم 
۳ ق 

محمد بن علي موسوي العاملي» مدارك الاحکام في شرح عبادات شرائع 
الاسلام موسسه آل البیت یل - بیروت ۱۴۱۱ هق 

محمد بن مسعود العیاشی تفسیر العیاشی» الطبعة العلمية - تهران» 
۰ ق 

محمد بن یعقوب الکلینی. الکاني» دار الکتب الاسلامية - تهران ۱۰۷ ق 
حمد حسن بن شاه مرتضی الفیض الکاشاني الصافي ی تفسیر القرآن 
مکتبه الصدر - تهران» ۱8۱۵ ق 

سید الشهداء ید - قی ۱۳۰۷ هق 

نجم الدین جعفر بن حسن محقق احلي» شرائع الاسلام نف مسائل احلال 
واطحرام موسسة اساعیلیان - قم ۱۳۰۸ هاق 

نعیان بن حمد مغربي ابن حیون. دعائم الاسلام موسسة آل البیت ی 


قم ۵ ق 


